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 دعای قنوت منقول از أمیرالمؤمنین علیه السّلام:

 

ر ظاهِری بِ ” ی مَعرِفَتکَِ، و رُوحِ تکَِ، و قَلبی بِ مَحَب  طاعَتکَِ، و باطِنی بِ اللَهُمّ نَوِّ

ی بِ بمُشاهَ   “.کرامِ الجلَالِ و الإ استقِلالِ اتّصالِ حَضَرتکَِ، یا ذادَتکَِ، و سِِّ

 

خداوندا ظاهرم را به طاعتت، و باطنم را به محبّتت، و قلبم را به شناختت، و »

خش، اى روحم را به ديدارت، و سويدايم را به پيوستگى تامّ به حضرتت نور ب

 !« صاحب جلال و جمال

 

 .603، کبودر آهنگی، ص رسائل مجذوبیه
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 سرّه ـ در اواخر عمر.
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 بديل قاضي طباطبائي رضوان الله عليه. دستخط مرحوم علّامه بي
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ للّه ربّ العالمین

 و الصّلاة علی خیر المرسَلین محمّد و آله أجمعین

 و لعنةُ الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

 

هجَمَ بِِمِ العلمُ علی حَقیقةِ البَصیرة، و باشََوا روحَ الیقین، و اسْتَلانوا ما »

استَوعَرَهُ المُتَرفون، و أنسِوا بما استَوحَشَ منه الجاهِلون، و صَحِبوا الدّنیا بأبدانٍ 

.«أرواحُها مُعل قةٌ بالمَحلِّ الأعلی ... 
5
 

حقّاً و حقیقتاً مرحوم عارف کامل آیة الله العظمی و حجّته الأکبر و سالک 

واصل، أعلم العلماء الربّانیّین و أفقه الفقهاء الإلهیّین، حضرت حاج سیّد علی قاضی 

رضوان الله علیه ـ را باید مصداق بارز و أتمّ و أظهر این فقرۀ شریفه از فرمایش  ـ

 م در وصف اولیای الَهی به حساب آورد.السّلا مولا أمیرالمؤمنین علیه
ن باط  جامعیّت مرحوم قاضی در دو جنبه ظاهر و 

مرحوم قاضی شخصیّتی است جامع که در دو جنبۀ ظاهر و باطن به تفوّق و 

اعتلای حقیقی دست یافته است؛ در جنبۀ ظاهری از شاگردان مرحوم آخوند 
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اند، و کسی را  لحسن اصفهانی بودهای مرحوم آیة الله سیّد ابوا مباحثه خراسانی و هم

از علمای نجف توان و قدرت بحث و سخن با او نبوده است و جلال و ابّهت و 

عظمت او به قدری بود که در هر مجلسی از مجالس و محافل نجف که مملوّ از 

نمود، تمام مجلس و حاضرین  مراجع بزرگ و فقهای نامدار بوده است، شرکت می

 خواست. گرفتند و نفَس از کسی برنمی ر میدر سکوت و کُرنش قرا

کنند در یکی از روزهای شادی و سرور اهل نجف که همه با هم به  نقل می

های نجف نیز از مزاح با اعاظم  پرداختند و حتّی افراد عادی و طلبه شوخی و مزاح می

از گذشتند و بدون استثناء هر عالم و فقیه نامداری که در آن روز  و مراجع نجف نمی

ماند،  های غیر متعارف آن روز در امان نمی شد از مزاح و شوخی خانۀ خود خارج می

ها حبس  کردند چنان نفَس در سینه ولی وقتی که مرحوم قاضی از آنجا عبور می

شدند که گویی جان از بدن آنها خارج گشته  شد و همه در جای خود خشک می می

 وضاع و احوال به همین منوال ادامه داشت.کردند ا است، و تا وقتی که ایشان عبور می

اطّلاع و تسلّط ایشان بر ادبیّات و اشعار عرب زبانزد عامّ و خاص بود و افراد 

بندی آنها و نیز شاعران عرب برای رفع  برای تشخیص بلاغت اشعار عرب و رتبه

 کردند. های خویش به ایشان مراجعه می ها و سروده های غزل ها و نقیصه ضعف

دان و تلامذۀ سلوکی ایشان غالباً از مجتهدین مسلّم و مدرّسین مراتب شاگر

ها به تدریس خارج فقه اشتغال  عالیۀ دروس حوزۀ نجف بودند، و خود نیز سال

داشتند، و برخی از شاگردان مجلس درس ایشان از مفاخر عالم تشیّع و فقاهت به 

ی و برادر بزرگوارشان علّامه آمدند؛ همچون مرحوم آیة الله علّامه طباطبای شمار می

سیّد محمّد حسن طباطبایی و آیة الله سیّد حسن مسقطی و آیة الله شیخ محمّد تقی 

آملی و آیة الله بهجت فومنی و آیة الله شیخ علی اکبر مرندی و آیة الله شیخ علی محمّد 

 بروجردی )صاحب تقریرات مرحوم آقا ضیاءالدّین عراقی( و آیة الله سیّد مرتضی

کشمیری و آیة الله شیخ عبّاس هاتف قوچانی و... ـ رضوان الله علیهم ـ که همگی در 
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کردند و کیفیّت وضع مبانی و استخراج آنها از مدارک و منابع  درس ایشان شرکت می

فقهی و فهم صحیح از مراد شارع در متون احادیث و قضایای تاریخی و آیات قرآن را 

 نمودند. ود بدین معنا اعتراف میاز ایشان فراگرفتند، چنانچه خ

العاده مهم در درس مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ این بود که  نکتۀ فوق

نمود که  شاگرد را در درک و شناخت فهم الحدیث و شمّ الفقاهه چنان تربیت می

السّلام پیش از اینکه به  شاگرد در رویارویی با یک حدیث و روایت از امام علیه

السّلام معلوم نماید،  را به امام علیه  راویان حدیث برود و انتساب آنسراغ سند و 

توانست تشخیص دهد که این روایت از امام هست یا خیر، و آیا مثل چنین  خود می

تواند از امام صادر شود یا خیر. و بر اهل فنّ و خبراء فقاهت و اجتهاد  حدیثی می

ای چگونه زیربنای فقاهت و  هاین مطلب پوشیده نیست که وصول به چنین مرحل

تواند متحوّل و متبدّل نماید و از بیخ و بن و اساس طریق استنباط و  استنباط را می

اجتهاد را زیر و رو کند و فقیه و مجتهد را در وادی و افق دیگری ماورای فضاهای 

متعارف و اصطلاحی و سنّتی استنباط و اجتهاد قرار دهد. و چه تحوّل عظیمی در 

ر و کردار و گفتار و آثار و بروزات یک فقیه و مجتهد و بالطّبع مقلّدین او و عامّۀ رفتا

مردم ایجاد نماید. و چگونه فاصلۀ بین پروردگار و بنده را به حدّاقل و اقصر فاصله 

ها و دیوارهای مرتفع و جبال راسخات بین عبد و معبود را از میان   برساند و حجاب

ل و کنار او بنشاند و چهرۀ مهیب و ترسناک و هیولاییِ بردارد و خدا را در مقاب

کس  ترسیم شده را تبدیل به یک معشوق و محبوب دلربا و طنّاز نماید؛ بنابراین هیچ

تواند و جرأت نخواهد داشت که نسبت به مقام علمی و تفوّق ایشان در علوم  نمی

 اند.ای بزند و سخن نامربوطی بر زبان بر رسمی مهملی ببافد و طعنه
ی مختلف به نظر مرحوم قاضی عان احد در م لفظ و ل  استعما استحالۀ  سرّه عدم   قدّس 

 فرمودند: مرحوم آیة الله بهجت فومنی ـ رحمة الله علیه ـ می

کردیم. روزی ایشان در  ما در درس اصول مرحوم آیة الله خویی شرکت می»

متفاوته از یک  های متفاوت بر معانی و مفاهیم مجلس بحث سخن از امتناع اراده
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مستحیل است متکلّم در ”فرمودند:  کلمه در آنِ واحد و استعمال واحد نمودند و می

استعمال واحد، معانی و مفاهیم مختلفی را قصد نماید، و بیش از یک مفهوم را 

و بر این استدلال شواهد بسیاری از انظار و آراء سایر “ تواند اراده بنماید. نمی

 «صولیین آوردند.بزرگان از فقهاء و ا

ما این مطلب را در مجلس درس به مرحوم »مرحوم آقای بهجت فرمودند: 

 قاضی عرض کردیم، ایشان فرمودند:

باشد؛  این استدلال صحیح نیست و نسبت به همۀ افراد ساری و جاری نمی”

تواند مورد قبول باشد، امّا نسبت به افرادی که  این مسأله در مورد عامّه افراد می

توانند در  باشد و آنها می ۀ ملکوتی بر نفس و روح خویش دارند صحیح نمیاحاط

آنِ واحد و استعمال واحد از یک لفظ، معانی متعدّده و مفاهیم متفاوته قصد و اراده 

های مختلفه بر امور متفاوت برای افراد عادی نیز متمشّی  چنانچه تعلّق اراده 5نمایند.

ای قرار دارد و با  کاسهرد و در دست دیگرش است؛ مثلًا فردی طفلی در بغل دا

 .“«طور...  شخص دیگری به سخن گفتن مشغول است و همین

                                                      
زی السّلام. رو ـ شاهد بر این مطلب داستان جابر بن یزید جعفی است با اصحاب امام باقر علیه5

جمعی از اصحاب حضرت که در میان آنان جابر بن یزید جعفی بود، در مسجد مدینه خدمت امام 
السّلام نشسته بودند. در این هنگام یکی از اصحاب به امام علیه السّلام عرض کرد:  باقر علیه

دیشب جابر در منزل ما بود و جمعی از دوستان نیز حضور داشتند و جابر مطالب عجیبی مطرح »
 «مود و همۀ ما را از روائح سخنان و مواعظ خویش مسرور و مبتهج نمود.ن

عجب! جابر دیشب در همین وقت منزل ما بود و با »در این وقت یکی دیگر از اصحاب گفت: 
 «سخنان بسیار عالی و راقی خود ما را سرمست و منبسط نمود!

مند  ر بودیم و از او بهرهدیشب ما در خدمت جاب !ید؟یگو یچه م»یکی دیگر از اصحاب گفت: 
بر همین منوال فرد دیگر نیز اظهار نمود تا اینکه معلوم شد در شب گذشته جابر در یک و  «شدیم.

السّلام  بیت علیهم زمان در چند مکان حضور داشته است و در همۀ آنها به ذکر معارف و آثار اهل
 پرداخته بود.

 توبیخ کردند و از ادامۀ این کردار نهی فرمودند. السّلام متوجّه جابر شدند و او را امام علیه



 41 قدّس سرّه یمختلف به نظر مرحوم قاض یاستعمال لفظ واحد در معان ۀعدم استحال

مرحوم آقای بهجت روز دیگر در مجلس درس این سخن را برای مرحوم 

بر این اساس، استدلال شما دیگر وجهی »آقای خویی اظهار کردند و فرمودند: 

 «نخواهد داشت.

این حرف از شما نیست، چه کسی آن »ن گفتند: مرحوم آقای خویی به ایشا

 «را گفته است؟

 «این کلام از جناب آقای قاضی است.»مرحوم آقای بهجت گفتند: 

آیا شما با ایشان مراوده دارید و به خدمت ایشان »مرحوم آقای خویی گفتند: 

 «رسید؟ می

 «نم.ک ها و نیز مجالس ایشان شرکت می بله، من در درس»ایشان پاسخ دادند: 

من نیز مایلم با ایشان ملاقاتی داشته باشم، ولی برخی از »آقای خویی گفتند: 

شود باعث شده که تا به حال  سخنان و مطالبی که دربارۀ عرفا و صوفیّه زده می

 «توفیق ملاقاتشان را نداشته باشم.

کنند  کنند و اضافه می مرحوم بهجت این مطلب را به مرحوم قاضی عرض می

ر سیمای ایشان میل و اشتیاق ملاقات با شما را احساس کردم، ولی به من د»که: 

 «اند. واسطۀ بعضی از ملاحظات و انتقاد مخالفین جانب احتیاط را در پیش گرفته

به آقای خویی بگو: این رسم اهل علم و »فرمایند:  مرحوم قاضی به ایشان می

 تحقیق نیست که چنین رفتاری داشته باشند؛ زیرا:

اند، در مورد  : شما بر اساس برخی از مسموعات که دربارۀ صوفیّه گفتهاوّلًا

اید، و این قضاوت بدون تحقیق و تفحّص و ملاقات با بنده بوده  من قضاوت کرده

است که خود جای ایراد و اشکال دارد و شرعاً و منطقاً مردود است و سیره و روش 

 باشد. اهل فنّ و تحقیق نمی

ها به  ها و درس سایر مسائل و موارد و نیز در بحث ثانیاً: چطور شما در

کنید و بر اساس آن منقول قضاوت و  صرف یک مسموع و نقل مطلبی اکتفاء نمی
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که مسأله به عرفان و عارف  دهید، ولی همین نمایید و ترتیب اثر نمی حکم نمی

ول گذارید و به دیدۀ قب القول را صحّه می کشیده شد هر مسموع و شایعه و زخرف

 دهید؟! این افتراق و تمایز بر چه مبنائی است؟! نگرید و ترتیب اثر می در آن می

ام  ام و درب منزل به روی شما بسته ثالثاً: مگر من خود را از انظار مخفی کرده

گویید اینها روش خاصّ به خود دارند و مرامی جدای از سایر افراد و منشی  که می

از نزدیک در مجالس و محافل ما شرکت کنید و سوای عرف بزرگان؛ خُب بیایید و 

سخنان و رفتار ما را ببینید و با روش و منش شرع مقدّس مقایسه کنید و ببینید 

 باشد؟! کجای این حرکات و سکنات و سخنان خلاف شرع و دین می

عالی که اهل علم و تحقیق هستید بسیار بعید است که فحص  از مثل جناب

گونه سخن بر زبان آورید و حکم  طور رجماً بالغیب این مینناکرده و بدون اطّلاع ه

 «و قضاوت نمایید.

مرحوم آقای بهجت این پیغام را به آیة الله خویی رساندند و ایشان به زیارت 

و ملاقات مرحوم قاضی توفیق یافتند، و رسماً از ایشان دستور ذکر و ورد گرفتند و 

ت خوشی پیدا نمودند و توجّه به عالم به برنامۀ سیر و سلوک وارد گشتند و حالا

معنی و انقطاع از دنیا و زخارف آن رو به ازدیاد گذارد، به طوری که این معنی حتّی 

برای اطرافیان ایشان نیز مشهود و آشکار گشته بود. مدّتی از این واقعه گذشت، و 

 مرحوم آیة الله خویی پیوسته به طور ناشناس به منزل حضرت قاضی ـ قدّس الله

 نمودند. سرّه ـ تردّد داشتند و کسب فیض و نور و هدایت می
ی اسطۀ شاگردی مرحوم قاض ی به و آثار مرحوم خوی ل  ل و تبدّ احوا ل   تحوّ

گران ومخالفین  کم فتنه تحوّل احوال و تبدّل آثار و پرداختن به ذکر و اوراد، کم

تغیّر و دگرگونی را  را بر آن داشت تا به تحقیق از حقیقت مسأله بپردازند و سرّ این

دریابند، تا اینکه بالأخره متوجّه شدند ایشان با مرحوم قاضی سر و سرّی پیدا کرده 

است و به منزل ایشان رفت و آمد دارد؛ فلذا مشغول دسیسه و نیرنگ شدند و از هر 

طرف در مقام ردع و طعن و سرزنش برآمدند و فشار و تضییق را بر ایشان آغاز 



 21 و نفاق ریارباب تزو یاغوا ۀبه واسط یقاض یاز آقا ییاعراض مرحوم خو

الحیل به سست نمودن و انفصال این ربط و تعلّق  واع طرق و لطائفنمودند و به ان

ها در نفس ایشان  ها و مکرها و شیطنت کم این نیرنگ همّت گماشتند، تا اینکه کم

کارگر افتاد و آن صلابت و استقامت اوّلیه جای خود را به صرف تمایل و ارتباط داد و 

ه و آن عطش و اشتیاق در پرداختن از شور و حرارت سابق به میزان زیادی کاسته شد

 به اوراد و برنامۀ سلوک به تکرار یک عادت تبدیل گشت.

السّلام که به ذکر یونسیّه در سجده  تا اینکه روزی در حرم سیّدالشّهداء علیه

مشغول بودند در مکاشفه دیدند که از مادر متولّد شدند و زندگی خود را در دنیا 

حوادث و جریانات و قضایایی که در دوران طفولیّت شروع کردند به نحوی که تمام 

و جوانی و پس از آن تا زمان حاضر و نیز از این پس تا زمان وفات اتّفاق افتاده و یا 

افتد، همه و همه را مو به مو در مکاشفه مشاهده نمودند، و مشاهده کردند که به  می

کشند که  های حرم صلاة می مرجعیّت شیعه خواهند رسید و در آخر نیز بر بالای مناره

آیة الله خویی از دنیا رحلت کرده است، و در این وقت از شدّت هول و ترس از 

 کنند. شود و دیگر چیزی مشاهده نمی شوند و مکاشفه نیز قطع می سجده بلند می

کنند و  مرحوم آقای خویی این مکاشفه را برای مرحوم قاضی تعریف می

کنند مرحوم قاضی ناراحت  رسند، احساس می وقتی به مسألۀ مرجعیّت خود می

اگر »شدند و از این مطلب خوششان نیامد و استقبال ننمودند و سپس فرمودند: 

تمام عالم برزخ و حساب و حشر خود را نیز  ،تیدگش ترسیدید و مضطرب نمی نمی

 «نمودید. میمشاهده 
ب تزویر و اربا ای  اغو اسطۀ  آقای قاضی به و از  ی  اض مرحوم خوی  نفاق اعر

امّا متأسّفانه وسوسۀ اهل ظاهر و اغوای ارباب تزویر و نفاق تأثیر خود را به 

ای در نفس ایشان به وجود آورد که: اگر چنانچه این مسیر  جای گذاشت و شبهه

حقّ است چرا باید حالت وحشت و ترس در این مکاشفه برای من حاصل شود؟! 

ست از عالم بالا که ترک این مسیر شود که این حالت هشداری بوده ا پس معلوم می

بنمایم و گرد این وادی نگردم و به امور عادی و روزمرۀ خویش اکتفاء کنم؛ فلذا 
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دیگر با مرحوم قاضی رفت و آمد ننمودند و با ایشان قطع رابطه کردند و از این 

 فیض و نعمت عظما به کلّی محروم گشتند.

است که احدی را یارای  این شخصیّت و مقام علمی ایشان از جهت ظاهر

 باشد. طعن و خدشه و ایراد در این عرصه نسبت به ایشان نمی

و امّا از جهت باطن، ایشان شاگرد سلوکی و تربیت شدۀ مرحوم آیة الله 

العظمی، عارف بالله و بأمر الله، سیّد احمد کربلائی ـ رضوان الله علیه ـ است. مرحوم 

ق علمی در حدّی بود که میرزای شیرازی سیّد احمد کربلائی در فقاهت و تفوّ

کوچک، مرجعیّت او را پس از خود امضاء و تقریر نموده بود و مردم را به او احاله 

داد. در مجلس درس او بزرگان حوزۀ نجف و فحول اعاظم و اکابر حوزه شرکت  می

او نمودند و گویند: هیچ فقیه و عالمی را قدرت مقابله و بحث علمی و مناظرۀ با  می

شد،  نبود، و در خطابه و کیفیّت اقامۀ حجّت و دلیل از نوابغ علم و منطق شمرده می

 به طوری که همگی به اعتلاء و تفوّق علمی او اذعان و اعتراف داشتند.

و خود در سیر مراتب سلوک و تزکیۀ نفس از تلامذۀ مبرّز و شاخص مرحوم 

شد، و در میان شاگردان  مرده میآخوند ملّاحسینقلی همدانی ـ رضوان الله علیه ـ ش

 مرحوم آخوند مشارٌ بالبنان بوده است.
ف  دو شیوۀ تبلیغی مرحوم قاضی در حوزه نج

 مرحوم قاضی دو شیوه و روش را در حوزۀ نجف تبلیغ و ترویج نمود:

اینکه ادراک و معرفت حقایق شرع و تشیّع، چه در زمینۀ فقه سنّتی و  اوّل

مینۀ اعتقادات و اصول دین، بدون تربیت و تزکیه و احکام و تکالیف و چه در ز

إشراف  اهتمام عملی به سیر و سلوک الی الله و وصول به مرتبۀ فعلیّت و تجرّد تحت

و هدایت و دستگیری استاد کامل و عارف واصل امکان نخواهد داشت، و هرچه 

ت بیشتری انسان مطالعۀ خود را در مدارک و منابع بیشتر کند و از علوم و اطّلاعا

کند و به مراتب مافوق  مند شود، باز در محدودۀ سعۀ وجودی خود حرکت می بهره

تواند دسترسی پیدا کند؛ زیرا ادراک و معرفت نفس بر  های معرفتی دیگر نمی و افق
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اساس مقدار و میزان تجرّد نفس نسبت به عالم مجرّدات و روحانیّات است، و 

رداشت انسان از منابع وحی و متون شریعت و هرچه این تجرّد بیشتر شود فهم و ب

مدارک دین بیشتر خواهد شد؛ لذا ممکن است یک حدیث وارد از معصوم 

السّلام را به دو نفر ارائه دهیم و هر کدام از آن دو بر طبق مرتبه افق وجودی و  علیه

 تجرّدی خویش دو برداشت مختلف و متفاوت از هم داشته باشند.

کنند که در  م آخوند ملّافتحعلی سلطان آبادی نقل میچنانچه دربارۀ مرحو

یک ماه مبارک رمضان، یک آیۀ شریفه را به سی تفسیر مختلف تفسیر نمود که 

 کدام از آنها ارتباطی با دیگری نداشته است. هیچ

و نیز چنانچه از مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ منقول است که ایشان 

را هشت بار از اوّل تا به آخر مطالعه کردند و  عنویمثنوی مبدیل  کتاب شریف و بی

 آمده است. دست می هر بار مطلب جدیدی سوای دریافت مطالعۀ گذشته به
لوم دینی ل به تحصیل ع اشتغا ار  ب تهذیب نفس در کن  لزوم و وجو

و این سعۀ وجودی و تجرّد نفسی فقط در اثر سیر و سلوک و تزکیۀ نفس 

شود؛ فلهذا بر طلّاب و فضلای  رف کامل حاصل میتحت إشراف ولیّ الَهی و عا

حوزه فرض و واجب است که همراه با اشتغال به دروس رسمی، به تهذیب و تربیت 

نفس و سیر و سلوک الی الله تحت برنامه و دستورات عرفاء و اولیای الَهی بپردازند تا 

صیرت نفس و با انکشاف عوالم ربوبی و حقایق غیبی و عالم انوار با چشم قلب و ب

اطّلاع سرّ بتوانند به عالم ملاکات احکام و مصادر شرع و منابع وحی دسترسی پیدا 

کنند، و با آن دید و بصیرت و اطّلاع به مدارک و منابع بنگرند و از آن زاویه به احکام 

و تکالیف نظر بیندازند و با آن إشراف و سیطره به رمز و راز حقایق ماوراء تکالیف و 

از امام صادق  الشّریعة مصباحهری پی ببرند؛ چنانچه در روایت معروف احکام ظا

 5السّلام نیز بدین مطلب اشاره و دلالت شده است. علیه
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اند، و جای  های علمیّۀ ما از این نعمت الَهی محروم متأسّفانه امروزه حوزه

ف الَهی گونه افراد جدّاً و جدّاً در میان طلّاب و دانشجویان رشتۀ دین و معار این

 خالی است.

ها  ها و فهم ا و نگرشه کنیم برداشت و به همین دلیل است که مشاهده می

اند؛ نگرش ما نسبت به   های توحیدی متفاوت نسبت به مبانی و ملاکات دینی و مناط

مسائل عبادی و مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و ارتباط بندگان با خدای خویش 

مضمار شرع انور وارد شده است تفاوت و بینونت  به کلّی با آنچه در معیار و

 جوهری و ماهوی دارد.

های علمیّه شکافی در حال عمق  و به همین دلیل است که بین جامعه و حوزه

شود. و به همین جهت است که انتظار و توقّع فطریِ اقشار  و پیشروی مشاهده می

شت، نتوانسته سر ضمیر و پاک الخصوص قشر جوان و صافی مختلف جامعه، علی

ای از مطالبات و تقاضاهای خود در قبال حوادث و رویدادها  است پاسخ قانع کننده

 دریافت کند.

اعتنایی به احکام و  گردانی از دین و بی و به همین دلیل است که موج روی

تکالیف شرع و زیر پا نهادن مبانی و حقایق راقیۀ توحید، روز به روز در حال 

 گسترش و توسعه است.

های علمیّۀ ما امثال مرحوم قاضی و علّامه طهرانی و علّامه طباطبایی  اگر در حوزه

بودند و ملجأ و مأوای فضلاء و نسل سرگشته و حیران و مبهوت امروز قرار  می

گرفتند، دیگر این نابسامانی فکری و آشفتگی روحی و گیجی و گنگی در مرام و  می

 5داشت. جوی ما وجود نمی جوان و حقیقتروش، در میان تودۀ مردم بالخصوص نسل 
توجّ ل عمده م ه ه حوزهاشکا  های علمی

های ما در این است که به تحصیل احکام و تکالیف  اشکال و معضل حوزه
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 22 هیعلم یها اشکال عمده متوجّه حوزه

پردازند، امّا به حیثیّت ربطیّه و حقیقت ماوراء و  اساس مدارک و منابع ظاهری می بر

م توجّهی ندارند؛ دقیقاً همان پشت پردۀ این تکالیف و سرّ تنزّل و پیدایش احکا

حقّ نسل امروز  های فطری و به تواند پاسخ مطالبات و تقاضاها و سؤال چیزی که می

 را بدهد و آنان را از آبشخوار وحی و تشریع سیراب نماید.

امروزه دیگر زمان اطاعت محض و انقیاد تام گذشته است، و دیگر به باید و 

شود، و پیمودن در  و و به هر کیفیّت، توجّهی نمینبایدهای متصدّیان شرع به هر نح

ای در بر نخواهد  ها نتیجه و ثمره این مسیر جز تضییع وقت و از دست دادن فرصت

داشت. امروزه زمان پرسش و سؤال است، زمان انطباق باید و نبایدها با موازین 

ر آمده ها بس ها و فهم فطری و اصول عقلانی است؛ زمان بستن و مهار نمودن عقل

ای بیابیم  های به حقّ مردم و نسل جوان پاسخ قانع کننده است، و باید برای پرسش

 تا بتوانیم به رسالت و تعهّد الَهی خویش تا حدودی جامۀ عمل بپوشانیم.

ها برای احیاء و ایجاد  طهرانی  ها و علّامه ها و علّامه طباطبایی آیة الله قاضی

ها پاسخ  رفت و تبلیغ نهادند تا به این پرسشاین سنّت، قدم در عرصۀ علم و مع

های صاف و پاک و  ها و فهم دهند و به ندای فطرت جوانان لبّیک گویند و به عقل

آلایش آنان نور و صفا و فعلیّت ببخشند و آنها را از چشمۀ خروشان توحید  بی

 سیراب سازند و مسیر حقّ و هدایت را به آنان بنمایانند.

 فرمود: مه طهرانی ـ قدّس سرّه ـ میمرحوم والد ما علّا

ما به حوزه رفتیم تا بفهمیم چه هستیم و کی هستیم، تا کسی دیگر نتواند با »

باید و نباید ما را به هر راه و مسیری که سلیقۀ او خواست بکشاند و به هر درّه و 

 «اش تعلّق گرفت به دنبال خود روانه سازد. ای که اراده بیراهه

این هدف در حوزۀ نجف به تربیت و تزکیۀ مجتهدین مرحوم قاضی با 

اعتناء به تعلّقات نفسانیّه و  آلایش و بی و مخلِص و صادق و بی ی  هو مستعدّ و بی

اعتباریّات و موانع طریق إلی الله همّت گماشت، و شاگردانی تربیت نمود که 



 مقدّمه/  1مهرتابناک / ج  26

در  ای درخشان در ظلمات جهل و غوایت گشتند و چراغی راهگشا هرکدام ستاره

 های شکّ و تردید و حیرت و ضلالت. تاریکی

گویند مرحوم آیة الله سیّد عبدالهادی شیرازی ـ رحمة الله علیه ـ که حقّاً  می

 فرمود: مردی وارسته و اهل معنی و شهود بود می

جای دو نفر شاهد عادل  شهادتِ یک نفر از شاگردان آقای قاضی نزد من به»

 «نمایم. اعتماد می شود و من بدان ثقه پذیرفته می

مرحوم قاضی با روش و منش خود توحید و عرفان را به درون دروس 

های سنّتی وارد ساخت، و فنون و رسوم متداول متعارف را با  حوزوی و بحث

حقایق تفسیر قرآن و مبانی حکمت متعالیه و عرفان نظری درهم آمیخت، و به قالب 

افزای  بخش و روح ات و نفحۀ جانجان و سرد و منجمد علوم ظاهری، روح حی بی

ولایت دمید و حقایق توحیدی را به کالبد علوم و فنون حوزوی تزریق نمود؛ به 

ها و تألیفات علّامه  توان به مباحثات و تدریس نحوی که از آثار و برکات آن می

ـ که حقّاً باید عنوان  تفسیر المیزانطباطبایی در حوزۀ علمیّه قم توجّه نمود، و 

 شود. ة التفاسیر بر آن گذارد ـ از برکات آثار مرحوم قاضی شمرده میخاتم

مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ توجّه حوزه را از توغّل صرف در علوم 

رسمیّه به سمت توحید و ولایت برانگیخت و به آن عمق و جان بخشید؛ گرچه در 

و همواره در برابر این رو گردید،  روبه ها ها و موانع و دشواری این راه با مخالفت

ها چون کوه استوار بر مواضع و  خردی ها و بی ها و ناسپاسی تضییقات و صعوبت

 منهاج خویش ثابت و پایدار بماند و هراسی به خود راه نداد.
هد توسّ ن ممتاز و مجت ب شاگردا انتخا  ط مرحوم قاضیادلّه 

ن ممتاز، ایشان در حوزۀ نجف و تربیت شاگردا دوّمو امّا شیوه و روش 

انتخاب اکثر تلامذه و ارادتمندان خویش از زمرۀ مجتهدین مسلّم و مستنبطین بوده 

شود، و  های تربیتی ایشان شمرده می است. و این مسأله از خصوصیّات و ویژگی

 دلیل این مطلب دو چیز بوده است:



 21 یادلّه انتخاب شاگردان ممتاز و مجتهد توسّط مرحوم قاض

 : ارادت و تسلیم شاگرد به استاد کامل و مربّیِ دستگیر قطعاً تبعات واوّلًا

لوازمی دارد که همانا اطاعت و انقیاد کامل و محض در قبال اوامر و نواهی او 

باشد. و چنانچه شاگرد، مقلّد مجتهد دیگری باشد، چه بسا در فتاوا و آراء خود  می

با انظار و آراء مربّی و مرشد خویش تعارض و تناقض وجود داشته باشد و موجب 

زیرا عالم ارشاد و هدایت سالک، عالم اختلال در ارشاد و دستگیری خواهد شد؛ 

الأمر است، و  اعتبار و توهّم و جَعل و وضع نیست، عالم حقایق و انکشاف نفس

تواند از کشف و ظهور حقایق مخفیّه به واسطۀ مخالفت رأی و فتوای یک  استاد نمی

نفر با نظر صائب خویش دست بردارد؛ و طبعاً شاگرد دچار حیرت و سرگشتگی 

 و دیگر سالک با شکّ و تردید و ابهام قدم از قدم برنخواهد داشت. خواهد شد،

و امّا اگر سالک مجتهد باشد و زمام امور تکلیف و عمل به دست خود او 

باشد، دیگر در اینجا خواهد فهمید که چگونه رفتار نماید و حقیقت شرع و واقع امر 

ی که علم و نور است و داند که در جای را از چه راه و منبعی استحصال کند؛ و می

انکشاف واقع قطعی و بتّی است، دیگر عمل به ظنّ و تخمین و ظواهر جایی 

 5نخواهد داشت.

: دلیل دیگر انتخاب مجتهد در روش و مرام مرحوم قاضی این است که ثانیاً

مجتهد از آنجا که بر شرع و مبانی و اسرار و قواعد و ملاکات اشراف دارد، بهتر از 

تواند از موانع طریق بگذرد و مهالک را بشناسد و راه را از بیراهه  فرد عامی می

تشخیص دهد و به وسوسۀ خنّاسان اعتناء نکند و تلبیس ابلیس و مکر شیاطین 

انسی را از سر راه بردارد؛ چنانچه بر این مسأله بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم 

 اند. ان الله علیه ـ تصریح فرمودهآیة الله حاج شیخ محمّد جواد انصاری همدانی ـ رضو

زد و همه را  مرحوم قاضی در تمام مجالس و محافل فقط سخن از توحید می
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خواند و پیوسته بر این  به سوی توحید و رفع انانیّت و استقلال در برابر خداوند می

ورزید که همۀ شئونات و آثار وجودی افراد از ناحیۀ خداوند است و  مسأله تأکید می

 نباید اینها را به حساب خود بگذارد. بنده

گرفت، رفت و آمد اشخاص به  و بدین لحاظ مورد طعن و نفور افراد قرار می

منزل ایشان زیر نظر قرار گرفته بود، و بسیاری از اشخاص که جرأت و جسارت 

ها عبا بر سر به طور  نظران و ابلهان و خودسران را نداشتند شب برخورد با کوته

نمودند، و برای برخورد با افراد کافی بود  منزل ایشان رفت و آمد میناشناس به 

پرسی نمایند! شهریۀ طلّاب و فضلایی که با  بار با مرحوم قاضی در عَلَن احوال یک

های  ایشان ارتباط داشتند قطع شده بود و آنان را در ضیق معیشت و دشواری

 دادند! مختلف قرار می
ن عارف بالله و غ مده بی  یر عارففرق ع

ِ خدا نآری، فرق بین عارف و غیر عارف در این است که او همه چیز را از آ

داند و در تمام اسباب و مسبّبات و علل و معلولات و وسائط و وسائل فقط و  می

فقط به مبدأ هستی ناظر و باصر است و حمد و ستایش و مدح و ثناء را فقط به خدا 

گذارد و سخنی از خود  ی برای خود باقی نمیگرداند، و از این جهت دیگر اثر برمی

دهد و مردم را به سوی خود دعوت  گوید و تبلیغی برای خود انجام نمی نمی

خواهد در مجالس و محافل از او نامی برده شود و یا مدحی از او  کند و نمی نمی

و یا  بنمایند و یا برای سلامتی و صحّت او دعا کنند و یا اسمی از او بر بنا و سازمانی

 حسینیه و مسجدی قرار دهند.

تواند از  بیند طبعاً نمی خود می نِ ولی غیر عارف از آنجا که همه چیز را از آ

شئونات و آثار وجودی خویش بگذرد و آنها را نادیده بگیرد، و درست بر عکس 

جا اسم او باشد و رسم او ظاهر شود، در مجالس برای  خواهد همه عارف می

ند و در محافل از آثار و تصرّفات او یاد نمایند، زمیل و قرینی سلامتی او دعا کن

خواهد بلکه در تمام شراشر وجودش خواست و آرزوی تفرّد و  برای خود نمی



 21 یبه شاگردان توسّط مرحوم قاض یو آزادگ یروح آزاد جیترو

العنان بودن سریان و جریان دارد. و همین مفرق بین دو راه است: راه توحید  مطلق

 و استکبار.و عبودیّت، و راه شرک و تکثّر و هواهای نفسانی و انانیّت 

و به همین جهت است که عوام با عرفاء و اولیای الَهی همیشه در ستیز و 

اند و چشم دیدن آنان و گوش شنیدن سخنانشان را ندارند، و از کلمات نغز  اختلاف

گردند که بتوانند  باشند، و به دنبال افرادی می و نصائح مشفقانۀ آنها در گریز می

ند و از آراء فاسده و نیّات نفسانی آنان حمایت خواست و میلشان را تأمین نمای

نمایند و به خواست و مرامشان صحّه بگذارند و کاری به کارهای خلافشان نداشته 

 باشند، بلکه به نوعی آنها را توجیه و تأویل نمایند، و امور قبیحه را نزد آنان مستحسن

 سازند.

عبودیّت صرفه آموخت و راه  مرحوم قاضی به شاگردانش مسیر توحید می

داد، و این مسأله با امور رائج و دارج اطراف او  در قبال ربوبیّت مطلقه نشان می

 سازگار نبود.
ن توسّ ادگی به شاگردا آز ادی و  آز یج روح  یترو قاض  ط مرحوم 

گی در بحث و مسائل علمی را در میان  مرحوم قاضی روح آزادی و آزاد

ـ  را ـ جز در برابر حقّ و واقع داد. و آنان فضلاء و علمای حوزه گسترش می

برای  السّلام ـ نمود، و حدّ یقفی ـ جز در برابر معصوم علیه پرسشگر و کنجکاو می

گذاشت. و این روش در بین  طبقۀ اهل علم و فضل و نیز سایر افراد باقی نمی

های علمیّه و جوامع مختلف به  شاگردان و تلامذۀ تربیت شدۀ ایشان در میان حوزه

 باقی ماند. یادگار

مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ استادی خبیر و راهبری بصیر نسبت به 

احوال و خصوصیّات و مقتضیات شاگردان خویش بود؛ چنانچه مرحوم والد معظم 

 فرمود: علّامه طهرانی ـ قدّس سرّه ـ می

آورد که هیچ عارضه و یا  ایشان به نحوی شاگردان را در حرکت و سیر می»

گشت، و سیری سریع ولی در عین حال آرام و  ف متعارف بر آنها وارد نمیامر خلا
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با طمأنینه داشتند؛ و این مسأله به جامعیّت علمی و عملی و روحی و سعۀ صدر و 

بدیل و ممتازش حضرت  که شاگرد بی چنان ت. همگش وسعت نفس ایشان برمی

 فرمود: حاج سیّد هاشم حدّاد ـ رضوان الله علیه ـ می

 “«جامعیّت مرحوم قاضی از صدر اسلام تا کنون کسی نیامده است!به ”
اسطۀ مطالع اولیاء دین ۀتشویق و تحریک نفس سالک به و ل   احوا

ع و مطالعه در احوال اولیاء دین موجب تشویق و تحریک نفس به سمت تتبّ

 ۀدارد و روح و نفخ ق به کثرات دنیوی باز میانسان را از تعلّ تعالی و فلاح است و

وزاند و از وساوس شیطان در اشتغال به  عالم قدس را بر قلب و ضمیر انسان می

 گرداند. الله دور می سویام

ها مطالبی از مرحوم قاضی منتشر شده  بحمد الله امروزه در بعضی از کتاب

ولی  ،است و تا حدودی از اوصاف و حالات ایشان در دسترس قرار گرفته است

برای عموم روشن نشده است، و در این باره اهل  هنوز نکات و ظرائفی است که

کنند و  ءمطلب را ادا ت این رجل الَهی باید حقّاطّلاع و معرفت نسبت به شخصیّ

 ها را به گوش و جان تشنگان وادی معرفت برسانند. ناگفته

 : و از آنجا که

 ـخـود شـد    از ظـنّ  یهر کس  مـن  اری

 

ــن    ــرار م ــت اس ــن نجس   5وز درون م

 ،ات نفس خودعمال اغراض و منویّإساس فهم و برداشت و هر شخصی بر ا 

و از  ،باشد بالله مأنوس ومألوف می یالَهی و عرفا یبا تاریخ و سرگذشت اولیا

سی و ررا بر  دیدگاه و منظر سنجش و قیاس خود اعمال و گفتار و حالات آنان

مطالب و جا و سزاوار است که انسان در این عرصه از  نماید؛ پس چه به تحقیق می

بالله استفاده نماید و قضاوت و  یالهی، نسبت به احوال عرفا یبیانات بزرگان و اولیا

را معیار تحقیق و تدقیق خود قرار دهد؛ زیرا در این مجال است که آن  سنجش آنان
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و  ،را مجال نخواهد بود ( ات نفسانیفهم و بینش قاصر، اغراض و نیّ)دو آفت 

 رائه خواهد گردید.که بوده و هست ا مطلب چنان

کتابی دارند به  ـ رضوان الله علیه ـمه طهرانی الله علّا از باب نمونه مرحوم آیة

این کتاب برای انسان روشن  ۀمطالع .حکومت اسلام احیای فرد مسلمان در ۀوظیفنام 

سازد که ایشان در پیدایش و قوام حکومت اسلامی ایران نقش اساسی و تعیین کننده  می

ولی چنانچه در  ؛لعین اقرار و اعتراف دارندو بر این مطلب بسیاری از مطّ ،اند داشته

یا اصلًا اسمی از  ،شود تألیفات و کتب تاریخی نهضت اسلامی ایران مشاهده می

 ایشان برده نشده است و یا به نحو اجمال در یکی دو جا به بیان آمده است.
ل مرحوم قا احوا شرح  موعه حاضر در  ن مج یکیفیّت تدوی ن الله علیه ض  رضوا

 ۀدر تألیفات مطبوعه و غیر مطبوع ـ هقدس الله سرّ ـمه طهرانی مرحوم علّا

ای از تاریخ  هشمّ اند و ای از بزرگان و عرفای الَهی پرداخته خود به شرح احوال پاره

که از جمله شرح حال عارف کامل و سالک واصل  ،اند را بازگو نموده حیات آنان

 باشد. می ـ هس الله سرّقدّ ـد علی قاضی طباطبایی لله العظمی سیّا مه آیةحضرت علّا

حاضر، مطالبی است از این عارف الَهی که توسّط حضرت علّامۀ والد مجموعۀ 

های ایشان به یادگار مانده است، و بعضی از شاگردان  ها و جنگ ـ قدّس سرّه ـ در کتاب

تنقیح در معرض افاده و افاضه قرار مرحوم والد به جمع آن پرداختند و پس از ترتیب و 

دادند؛ مطالبی که مطالعه و تدبّر در آن برای قاطبۀ اهل معرفت و درایت مخصوصاً 

فضلاء و علماء از اهمّیّت بسزایی برخوردار است. به ویژه اینکه این مطالب از قلم و 

داستان دیگری بیان عارف بالله و عالم بأمر الله علّامه طهرانی نشأت گرفته است که خود 

طبیعی است مطالب و معارفی که از این قلم در شرح حال چنین عارف است، و 

 5.ای است ثمین و متین پویندگان راه خدا گنجینه مانده برای رهروان و جای بهای  یگانه

ناگفته نماند از این حقیر نیز دو مصاحبه در احوال و خصائص مرحوم قاضی 

                                                      
نمائی اجمالی از شخصیّت مهرفروزان احوالات ایشان رجوع شود به  ـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون5

 .حضرت علّامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی قدس الله نفسه الزّکیة
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ن روش با مرام و مکتب اهل ولاء انجام شد که به و شیوۀ تربیتی ایشان و فرق ای

عللی استمرار آن متوقّف گردید، امّا امید است با توفیق پروردگار آن مصاحبه 

مندان قرار گیرد. بدین لحاظ این مجموعه را به  استمرار یابد و در دسترس علاقه

ـ قدّس عنوان جلد اوّل دورۀ مؤلّفۀ احوال و تبیین مکتب و مدرسه مرحوم قاضی 

دهیم و از خداوند منّان توفیق اهتداء و پیروی از مرام و منهج آن  سرّه ـ قرار می

 بزرگ را خواستاریم، بمنّه و کرمه.

از این قلم اقدام خواهد  نیزالَهی  یشاءالله نسبت به نشر احوال سایر اولیا نإ

 به لطف و توفیق پروردگار. ؛شد

 بلدۀ طیّبۀ قم 5344روز جمعه بیست و هفتم شوّال المکرّم 

 و أنا الرّاجی عفوَ ربِّه سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 آوری مطالب نقل شده از آیة الحق و العرفان هدف علّامه طهرانی از جمع

 قاضی رضوان الله علیه حاج سیّد علی

الله العُظمی و حجّة الله  و سندُ العرفان آیة  آیة الحقّ حوال ااین حقیر در 

الکُبری، الفقیه البصیر، الأدیب اللغویّ، الشّاعر المُفلقِ، و الحکیم الإلهی و المفسّّ 

الکبیر و المحدّث العظیم و العارف بالله، الوحید الأوحد فی زمانه و عصره، بل لمن 

للهُ و تخیّر، الحاجّ السیدّ المیرزا علّی القاضّی الطباطبائی تقدّم منه أو تأخّر إلاّ مَن شاء ا

چه در کتب  ـها  در جاهای مختلف از بحث  ـ قدّس الله تربته الزّکیّة ـالتبریزیّ 

مطالب مسلّمه و  ـ ها ها و جُنگ و چه در دفاتر یادداشت  مطبوعه و چه غیر مطبوعه،

ام. گرچه ورود حقیر به  بود، ذکر نموده ای را که به حقیر به طور یقین رسیده مُتقَنه

نجف أشرف، چهار سال پس از ارتحال آن سعید بود، امّا چه از شاگردان بلافصلِ 

الله السیّد  ةآی ةایشان بعد از حیات در نجف و چه از خصوص استادنا و ملاذنا العلّام

بودم، به قدری  محمّد الحسین الطّباطبائی ـ قدّس الله نفسه ـ در بلدۀ طیّبۀ قم شنیده

متقن و مسلّم بود که در حکم مشاهده و حضور و استماع و رؤیت خود مرحوم 

 قاضی بود.
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 ام ی ننوشتهیبعضی از وقایعی را که تا به حال در جا [59]جنگ  اینک در اینجا

آورم و سپس به مواضع ذکرِ اسم آن عالی مرتبت در کتب مطبوعه و غیر مطبوعه  می

نم، تا برای خَواصّ حقیر و یا کسانی که بخواهند بیشتر از ک ها اشاره می جنگ و

حوال او را به نگارش درآورند، امطّلع شوند و یا بخواهند شرحی از  احوال او

العَلَم قدر،  همچون سرور أرجمند و برادر مکرّم و معظّم خود، حضرت دانشمند ذی

نۀ شرف و فضیلت و منهاج ، صاحب سِرِّ پدر بزرگوار، و نموالأفخم العَلّام و الطَّود

أطال الله   ـمقدار، جناب آقای حاج سیّد محمّد حسن قاضی طباطبایی  آن فقید عالی

ا من بُقْیا سَلَفِه العظیم و مَتَّعنا و مَتَّع المُسلمیَن من فی عمره الشّّیف و جَعَلَه خیرً 

صورت  گیرد و در این نوشتجات در مرأی و منظرشان قرار ـ ةفائض أنفاسه الکریم

 5.بمنّه و جوده و کرمهحوال و ترجمۀ آن آیت کبیر الَهی بیفزایند؛ اتمایل، به شرح 

 ط شیخ آقا بزرگ طهرانیشرح احوال مرحوم سیّد علی آقا قاضی توسّ

 نویسد: هرانی در شرح احوال شخصیّت مورد بحث ما میطشیخ آقا بزرگ 

تبریزی، عالمی بود  سیّد میرزا علی آقا قاضی فرزند میرزا حسین طباطبایی»

 ق در تبریز زاده .  ه 5691حجّه سال  ذی 54ورع، اخلاقی و فاضل. در  مجتهد، متّقی، با

 ی تبریزی صاحب حاشیۀسشد. در آنجا از بعضی فضلا و نیز از پدرش و میرزا مو
 ق به .  ه 5454و به سال  .استفاده علمی کرد ،و سیّد محمّد علی قراجه داغی رسائل

محمّد فاضل شربیانی، و شیخ  لاهسپار شد و در آن شهر از محضر موسوی نجف ر

اصفهانی، آخوند خراسانی و میرزا حسین خلیلی   ریعۀمحمّد حسن مامقانی، شیخ الشّ

ها برد و در فقه، اصول، حدیث و تفسیر متخصّص و ماهر شد. نیز از رجال  بهره

روف بود و در این موضوع نیز آمد و بین اهل علم به این ویژگی مع اخلاق به شمار می
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 کرد و شاگردان و مریدان و ملازمانی داشت. تدریس می

( اتّفاق افتاد و از 5454) او به نجف در یک سال و از آنجا که هجرت من

ها  دوستی ما ده ،شناختم و از همان هنگام با او ارتباط داشتم قدیم الأیام او را می

 و روش خود مستقیم و دارای خلقی کریم واو در سیره ؛ چنان ادامه داشت سال هم

 ذاتاً مردی شریف بود.

 السّلام به دیار قدس پرکشید و در وادی 5411ربیع الأول  1به شب چهارشنبه 

 به خاک سپرده شد. الشّّیف فرجه تعالی الله لعجّ  نزدیک مقام حضرت مهدی

   ﴿: سورۀ انعام 85تفسیری بر قرآن نوشته است از آغاز تا آیۀ 

﴾،5 نیز  (5453متوفای )ام. پدرش  های دیگری هم دارد که من ندیده کتاب

تفسیری نوشته است، و به طور کلی بیت آنان از قدیم همواره بیت فضل و تقوا بوده 

 4و6.«است

 جدّ سوم علّامه طباطبایی با مرحوم قاضی یکی است

 فرمودند: 3،دماز علّامه طباطبایی راجع به نسبشان سؤال کر

جدّ سوّم من با جدّ سوّم مرحوم حاج میرزا علی قاضی یک نفرند؛ چون »

بن السیّد محمّد  بن السیّد محمّد السیّد محمّد حسینسلسلۀ من بدین شکل است: 

و این سیّد محمّد تقی همان میرزا تقی  ؛بن السیّد محمّد تقی بن السیّد علی اصغر حسین

اضی است که مرحوم حاج میرزا علی قاضی او را جدّ قاضی فرزند میرزا محمّد ق

                                                      
 .85( قسمتی از آیه 1سوره الأنعام ) ـ5
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لْ عُمرَ سیّدنا الطباطبائی، بمحمّد و سوّم خود شمرده است.  اللهمّ ارحَمهم جمیعًا و طَوِّ

«.آله الطّاهرین
5 

 مرحوم قاضیتعداد زوجات و فرزندان 

 فرمودند:قوچانی الله حاج شیخ عبّاس  مرحوم آیة

کدام در منزلی سکونت داشتند و از همه  ایشان چهار عیال داشتند، و هر»

پسر و مجموعاً حدود بیست اولاد داشتند؛ و  نُه ولاد فراوان داشتند؛ و هنگام فوتا

 6«شد. در اطاق شخصی ایشان غیر از حصیر خرمائی ابداً چیزی یافت نمی

 حکمت و علّت تعدّد زوجات مرحوم قاضی

ده اختیار کند؛ البته اى داشت که عیالات متعدّ مرحوم قاضى چنین سعه

عیالات ایشان هم جهاتى داشت و تصوّر نشود که یکى دختر شاه پریان بود و 

 توان مطلب را بسط داد. ... که بیش از این نمی دیگرى

دهند، بدانند که اگر  آن افرادی که مسألۀ مرحوم قاضی را مستمسک قرار می

دند! عملی را که عرفا و کر ها ازدواج نمی جای مرحوم قاضی بودند با آن زن به

اولیای خدا با آن عوالم اخلاص و صفا و به دور از مسائل نفسانی و هواهای نفسانی و 

ای برای کارهای  جهت ملعبه دهند، نباید بی نورانیّت و صفای باطن انجام می اساس بر

و هوس است خلط و مزج کنیم و آنها  ی  خود قرار دهیم و با کارهایی که آمیخته با هو

را در حدّ خودمان تنازل بدهیم. این مسأله صحیح نیست؛ بلکه خیانت به مکتب و 

 یابد. و مسائل نفسانی تحقّق می ی  مرام بزرگان، و تبرئۀ مسائلی است که بر اساس هو
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مرحوم قاضی این طور بودند، ولی در عین حال مرحوم آقا )علّامه طهرانی( 

 فرمودند: می

 «داشت که توانست این کار را بکند. ای چنین سعه مرحوم قاضی این»

چنین کاری را انجام نداد؟! چون وضعیّت و  پس چرا خود مرحوم آقا این

موقعیّت ایشان با مرحوم قاضی تفاوت داشت، موقعیّت و وضعیّت و خصوصیّاتی 

خصوص نحوۀ ارتباط ایشان با مسائلی که داشتند  کرد؛ به که در ایشان بود اقتضا نمی

 خواست این کار را بکند. د و ایشان نمیکر اقتضا نمی

اینها قضایا و مطالبی است که باید مِن حیث المجموع سنجید و مسائل را 

ای را بدون توجّه به اطراف و  بررسی کرد تا بتوان به برداشت صحیحی رسید. مسأله

و جوانب آن انجام دادن، و سر را به پایین انداختن و به جلو رفتن و هر چه بادا باد، 

فقط به عنوان اینکه شرع حلال کرده است عمل نمودن، کاملًا غلط است. بلکه 

جا واجب است، در  انسان باید مسائل را طبق حساب و کتاب بررسی کند؛ در یک

جا اصلًا حرام است. در  جا مکروه است و در یک جا مستحب است، در یک یک

توانیم بگوییم که انسان  میآورد، حرام است و ن آنجایی که مسألۀ جدّی به وجود می

 5تمام قضایا را به یک نحو و به یک چشم نگاه کند.

 و عسرت معیشت مرحوم قاضی سختی بیان

 [:فرمودندقوچانی الله حاج شیخ عبّاس  مرحوم آیة]

مرحوم قاضی ابداً دیده نشد که در منزل برای خود میوه بخرند، در »

 6«های گرم میوۀ ایشان دوغ بود! تابستان

                                                      
، مبانی سیر و سلوک الی الله، آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی آوای ملکوتـ نرم افزار 5

 .50طهرانی، جلسه 
 .10، ص 6، ج مطلع انوار ـ6
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 بزرگ مرحوم قاضی )ره( نقل کردند که: ۀشان از آقازادای

هندی که حجره داشتند نشسته بودند. از یک منزلِ  ۀروزی پدرم در مدرس»

خواستند، ایشان گفتند:  ایشان آمدند و هنگام غروب برای چراغِ منزل پول نفت می

ایشان خواستند،  در همان هنگام از منزل دیگر ایشان آمدند و نفت می .پول نیست

 فرمودند: پول نیست.

شود، خود در مدرسه حجره  اینکه وضع زندگی نمی !آخر ای پدر :من گفتم

 گذاری؟! این کلمات را پی در پی اهل منزل خود ]را[ بدون غذا و چراغ می ،ای گرفته

 با تندی ادا نمودم.

است خالی  را که در حجره  5ایشان بعداً با حال مسالمت فرمودند که: این کته

 کن در آنجا پول به دست خواهد آمد!

های  من بدواً از این کلام تعجّب کردم، سپس مشغول خالی کردن کاغذ پاره

 :کته شدم؛ پس از آنکه همه را خالی کردم چیزی به دست نیامد ]و[ عرض کردم

 اینجا پول نیست.

 فرمودند: باز هم خالی کن!

وپیه که بالغ بر دو های کف کته را قدری برداشتم، ناگهان یک ر من خاک

 .شود پیدا کردم دینار فعلی می

 این را بردار و برای منازل غذا و نفت و غیره تهیّه کن! فرمودند:

و ظاهراً آن کته چندین سال بود که خالی نشده بود و به اسباب ظاهر بسیار 

 6.«لاع بر وجه کف کته داشته باشندرسید که ایشان اطّ بعید به نظر می

 قدّس ـاستادنا الأکرم حاجّ سیّد محمّد حسین طباطبایی  حضرتچنین  هم

 فرمودند: می ـ الله سرّه

                                                      
 «ندوقخانه، پستو.ص: »دهخداـ 5

 .94و  10ص  ،6، جمطلع انوار ـ6
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نمودیم و تحت تربیت آن استاد  یّامی که ما در نجف أشرف تحصیل میادر »

روزی در مدرسه به حضورشان نشسته بودیم، و ایشان چنان حالت  ،گرامی بودیم

ابل توصیف نیست. در تمکین و وجد و حاوی عظمت و وسعت روحی بود که ق

منزل آمد و گفت: مادرم وضع حمل نموده  حال یکی از آقازادگان ایشان از یک این

 است. وجهی برای قابله بدهید! فرمودند: چیزی نیست!

دهند. فرمودند: چیزی  رفت و برگشت و گفت: برای قابله، صابون و ... می

 نیست.

قابله جیگاره )سیگار( رفت و طفلی آمد و گفت: حال که چیزی نیست برای 

 5«هم نیست. بدهید! فرمودند: آن

 :فرمودند مرحوم علّامه طباطبایی می

،  در نجف أشرف با وجود عائلۀ سنگین ـ  رضوانُ الله علیه ـ  قاضی  مرحوم»

 . است  المثل  ما ضرب  او برای  های داستان  نمود که می  زندگی  معیشت  در ضیق  چنان

  نفتی چراغ  کردن  روشن  نبود. و برای  چیزی  صیر خرمائیدر خانۀ او غیر از ح

 6«بردند. بسر می  بسا در خاموشی  ، چه و یا نفت الامپ  نبودن  جهت هب  در شب

 فات مرحوم قاضیلّمؤ از برخی

در زمان جوانی خود کتاب  ـ لله علیهارضوان ـ مرحوم حاج میرزا علی قاضی 

که سال چهل و  ـهجریّه قمریّه  5401 ۀنمفید را تصحیح نموده و در س ارشاد

و در روز  ،تمام ]آن[ تصحیحـ  ین شاه قاجار بوده استیکمین از سلطنت ناصرالدّ

دست محمّد بن حسین تبریزی  ه از هجرت ب 5409 ۀشهر ربیع المولود اوائل سن 57

                                                      
 .15ص ، همان مصدر ـ5

 .88ص  ،مهر تابان ـ6
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 1.شده و آمادۀ طبع شده است نوشته

علّامه   استاد گرامی  از حضرت جانب سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی این

و   مصحَّحۀ ایشان  و طبع  قاضی  مرحوم  قلم ه مفید ب رشادا  تصحیحه ب  راجع  ییطباطبا

  را تصدیق  همهایشان ؛  کردم  سؤال ،به قلم خود آن مرحوم  مرحوم  آن  سلسلۀ نسب

 .دندموفر

قمریّه به دست مبارک ایشان  ۀهجریّ 1031قول: چون این کتاب در سنۀ أ

هجریّه قمریّه  1011ربیع المولود سنۀ  11و مرحوم ایشان در  ،تصحیح شده است

فلذا آن مرحوم در  ؛سال بوده است 11اند و مدّت عمر ایشان ظاهراً  رحلت نموده

مفید را تصحیح و سلسلۀ نسب خود را در آخر آن مرقوم  ارشادسالگی  11سنّ 

 1اند. داشته

 روش تفسیری مرحوم قاضی

روش تفسیری مرحوم آیة الله حاج میرزا علی آقای قاضی، تفسیر آیات به 

گردد. مرحوم  آیات است؛ یعنی مفاد و محصّل آیۀ قرآن، از خود قرآن استنتاج می

. و به اند را نوشته  تا سورۀ انعام  قرآن  ابتدای از  تفسیری الله قاضی بدین سبک، آیة

 0.4اند نموده طور کتاب الَهی را تعلیم می تلامذۀ خود این
 

 

 

                                                      
 .111، ص 1، ج مطلع انوار ـ1

 .114ص ، همان مصدر ـ1

 .10ص  ،مهر تابان رجوع شود به ـ0

شرح موجز دعای ـ یکی دیگر از آثار مرحوم قاضی که اخیراً به زیور طبع آراسته شده است، 4
 باشد. )محقّق( می سمات



 

 

 
 

 

 

 

 اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تید  اسا

 





 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 کلام شیخ آقا بزرگ طهرانی اساتید علمی مرحوم قاضی در

سیّد میرزا علی آقا قاضی فرزند میرزا حسین طباطبایی تبریزی، عالمی بود 

از بعضی  زاده شد. در آنجا در تبریز.. . ورع، اخلاقی و فاضل مجتهد، متّقی، با

و سیّد محمّد  رسائلی تبریزی صاحب حاشیۀ سو نیز از پدرش و میرزا موفضلا 

ق به سوی نجف رهسپار  .  ه 5454و به سال  ،استفاده علمی کرد ،علی قراجه داغی

محمّد فاضل شربیانی، و شیخ محمّد حسن  لاشد و در آن شهر از محضر مو

ها برد  سین خلیلی بهرهاصفهانی، آخوند خراسانی و میرزا ح  ریعۀمامقانی، شیخ الشّ

5و در فقه، اصول، حدیث و تفسیر متخصّص و ماهر شد.
 

 سلسله اساتید مرحوم قاضی در کلام علّامه طهرانی

السّلام مأثور است، و  طالب علیه حقیقت عرفان از أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی

اصول ولی  ،صد متجاوز است اند از یک این حقیقت را نشر داده دا بیَ یدً طرقی که 

                                                      
 .5111، ص 3، ج نقباء البشر، به نقل از 90ص  ،6ج  ،مطلع انوار ـ5
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ها منتهی به  کند و تمام این سلسله های تصوّف از بیست و پنج دسته تجاوز نمی دسته

 ،پنج فرقه و و فقط در بین این بیست .گردد السّلام می طالب علیه حضرت علیّ بن أبی

شان به  و بعضی از آنها سلسله .اند باشند و بقیّه همگی از عامّه دو سه فرقه از خاصّه می

ما که همان  ۀگردد. ولی طریق السّلام منتهی می از او به امام رضا علیه معروف کرخی و

 ها منتهی نیست. یک از این سلسله به هیچ ،مرحوم آخوند است ۀطریق

صد سال پیش در شوشتر عالمی  اجمال مطلب آنکه: در حدود متجاوز از یک

لی شوشتری. جلیل القدر مصدر قضاء و مراجعات عامّه بوده است به نام آقا سیّد ع

ایشان مانند سایر علمای اعلام به تصدّی امور عامّه از تدریس و قضاء و مرجعیّت 

 اند. اشتغال داشته

شود  می  وقتی که از او سؤال .زند یک روز ناگهان کسی در منزل را می

گوید: در را باز کن کسی با شما کاری دارد. مرحوم آقا سیّد علی وقتی در را باز  می

 کار دارید؟ ه گوید: چ ای( است، می ی )بافندهیبیند شخص جولا کند می می

اید طبق دعوی شهود  گوید: فلان حکمی را که نموده مرد جولا در پاسخ می

آن ملک متعلّق به طفل صغیر  ؛به ملکیّت فلان ملک برای فلان کس، صحیح نیست

ر پیش این راهی را که شما د یتیمی است و قباله آن در فلان محل، دفن است.

 اید صحیح نیست و راه شما این نیست.  گرفته

 ام؟  گوید: مگر من خطا رفته الله شوشتری در جواب می آیة

 رود.  گوید و می گوید: سخن همان است که گفتم. این را می جولا می

رود این مرد که بود و چه سخنی گفت؟ در صدد تحقیق  الله در فکر فرو می آیة

قباله ملک طفل یتیم مدفون است و شهود  ،که در همان محلشود  آید، معلوم می برمی

گوید: مبادا  ترسد و با خود می اند. بسیار بر خود می بر ملکیّت فلان، شاهد زور بوده

و وحشت و هراس او را در  !ایم از این قبیل بوده باشد ی را که دادهیها بسیاری از حکم

گوید: آقا سیّد علی شوشتری  و میزند  گیرد. در شب بعد همان موقع جولا در می می
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و در شب سوّم نیز عین واقعه به همین کیفیّت تکرار  !روید راه این نیست که شما می

تمام اثاث البیت را جمع نموده، خانه را  گوید: معطّل نشوید، فوراً شود و جولا می می

دهید، و  ام انجام فی را که به شما گفتهیبفروشید و به نجف أشرف مشرّف شوید و وظا

 پس از شش ماه در وادی السّلام نجف أشرف به انتظار من باشید.

گردد، خانه را  درنگ مشغول انجام دستورات می مرحوم شوشتری بی

آوری نموده و تجهیز حرکت خود را به نجف  فروشد و اثاث البیت را جمع می

م هنگام شود در وادی السّلا ای که وارد نجف می لههکند. در اوّلین و أشرف می

ی از زمین جوشیده و در برابرش حاضر یبیند که گو طلوع آفتاب، مرد جولا را می

شوند  گردید و دستوراتی داده و پنهان شد. مرحوم شوشتری وارد نجف أشرف می

رسند به درجه و مقامی که قابل بیان و  کنند تا می و طبق دستورات جولا عمل می

 .لله علیهرضوان الله علیه و سلام ا؛ ذکر نیست

مرحوم آقا سیّد علی شوشتری برای رعایت احترام مرحوم شیخ مرتضی 

و مرحوم شیخ هم در هفته  ،شوند انصاری به درس فقه و اصول او حاضر می

شدند، و  بار به درس مرحوم آقا سیّد علی که در اخلاق بوده است حاضر می یک

تدریس شیخ پس از فوت مرحوم شیخ )ره( مرحوم شوشتری )ره( بر مسند 

ولی عمر ایشان کفاف  ،کنند جا که مانده بود شروع می نشینند و درس را از همان می

 ننموده و پس از شش ماه به رحمت ابدی حضرت ایزدی پیوستند. 

مرحوم  ۀدر خلال این شش ماه مرحوم شوشتری به یکی از شاگردان مبرّز حوز

ها قبل در زمان  که از مدّت  انصاری به نام آخوند ملّا حسینقلی درجزینی همدانی

نموده است و اینک  اخلاقی و عرفانی می ۀمرحوم شیخ با ایشان رابطه داشته و استفاد

مباحث شیخ را که خود نیز  ۀپس از مرحوم شیخ عازم بر تدریس بوده و حتّی تتمّ

کاغذی نوشته و در آن متذکّر ، خواست دنبال کند را نوشته بود می  تقریرات آن مباحث

دیگری را باید حائز  ۀگردد که این روش شما تامّ و تمام نیست و شما مقامات عالی یم
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 نماید. گردید، تا اینکه او را منقلب نموده و به وادی حقّ و حقیقت ارشاد می

مرحوم آخوند که از سالیانی چند قبل از فوت مرحوم شیخ از محضر  ،آری

نفس و  ۀنمود، در اخلاق و مجاهد میمرحوم آقا سیّد علی در معارف الهیّه استفاده 

ب روزگار شد. مرحوم آخوند نیز ینیل به معارف الهیّه سرآمد اقران و از عجا

ای از معرفت و توحید و  شاگردانی بس ارجمند تربیت نمود که هر یک اسطوانه

آمدند. از مبرّزترین شاگردان مکتب آخوند مرحوم حاج  آیتی عظیم به شمار می

ی طهرانی و مرحوم آقا یملکی تبریزی و مرحوم آقا سیّد احمد کربلا میرزا جواد آقا

 سیّد محمّد سعید حبّوبی و مرحوم حاج شیخ محمّد بهاری را باید نام برد.

 بدیل مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی تبریزی استاد بزرگوار عارف بی

ی هستند. یاز شاگردان مکتب مرحوم آقا سیّد احمد کربلا ـ  رضوان الله علیه  ـ

اساتید ما که به مرحوم شوشتری و بالأخره به آن شخص جولا  ۀست سلسلا  این

شود، ولی آن مرد جولا چه کسی بوده و به کجا ارتباط داشته و این  منتهی می

 5.6معارف را از کجا و به چه وسیله به دست آورده هیچ معلوم نیست

                                                      
 .531، ص ولی الألبابأ ب در سیر و سلوکرساله لبّ اللبا ـ5

 :13، ص شیخ انصاریو شخصیّت ندگانی زـ برگرفته از 6
ورده است آ 416ص  ،الشمس الطالعهاحمدآبادی در جلد دوّم محمّد این حکایت را حاج میرزا »

 :و آن را از حاج محمّد طاهر تاجر دزفولی در اصفهان نقل کرده است
 گوید[: در بیان شرح احوال خود چنین می قلی جولا لاوحضرت م]

یک ستمکار بود و  ۀی( مشغول بودم، در مقابل این دکان، خانیدر این مکان به کار خود )جولا
از کجا برای خود غذا  یش من آمد و گفت:یک روز آن سرباز پ .کرد سربازی از آن حفاظت می

 کنی؟ ه میتهیّ
 .پزم و زن و فرزندی هم ندارم کنم و می خرم و آرد می گفتم: سالی یک خروار گندم می

این مرد مستحفظم و خوش ندارم از مال این ظالم استفاده کنم، اگر قبول  ۀگفت: من در خان
 .گیرم من روزی دو قرص نان از تو می زحمت فرمایی برای من هم یک خروار جو بخر و بپز،

 روزی نیامد، از او پرسیدم، گفتند:  فاقاًاتّ برد. آمد دو قرص نان می قبول کردم و او هر روز می
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  مریض است و در این مسجد خوابیده است. به آنجا رفتم از حال او جویا شدم، خواستم

روم، چون  امشب از دنیا می طبیب برایش بیاورم، قبول نکرد، گفت: احتیاجی نیست. من
آردها هم  ۀآیند، تو بیا و هرچه به تو دستور دادند عمل کن، بقی انت میشب شد، در دکّ نصف

 من نیز اطاعت کردم. !برای خودت. خواستم شب را پیش او بمانم، قبول نکرد، گفت: برو
ان آمدم به من از دکّ .بیرون بیا محمّد علی :ان زده شد و گفتنددکّ نیمی از شب رفته بود که درِ

نفر آنجا بودند، به من گفتند: بدن او را به جانب  دو .مسجد رفتم، دیدم آن سرباز جان سپرده
آن دو نفر او را غسل دادند، کفن کردند، بر او نماز خواندند  .اجابت کردم .رودخانه حرکت دهم

 .ان برگشتممسجد دفن کردند. من به دکّ بو آوردند در
من بیرون آمدم. گفت: آقا تو را طلب  !ان زده شد، کسی گفت: بیرون بیادکّ رِچند شب بعد د

های مهتاب روشن بود  رفتم. با اینکه اواخر ماه بود، ولی صحرا مانند شب .نموده است، با من بیا
ناگاه به صحرای لور  .کردم ب میها سبز و خرّم، ولی ماه پیدا نبود. در فکر فرو رفته و تعجّ و زمین

اند و یک نفر  ه بزرگوارانی را دیدم به دور هم نشستهری در شمال دزفول( رسیدم. از دور عدّ)شه
مقابل آنان ایستاده است، ولی در بین ایشان یک نفر جلیل و از همه بالاتر بود، به نحوی که هول و 

 هایم به صدا درآمد. هراس مرا ربوده و استخوان
آن نفر ایستاده گفت: بیا، بیم  .ف کردمرفتم و بعد توقّ .امردی که با من بود گفت: قدری جلوتر بی

 .قدری جلوتر رفتم !نداشته باش
منصب سرباز ”آن شخص که در بین آن جماعت از همه برتری داشت، به یکی از آن عدّه فرمود: 

خواستم منصب سرباز را به تو  ما نمودی می ۀبرای خدمتی که به شیع” به من گفت: !“را به او بده
 .“همبد

 خواهند پنداشتم که می عرض نمودم: من کاسب و بافنده هستم، مرا به سربازی و سرهنگی چه؟ می
 مرا به جای سرباز نگهبان قرار دهند.

 .“خواستیم به تو دهیم منصب او را می” می فرمود و گفت:تبسّ
 ؟!باز تکرار کردم و گفتم: مرا چه به سربازی

خواهیم به تو  منصب سرباز را می :یدیبه او بگو ،عامی استدر این هنگام یکی از آنها گفت: او 
 و منصب او را به تو دادیم، برو. !خواهیم سرباز باشی بدهیم، نمی

من برگشتم و در بازگشت هوا را تاریک دیدم و از آن روشنی و سبزی و خرّمی هم در صحرا 
فداه به من  رواحنامر اخبری نبود. از آن شب به بعد دستورات آقا یعنی حضرت صاحب الأ

 . )محقّق(رسد می
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 فرمایند: علّامه طهرانی در تکملۀ این مطلب می

  ، شاگرد پدرشان خود در امور معرفت ـ  رضوان الله علیه ـ  قاضی  حوممر

مُجدّد   مرحوم  شاگردان  از معاریف  که  قاضی  سیّد حسین  آقای ،الحقّ  آیة  مرحوم

 باشند و می 5اند، بودهـ   رحمة الله علیهـ   شیرازی  میرزا محمّد حسن  حاج  الله آیة

الحقّ   آیة  شاگرد مرحوم  و ایشان  نخجوانی  قلی  قّ امامالح  آیة  شاگرد مرحوم  ایشان

 هستند.  قزوینی  آقا سیّد قریش

مجدّد   از سامرّا از محضر مرحوم  قاضی  آقا سیّد حسین  مرحوم  گویند: چون

  خداحافظی  اند، در ضمن خود بوده  الرّأس  ، مَسقط آذربایجان  به  مراجعت  عازم

  روز یک در شبانه»:  اینکه  کند و آن می  نصیحت  جمله  یک  ایشان  مجدّد به  مرحوم

 «خود بگذار!  را برای  ساعت

                                                      
ق در  .  ه ۴2۴۱در سال ـ   رحمة الله علیه ـ  یرازیش  محمّد حسن رزایم  حاج  العظمی الله آیة ـ5

سالگی به نجف  2۱در  . ایشان پس از طیّ دورۀ مقدّمات حوزوی،شیراز چشم به جهان گشود
شاگردان او  و از خواصّأشرف عزیمت کرد و در درس شیخ اعظم، انصاری، شرکت جست 

 .شد
زعامت شیعه به میرزای بزرگ شیرازی . ق   ه ۴2۷۴پس از رحلت شیخ مرتضی انصاری در 

های  حوزه ۀسال در این مقام به رفع مشکلات مردم و ادار ۴۱ل گردید و ایشان نزدیک به محوّ
 .علمیه مشغول بود

تحریم تنباکو  ۀرگ اسلامی رخ داد، قضیّام زعامت آن پیشوای بزترین حوادثی که در ایّ یکی از مهم
شرعی  ۀسیاسی علیه قرارداد استعماری مذکور را یک وظیف ۀبود. با صدور این فتوا، مردم مبارز

ین شاه مجبور شد با پرداخت غرامت این دانسته و به مخالفت شدید پرداختند. به طوری که ناصرالدّ
 قرارداد ننگین را فسخ کند.

ا تا نجف با ا چشم از جهان فرو بست و جسدش را از سامرّسالگی در سامرّ ۷2میرزای بزرگ در 
به خاک سپردند. السّلام  علیهپای پیاده تشییع کردند و در آخر شعبان در جوار مرقد أمیرالمؤمنین 

ام تعطیل بود و این بازارها در این ایّ ۀاز آن پس مجالس فاتحه در تمام شهرها برگزار شد. هم
 )محقّق( *؛ رحمة الله علیه.زدیک به یک سال ادامه داشتعزاداری تا ن

 .491الی  693، ص 4، ج مطلع انوار*. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 
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  در سال  گردد که می  امور الهیّه  متوغّل  در تبریز چنان  آقا سیّد حسین  مرحوم

  حضور مرحوم  و شرفیاب  شده  سامرّا مشرّفه چند نفر از تجّار تبریز ب  بعد چون

در   آنان ،کنند استفسار می  قاضی  آقا سیّد حسین  میرزا از احوال  میرزا شدند، مرحوم

را   ایشان  اوقات  اید تمام فرموده  شما نصیحت  که  ساعتی گویند: یک می  جواب

 دارند.  خود مراوده  با خدای  و روز ایشان  و در شب  گرفته

الحقّ   آیة  مرحوم  تربیت  آمدند، در تحت  نجف  هب  قاضی  مرحوم  چون  ولی

  طیّ طریق  ایشان  قرار گرفتند و با مراقبت  طهرانی  ییحمد کربلااسیّد   آقای

عابد زاهد   مرحوم  صحبت و هم  ملازم  متمادی  قاضی نیز سالیان  مرحوم اند. نموده می

 هب  نه  اند؛ البتّه بودهـ   رضوان الله علیه ـ  کشمیری  سیّد مرتضی  حاج  ، وحید عصر ناسک

و   احوال  و تماشای ، از حالات  و استفاده  ملازمت  عنوانه ب  ، بلکه شاگردی  عنوان

 . است  بعید وجود داشته  دو بزرگوار تباینی  این  بین  عرفانیّه  در مسلک  و البتّه؛ واردات

  رویّۀ استادشان  طبق  ییحمد کربلااسیّد   الحقّ آقای  آیة  امّا طریقۀ تربیت

،  مرام  این  به  وصول  و برای  بوده  نفس  ، معرفت همدانی  ند ملّا حسینقلیآخو  مرحوم

قدر  عالی  الحقّ و فقیه  اند. و آخوند، شاگرد آیة شمرده را از اهمّ امور می  مراقبه

  در اخلاق  نصاریا مرتضی  استاد شیخ  ایشان  که  است  شوشتری  آقا سیّد علی  مرحوم

 5اند. بوده  در فقه  و شاگرد ایشان

 ذکر نموداری سلسله اساتید مرحوم قاضی از دو طریق

و  78صفحه  ،تألیف آقای رضا مختاری ،سیمای فرزانگاندو مطلب در کتاب 

 آمده است که هر دو اشتباه است: متأخّر  ء و عرفاءاتاریخ حکمبه نقل از  ،94

و جولا نامش  اند، جولا ذکر کردهاستاد مرحوم شوشتری را ملّاقلی  :وّل آنکها

                                                      
 .69ص  ،مهر تابان ـ5
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یعنی آقا سیّد  نام استاد پدر مرحوم قاضی ،نه ملّاقلیمعلوم نیست؛ امّا امامقلی، 

 .شاگرد آقا سیّد قریش قزوینی بوده است ،حسین قاضی

 ت. دوّم آنکه: مرحوم قاضی شاگرد مرحوم آقا شیخ محمّد بهاری نبوده اس

 گونه است: و دو طریق استاد مرحوم قاضی بدین

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 الله الحق حاج میرزا علی آقای قاضی آیة

 
 

5الله علّامه طباطبایی سَنَد العرفان آیة
 

 ال آقا سیّد قریش قزوینیوحا ۀترجم

، در تحت شمارۀ 107، صفحه 6، جلد باب الجنّة قزوینیا  مینودَردر کتاب 

 را آورده است و گفته است: عاصی قزوینی، دیوان 854

                                                      
 .71، ص 6ج  ،مطلع انوار ـ5

 مرد جُولا

 
 سیّد علی شوشتری

 آخوند ملّا حسینقلی همدانی

 
 ضیقاسیّد حسین  ی طهرانییحمد کربلااسیّد 

 سیّد قریش قزوینی

 امامقلی نخجوانی
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 : سیّد حسین ابن حاجّ سیّد قریش حسینی قزوینی.سراینده»

حاج سیّد قریش از سادات صاحب نفس و اهل سلوک بود و از علم و فضل 

که در شرح حال  آمد؛ چنان بهره وافی داشت و از أقطاب سلسلۀ ذهبیّه به شمار می

حاج امامقلی تبریزی دست ارادت به وی داده است، و سیّد نیز ”وی آمده است: 

 “«ای به او داده، امر فرمود: به تبریز رفته و به تجارت مشغول باشد. هسرمای

5در اینجا سه صفحه در شرح حال سیّد حسین آورده است.
 

 به نقل از مرحوم قاضیامامقلی نخجوانی  حاج سرگذشت

 فرمودند: الله حاج شیخ عبّاس قوچانی )ره( می حضرت آیة

سرّه ـ از قرار نقل خودشان بدین  داستان اساتید عرفانی مرحوم قاضی ـ قدّس»

طریق بوده است که: استاد اوّل ایشان، پدرشان آقا سیّد حسین قاضی، و او شاگرد 

 امامقلی نخجوانی، و او شاگرد آقا سیّد قریش قزوینی بوده است. از این قرار که:

امامقلی نخجوانی در نخجوان در زمان شباب خود، عاشق یک پسر أرمنی 

گردد که خواب و خوراک را از او  وری عشق او بر او غالب میشود و به ط می

گیرد، و روزی که در معبر و خیابان در اندیشۀ خود با او مشغول و سراسیمه و  می

 گوید: گذارد و می رفته است، کسی از پشت سر دست به شانۀ او می حیاری می

این راه عشق نیست و این عشق درست نیست! عشق، عشق خداست و ”

 “د به او عاشق شد.بای
ایی ی به عشق خد ان امامقلی نخجو  تبدیل عشق 

ای  شود، آن عشق به گونه به مجرّد این کلام عشقش تبدیل به عشق خدا می

ماند و عشق خداوند تمام وجودش را فرا  رود که اثری از آن به جای نمی از بین می

 گیرد. می

                                                      
 .33، ص همان مصدر ـ5
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او، راه وصول و چاره رسد و این، از  پس از چند روز، باز آن مرد به او می

باید بروی به مکّۀ مکرّمه و در آنجا اقامت کنی تا کارت ”گوید:  طلبد، او می می

 “درست گردد.

شود و چهار سال درنگ  گیرد و به مکّه رهسپار می امامقلی از او دستور می

 شود: رسد، و پس از گذشت این زمان به او گفته می کند و به مقصودش نمی می

السّلام  د مقدّس خدمت حضرت علیّ بن موسی الرّضا علیهماباید به مشه”

 “رسی! ات می بروی و در آنجا به چاره

امامقلی از مکّۀ مشرّفه به صوب خراسان رهسپار و سه ماه تمام در مشهد 

ورزد و  السّلام اشتغال می مقدّس به توسّلات و زیارات حضرت امام رضا علیه

پس از گذشت سه ماه از جانب حضرت رضا  شود؛ ذلک فتح بابی برای وی نمی مع

 شود: السّلام به او گفته می علیه

 “باید به قزوین بروی نزد آقا سیّد قریش قزوینی! مطلوب تو آنجاست.”

گوید: من تا آن لحظه ابداً نام و نشانی از آقا سیّد قریش نشنیده و  امامقلی می

مودم و در قزوین از او به خاطر نداشتم؛ فلهذا از مشهد به سوی قزوین حرکت ن

جویا شدم. معلوم شد از علمای معروف و سرشناس و دارای درس و بحث، و در 

 گردد. منزل وی رفع خصومات و مشکلات مردم می

های متعدّدی  من هم روزی به منزل او رفتم و در میان مراجعین نشستم. اطاق

ود؛ و من پیوسته با نم برای مراجعین بود و او به کارها و حوائج مردم رسیدگی می

اند و در قزوین هم یک نفر  جا ارجاع داده گفتم: عجیب است که مرا بدین خود می

آقا سیّد قریش قزوینی بیشتر نیست! و این مرد که اهل مراجعۀ مردم و رفت و آمد 

تواند درد مرا دوا کند؟! طبعاً باید او یک مرد  و رتق و فتق عامّه است، کجا می

باشد. بالأخره نشستم تا قریب ظهر که مردم همه رفتند و من هم  مُنعَزل و منزوی

برخاستم که خداحافظی کنم و بروم، در این حال آقا سیّد قریش از بالای اطاق به 
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 ای نمود که بیا! من اشاره

های متعدّدی مرا عبور داد تا در یک اطاق آخر وارد  من نزد او رفتم و از اطاق

ن چیزی بگویم، مثل اینکه تمام امور و جریانات و شدیم. در آنجا بدون آنکه م

 احوال من در مُشتِ اوست، دستوراتی به من داد و فرمود:

و اضافه فرمود: “ شاءالله مقصدت حاصل است باید به اینها عمل کنی! و إن”

 “شوی! باید به تبریز بروی و در آنجا رحل اقامت افکنده و به کسب و کار مشغول”

حرکت نمودم و در آنجا جماعتی از صوفیان بودند که امر من به سمت تبریز 

بر آنها مشتبه شده بود؛ آنان صبحگاهان هر کدامشان یک دورۀ تسبیح، صاحب 

کردند! من جلوی این امر را گرفتم و ایشان را به راه شرع قویم و  جواهر را لَعن می

ان صاحب صراط مستقیم هدایت نمودم. همۀ آنها از صوفیان صافی ضمیر و رند

و اهل تقلید و عبادت شدند. و الحمدللّه به مقصد و مقصود رسیدم و آنچه   شریعت

در وعده بود صورت خارج و تحقّق یافت و نیز فهمیدم علّت اعزام من به تبریز این 

 5بوده است.

 شرح احوال حاج امامقلی نخجوانی

نی ذکر ]شرح احوال ایشان بدین طریق نیز از مرحوم حاج شیخ عبّاس قوچا

 فرمودند[: شده است که می

خان نخجوانی عاشق یک پسر أرمنی شده و  شخصی به نام حاج محمّد قلی»

ها واله و  چنان دلباخته و عاشق گردیده بود که روز و شب نداشت و در خیابان

نمود. روزی در حال حرکت، از پشت سر دستی به شانۀ او خورد  حیران حرکت می

هوش شده و به  یکباره بی“ روی اشتباه است! ی که تو میراه”که کسی به او گفت: 
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زمین افتاد؛ چون به حال آمد و برخاست دید که عشق آن پسر از سرش بیرون رفته 

 5و عشق خدا در او حاصل شده است.

برای نیل به مقصود به سمت مکّه حرکت نمود و چهار سال تمام در آنجا 

بود شاید از صورت یار و چهرۀ او نقاب  ها به راز و دعا مشغول ماند. روزها و شب

برداشته گردد، چیزی دستگیرش نشد؛ بعداً به سمت بیت المقدس حرکت کرد و در 

آنجا هم چهار سال تمام بماند، چیزی دستگیر او نشد؛ بعداً به سمت مشهد مقدّس 

حرکت کرد، در مشهد سه ماه تمام به حضرت ثامن الائمّه صلوات الله علیه متوسّل 

چیزی به دستش نیامد؛ تا پس از سه ماه شبی رفت در حرم مطهّر و با خود عهد  شد

کرد که بیرون نرود تا بمیرد یا آنکه برای او مطلب کشف گردد. پس از رفتن مردم و 

 خلوت شدن حرم، صدایی از ضریح مبارک شنید:

 “برو به قزوین از آقا سیّد قریش دستور بگیر!”

و وارد منزل آقا سیّد قریش شد؛ دید آمد و شد آن مرد حرکت کرد به قزوین 

کنند و خلاصه یکی از  زیادی است، مردم برای حلّ امور خود رفت و آمد می

علمای ظاهر است؛ بسیار تعجّب نمود، ولی چون حضرت فرموده بودند، مطمئن 

 شود. بود که حقیقت در اینجا روشن می

 چه فرمایشی دارید؟ پس از آنکه مردم همه رفتند آقا سیّد قریش گفت:

 اند! حاج محمّد قلی گفت: مرا به اینجا فرستاده

آقا سیّد قریش به ایشان دستوری از اوراد و غیره دادند و پس از چند روزی 

 گفتند: شما باید به تبریز بروید!

                                                      
این داستان را عیناً برای  ـدّ ظلّه م ـحضرت مستطاب آقای حاج میرزا محمّد حسینی طباطبایی  ـ5

در نخجوان روزی به درویشی برخورد کرد، »من نقل کردند، فقط به اختلاف این فقره که فرمودند: 
با کلمات “ حیف نیست که این عشق را برای معرفت خدا به کار نبندی؟!”درویش به او گفت: 

 رحوم علّامه طهرانی قدّس سرّه()م« درویش، عشق او از سرش بیرون رفت و عازم مکّه گردید.



 61 یآقا قاض یعل دیّپدر و استاد مرحوم حاج س ،یقاض نیحس دیّاز سرگذشت مرحوم آقا س یاجمال یانیب

حاج محمّد قلی تعجّب کرد، علت روانه کردن به تبریز چیست؟! ولی چون 

ازم به تبریز شد؛ و در آنجا با جماعتی که از اهل امر ایشان بود اطاعت نموده ع

کردند خواهی نخواهی باب مراوده و رفت و آمد را باز  طریق و در بازار تجارت می

کرد؛ ولی دید آنها عاداتِ به خصوصی دارند، از جمله آنکه هر یک از آنها صبح قبل 

کم  د! ولی کمرو از آنکه یک دوره تسبیح لعن به صاحب جواهر نکند، سر کار نمی

سعی نموده و به آنها حالی کرد که این طریق وصول نیست، آنها هم متقاعد شده از 

این قبیل اعمال خود برگشتند؛ و دانست که علّت فرستادن آقا سیّد قریش او را به 

 5«تبریز از برای انجام این عمل بوده است.

 استاد و پدر ،سیّد حسین قاضی مرحوم آقا بیانی اجمالی از سرگذشت

 قاضی آقا د علیسیّحاج مرحوم 

 فرمودند[: الله حاج شیخ عبّاس قوچانی )ره( می ]حضرت آیة

شود و در  امامقلی در تبریز طبق فرمودۀ آقا سیّد قریش به کسب مشغول می»

شود و به مقامات و  گیرد و آقا سیّد حسین قاضی به او متّصل می بازار دکّانی می

کند و فتح باب مرحوم  ندش سیّد علی دستگیری میرسد و او از فرز درجات می

 قاضی به دست او بوده است.

آقا سیّد حسین قاضی تحصیلاتش را در سامرّا نزد میرزای بزرگ، مرحوم 

شود  التّحصیل می گیرد؛ و چون فارغ حجّة الاسلام حاج میرزا حسن شیرازی فرا می

م میرزا به تبریز مراجعت گردد، با اجازۀ مرحو و دارای مقامات علمی و فقهی می

کند و در تبریز در امور عرفانیّه و راه خدا و سیر و سلوک و معرفت از مرحوم  می

گیرد. بنابراین مرحوم آقا سیّد حسین قاضی جامع کمالات علمی  امامقلی دستور می
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نشسته  رفته و ساعتی می و فقهی و عرفانی است. روزها به دکّان مرحوم امامقلی می

 نموده است. ض میو کسب فی

امامقلی مردی بلند قامت بوده است و پیوسته حتّی در موقع کار و خرید و 

انداخته و به  فروش ساکت بوده است، در عین وقار و سکوت، مشتریان را راه می

 نموده است. حوائجشان رسیدگی می

شدگان حاج محمّد قلی هستند و داستان  بالجمله پدر مرحوم قاضی از تربیت

 آن است که: ایشان

هنگامی که والد مرحوم قاضی خواستند از سامرّا به تبریز حرکت کنند، 

أعلی الله   هنگام تودیع، استاد ایشان مرحوم حاج میرزا محمّد حسن شیرازی ـ

 ـ به ایشان فرمودند: مقامه

کنی یک  در بیست و چهار ساعت، تمام ساعات را که برای مردم کار می”

 “ی گذار و در آن ساعت به کارهای محاسبه با نفس پرداز!ساعت را برای خود باق

پس از چند سال که یکی از اهالی تبریز به سامرّا آمدند، مرحوم میرزا از 

 حالات مرحوم والدِ قاضی سؤال کردند، در جواب گفته بود:

آن ساعت را که شما فرمودید فعلًا تمام ساعات ایشان را گرفته و ایشان ”

 “روز به کار خود مشغولند! ه، شبانهانزوا اختیار کرد

بالجمله آنکه والد مرحوم قاضی با حاج محمّد قلی مراوده پیدا کرده و از 

 شاگردان ایشان بوده است.

هنگامی که مرحوم قاضی در سنّ جوانی از تبریز به نجف برای تحصیل 

یّد اند، منتهی الأمر از وجود آقای س حرکت کردند دستوراتی از والد خود داشته

 5«احمد کربلایی نیز استفاده نموده و با ایشان بسیار حشر داشتند.

                                                      
 .36ص ، همان مصدر ـ5



 61 بوده است شانیبه دست پدر ا یمرحوم قاض یفتح باب برا نیاول

 دست پدر ایشان بوده استه برای مرحوم قاضی بب فتح با اولین

 فرمودند[: الله حاج شیخ عبّاس قوچانی )ره( می ]حضرت آیة

نجف أشرف   هکه ب 5454مرحوم آقا میرزا علی قاضی در تبریز تا سنۀ »

در تحت تربیت علمی و فقهی و  ،ی تا بیست و هشت سالگییعن ،شود مشرّف می

عرفانی این پدر بزرگوار بوده است. و فتح باب عرفانی و کشف امور غیبیّه به امر و 

سال پدرش   تحت نظر پدرش بوده است. چون به نجف مشرّف شد، پس از یک

 5«کنند. لام دفن میو او را در وادی السّ ،کند رحلت می

 اساتیدشان ۀوم قاضی از ایشان راجع به سلسلسؤال فرزند مرح

  سیّد محمّد حسن  حاج ، قاضی  زاده مرحوم  الله آیة  مکرّم  فاضل  جناب محترم

  مرقوم  بزرگ قاضی  والدشان  مرحوم  حال  در شرحـ   ظلّه  الله  أدام قاضی ـطباطبایی 

 اند: داشته

 اید؟ ذ کردهاخ  را از که  : شما عرفان پرسیدم  از پدرم  من»

  : او از چه کردم  عرض “ .طهرانی  حمد کربلاییاآقا سیّد   از مرحوم”فرمودند: 

  عرض “. همدانی  آخوند ملّا حسینقلی  از مرحوم”فرمودند:  ؟ است  اخذ کرده  کس

  : او از چه کردم  عرض “. شوشتری  از آقا سیّد علی”؟ فرمودند:  کس  : او از چه کردم

 کس؟ 

 کس؟  : او از چه کردم  عرض “مرد جولا.  از همان” فرمودند:

  درست  سلسله  من  برای  خواهی دانم؟! تو می می  چه  من”با تغیّر فرمودند: 

 6“«؟! بکنی

                                                      
 .34ص  همان مصدر، ـ5
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 در احوال مرحوم آقا سیّد علی شوشتری رحمة الله علیه

و نیز آقا حاج سیّد عزّالدین نقل کردند از پدرشان از آقای کفایی، آقا میرزا 

 اند: گفته حمد از پدرشان آخوند ملّا محمّد کاظم خراسانی، که ایشان میا

رفتیم، سیّدی  ما که در درس مرحوم شیخ انصاری ـ رضوان الله علیه ـ می»

آمد، ولی پیوسته ساکت بود و با احدی سخن  هم به طور مداوم درس ایشان می

وم ضعیف است و بر پنداشتیم که او در فقه و اصول و عل گفت و ما چنین می نمی

کند؛ تا مرحوم شیخ فوت کرد، آن سیّد را وادار کردند که به  همین اساس تکلّم نمی

 جای شیخ بنشیند و درس را تعقیب کند.

پذیرفت تا بالأخره او را ملزم کردند؛ چون درس را شروع کرد  هیچ نمی

آقا سیّد دیدیم عجیب بحر موّاجی است که اصلًا ساحل ندارد! و آن سیّد، مرحوم 

 «علی شوشتری، استاد شیخ در اخلاق است.

 که: 5گفتند و نیز می

مرحوم شیخ وصیّت کرده بود که بر جنازۀ او ایشان نماز گزارند، و چون »

 6«شیخ رحلت کرد، مرحوم آقا سیّد علی بر جنازۀ او نماز گزاردند.

 ازالحقّ و الیقین آقای سیّد علی شوشتری )ره(  ةحالات آی ذکر

 الحقایق طرائق

 علی شوشتریالله الحقّ و الیقین، آقای سیّد  مختصری از حالات مرحوم آیة

و آمدن آن مرد جولا در نزد او در سه شب؛ هر یک به   ـ قدّس الله نفسه الزّکیّه ـ

و صفحۀ  311 ، صفحۀ4، طبع حروفی، جلد طرائق الحقایقفاصلۀ هشت شب. در 

                                                      
 یعنی آقای سیّد عزّالدّین.  ـ5
 .519، ص 5، ج مطلع انوار ـ6



 11 ییاحمد کربلا دیّاز احوال مرحوم س یمختصر

5است. آورده شده  317
 

 د احمد کربلاییمرحوم سیّ مختصری از احوال

]علّامه طباطبایی، رضوان الله علیه[ در تصدیری که بر تذییلات مرقومه بر 

اند، چنین مرقوم  نوشته« محاکمات»مکاتبات عَلَمین: کربلایی و کمپانی به عنوان 

 داشتند که:

قّ الح  آیة  مرحوم  و تهذیب  اخیراً در بوتۀ تربیت  آقا سیّد احمد کربلایی  آقای»

ـ  العزیز  سرّه  الله  قدّس ـ  همدانی  بزرگوار آخوند ملّا حسینقلی  ، شیخ و استاد وقت

  سبقت  گوی  انن، و از همگ آخوند بوده  مرحوم  دراز در ملازمت  و سالیان  قرار گرفته

مستقرّ   ایشان  یافتگان  و تربیت  تلامذه  و طبقۀ نخستین  در صفّ اوّل  ؛ و بالأخره ربوده

 6«نمود.  اشغال  امین  و مقامی  مکین  مکانی  و باطنی  ظاهری  ؛ و در علوم گردیده

                                                      
 .79، ص 6ج  ،همان مصدر ـ5

 :173، ص 6، ج نقباء البشراز ، تعلیقه، به نقل 54، ص توحید علمی و عینی ـ6

اخلاق  یعلما ۀشیعه و خاتم یکابر فقهاانقلی همدانی از اعاظم علما و یحس مرحوم آخوند مولا»
د متولّ مریقهجری  5648 ۀدر سن ،او در قریه شوند، در جزین همدان .در عصر خود بوده است

درس عالم اکبر شیخ  ۀدر حوزشده و مقدّمات را در طهران فرا گرفته، و بالأخره در دروس عالی 
عبدالحسین طهرانی مشهور به شیخ العراقین شرکت نموده است. سپس به سبزوار سفر کرده، و 

هادی سبزواری بهره یافته و  ها در آنجا اقامت گزیده، و از درس فیلسوف معروف حاج مولا مدّت
مرتضی انصاری های طولانی از درس شیخ  پس از آن مهاجرت به نجف أشرف نموده، و سال

استفاده کرده است. و در قسمت اخلاق و عرفان از آقا سیّد علی شوشتری استفاده نموده و شاگرد 
 او بوده است.

بلکه در منزل نشست و طلّاب  ؛ی فتوا نشد و دنبال ریاست نرفتو بعد از فوت استادش متصدّ
. و شاگردان عجیبی در علم و روی آوردند و منزل او محلّ اجتماع زبدگان علم و عمل شددفهیم ب

مّا فقه و اصول را از تقریراتی که خودش از بحث علّامه انصاری االَهی و عرفان تربیت نمود. و 
  خواند برای خواصّ از مؤمنین و پیروانی کرد. و در منزل نماز جماعت می نوشته بود تدریس می
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 ]علّامه طباطبایی[:

  آخوند، در عتبۀ مقدّسۀ نجف أشرف اقامت  مرحوم  و بعد از درگذشت»

،  مردم  و تکمیل  و تربیت  الهیّه  ، و در معارف ورزیده  اشتغال  فقه  درسه و ب  گزیده

 داد. می  نبیضا نشا ید

  بزرگوار قدم  آن  و تکمیل  تربیت  یمن  ، به و وارستگان  کثیر از بزرگان  جمعی

  حرمانمَ دار خُلد و و از سُکّان ، زده  طبیعت  بساطبه  پا  و پشت  گذاشته  رۀ کمالیدر دا

   :است  جمله  از آن  که شدند.  قرب  حریم

، سیّد  شاعر مُفلِق  مُحَدِّث  بد فقیهعا  حقّ و نادرۀ دهر، عالم ۀسیّد اجلّ، آی

هزار و   ، متولّد سال طباطبایی تبریزی  میرزا علی قاضی  حاج  مرحوم ، العلماء الربّانیّین

و   هزار و سیصد و شصت  سال  و متوفّای  ،قمری  هجری  و هشتاد و پنج  دویست

ناچیز   ، استاد این و اخلاق  حدیث  و فقه  الهیّه  در معارف  ؛ که قمری  هجری  شش

 5«. برکاتهِ  و أفاضَ علَینا مِن  السّامیَة  اللهُ درجاتهِ  رفَع ؛باشند می

                                                      
 ه ضات شرعیّیانید، و ایشان را با رکه آنها را تربیت نمود، و از ظلمات جهل به نور معرفت کشا

طاهر و مطهّر گردانید، تا آنها از عباد الله الصّالحین و از سالکین  ،ه از هر پستیو مجاهدات عملیّ
 در راه خداوند شدند.

و شاگردان بسیاری تربیت کرد که هر یک آیتی عظیم از علم و عمل و اخلاق و عرفان الَهی بودند. 
د آغا دولت آبادی، و شیخ ی، و دامادش سیّد أبوالقاسم اصفهانی، و آقا سیّیبلاحمد کراد از جمله: سیّ

ا تبریزی، و سیّد محمّد قباقر قاموسی، و شیخ محمّد بهاری، و شیخ باقر نجم آبادی، و میرزا جواد آ
 و جمعی دیگر. ،د علی همدانی، و فرزندش: شیخ علید حسن صدر، و سیّ، و سیّبوبیّسعید حَ

ها نوشته که و غیرِ در تقریرات دروس شیخ و غیر آن از جمله قضاء و شهادات و رهن کتبی بسیار
 ها در نجف أشرف و کتابخانه آقا میرزا حسین نوری موجود است. حسینیه شوشتری ۀدر کتابخان

رحلت  5455 ۀشعبان سن 69در  معلّی  در کربلای السّلام[  ]علیهو بالأخره در زیارت سیّدالشّهداء 

 «نمود.
 .64ص  ،مهر تابان ـ5



 12 و مسند فتوا تیّاز مرجع یالَه یایاعراض اول

 اعراض اولیای الَهی از مرجعیّت و مسند فتوا

: در سنّ حدود  که  همین بس  رسمی  در علوم  و تضلّع و فقاهت  علم  به  امّا راجع

  نمودند؛ و همه  شیعیان  مرجعیّت  د براید احمد کربلایی( نامزاو را )سیّ  سالگی  چهل

 ،خود او حاضر نشد  ذلک مع  داشتند؛ ولی  قبول  روحی  و تقوای  علمی  نبوغ  متّفقاً او را به

استاد   ، همچون عام در ملأ  هم  از نماز جماعت  بنویسد و حتّی  رساله  دهد و نه  فتوا  نه

 5.6کرد  خودداریـ   أجمعین  علیهم  تعالی  الله  رضوان  ـو استاد علّامه طباطبایی   قاضی

                                                      
ولایت جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به  .64ص  ،توحید علمی و عینی ـ5

 .88، ص مهر تابان؛ 11و  13، 34، 1، ص 4؛ ج 504و  43، ص 6، ج فقیه در حکومت اسلام

 :64ص  ،توحید علمی و عینی ـ6
م، که حقّاً باید موجب عبرت و بیدارباش و تعهّد کنی در اینجا داستان غریب و عجیبی از ایشان ذکر می»

در روز جمعه   طلّاب علوم دینیه قرار گیرد: ۀجلیل ۀت، برای سلسلو صعوبت امر ریاست و مرجعیّ
هزار و چهارصد و یک هجریه قمریه در شهر مقدّس مشهد، به  بیست و یکم شهر جمادی الاولی، یک

آیة الله حاج سیّد علی لواسانی  ،سرور گرامی بازدید جناب مستطاب حضرت صدیق ارجمند، و
فرزند برومند آیة الله آقای حاج میرزا أبوالقاسم لواسانی، فرزند مرحوم آیة الله آقای ـ  دامت برکاته ـ

ـ رحمة الله علیهم أجمعین  ـحاج سیّد محمّد لواسانی، فرزند مرحوم آیة الله آقای سیّد ابراهیم لواسانی 
شدم. در ضمن مذاکرات، شرحی راجع به حالات مرحوم آیة الله عارف عابد، و  به منزلشان شرفیاب

 ی بیان داشتند؛ از جمله آنکه فرمودند:یآقای حاج سیّد احمد طهرانی کربلا ،فقیه نبیه
آخوند  ،بدیل عارف بی ،پدر من مرحوم آقای حاج سیّد ابوالقاسم از شاگردان مرحوم آیة الحقّ”

و پس از ایشان شاگرد مرحوم مبرور آیة الله آقای حاج  ـ رضوان الله علیه ـهمدانی  مولی حسنیقلی
د احمد بوده است؛ و مرحوم آقای حاج مرحوم آقای حاج سیّ اند؛ و نیز وصیّ سیّد احمد طهرانی بوده

پدر من: مرحوم حاج سیّد  .اند رحلت نموده ،که سرش در دامان ایشان بوده است سیّد احمد در حالی
گفتند: روزی از روزها که درس تمام شد و شاگردان شروع به رفتن کردند، من هم  م میأبوالقاس

برخاستم که بروم. مرحوم استاد حاج سیّد احمد فرمودند: آقای سیّد أبوالقاسم اگر کاری نداری قدری 
 و نشستم. ،کاری ندارم ،بنشین. من دانستم که ایشان کار خصوصی دارند. عرض کردم: نه

فرمودند: برای آقا میرزا محمّد تقی بنویس! و سپس حالشان منقلب شد  ،نکه همه رفتندو پس از آ
  مسلّم است. و چنان انقلاب ،و گفتند: آه آه، خودش گفته است، خودش گفته است. مسلّم است
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 ت احوال اوی و کیفیّیاحمد کربلاآقا سیّد ای از مرحوم قاضی راجع به  قضیه

 گوید: می (ییشاگرد مرحوم سیّد احمد کربلا)آقا سیّد علی آقای قاضی 

به نیمۀ شب یکی درآمد  ؛ییگذرانیدم به تنها ها را به مسجد می شبی از شب»

شد تا طلوع  هکرد و از پس فریضۀ صبح در سجد مقام السّلام علیه ام ابراهیمو به مق

                                                      
 ایشان  ۀحال شدند. ما پنداشتیم که شاید آقای میرزا محمّد تقی دربار حال پیدا کردند که بی

تیجه ایشان را تا این سرحد زننده گفته و یا نسبتی داده است که به ایشان رسیده که بالنّ ای جمله
دانستیم که آقای میرزا محمّد تقی شیرازی،  از طرفی دیگر می ملول و ناراحت نموده است.

و خلاف واقع باشد  تای که در آن غیب گاه کلمه شخص عادل و با ورع و متّقی است، و هیچ
های ناروا که به او داده شود،  دانستیم که ایشان هم کسی نیستند که از نسبت نیز میزند؛ و  نمی

 ر شدیم و به حال سکوت و بهت درآمدیم.طور متحیّ ملول و خسته شوند. و لذا همین
چون مرحوم حاج سیّد احمد استعمال دخانیات ـ  حال من برای ایشان سبیلی چاق کردم  در این

 قدر ناراحت نباشید! را بکشید! و این شَطَبن دادم و عرض کردم: حالا این و به ایشا ـ نمودند می

فرمودند: این مرد )یعنی آقای آقا میرزا  ،و قدری که سرحال آمدند مرحوم استاد شطب را کشیدند
اند و  محمّد تقی شیرازی( احتیاطات خود را به من ارجاع داده است، و افرادی به او مراجعه کرده

ای اتّفاق بیفتد، ما بعد از شما از چه کسی  اند که: اگر خدای ناکرده برای شما واقعه هاز او پرسید
آقای میرزا محمّد تقی در جواب  ؟یمیتقلید کنیم؟ و اینک در احتیاطات شما به که مراجعه نما

 حمد. من غیر از او کسی را سراغ ندارم.اگفته است: به سیّد 
که: آقا میرزا محمّد تقی! شما در امور دنیا حکومت دارید! اگر  آقا سیّد أبوالقاسم! برای او بنویس

فردای قیامت در محضر جدّم رسول خدا، که  ،دیگر از این کارها بکنید و کسی را ارجاع دهید
 !“از شما شکایت خواهم کرد و از شما راضی نخواهم شد ،حکومت در دست ماست

 و نیز داستان دیگری از ایشان نقل شده است که: 
 ۀها، یعنی علمای طهران و تجّار و کسب در موقع رحلت مرجعی از مراجع تقلید، اگر طهرانی

شد و  کردند؛ او مرجع تقلید تمام شیعیان می نمودند و از او تقلید می طهران، به کسی رجوع می
د ها به حاج سیّد احم و چون طهرانی کردند. ها از او تقلید می همه بلاد و شهرها به تبع طهرانی
ی یاگر جهنّم رفتن واجب کفا”نپذیرفت و در جواب گفت:  ،رجوع کردند تا از او تقلید کنند

 !“«موجود است ةفایَ مَن بِهِ الکِ باشد، 



 12 احوال او تیّفیو ک ییاحمد کربلا دیّراجع به آقا س یاز مرحوم قاض یا هیقض

الله  قدّس ـ کّاء استخورشید. آنگاه برفتم و دیدم آقا سیّد احمد کربلایی بَ

گاه گل کرده است و صبح برفت و در  و از شدّت گریه خاک سجده ـ وسیالقدّ سرّه

6و5«!رسید رون مسجد میخندید که صدای او به بی حجره نشست و چنان می
 

                                                      
 .541 ص ،تاریخ حکماء و عرفاء متأخّر بر صدر المتألّهینبه نقل از  ،78 ص ،6ج  ،مطلع انوار ـ5

 : 58، ص توحید علمی و عینیبرگرفته از  ـ6
ق در شهر .   ه 54در اواسط قرن  یطهران ییاحمد کربلا دیّالله حاج س الشّأن حضرت آیة میعظ عارف»

 به نجف أشرف هجرت نمود. یحوزو لاتیتحص ۀادام یبرا شانیبه جهان گشود. ا دهیمقدّس کربلا د
)معروف به  یرازیمحمّد حسن ش رزایچون: م یفقه و اصول را از محضر مجتهدان بزرگ یو
و آخوند  یالله رشت بیحب رزای، میهرانط یلیخل نیحس رزایمه بزرگوار مزرگ(، علّاب یرزایم

 .افتیتمام و کمال  یرعلوم تبحّ نیبهره برد و در ا یخراسان
 ۀای که مرحوم علّام گونه به ؛فقه و اصول فقه سرآمد روزگار شد ۀبزرگوار در این دو رشت آن

من احدی را ”او فرمود:  ۀدربار ـ علیه رحمة الله ـ حسین اصفهانی محقّق، آیة الله شیخ محمّد
 “ری در فقه ندیدم.ئمانند آقا سیّد احمد حا

إمامیه و از أساطین حکمت  ۀشیع یعاظم فقهاای از یحمد طهرانی کربلااآیة الله حاج سیّد  مرحوم
و عرفان الَهی بوده است. امّا در حکمت و عرفان همین بس که پس از رحلت مرحوم عارف 

 حضرت آیة الله العظمی آخوند مولا ،قدر بدیل و حکیم مربّی، و مدرّس وحید و فقیه عالی بی
مرحوم حاج  ،ردیف خود در نجف اشرف، با عدیل و همـ  رضوان الله علیهـ همدانی  یحسینقل

ساتید اشیخ محمّد بهاری، در میان سیصد تن از شاگردان آن مرحوم، از مبرّزترین شاگردان، و از 
خلاق و مربّی اعالم  ۀاند؛ و پس از مهاجرت آیة الله بهاری به همدان، یگان این فنّ بودهوحید 

ی لقاطریق  ۀو ارائ  طالبان حقیقت در طیّ راه مقصود، و ورود در سُبل سلام اهنماینفوس و ر

مقصود، و حرم  ۀت، و سیر در معارج و مدارج کمال نفس انسانی، و ایصال به کعبحضرت أحدیّ
 بوده است.معبود 
فضائل او از وصف خارج است؛ چه در میان علمای نجف أشرف و خواصّی که با وی رفت  شرح

 آید. اند؛ این مطلب معلوم و از مسلّمیات اهل فن به شمار می و آمد داشته
 گوید: أعلام الشّیعهدر ـ قدّس سرّه  ـ حاج شیخ آغا بزرگ طهرانی علّامه

ورع  دی عصر خود بود در مراتب علم و عمل و سلوک و زهد وحمد یگانه فرد زمان، و أوحا سید”
 های خلوت بجای  و تقوا و معرفت بالله، و خوف و خشیت از او. نمازهای خود را در مکان
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 یید احمد کربلاسیّآقا ت مرحوم قاضی از طریقه عرفانی مرحوم تأیید و تبعیّ

 ]حضرت علّامه طباطبایی[:

طریقۀ عرفان و توحید مرحوم حاج سیّد  ـ رضوان الله علیهـ مرحوم قاضی »

مرحوم را که طبق رویّه و منهج استاد  و دستورات آن ،حمد را قبول داشته استا

 5.«داده است زرگ آخوند ملّا حسینقلی همدانی بوده است، به شاگردان خود میب

و   در فنّ عرفانـ  سرّه  قدّس ـ  قاضی  میرزا علی  حاج  الله آیة  مرحوم  استاد ما، یعنی»

از   پس  که  معنی  بدین ؛ است  بوده  ییحمد کربلااسیّد   حاج  توحید، شاگرد مرحوم

  او شاگرد امامقلی  که  قاضی  سیّد حسین  آقای  الله آیة  مرحوم ،والدشان  رحلت

  مرحوم  و کمال  ؛ تربیت است  بوده  قزوینی  ، و او شاگرد آقا سیّد قریش نخجوانی

 6«. است  گرفته  طهرانی صورت  ییحمد کربلااسیّد   حاج  آقای  دست  به  قاضی

 دوری و اعراض مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی از دنیا

طباطبایی نقل کردند از مرحوم قاضی از مرحوم سیّد احمد  هحضرت علّام

 :گفت ی که او مییکربلا

                                                      
 و  ،کرد و بسیار گریه می ،نمود و از اقتدا کردن مردم به وی در نمازها خودداری می ،آورد می

خصوص در  هنست از گریه در نمازها خویشتن داری نماید، بتوا طوری که نمیه ب کثیر البکاء بود
 “نمازهای شب.

الله حاج  و آیة ییطباطبا یقاض یعل دیّحضرت علّامه حاج س شانیشاگردان ا نیتر جمله مهم از
 .باشند یم یگانیالدّین گلپا جمال دیّس

 ۀکرد. و جناز رحلت 5446شوّال  67در آخرین تشهّد نماز عصر در روز جمعه،  شانیا سرانجام
تشییع کردند و در صحن حضرت أمیرالمؤمنین  ءصدقاارا شاگردان و جمعی از مخلِصین و ایشان 

 «.کردنددر پشت مرقد مطهّر واقع است دفن   السّلام در قسمت شمالی مقابل ایوانی که علیه
 .31، ص 6، ج مطلع انوارـ 5

 .60، ص توحید علمی و عینی ـ6



 11 یبر علّت ادامه مکاتبات با مرحوم کمپان یمبن ییاحمد کربلا دیّاز مرحوم حاج س یسؤال مرحوم قاض

من ”در سفری به یک درویش روشن ضمیر برخورد کردم، او به من گفت: »

 ؛میرم آنکه من فردا می :کیمیا، دوّم :اوّل :مأموریّت دارم شما را از دو چیز مطّلع کنم

سیّد احمد در جواب فرموده بود: آقا مرحوم  .“ن نمائیدشما مرا تجهیز نموده و دف

 .“امّا من به کیمیا نیازی ندارم و امّا تجهیزات شما را حاضرم”

تجهیزات متکفّل سیّد احمد  آقا کند و مرحوم حاج فردا آن درویش فوت می

 5.«دنشو میو کفن و دفن او 

علّت ادامه ر ی مبنی بید احمد کربلاسیّحاج  سؤال مرحوم قاضی از مرحوم

 مرحوم کمپانی مکاتبات با

وصیّ   ـ برکاته  الله  أدام ـ  قوچانی  هاتف  عبّاس  شیخ  حاج  الله آیة  حضرت

نمودند  می  نقل ـ  نفسه  الله  قدّسـ   قاضی  از مرحومـ  مقامه  الله  أعلی  ـ قاضی  مرحوم

 : گفت می  مرحوم  آن  که

  أهل  دأب  شد: با اینکه  سؤال  و سند العرفان الحقّ  آیة  مرحوم  از استادمان»

  ها رعایت  بحث  گونه  ، در برابر این معرفت  ولیایاخدا، و   ، و سلّاکِ راه مراقبه

ها  نامه  طور در این  ؛ چرا شما این است  سکوت  ،قبول  عدم  اختصار، و در صورت

 اید؟! فرموده  را دنبال  مطلب

 گفتند:  در جواب

  ، و ساخته تراشیده  یی( خدا )فرمول  قواعد ذهنی  خود از روی  ر ذهناینها د”

؛  نیست  حقیقی  خدا خدای  کنند. آن می  پرستند و سجده را می  اند و آن و پرداخته

خدا را از   این  شاید بتوانم  خواستم  . من است  تخیّلی  ؛ خدای نیست  خارجی  خدای

 6“«. بکشم  بیرون  ذهنشان

                                                      
 .464ص  ،مهر تابان ـ5

 .463، ص توحید علمی وعینی ـ6
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وحدت وجود را در ضمن مباحثات با  هیقض یدن مرحوم کمپانقبول کر

 یریمرحوم کشم

 :فرمودند یم  ـ هیعل  الله  رضوان  یی ـطباطبا  استادنا الأکرم  علّامه  حضرت

در  وجود،  در وجود و وحدت  کیتشک یّۀدر قض  که  یو مباحثات  در مکاتبات»

  خیش  حاج  یو آقا  یطهران  ییبلااحمد کر دیّس  حاج  یبزرگوار آقا  دو عالم  انیم

  و بالأخره ، گرفت  صورت ـ همایعل  الله  رضوانـ   یاصفهان  یکمپان  نیمحمّد حس

بعد  حمد نشدند؛ا دیّس  آقا حاج یّۀدیتوح یّۀعرفان  مطالب  به  قانع  خیش  حاج  مرحوم

 دیّآقا س  نام به  یقاض  مرحوم  از شاگردان  یکی حمد،ا دیّآقا س  مرحوم  از رحلت

و آقا   یمحمّد بروجرد یعل  خیش  حاج  یآقا  الله آیة  دورگان از هم  که یریکشم  حسن

را   و مکالمه  بحث  یبنا بود،  یقاض  مرحوم ۀاز تلامذ  فیرد  و آن  یمسقط  حسن دیّس

  مرحوم  و برهان  استدلال  را بر اساس  قدر بحث و آن باز کرد،  خیش  حاج  با مرحوم

 5.6نمود  قبول  به  را ملزم  خیش  حاج  کرد که  بیحمد تعقا دیّس  حاج

                                                      
، با قدری 665، ص مهر تابان؛ 463، ص توحید علمی و عینی؛ 695، ص 6، ج الله شناسیـ 5

 اختلاف.
 :61، ص توحید علمی و عینیبرگرفته از  ـ6
فقیه و اصولی و فیلسوف و  (معروف به کمپانی)مرحوم آیة الله حاج شیخ محمّد حسین اصفهانی »

اندیشه، و  ۀت او از جهت اتقان علم، و دقّت نظر، و سعخیر به جامعیّاون حکیمی است که در قر
 ت بین علم و عمل، و إعراض از دنیا، و زهد و پاکی کمتر دیده شده است.جامعیّ
 گشت. ق متولّد.   ه 5681 ۀدر دوّم محرم الحرام سن ایشان

شارکی اصفهانی، و شیخ آغا مقدّمات، نزد آیات عِظام: سیّد محمّد فاین عالم الَهی پس از طیّ 
در آخر رضا همدانی، و شیخ محمّد کاظم خراسانی، و غیرهم، درس فقه و اصول را فرا گرفت، و 

ور گردیده است؛ تا  رفته و سیزده سال از وی بهره محمّد کاظم می فقط به درس آخوند مولا هم
 .شدعظیمی از علم فقه، و به مجموعه کمالاتی نائل  ۀآنکه به سهمیّ

و در حکمت و فلسفه نزد حکیم معروف نجف: آیة الله آقا میرزا محمّد باقر اصطهباناتی، درس 
  خصّ در فنّ فلسفه مشارٌ الیه بالبنان شده؛ و به إتقان و إحکام این علم، وحیدخوانده است؛ و بالأ
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 پیرامون مرحوم بهاری یید احمد کربلاسیّآقا مرحوم سخن 

 فرمودند: ـ ظلّه مدّـ عظم طباطبایی حضرت علّامه استادنا الأ

فرمودند   می ـ رضوان الله علیهـ الله آقای حاج میرزا علی آقا قاضی  مرحوم آیة»

 فرمود: می ـ رحمة الله علیهـ ی یاستاد ما مرحوم آقای سیّد احمد کربلا که:

رضوان  ـ حسینقلی همدانی ما پیوسته در خدمت مرحوم آیة الحقّ آخوند ملّا”

که آقای حاج شیخ  ولی همین ،بودیم و آخوند صد در صد برای ما بود ـ الله علیه

یدا نمود و دائماً در خدمت او پو ارادت را ی یمحمّد بهاری با آخوند روابط آشنا

 6و5!“«آخوند را از ما دُزدید ،تردّد داشت

                                                      
 .عصر خویش بوده است 

دب متضلّع بوده؛ و در نظم و نثر او علاوه بر اینها، در علم کلام و تفسیر و تاریخ و عرفان و 
های طولانی برداشته است. و بالجمله او از نوابغ دهر و فرائد روزگار بوده  فارسی و عربی گام

 ه بوده است.ت و به ملکات حمیده مشحون، و غرق در مواهب الهیّاست، که به عبقریّ
 مه سیّد محمّدکمری، علّا ت کوهحجّ دمحمّ دالله سیّ آیةتوان از علّامه  از جمله شاگردان ایشان می

 را نام برد.رضا مظفر  الله شیخ محمّد آیة و الله سیّد ابوالقاسم خویی، حسین طباطبایی، آیة
هل مراقبه و سکوت و محاسبه بود. پیوسته در فکر بود؛ اباری مرحوم آیة الله حاج شیخ محمّد حسین، 

کرد. در هر  گرفت، سکوت می بحثی در می گفت. در مجالس و محافل که بین علما سخن به ندرت می
نشست، و بسیار متواضع و خلیق و آرام بود. و با آنکه ثروت معتنابهی  جای مجلس که جا خالی بود می

دار کاظمین بود، به او رسید، همه را به فقرا و طلّاب داد. و  که از پدرش که از تجّار معروف، و سرمایه
ی یخر عمر، با فقر دست به گریبان بود؛ ولی دلی شاد، و سیماواادر  :خود چیزی نداشت. و گویند

 نمود. متبسّم، و قلبی استوار داشت؛ که دلالت از روحیات عظیم، و موهبات معنوی او می
از دنیا . ق   ه 5415در شب یکشنبه پنجم ذو الحجّة الحرام  سرانجام این عالم و فیلسوف ربّانی

 .« قدّس الله تربته خاک سپرده شد؛ و در حرم مطهّر علوی به رحلت نمود
، با 664، ص مهر تابان، تعلیقه؛ 57، ص توحید علمی و عینی؛ 16، ص 4، ج مطلع انوار ـ5

 قدری اختلاف.
  عاظم تلامذه و شاگردان آخوندااز  ـ ةقدس الله تربته الشریفـ حاج شیخ محمّد بهاری  الله آیة ـ6
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الله حاج سیّد  ی و آیةیبا آقا سیّد احمد کربلا مرحوم قاضیمصاحبت 

 مرتضی کشمیری

 فرمودند: ـ می مغفور له الله ]حاج شیخ عبّاس قوچانی[ ـ حضرت آیة

نفر از أعلام  معظّمشان، صحبت دو مرحوم قاضی[ پس از ارتحال والد»]

الله حاج سیّد احمد کربلایی طهرانی، و دوّم  آیةاوّل  نجف أشرف را ادراک نمودند:

ـ امّا این دو  أعلی الله تعالی مقامهما الشَّریف الله حاج سیّد مرتضی کشمیری ـ آیة

صحبت و رفیق طریق، و  اند، بلکه به عنوان هم بزرگوار به عنوان استاد برایشان نبوده

 ملازم. پیشروِ

دو آیت عظیم الَهی که در سفر و حضر غالباً با آنها ملازم و از أطوار و 

سکنات، ]و[ حرکات و مشاهدۀ احوال و تعبّد و تهجّد و توکّل و صبر و إرادۀ متین 

یافته است. و چون تفاوت سنّ میان مرحوم قاضی و آن دو  و علوم آنها بهره می

پیوستگی، آن هم در سالیان متمادی، برقرار  مرد بسیار بوده است و ملازمت و بزرگ

رفت که این ارادت به عنوان  و بر دوام بوده است، در میان اذهانِ بعضی گمان می

 تَتَلمُذ و شاگردی است؛ امّا چنین نبوده است.

                                                      
 متمادی درک حضور او را نموده است و به درجات  که سالیان ،حسینقلی همدانی است ملّا

 کمال فائز آمده است.
 در شهر بهار همدان متولّد شد.. ق   ه 5611در سال  شانیا

 رزایمقدّمات، به بروجرد رفت و دروس فقه و اصول را نزد مرحوم حاج م ۀدور یّاز ط پس
 اجتهاد گرفت. ۀاجاز یفرا گرفت و از و یمحمود بروجرد

. دینجف أشرف گرد یّۀعلم ۀوارد حوز لاتیتحص ۀادام یبرا. ق   ه 5687در سال  یبهار محمّد خیش
 و از شاگردان ممتاز او بود. یهمدان ینقلیحس در نجف از ملازمان درس آخوند ملّا یو
در موطن و زادگاه  شانیا فیاز جهان فروبست. مرقد شر دهید. ق   ه 5461در نهم شهر رمضان  شانیا

بلکه  ،هار همدان است، که مزاری است مشهور و معروف و مورد توجّه تمام اهالی قریهاصلی خود، ب
 )محقّق( کند. ی مییاهالی شهر همدان. معروف است که: آن مرحوم از میهمانان خود پذیرا
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ـ پس  قدّس الله تربته الله حاج سیّد احمد کربلایی طهرانی ـ امّا آیة الحقّ آیة

ن قاضی هجده سال عمر کرد و بنا به کلام آقا حاج شیخ آغا از مرحوم آقا سیّد حسی

شهر شوّال  67وفاتشان در  ،99و  97، صفحۀ 5، جلد نُقباء البشربزرگ طهرانی، در 

 روز جمعه، در تشهّد آخر نماز عصر بوده است. 5446المکرّم سنۀ 

ـ طریقۀ عرفان و توحید مرحوم حاج سیّد  رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ

را قبول داشته است. و دستورات آن مرحوم را که طبق رویّه و منهج استاد  مداح

داده است، و  بزرگ، آخوند ملّا حسینقلی همدانی بوده است، به شاگردان خود می

راه و روش مستقیم را معرفت نفس، در راه طریق تعبّد تامّ و تمام به شرع انور 

5«کرده است. تعبیر به استاد میدانسته است؛ و بدین جهت بعضاً هم از او  می
 

 الله قوچانی[ بیان کردند که: و نیز حضرت معظّم له ]آیة

مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی استاد مرحوم قاضی در معرفة النفس نبوده، »

«بلکه استاد ایشان والد ایشان بوده است.
6

 

 باز شدن در بسته به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

 فرمودند: می ـ هظلّ مدّ ـه طباطبایی حضرت علّام

مرحوم خلد مقام آقا  و ملازمت ادراک صحبت ،مرحوم قاضی سالیان دراز»

 اند. حاج سیّد مرتضی کشمیری را نموده است و در سفر و حضر ملازم ایشان بوده

مرحوم حاج سیّد مرتضی از اوتاد وقت و از زهّاد معروف و دارای حالات و 

القدر؛ و امّا رشتۀ ایشان  بوده، بسیار اهل ادب و اخلاق و جلیلمقامات و مکاشفات 

یعنی رشتۀ توحید و عرفان نبوده است، ولکن حسینقلی،  رشتۀ مرحوم آخوند ملّا

 اند. در همان حال و موقعیّت نفسانی خود، بسیار ارزشمند و بزرگوار بوده

                                                      
 .31ص  ،6 ج ،مطلع انوار ـ5

 .77، ص همان مصدر ـ6
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 :که فرمود میمرحوم قاضی نقل 

تضی کشمیری برای زیارت مرقد حضرت محضر آقا حاج سیّد مر در روزی”

کربلای معلّی آمدیم و بدواً در ه السّلام از نجف أشرف ب أباعبدالله الحسین علیه

الیه  این حجره منتهی .الحرمین بود وارد شدیم بازار بین ۀکه در مدرس ای حجره

مرحوم حاج سیّد مرتضی در جلو و من از عقب سر  .ی بود که باید طیّ شودیها پلّه

حجره نمودیم دیدیم  پایان رسید و نظر بر درِه ها ب چون پلّه .کردم یشان حرکت میا

 من نموده و گفتند:ه مرحوم کشمیری نظری ب ،مقفّل است
باز  ،قفل بسته ببرده هر کس نام مادر حضرت موسی را ب :گویند می
 .شود؛ مادر من از مادر حضرت موسی کمتر نیست می

و قفل باز را در مقابل ما گذاردند  !«یا فاطمه» د:قفل بردند و گفتنه و دست ب

 5.“«و ما وارد حجره شدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .658 ، ص6ج  ،مطلع انوار ؛464، ص مهر تابانـ 5
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 طبقات شاگردان مرحوم قاضی

جمعی از فضلای نجف أشرف با اصرار و ابرام بسیار، مرحوم قاضی را وادار 

ب داده و درس اخلاق برای آنها بگوید. کردند که برای آنها یک جلسه اخلاقی ترتی

و  5بسیار گمنام بود، و از حالات او احَدى خبر نداشت؛در آن زمان مرحوم قاضی 

خره قول داد براى آنها یک جلسه درس اخلاق معیّن کند، و جلسه ترتیب داده بالأ

 .شد

  اجح  و آقای  محمّد تقی آملی  شیخ  حاج  آقای  :چونفضلایی ،  اوّل  در ردیف

  حاج  اضافۀ آقای  به ،سیّد علی خلخالی  حاج  و آقای 6 محمّد بروجردی علی  شیخ

                                                      
 .545طّلاع بیشتر پیرامون نحوه آشنایی فضلای نجف با مرحوم قاضی رجوع شود به ص ـ جهت ا5
 53 . ق در بروجرد متولّد شد. ایشان در سنّ  ه 5451الله شیخ علی محمّد بروجردی در سال  آیة ـ6

 السّلام عازم نجف أشرف گردید. سالگی برای تحصیل علوم آل محمّد علیهم
پرداخت، تا اینکه از  فقه و اصول و فلسفه عالی های  ه تحصیل دورهپس از طیّ دورۀ مقدّمات، ب

 خواصّ آیات عظام: شیخ ضیاءالدّین عراقی، مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی )کمپانی( گردید.
الله سیّد حسن مسقطی، به راهنمایی ایشان از فیض حضور مرحوم  ایشان پس از آشنایی با آیة

                                                                                                      مند شد.           قاضی بهره
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 داشتند.  شرکت  در آن  و غیرهم  ، حضرت حاج سیّد هاشم حدّادمسقطی  سیّد حسن

و آقا   ییعلّامه طباطبا  حضرت :دوّم  بعد، سری  در زمان  دوّم  و بعداً در ردیف

و   إلهی  آقای  علّامه  و اخوی  سیستانی  براهیماقا میرزا و آ  حمد کشمیریاسیّد   حاج

 کردند. می  شرکت  غیرهم

  عبّاس  شیخ  حاج  آقای  حضرت :سوّم  بعد، سری  در زمان  سوّم  و در ردیف

  از فضلای  و غیرهم  رشتی  فومنی  محمّد تقی بهجت  شیخ  حاج  و آقای  قوچانی

 شتند.دا  حضور و شرکت  نجف أشرف در آن

در   قاضی  ، وصیّ مرحوم قوچانی  عبّاس  شیخ  حاج  آقای  الله آیة  حضرت

از   جماعتی  و از محضر ایشان  هستند؛ و فعلًا در نجف أشرف مقیم  و اخلاق  معارف

 5گردند. مند می هبهر  و غیرهم  و ساکنین  طلّاب

 مه طهرانیاهمّ شاگردان مرحوم قاضی در کلام علّا

الحقّ   آیة  و برادر ارجمندشان  ییمایۀ ما علّامه طباطبا اد گراناست  از جمله

و   مراحل  در تمام  بودند کهـ رحمة الله علیهما ـ   إلهی  سیّد محمّد حسن  حاج  مرحوم

، و یار و  ملازم  با هم  پیوسته  فرقَدان  و چون  بوده  و شریک  رفیق  با هم  منازل

                                                      
 الله العظمی سیّد محمّد حسین بروجردی از ملاقات  علم و تقوای او سبب شد که مرحوم آیة

 با ایشان شگفت زده شده و او را از معتمدین خود قرار دهد.
های  روجردی بیش از فضیلت علمی، دارای ذوق عرفانی بود. آنچنان جذبهشیخ علی محمّد ب

گردید. امتناع  گرفت که اثر و علائم آن در چهره و آهنگ صدایش هویدا می عرفانی او را دربرمی
الله بروجردی چیزی  و خودداری ایشان از قبول زعامت و مرجعیّت عامّه بعد از فوت مرحوم آیة

 ین افاضات الَهی که از اساتید عرفان خویش کسب نموده بود.نبود جز پرتویی از هم
در بروجرد ندای پروردگارش را لبّیک . ق   ه 5481محرّم الحرام سال  51سرانجام ایشان در 

 گفت؛ رحمة الله علیه. )محقّق(
 .505، ص روح مجرّد، تعلیقه؛ 475، ص مهر تابان ـ برگرفته از5
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 5گسار یکدگر بودند. غم

  علی  شیخ  ، و حاج آملی  محمّد تقی  شیخ  حاج  چون  دیگری  ، آیات لهو از جم

، و  مسقطی  سیّد حسن  ، و حاج کبر مرندیا  علی  شیخ  ، و حاج محمّد بروجردی

، و  قسّام  علی  شیخ  ، و حاج سیستانی  براهیمامیرزا   ، و حاج حمد کشمیریاسیّد   حاج

هر یک   ، که قوچانی  هاتف  عبّاس  شیخ  حاج  الله  آیة  استاد حضرت  آن  وصیّ محترم

اللهُ  شکّرو توحید و معرفتند؛   فضیلت  آسمان  درخشان  نوبۀ خود ستارگانه ب  از آنان

. الجَمیلة  مَساعِیَهم
2 

                                                      
 د شد.در تبریز متولّ. ق   ه 5461الَهی در سال د حسن محمّ ـ آیة الله حاج سیّد5

 ،ینیعلوم د لاتیتحص لیجهت تکم. ق   ه 5433سال  در( ییمه طباطبا)علّا انن به همراه برادرشایشا
 ۀسال از حوز هدو به مدت . ترک نمود و عازم نجف أشرف گشت اتیرا به قصد عتبات عال زیتبر

در  یا بادکوبه نسیح دیّو س یی در عرفان،طباطبا یقاض یعل دیّالله حاج س عارف معروف آیة یدرس
د محمّ خیش یات عظامفقه و اصول را از محضر آ چنین همو  .مند شد بهره و طبّ یاضیر و فلسفه

 فرا گرفت. یابوالحسن اصفهان دیّو س ینینائ نید حسمحمّ خیو ش یکمپان یغرو نیحس
 و ،بازگشت (زی)تبر شیبه موطن خو لّامه طباطباییان عبرادرش. ق به همراه   ه 5413در سال سرانجام 

د، و احیاناً یر کتب ملّاصدرا اشتغال ورزیشفاء و أسفار و سا تدریس فلسفه ازه در حوزه تبریز ب
 د.رک د و به سر منزل مقصود رهبری میونم بعضی از عاشقان راه خدا را دستگیری می

 :30، ص مهر تابانبرگرفته از 
یر صدا و کیفیّت آهنگ و تأثیر آن در روح، و اسرار علم موسیقی و روابط ایشان راجع به تأث»

معنوی روح با صداها، کتابی نوشتند که انصافاً رسالۀ نفیسی بود؛ لکن بعد از اتمام رساله، خوف 
اهل از ابناء زمان و حکام جائر بیفتد و از آن استفاده کنند؛ لذا آن را به  آن را پیدا کرد که به دست نا

 «لّی مفقود کردند.ک
ه و مطّلع از آلایش و متواضع و خلیق و عارف به اسرار الهیّ ایشان نیز بسیار مردی ساده و بی

 اند. ضمائر، و مربّی پر ارزش بوده
نشأت  نیا ی ازسالگ 14 در سنّ. ق   ه 5499المولود سال  عیرب 54سرانجام در روز دوشنبه 

 ت نمودند؛ رضوان الله علیه. )محقّق(رحل یقلب ۀبر اثر سکت یو فان داریناپا
 .69ص  ،مهر تابان ـ6
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 ی نسبت به مرحوم قاضییمه طباطبااحترام علّا ت علاقه وشدّ

  علاقه  ،قاضی  مرحوم ،تاد خوداس  به  نسبت )علّامه طباطبایی( ، استاد ما باری

دید؛ و در چهرۀ  می  او خود را کوچک  ، و حقّاً در مقابل داشت  فراوانی  و شیفتگی

  و مقامات  و اسرار و توحید و ملکات  و ابّهت  دنیا عظمت  یک  قاضی  مرحوم

 . جست می

، و  هگرفت  دسته عطر را ب  ، ایشان کردم  عطر تعارف  ایشان  روز به  یک  من

 کردند و گفتند:  تأمّلی

  حاله تا ب  اند؛ و من کرده  رحلت  قاضی  استاد ما مرحوم  که  است  دو سال»

 «. ام عطر نزده

را  ؛ دَرِ آن ام داده  عطری  ایشان  به  بنده  اخیر نیز هر وقت  زمان  و تا همین

عطر کنند، با   مالاستع  ایشان  که  ندیدم  و من گذاردند می  بستند و در جیبشان می

 1گذرد. می  که  است  سال  و شش  سی  استادشان  رحلت  از زمان  اینکه

 تساوی طول عمر مرحوم علّامه طباطبایی با مرحوم قاضی

؛  قاضی  مرحوم  با استادشان  عمر علّامه  مدّت  و توازن  تساوی  است  و عجیب

نیز هشتاد   عمر علّامه  و مدّت بود،  سال هشتاد و یک  قاضی  عمر مرحوم  مدّت  چون

 . است  سال  و یک

  هجریّۀ قمریّه  و یک  هزار و سیصد و بیست در سنۀ یک  )علّامه طباطبایی( ایشان

هزار و چهارصد و دو  سنۀ یک  الحرام  محرّم  هیجدهم  یکشنبه  اند، و در صبح متولّد شده

نیز   عمر ایشان  مدّت  اند، و بنابراین کرده  رحلت  ظهر ماندهه ب  ساعت  سه  هجریّۀ قمریّه

و   و سلّم  وآله  علیه  الله  خدا صلّی  عمر رسول  ؛ مانند مدّت است  سال  هشتاد و یک

                                                      
 .63ص  ،همان مصدر ـ5



 21 بوده است یبه دست مرحوم قاض ییعلّامه طباطبا یعرفان تیترب

 5باشد. می  سال  و سه  هر دو شصت  که  صلوات الله علیه  أمیرالمؤمنین  وصیّشان

 دست مرحوم قاضی بوده استه مه طباطبایی بتربیت عرفانی علّا

 فرمودند: می]طباطبایی[   مهعلّا

و   ، از نقطۀ نظر قَرابت شدم  مشرّف  تحصیل  نجف أشرف برای  به  چون»

  ؛ تا یک شدم می  شرفیاب  قاضی  محضر مرحومه ب  گاهی گاه  و رَحِمیّت  خویشاوندی

  نمه ب  کردند، چون از آنجا عبور می  قاضی  مرحوم  که  بودم  ایستاده  ای روز درِ مدرسه

  خواهی فرزند! دنیا می  ای”گذاردند و گفتند:   شانۀ من  خود را روی  رسیدند دست

 “! بخوان  نماز شب  خواهی می  ؛ و آخرت بخوان  نماز شب

  مراجعت  ایران  به  که بعد تا زمانیه ب  از آن  اثر کرد که  قدر در من آن  سخن  این

از   و آنی ،بردم بسر می  روز و شب  یقاض  در محضر مرحوم  تمام  سال  پنج  ،کردم

، تا  بازگشتم  مألوف  وطنه ب  که وقتی  . و از آن کردم نمی  دریغ  ایشان  فیض  ادراک

استاد و   روابط  طبق  قاضی  ما برقرار بود و مرحوم  روابط  استاد پیوسته  رحلت  وقت

 «د.برقرار بو  از طرفین  دادند و مکاتبات می  دستوراتی  شاگردی

 4و6.« داریم  قاضی  از مرحوم  داریم  ما هرچه»فرمودند:  می  ایشان
                                                      

 .61ص  ،همان مصدر ـ5

 .همان مصدر ـ6
 . ق چشم به جهان گشود.  ه 5465در سال  سیّد محمّد حسین طباطباییالله حاج  علّامه آیة ـ4

 ترین و بزرگ ،سه قرن اخیراسلامی در  ، حکما و عرفایترین مفسّران، فیلسوفان وی یکی از مطرح
یت وی به جهت احیای حکمت و فلسفه و تفسیر در است. اهمّ دوران غیبت بوده در مفسّر شیعه

است. به ویژه اینکه وی به بازگویی و شرح حکمت  صفویه بوده ۀع بعد از دورهای تشیّ حوزه
چنین با انتشار کتب  پردازد. هم شناسی در این مکتب می سیس معرفتأصدرایی اکتفا نکرده، به ت

ه یّروى از رویبه پ ، خدمت بسزایی به مکتب تشیّع نمود. وفراوان و تربیت شاگردان برجسته
قان یمان و ایا یدند، و صَلایوشکدگان یشور یها د در دلیتوح یحقّ، در برافراشتن لواه امامان ب

                                         .      دندیا و زنده رسانیّدور و اعماق ژرف قلوب مه یها رانهکرا به 
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 مه طباطباییعلّاراجع به و سخن ایشان  قاضیاحضار روح مرحوم 

 فرمودند: علّامه طباطبایی می

آقا سیّد محمّد حسن بود، و چون روح  آقای ادیب که از شاگردان برادر من»

و از رفتار من سؤال کرده بود،  5ضر کرده بودرا حا ـ الله علیه رحمة ـمرحوم قاضی 

                                                      
 و سیر در مراتب  رترین شخص در تربیت روحیمه و موثّترین استاد علّا مه قاضی مهمعلّا

سیّد ابوالقاسم از  ریاضیات، در سیّد حسین بادکوبیاز  فلسفهند. ایشان در ا مه بودهعلّا عرفانی
، و در الله نائینی خ محمّد حسین اصفهانی و آیةالله شی آیةاز  خارج فقه و اصول، در خوانساری

 بهره بردند.کمری  ت کوهالله حجّ آیةاز  رجال
اصول  ،رسالة الولایة، رسائل سبعه، رسائل توحیدیّه، تفسیر المیزانتوان  ترین آثار ایشان می از مهم

و سنن  ،لاصولکفایة ا حاشیه براسفار اربعه، ، حاشیه بر شیعه در اسلام، فلسفه و روش رئالیسم
 را نام برد. النبی
باشد که به قلم مبرّزترین  میمهرتابان ترین کتاب در شرح احوال مرحوم علّامه طباطبایی  مهم

 شاگرد فلسفی و عرفانی ایشان، مرحوم علّامه طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ نگاشته شده است.
به سرای ابدی . ق   ه 5306سال  ممحرّم الحرااین حکیم الَهی سرانجام پس از عمری پربرکت در 

؛ و در بالاسر قبر مطهّر گردند خلعت حیات جاودانی مخلّع میه انتقال، و لباس کهنه تن را خَلع و ب
 حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون شدند؛ رضوان الله علیه. )محقّق(

 :5، تعلیقه 599، ص 5، ج معاد شناسیـ 5

ارواح را که نقل کردیم فقط به منظور استشهاد به آن براى تجرّد  لا یخفَى آنکه این داستان احضار»
نه براى تأیید جواز این عمل؛ گرچه  ،نفس و بقاى روح بعد از خلع مادّه و بدن عنصرى است

 الیکن این معن ،الجمله جاى تردید نیست صحّت این عمل و امکان ارتباط و تکلّم با ارواح فى
 .جهاتى که در نزد شارع مقدّس مشخّص بوده است نداردمنافات با عدم تجویز شرعى به 

مترتّبه بر آن  ۀمانند علم موسیقى که از شعب علوم ریاضى محسوب و در صحّت آن و آثار واقعیّ
مانند غمگین کردن و خوشحال نمودن و خندانیدن و به گریه درآوردن و به خفّت درآوردن یا  ـ

ولیکن شارع به جهت  ،جاى شبهه و تردید نیست ـ سنگین کردن نفس و أحیاناً خلع و لبس
و نظیر علم سحر و  ؛را تحریم نموده است مفاسدى که بر این علم صحیح مترتّب بوده است آن

  ر کواکب که با وجود واقعیّت ویارتباط با جنّ و تسخیر نفوس شمس و قمر و زهره و عطارد و سا



 11 یشاگردان مرحوم قاض نیتر ستهاز برج یمرحوم مسقط

 فرموده بود:

ست که پدرش از او ا روش او بسیار پسندیده است؛ فقط عیبی که دارد آن”

 “گوید: در ثواب تفسیری که نوشته است مرا سهیم نکرده است. ناراضی است و می

ی من نوشت، من با خود گفتم: من براه چون این مطلب را برادرم از تبریز ب

اگر  !دیدم، تا آنکه آن را هدیه به پدرم کنم. خداوندا خودم در این تفسیر ثوابی نمی

آن را به والدین من عنایت کن. و ما  ۀای، هم تو برای این تفسیر ثوابی مقدّر فرموده

 کنیم! همه را به آنها اهداء می

ون پس از یکی دو روز کاغذ دیگری از برادرم آمد، و در آن نوشته بود که: چ

 روح مرحوم قاضی را احضار کرد مرحوم قاضی فرموده بودند:

شرکت در ثواب  ۀواسطه اینک پدر از سیّد محمّد حسین راضی شده، و ب”

 “بسیار مسرور است.

 5«کس خبر نداشت. ثواب هم هیچ یو از این اهدا

 شاگردان مرحوم قاضی ترین برجستهمرحوم مسقطی از 

از اعاظم تلامذۀ مرحوم قاضی  الله علیه[]رضوان  سیّد حسن اصفهانی مسقطی

اند... آقای حاج سیّد  بوده و با حضرت آقای حدّاد سوابق ممتد و بسیار حسنه داشته

 فرمودند: نمودند و می هاشم حدّاد بسیار از آقای سیّد حسن مسقطی یاد می

آتش قویی داشت، توحیدش عالی بود، و در بحث و تدریس حکمت استاد »

                                                      
 را تحریم نموده و باب  ارع مقدّس آنش ،الجمله در آثار آن مشهود است حقیقتى که فى

 از این طریق را به جهت مفاسد متضمّنه مسدود نموده است. بردارى بهره
مه نور ممنوع بوده و حضرت استاد علّاااى از کهانت است، در شرع  علم احضار ارواح که شعبه

 «نمایند. خود نیز بر همین منوال مشى مىـ  مدّ ظلّهـ طباطبائى 
 .496، ص 6، ج قرآننور ملکوت  ـ5
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ت منازعه و بحث را نداشت، أادله چیره و تردست بود. کسی با او جربود، و در مج

لام در نجف السّ ر أمیرالمؤمنین علیهکرد. وی در صحن مطهّ طرف را محکوم می

چنان شور و هیجانی برپا  ، وداد درس حکمت و عرفان می را بنشست و طلّا می

و طهارت را در نموده بود که با دروس متین و استوار خود روح توحید و خلوص 

و عالم توحید حق  عقبی  و به سوی  هدمید و آنان را از دنیا اعراض داد ب میطلّا

 5«داد. سوق می

  نقل  ـ علیه  الله  رضوان ـ  قاضی  مرحوم  شاگردان  دیگر از برجستگان  یکی

 : کرد که می

  زیارت  برای  قاضی  مرحوم  از شاگردان  ، بعضی معلّی  در کربلای  شبی»

و مملوّ از نور   گرم و سراسر شوق  و محفلی ،بودند  و مجتمع بودند  آمده  مخصوصه

از   بود که  مسقطی  آقا سیّد حسن  ، مرحوم مرحوم  آن  شاگردان  بود. در میان

وحید   و مدرّس  و فقیه  ناطق  بود. مردی  سنوات  در آن  قاضی  شاگردان  ترین برجسته

در نزد استاد   و سلوکی  عرفانی  ، و در طیّ مدارج شرفأ  در نجف  و فلسفه  حکمت

  و لقاء و کشف  سامیۀ از عرفان  و معارج  عالیه  مراتب  به  قاضی  وحید خود مرحوم

 ، البیان قویّ  مردی  مسقطی  آقا سیّد حسن  بود. مرحوم  آمده  حقّ نائل  حضرت  سبحات

 بود.  قتداریذوالإ  و متکلّم  و حاضر جواب

  محضر مرحوم  به  هم  گاهی اتّفاقاً گه  که  نجف یاز فضلا  یکی  مجلس  آن در

پندار   بگذرد و از عالم  بود از خویشتن  هنوز نتوانسته  شد، ولی می  مشرّف  قاضی

حضّار از   برای  آقا سیّد حسن  را که  مطالبی  . در میان حضور داشت ،رود  بیرون

  های و شبکه  مکانا  نور توحید را در عالم  نزول  کیفیّت و ،فرمود می  بیان  غیب  عوالم

را   وحدتی  این”:  بدانم  خواهم می  : من و گفت  ایشان  داد، رو کرد به می  شرح  إنیّات

                                                      
 .505، ص روح مجرّدـ 5



 12 نجف ۀدر حوز یحکمت و عرفان توسّط مرحوم مسقط سیتدر

 “؟! است  و تصوّری  موهومی  مریادارد، یا   ید، واقعاً حقیقتیگو شما می  که

 : او گفت  فوراً به  آقا سیّد حسن  مرحوم

  غائط  از مخرج  از انسان  که  یتو کثاف  )نجاست  عَذَره  بر شما! این  وای  یا”

توحید   حقیقت  تحقّق  دانید؛ آنگاه می  و واقعی  حقیقی  شود( را شما امری می  خارج

 5“«پندارید؟ می  مر موهومیارا   او در عوالم  حقّ و وحدت

 نجفتدریس حکمت و عرفان توسّط مرحوم مسقطی در حوزۀ 

  و عارف  و حکیم  فقیه  ،ییحمد کربلااهمانند آقا سیّد   مسقطی  آقا سیّد حسن

  . در صحن رفت شمار می  آنها به  علاماو از   قاضی  تلامذۀ مرحوم  صینیبود و از خصّ

  حکمت  خود درس  شاگردان  و به  نشست می  السّلام علیه  أمیرالمؤمنین  مطهّر حضرت

را با شهود   و حکمت  بود، و نیز فلسفه  و برهانی  قوی  بیانی  ایدار  داد؛ و چون می

  به  از اطراف  شاگردان ،بخشید می  و طراوت  تازگی  خویش  عرفانی  و ذوق  وجدانی

  یهلا  توحید و حکمت  از تدریس  ییمطهّر غوغا  ؛ و در صحن دگرد آمدن  وی  سوی

  حوزۀ مقدّسۀ علمیّۀ نجف أشرف برای  بطلّا  در دعوت  و نشوری  و شوری ،برپا بود

از   پرده  ؛ و علناً و بدون برپا نموده  أحدیّت  و لقاء حضرت  قرب  راه  و مریدین  سالکین

  هواء و آراء و محجوبا  به  گرفتاری  را به  و آنان ،نمود تنقید می  مخالفین  و روش  راه

 6کرد. می  را بیان  نآ  ًلّا مستد؛ و  ساخت می  منتسب  از حقایق  بودن

 و استوار خود،  متین  با دروس  بود که  بر پا نموده  شور و هیجانی  چنان]ایشان[ 

  داده  را از دنیا إعراض  دمید، و آنان می را در طلّاب  و طهارت  توحید و خلوص  روح

سیّد   الله آیة  مرحوم  داد. اطرافیان می  توحید حقّ سوق  و عالم  قبیعُ  سوی  و به

دهد،   خود ادامه  دروس  اگر او به  رساندند که  ایشان  ( به )قدّه  اصفهانی  بوالحسنا
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  ربوبی  عالم  را به  و همۀ طلّاب ،نماید می  حوزۀ توحیدی  به  را منقلب  حوزۀ علمیّه

 رساند. خود می  حقّ عبودیّت  حقّ و به

آقا   کرد؛ و به  تحریم  جفرا در ن  و عرفان  الهی  حکمت  علم  لهذا او تدریس

  ابداً میل  برود. آقا سیّد حسن  و ترویج  تبلیغ  برای  مسقط  امر کرد تا به  هم  سیّد حسن

  شکلااز   وی  قاضی برای  مرحوم  شود، و فراق  از نجف أشرف خارج  نداشت

 کرد:  قاضی عرض  استاد خود آقای  خدمت  به  بود. بنابراین  مشکلات

، و در  سیّد ننمایم  تحریم  به  ییو اعتنا  دهم  ادامه  درس  ید بهیفرما یم  اجازه”

 “؟! کنم  توحید مبارزه  راه  این

 او فرمودند:  قاضی به  الله آیة  مرحوم

ست، و ورهسپار شو! خداوند با ت  مَسقط  سوی  به  سیّد از نجف  فرمان  طبق”

و   سلوک  راه  و نهایت  ییغا  مطلوب  هکند، و ب می  رهبری  باشی  تو را در هر جا که

 “رساند. می  از قلّۀ توحید و معرفت  ذِروه  أعلی

  سوی  مشهور بود، به  اصفهانی  و به  بوده  صلاصفهانیُّ الأ  که  سیّد حسن

  مسافرخانه و  خانه در میهمان  گویند. و در راه  را مسقطی  افتاد؛ و لهذا وی  راه  به  مسقط

  و تبلیغی  ترویج  رسید، چنان  مسقط  به  شد. چون د، در مسجد وارد میش وارد نمی

و   و صداقت  راستی  ، و به و موحّد ساخته  را مؤمن  مسقط  اهل  تمام  که  نموده

را   وی  کرد؛ و همه  دعوت  و اعتباری  صوری  و تعیّنات  مادّی  زخارف  به  ییاعتنا بی

  ، و مردم و جاهل  او عالم  ختند، و در برابر عظمتشنا  سبل  مرشد کلّ و هادی  به

 فرود آوردند.  و خواصّ، سر تسلیم  عامی

را از هند   نمود. تا وی می  زندگی  احرام  با دو لباس  او در آخر عمر، پیوسته

دیار   مقصود رهسپار آن  و در راه  نموده  را اجابت آنان  دعوت  خواستند؛ او هم

در مساجد   گزید، بلکه نمی  ها مسکن ها در مسافرخانه راه  ن؛ و باز در میا گشت

  از این  خواست می  دو شهر بود چون  بین  که  راه  نمود. در میان می  و بیتوته  رفت می

  در حال  را یافتند که  وی  در مسجدی  دو جامۀ احرام  شهر برود با همان  آن  شهر به



 12 یمرحوم مسقط دیتبع ۀنجف به واسط یها از حوزه یو عرفان یزوال علوم معقول و معارف اخلاق

 5.است  داده  جان  سجده

های نجف به  عقول و معارف اخلاقی و عرفانی از حوزهزوال علوم م

 مسقطیواسطۀ تبعید مرحوم 

  را در نجف شفاو  أسفار  مدرّس  و حکیم  وارف  و عارف  فقیه  مگر عالم

و   سوخته دل  شاگردان  ۀاز اعلا درج  که  اصفهانی  سیّد حسن  مرحوم  یعنی ، أشرف

حقّۀ الهیّۀ   و ولایت  حقّ و سند عرفان  تباختۀ آی و دل  سرسخت  و مریدان  وارسته

  الله آیة  وقت  تقلید مطلق  ، مرجع است  بوده  قاضی  آقای  میرزا علی  حاج  مرحوم

  و حوزۀ رسمی  معقول  تدریس  جرم  به  فقط  اصفهانی  آقا سیّد أبوالحسن  اعظم

و تا امروز  !نکرد؟  بیرون ، غریباً وحیداً مُضطَهِداً مسقط  به  از نجف،  و عرفان  اخلاق

و   و اخلاق  معارف  رسمی  های و حوزه  معقول  را فاقد علوم  نجف  امروز است  که

  مشاهده  امروز که  حالت  را به  و با طراوت  گرم  نجف  و آن !ننمود؟  و فلسفه  حکمت

 4و6ننشانید؟!  رشد معقولات  و عدم  و سردی  خشکی  به ،کنید می

 د حسن مسقطیسیّآقا رحلت  ازم قاضی مرحواطّلاع 

آقازادۀ   ـ برکاته  ایّام  أدامَ الله ـ قاضی  سیّد محمّد حسن  حاج  آقای  حضرت

 فرمودند:ـ   الله درجته  أعلی ـ قاضی  مرحوم

  نموده  تلگراف  اصفهانی  بوالحسناآقا سیّد   را به  مسقطی  مرحوم  خبر رحلت»

در مدرسۀ   که قاضی  مرحوم  به  ای واسطه  را توسّط  حلتر  پیام  هم  ایشان بودند، و

  آقای  و علّامه  بودم  مدرسه  صحن  داخل  کردند. من  اعلام ،داشتند  حجره  هندی
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  و غیرهما از شاگردان  آملی  محمّد تقی  یخش آقاو   ییطباطبا  محمّد حسین سیّد

  ننمود خبر ارتحال  رأتاز آنها ج  یک بودند. هیچ  نیز در صحن قاضی  مرحوم

  خبر برای  دانستند این زیرا می ؛برساند  قاضی  مرحوم  حجرۀ بالا به  را به  مسقطی

  . لهذا حضرت است  تحمّل  غیر قابل  ،مسقطی  به  علاقه  فرط  با آن قاضی  مرحوم

خبر   اینحدّاد   آقای  خبر را برساند. و چون  این  وی  حدّاد را اختیار نمودند که  آقای

 5“«! دانم می”فرمودند:  قاضی  را رسانید، مرحوم

 مرتقی آملی به محضر حضرت صاحب الأ دف مرحوم شیخ محمّتشرّ

 الله تعالی فرجه عجّل

 فرمود: مرحوم قاضی می»علّامه طباطبایی فرمودند: 

اند و  بعضی از افراد زمان ما مسلّماً ادراک محضر مبارک آن حضرت را کرده”

اند. یکی از آنها در مسجد سهله در مقام آن حضرت که به  شرفیاب شده به خدمتش

 بیند می مقام حضرت صاحب الزّمان معروف است مشغول دعا و ذکر بود که ناگهان

و چنان ابهّت و  ،شدند آن حضرت را در میانۀ نوری بسیار قوی که به او نزدیک می

های او  روح شود و نفس گیرد که نزدیک بوده است قبض عظمت آن نور او را می

قطع و به شمارش افتاده بوده؛ و تقریباً یکی دو نفس به آخر مانده بود که جان دهد 

بعد  .دهد که دیگر به او نزدیک نگردند آن حضرت را به اسماء جلالیّه خدا قسم می

از دو هفته که این شخص در مسجد کوفه مشغول ذکر بود حضرت بر او ظاهر 

 .“رسد یابد و به شرف ملاقات می ا میند و مراد خود ردش

 “«تقی آملی بوده است. داین شخص شیخ محمّ”فرمود:  مرحوم قاضی می
مرحوم آقا شیخ محمّد تقىّ آملى از علماى برجسته طهران و از طراز اوّل 

بودند، چه از نقطه نظر فقاهت و چه از نقطه نظر اخلاق و معارف. تدریس فقه و 
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 11 یمرحوم قاض یّوص ،یعبّاس هاتف قوچان خیالله حاج ش ةیآ

کردند؛ و صاحب حاشیه  را تدریس مى أسفارسبزوارى و مه منظونمودند،  فلسفه مى

 .سبزوارى هستند ۀمنظومو حاشیه و شرح  مِصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى  

حقیر محضر  اند. ى از زمان طلبگى داشتهیو با پدر حقیر سوابق علمى و آشنا

و دور از هوى ام؛ بسیار خلیق و مؤدّب و سلیم النّفس  ایشان را مکرّراً ادراک کرده

 طبع نرسانید.ه نشد و رساله ب ابود؛ و تا آخر عمر متصدّى فتو

آن مرحوم در ایّام جوانى و تحصیل در نجف أشرف از محضر درس استاد 

نموده، و داراى کمالاتى بوده  در امور عرفانى استفاده مى ـ رحمة الله علیه ـقاضى 

 5.است

 مرحوم قاضی ، وصیّقوچانی هاتفالله حاج شیخ عبّاس  آیة

الله و حجةُ الحقّ الشیخُ المعظّم صاحبُ الدّرجاتِ الرفیعة و  مرحوم آیة

ستاذی فی المعارف الإلهیّة، وصّی المبرورِ الآیةِ العظمی أُ المقامِ المحمود، شیخی و 

ه الحاجّ المیرزا علّی القاضی ـ الحاج شیخ عبّاس  ،شرفـ فی النجف الأ قدّس اللهُ سرَّ

در ظهر روز  ـ أعلَی اللهُ تعالی درجتَه و ضاعَفَ أجرَه و مثوبتَه ـ انیالهاتف القوچ

هزار و چهارصد و ده هجریّه قمریّه،  چهارشنبه، بیست و سوّم شعبان المعظّم یک

سالگی از این دار فانی به عالم باقی رحلت  77و یا  71در نجف أشرف در سنّ 

 ... به خاک سپرده شدند. رنمودند، و صبح پنجشنبه فردای آن روز تشییع و د

 السّلام أعلِ درجَتهَ و احشُّه مع نبیِّه الأطیبِ الأکرمِ و مع وصیِّه علیٍّ علیه همَّ اللَ 

 فی اسمِک الجمالِ و 
ِ
و أعطهِ ما فوق ما یتمناّه مِن الوصول الی أعلی ذِروة الکمال و الفناء

ل عُمرَ به فی الغابرین و أیِّدقِ اخلُفْ علی عَ  همَّ الجلالِ! اللَ  دهم و طَوِّ هم و هم و سدِّ
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 5.ارحمه و ایّانا برحمتک یا أرحم الرّاحمین

 مراودۀ علّامه طهرانی با مرحوم قوچانی

الله حاج شیخ عبّاس هاتف قوچانی  چنین با مرحوم آیة علّامه طهرانی هم

نمود، که از ایشان به  ـ وصیّ ظاهری مرحوم قاضی، مراوده می رحمة الله علیه ـ

 6.4فرمود استاد اخلاق خویش در نجف أشرف یاد میعنوان 

 مصون ماندن مرحوم قوچانی از رؤیت نامحرم با دستوری از مرحوم قاضی

  در یک  کردند؛ البتّه  نقل  از خودشان  قوچانی  عبّاس  شیخ  حاج  الله آیةمرحوم 

بودند   داده  یشانا  ذکر و وِرد و فکر به  برای  دستوراتی  قاضی  یا بیشتر، مرحوم  ربعینا

  به  ـ چشمم  رفتم می  و بازار که  در کوچه ـ  هر وقت»:  بود که  این  آثارش  از جمله  که

مشهود بود   آمد؛ و این می  هم  روی  به  هایم اختیار پلک  افتاد، بدون می  نامحرمی  زن

 3«. است  و اختیار من  اراده  بدون  که

  رشتی  فومنی  بهجت  تقی دمحمّ  شیخ  حاج  الله آیة

 ـ العالی  ظلّه  دام  ـ رشتی  فومنی  بهجت  تقی محمّد  شیخ  حاج  الله آیة  حضرت

در   و عماد العرفان  الحقّ و سند التحقیق  آیة  حضرت  و اخلاقی  عرفانی  از شاگردان

  ییطباطبا  آقا قاضی  علی دمیرزا سیّ  حاج  الله  آیة  مرحوم  ،اشرف  عصر اخیر در نجف

  و جناب  فقید فعلًا غیر از ایشان  آن  اند. و از شاگردان بوده  ـ ةکیّالزّ  تربته  الله  قدّس ـ
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 11  یرشت  یفومن  بهجت  یمحمّد تق  خیش  حاج  الله ةیآ

  شیخ  حاج  الاسلام  حجّة  و جناب 5در مرند،  اکبر مرندی  علی  شیخ  حاج  الله  آیة

 6. است  نمانده  دیگر باقی  کسی ،مشهد  فعلی  مقیم  لاهیجی  علّامه انصاری

 قید در الحمدللّه الآن که ـ فومنی بهجت تقی محمّد شیخ حاج آقای الله ةآی

 همان در و بودند قاضی مرحوم شاگردان از ایشان ـ مشرّفند قم در و هستند حیات

 هم سال هفت ظاهراً و ـ داشتند حجره «سیّد»مدرسۀ  در که صباوت و جوانی زمان

 ای طلبه که داشتند رعایت کوتس و مراقبت در به قدری ـ بودند مدرسه همان در

 !دید نمی را ایشان شان مدرسه در

 ماهی چند و سال یک که ـ علیه الله رحمة ـ قوچانی عبّاس شیخ حاج آقای

 با ایشان حجره “سیّد” مدرسۀ در ما»: که فرمود می اند، کرده رحلت أبدی دار به است

 قاضی مرحوم  خدمت تقی محمّد شیخ آقا که وقتی و ،(حجره دو البتّه) داشتیم

                                                      
قی، در متّ ن وای بسیار متدیّ در خانواده. ق   ه 5453الله میرزا علی اکبر مرندی در سال  ةآی ـ5

 مرند چشم به جهان گشود. شهرستان
. سپس برای طیّ را در محضر پدرش سپری کرد مقدّمات علوم الهیّهآقا میرزا علی اکبر مرندی 

. ق   ه 5433مراحل عالیه راهی تبریز شد و از علمای برجستۀ آن خطّه حظّ وافر برد. در سنۀ 
و در همان روزهای بدو ورود با علّامه توفیق تشرّف و اقامت در نجف أشرف را کسب نمود. 

 طباطبایی و مرحوم الَهی طباطبایی آشنا شد.
های رسمی حوزه نیز جدّیت و پشتکار وصف ناپذیری داشت.  الله مرندی در استفاده از درس آیة

محمّد حسین  عظام تاآی از: بودند علمیۀ نجف عبارت  ۀاستادان خارج فقه و اصول او در حوز
اصفهانی،  ، سیّد ابوالحسنای مه بادکوبهعلّا ،مه محمّد حسین کمپانیعلّا، علی ایروانیشیخ  ،نائینی

 آقا ضیاء الدّین عراقی.
سال در محضر این استاد عرفان به  51ایشان شیفتۀ مرحوم علّامه سیّد علی قاضی بود و حدود 

 سیر و سلوک پرداخت.
روح بلند آن عارف و فقیه فرهیخته در سرانجام پس از عمری عبودیّت و ارشاد و هدایت مردم، 

 . ق از عالم ناسوت به عالم ملکوت پیوست؛ رحمة الله علیه. )محقّق(  ه 5351سنۀ 
 ، تعلیقه.690ص  ،53ج  ،امام شناسی ـ6
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 خواست می که وقتی دیگر همیشه ایشان گرفت، دستورات و رسید ـ علیه الله رحمة ـ

 او با اصلًا کسی راه در که کشید می سر به را برگردد، عبا و درس برای مدرسه برود از

 «.نکند مشغول علیک سلام و به را او و نکند صحبت و نکند برخورد

 وقتی که بود شدید مراقبه این در ایشان یبه قدر»: فرمودند می بعد و

 مدرسه پشت دالانِ که دری آن از اش برود، حجره به مدرسه بیاید و به خواست می

 مدرسه، صحن داخل از نه رفت می آنجا از داشت، پلّه فوقانی و بالا اطاق به طرف

 مامت سال هفت مال نیست، روز دو و یکی مال هم اینها و. نکند برخورد کسی به که

 5«بردند. اش را هم خودشان می کرد! خُب، نتیجه است، ایشان این کار را می

 یدر خدمت مرحوم قاض ییخو الله آیة یشاگرد

 [ فرمودند که:یالله قوچان ]آیة

 رزایحاج م یمدّت دو سه ماه خدمت آقا ییابوالقاسم خو دیّحاج س یآقا»

 ۀداشتند که در سلسل لیمشرّف شدند، و م ـ رحمة الله علیه ـ یآقا قاض یعل

 یا دادند؛ پس از دو ماه مکاشفه یدستورات زین شانیو ا ،داخل شوند النفس ةمعرف

که  ندیب یعمر خود را م انیبدین طریق که مدّت جر دهد، یدست م شانیا یهم برا

و در آن  دندیتا آنکه در مأذنه صلاة کش بوسند یرا م شانیشده و مردم دست ا سیرئ

 ردند!را ب شانیاسم ا

متأثّر شدند؛  یقاض ینقل نموده و آقا یقاض یحضرت آقا یرا برا داستان

فاقاً در ظاهر خواهند شد. اتّ یاز علما شانیمکاشفه دلالت داشته که ا نیکه ا رایز

 :فرمودند شانیبودند، خود ا دالشّهداءیّدر حرم حضرت س یکه مشغول وِرد یوقت

! از امدیفکر کردم به خاطر ن چههر امد،ینبه خاطرم  چیرفت و ه ادمیمرتبه از  کی”

 نیا دیچرا با ،است حیمطالب صح نیاگر ا :سرد شدم و با خود گفتم همان جا دل

                                                      
 .510، ص آیین رستگاری ـ5
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 6و5«هم منصرف شدند. شانیو بعداً از محضر ا “؟!وِرد را فراموش کنم

 الله خویی در قبال عرفان آیة موضع

ألۀ عرفان و شهود و ]نسبت به مسـ  رحمة الله علیه ی ـیالله خو مرحوم آیة

]حاکی از تأیید مسلک عرفان  نفیاً و اثباتاً، انکاری قادح و اثباتیوصول بدان ذروۀ علیا[، 

آوردند؛ و اگرچه  نداشتند، و از این مسائل به عدم قادحیّت عدالت تعبیر می و توحید[

اج سیّد الله العظمی ح بدیل، مرحوم آیة ایشان مدّتی را نزد آیت عظمای الهی، عارف بی

ـ در مقام تتلمذ و استرشاد و استفاده گذراندند و  رضوان الله علیه علی قاضی طباطبایی ـ

الأسف، به واسطۀ جهاتی توفیق این  حالاتی بر ایشان منکشف گشت؛ ولیکن مع

مصاحبت و مرافقت از ایشان سلب شده و از این نعمت عظما و سعادت دارَین محروم 

ائل بین ایشان و علّامه طهرانی مباحثاتی به وقوع پیوست و با البتّه در این مس 4گشتند.

 3وجود ادلّۀ متقنه و حجج بیّنه، از موضع خود تنازل ننمودند.

 ی در لزوم پیمودن راه عرفانیالله خو علّامه طهرانی با آیة گفتگویبحث و 

به اتّفاق حضرت والد )مرحوم علّامه طهرانی( ـ رضوان الله  به یاد دارم شبی

ـ به  رحمة الله علیه الله حاج شیخ مرتضی مطهّری ـ در منزل مرحوم آیة علیه ـ

 یم. پس از افطار، مرحوم علّامه فرمودند:بود عوّمدصرف افطار 

از اهواء باطله و عدم اختلاط با  یریگ کناره ۀمن در نجف أشرف به واسط»

درس و بحث، به و مُتلِف عمر و وقت، و اشتغال به کار خود و  یضرور ریمسائل غ

                                                      
 .91، ص 6، ج مطلع انوارـ 5

 .401و  67ـ جهت اطّلاع رجوع شود به کتاب حاضر ص 6

 .91، ص 6، ج مطلع انواربه  رجوع شودع بیشتر جهت اطّلا ـ4

 .11، ص مهرفروزانـ 3
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در  بالبنان طرف، چون شاگرد ممتاز و مشارٌ کیتصوّف و اعتزال معروف شدم. و از 

 یاز باب دلسوز یـ گاه هیعل رحمة الله ـ ییالله خو ةیها بودم، مرحوم آ درس

پس از انقضاء مجلس درس، در راه  ی. شبنمودند یرا به من گوشزد م یحینصا

 مودند:به من فر شانیمراجعت به منزل، ا

آقا سیّد محمّد حسین! انسان باید اوقات خود را به درس و بحث بگذراند و ”

به این امور )اشتغال به اوراد و اذکار و اربعینیّات( تلف نکند! اینها  وقت خود را

شود و نیازی به جدّ و جهد و  خود برای انسان حاصل می مسائلی است که خودبه

ما این مسائل )عرفان و سیر و سلوک( را  صرف عمر و اتلاف وقت نیست. البتّه

سپس  “دانیم؛ لذا بهتر است شما هم از این مسائل دست بردارید. قادح عدالت نمی

هم به این امور اشتغال داشت و با مرحوم آقا  شخص فلان”ند: گفتخویی  ة اللهآی

او ای به  کرد، ولی پدرش نامه ـ رفت و آمد می الله علیه ضوانر سیّد علی قاضی ـ

نوشت و او را از حشر و نشر با استاد بر حذر داشت، و او هم قبول نمود و ارتباطش 

 “«را با آقای قاضی قطع کرده به ایران مراجعت نمود.

 فرمودند: والد

 خویی جواب دادم: ة اللهمن به آی»

طلبه باید به درس و بحثش برسد و عمر خود را ”گویید:  اینکه شما می اوّلًا:

ترین  دانید که من قوی ، شما خود می“مسائل ضایع و باطل نگرداند گونه در این

کردم و نسبت به  شاگرد درسی شما هستم. کی و کجا من از درس و بحث خود کم

 ؟!شما شوممشفقانۀ  حیتا مشمول این نصا ادای تکلیف تحصیل کوتاهی نمودم

مباحثه خواست شما، درمن حاضرم در هر مسألۀ فرعی بنا به میل و  ثانیاً:

ل و فروع، و اصوکنم تا روشن شود که از نقطۀ نظر احاطه بر مبانی و تضلّع در 

 !کدام رجحان و برتری داریمو قدرت استنباط، احکام تطبیق کُبرَیات بر صُغرَیات 

ولی پدرش  ،رسید فلانی هم خدمت مرحوم قاضی می”اینکه فرمودید:  ثالثاً:
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ن را بدانید که پدر من از دنیا رفته است و ، ای“او را نهی نمود و او هم ترک کرد

من گردد، حال  طریق و مسیر منتخب و مختار الله کسی نیست که مانع و رادع  بحمد

 !«خواهید بکنید شما هر کاری می
 ند:ودفرم آنگاه به مرحوم مطهّری 

صلّی  الله ای که آیت عظمای الَهی و آینۀ تمام نمای رسول وای به حال حوزه»
را همچون دوغ فروشِ محل و قصّاب و بقّال، غیر فاسق بداند،  ه و آله و سلّمالله علی

ای که  و عدالتی در عِدل عدالت کسبه برای او به حساب آورد! و وای به حال جامعه
تأسّی به رسول خدا و ائمّۀ هدی صلوات الله  درل اخلاقی و اهتمام یاکتساب فضا

 بداند!علیهم أجمعین را صرفاً غیر قادح عدالت 
 ای پایه شود؟! این چه حرف سست و بی خود حاصل می آیا این مطالب خودبه

ها  ها خوردند و چه مصیبت است! هیهات هیهات! هزاران هزار، چه خون دل

جَلَّ جَنابُ ؟! یا راه ندهند ها افتادند، آیا کسی را راه بدهند کشیدند و به چه بدبختی

وارِد   الحقِّ عن أن یَکونَ شَریعَةً لکُِلِّ 
این مطالب ”فرمایند:  وقت آقا می آن 5.6

 3و4“شود! خود حاصل می خودبه

 برخی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی

 ]علّامه طهرانی[:

                                                      
 :563، ص 5، ج الله شناسی. 483، ص 4، ج شارات و التنبیهاتشرح الإ ـ5
 «تر است جناب حقّ از اینکه راه و آبشخور برای هر شخص واردی قرار گیرد. بزرگ»
 511ص  ،توحید علمی و عینی؛ 564، ص 5ج  ،الله شناسیجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  ـ6

 .511ص  ،تفسیر آیۀ نور؛ 446و 

 .11، ص مهر فروزان ؛88، ص 5، ج اسرار ملکوتـ 4

 ،اسرار ملکوت؛ 536، ص افق وحی؛ 454، ص 4 ، جمطلع انوارجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  ـ3
 .88، ص 5ج 
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سیّد احمد   حاج  الله آیة  ]از جمله دیگر شاگردان مرحوم قاضی[ حضرت»

قاضی و از   ماخیر مرحو  از شاگردان  که ،باشند می ـ  برکاته  دامت ـ  زنجانی  فَهری

  است  . مردی است  همدانی  محمّد جواد انصاری  شیخ  حاج  مرحوم  ارادتمندان

  از نجف  . در مراجعت کوشا و ساعی  دین  ، و در ترویج فهم  و خوش  و عالم  فاضل

بود؛   و تبلیغ  اقامۀ جماعت و  تدریس  مشغول  در مسجد جامع  در باختران  مدّتی

رهبر کبیر فقید   از طرف  ایران  اسلامی  انقلاب  در زمان  از آن  پس ، و در طهران  سپس

 . است  اقامۀ شعائر دینی  مشغول  و در دمشق  عازم  شام  به

، و در سفر اخیر حقیر  دارم  و دوستی  ییو آشنا  ارادت  سوابق  حقیر با ایشان

در   در مشهد مقدّس  بار هم کداد، و ی  دست  ملاقات  شرف  در مِنی  الحرام  الله  بیت  به

  دعوت “ شام”  شد؛ و در هر دو بار حقیر را به  حاصل  زیارتشان  مطهّر توفیق  حرم

  توفیق  حال هتا ب  سفالأ  مع  گرفتند. ولی  عهده  سفر را خود به  فرمودند و موانع

 5«. است  نداده  دست  بنده  برای  له  معظّم  دعوت  و اجابت  تشرّف

 مه طهرانی[:]علّا

مرحوم میرزا ابراهیم عرب در میان همۀ شاگردان مرحوم قاضی به ارادۀ »

متین و سیر و سلوک راستین مشهور بود؛ ولی چون در کاظمین سکونت داشت، 

هایی که برای تحصیل به  حقیر را شرف ملاقاتش حاصل نشد. تا در همان سال

 4و6«.دنیا رفت نجف أشرف مشرّف بودم، در اثر حادثۀ گرفتن برق از

 جای دو عادل قبول شهادت هر یک از شاگردان مرحوم قاضی به

ای مؤدّب و با وقار و صبور و  کرد به اندازه قاضی شاگردانی که تربیت می مرحوم

                                                      
 .، تعلیقه536ص  ،دروح مجرّ ـ5

 .44ص ، 6ج  ،مطلع انوار ـ6

 .591به ص  رجوع شود شانیاحوالات ا رامونیپ شتریهت اطّلاع بجـ 4
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ـ که از  علیه  رحمة الله شکور و عادل بودند که آقای حاج شیخ عبدالهادی شیرازی ـ

تا  ایشان هر شاگرد مرحوم قاضی را دو 5قی بود،مراجع برجستۀ نجف بود و حقّاً مرد متّ

ای داشته،  ای مرافعه کرد؛ یعنی اگر یکی از شاگردان مرحوم قاضی در مسأله حساب می

 تا عادل لازم نبود. داد، تمام بود، دو رفت و شهادتی می وقتی که خدمت ایشان می

ردند؛ چرا؟ ک تا حساب می ایم که شاگردان مرحوم قاضی را دو ما کراراً شنیده

 خواندند، برای اینکه همه مواظب بودند، مراقب کار خودشان بودند، خوب درس می

خوان بودند، و همه عادل بودند و همه اهل  شاگردان مرحوم قاضی همه ملّا و درس

 6.مراقبه بودند

 ترین شاگردان مرحوم قاضی اد از برجستهمرحوم حدّ

  فرید عصر و حسنۀ دهر، عارف و عرفانیِ  اخلاقی  مکتب  از شاگردان  یکی

                                                      
در  ه،عیش دیو از مراجع تقل عالم ربّانی با تقوا و هیفق ،یرازیش یعبدالهاد دیّسالله العظمی حاج  آیة ـ5

 آمد. ایبه دن ءادر سامرّ. ق   ه ۴۴۱۱در سال 
( یرازیش یرزایآقا )فرزند م یعل رزایو از درس م نمودرا در زادگاهش آغاز  ینیدر علوم د لیتحص

کاظم  به نجف رفت و از محمّد. ق   ه ۴۴2۶استفاده کرد. در سال  یرازیش یتق محمّد رزایو م
سال  ۱مند شد. پس از  بهره یرازیش یباقر اصطهبانات محمّد ،یاصفهان عةیرالشّ  خیش ،یخراسان

 داًمجدّ یبه کربلا رفت. و یتاز مدّو بعد  ،بازگشت ءااز نجف به سامرّ. ق   ه ۴۴۴۱در سال  قامت،ا
 نجف را بر عهده گرفت. یّۀعلم ۀحوز یتصدّو  از کربلا به نجف بازگشت. ق   ه ۴۴۴۸در سال 

 باشند. الله شیخ محمّد رضا مظفّر می از جمله شاگردان ایشان: مرحوم علّامه طهرانی و مرحوم آیة
انی همین بس که مرحوم علّامه طهرانی در فضیلت شأن و منزلت و موقعیّت والای این عالم ربّ

 فرمایند: می
مهر « )نکردم. نییتع دیتقل یرا برا یمرجع گرید یرازیش یعبدالهاد دیّپس از فوت مرحوم آقا س»

 (17، ص فروزان
 یرزایدر کوفه درگذشت و در مقبره م. ق   ه ۴۴۷2صفر  ۴۱در عصر روز جمعه  سرانجام ایشان

 الله علیه. )محقّق( به خاک سپرده شد؛ رحمةبزرگ 
 .518، ص آیین رستگاری ـ6
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 العامِلیننظیر،  و موحّد بی  بدیل بی
ِ
 و  أفضل  ،سیّد العلماء

ِ
  مرحوم ،المجتهدین الفقهاء

  مرحوم ،ـ المُنیفة  اللهُ تُربتهَ  قدَّس ـ  قاضی  آقای  سیّد میرزا علی  حاج  العظمی  الله آیة

موسویّ   حاج سیّد هاشم  الکلمة  توحید بحقّ معنی  اهل  نبیل  و عارف  سیّد جلیل

از   باشد، که می ـ  القاهرَةِ القُدسیَّة  أنوارِه  بیبَ قبِرهِ الشّّیفِ مِنآأنارَ اللهُ شَ  ـحَدّاد 

در   وی  شاگردان  مندترین ، و از قدرت محسوب  لهیا  آیت  تلامذۀ آن  ترین قدیمی

و نشـآتِ   و ملکوت  ملک  لمعا  سرگذاشتن  و پشت  تجرید و درنوردیدن  راه  سلوک

  در ذات  صرف  و فنای  محض  ، و اندکاک و لاهوت  جبروت  ، و ورود در عالم تعیّن

 5.باشد حقّ جلّ و علا می  حضرت  احدیّت

 فرمودند: می  سیّد هاشم  حاج  آقای

را   و تا سیوطی  شدم  مشغول  و طلبگی  علمی  دروس  در کربلا به  من»

از محضر آقا   ، تا هم شدم  مشرّف  نجف  به  تحصیل  برای  چون  که ، خواندم می

محلّ  ، )مدرسۀ هندی  را بنمایم  مدرسه  خدمت  و هم  مند گردم هقاضی( بهر  )مرحوم

  ؛ بدون است  نشسته  رو سیّدی روبه  دیدم  وارد شدم  که همین .قاضی(  مرحوم  اقامت

 . را بوسیدم  و دستش  کردم  و سلام  . رفتم شدم  او کشیده  سوی  اختیار به

  ؛ و از آن خود گرفتم  برای  ای در آنجا حجره “! رسیدی”قاضی فرمود:   مرحوم

 «شد.  با آقا مفتوح  مراوده  و از آنجا باب  وقت

قاضی   درآمد. و مرحوم  سیّد بحرالعلوم  اتّفاقاً حجرۀ مرحوم  حجرۀ ایشان

  را فارغ  حجره  امشب»فرمودند:  می  اوقات  و بعضیآمدند  می  حجرۀ ایشان  بسیار به

 6«! کنم  تنها در اینجا بیتوته  خواهم می  ! من کن

  زیارت  برای  که  انصاری  علّامه لاهیجی  نام  قاضی به  از تلامذۀ مرحوم  یکی
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 101 یشاگردان مرحوم قاض نیتر مرحوم حدّاد از برجسته

 میرالمؤمنین[أ]  صحن  در وسط  عبّاس  شیخ  حاج  الله آیة  بود و با حضرت  شده  مشرّف

  در معیّت  وقت در آن  هم (مه طهرانیعلّا) و من کردند ـ  بوسی  و دیده  کرده  ملاقات

  نام  سیّد هاشم  آقای  ، از حضرت ها و مکالمات پرسی احوال  ـ در ضمن  بودم  ایشان

 : خود گفت  سخنان  نمود؛ و در میان  پرسی برد و احوال

  سلوکی  رفقای  و او را به ، داشت  عنایت  ایشان  به  مرحوم قاضی خیلی»

 .او شوند  مبادا رفقا مزاحم  که  داشت  او ضَنَّت  و بر حال ،کرد نمی  معرّفی

  داشته  اختیاری  قاضی موت  مرحوم  حیات  در زمان  که  است  او تنها شاگردی

 5«کشید. می  طول  ساعت  و شش  او تا پنج  موت  ساعات  اوقات  ؛ بعضی است

  مرحوم  قویّ بود که «هُوَ»  در اسم  در فنای  قدری  حدّاد به  حضرت آقای

ابداً از   که  است  متعصّب  های سنّی  این  مثل  سیّد هاشم»:  است  فرموده قاضی می

دارد   تعصّب  توحید چنان  به  و اذعان  کند؛ و در ایقان نمی  عقیدۀ توحید خود تنازل

 «شناسد. سر از پا نمی  که

  و دنیا را جمع  دهی  و مقام  دهی  ها را پول سنّی  از این  بعضی  چهچنان  یعنی

در   سیّد هاشم  این ؛نخواهد شد  ،ایجاد کنی  تزلزل  شان در عقیده  و بخواهی  کنی

 6. طور است این  اقدس  قضیّۀ توحید ذات

  سیّد میرزا علی  حاج  مرحوم  مبارک  شدۀ دست  حدّاد تربیت  سیّد هاشم  حاج

  و مقاماتش  ، و درجات چیست  اش پرورده  دست  دانست قاضی بود. او می  آقای

 . است  یافته  از ارتقاء و سُمُوّ راه  حَدّ اعلای  او در چه  و عرفان  ، ایقان است  کدام

  مرد الهی  بزرگ  فن آن  این  و خرّیت  ؟ خبره فهمم می  چه  )علّامه طهرانی( من

، و  شرع  دستورات  به  و التزامی  ای و توجّهی و مراقبه  عبادتی  قطاز حدّاد ف  . من است

از منشأ و   ولی ؛ یابم را درمی  ذلک  و امثال  و صبر و تحمّل  و وقار و تمکین  متانت
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، امّا از  کنم می  را مشاهده  نوری  . من ندارم  و آثار خبری  خصائص  مصدر این

، و  است  نور بوده  قاضی واسطۀ در ایصال  . مرحوم ندارم  اطّلاعی  کارخانۀ نورآفرین

  به  هزار ولت شصت  نور عظمت  ها و تبدیل راه  در میان  کلیدها و مخازن  از نصب

 5. است  در شهرها مطّلع  استفاده  قابل  برق

در   سالگی 91در سنّ   ـ فداه  روحی ـ حدّاد  سیّد هاشم  حاج  آقای  حضرت

ـ  و مولد خود  در شهر کربلا ـ موطن  هجریّۀ قمریّه 5303سنۀ   رکالمبا  رمضان  ماه

 خواهد بود. 5459در سنۀ   میلاد مسعودشان  نمودند، بنابراین  از دنیا رحلت

،  است  بوده 5471در سنۀ   که  با ایشان (مه طهرانیعلّا)دیدار حقیر   اوّلین

و   ارادت  مدّت  ، بنابراین ساله  و هشت  پنجاه  و ایشان  ام بوده  و دو ساله  سی  چون

 . است  انجامیده  طول  به  سال 69  نورشانااستفادۀ حقیر از محضر 

 1در ـ   تربتَه  الله  قدَّس ـ میرزا سیّد علی قاضی آقا  آقای  حضرت  و چون

  آقای  سنّ شریف  آید که می  دست هاند، از اینجا ب نموده  رحلت 5411سنۀ   الأول ربیع

  آقای  و تَتَلمُذ حضرت  تشرّف  . و اگر زمان است  بوده  سال 39  موقع  د در آنحدّا

نیز   ، ایشان بدانیم  ایشان  سالگی  قاضی در بیست  آقای  حدّاد را در محضر حضرت

 اند. مند بوده هقاضی بهر  از محضر مرحوم  سال 69  مدّت

  محضر آقای  سال  یزدهمجموعاً س  من»فرمودند:  می  عبّاس  شیخ  و آقا حاج

 «. ام نموده  قاضی را ادراک

  تلامذۀ مرحوم  از اعاظم  که  مسقطی  اصفهانی  سیّد حسن  مرحوم  و چون

اند، در سنۀ  داشته  ممتدّ و بسیار حسنه  حدّاد سوابق  آقای  و با حضرت  قاضی بوده

بیشتر   سال 51  اشمسیّد ه  آقا حاج  مرحوم  شود که می  کنند؛ معلوم می  رحلت 5410

  مسقطی  آقای  اند. حالا چند سال نموده  فیض  قاضی کسب  از مرحوم  مرحوم  از آن

  این  شود که می  باشد معلوم  سال 56؟ اگر  است  نموده  فیض  قاضی کسب  از مرحوم
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 101 هاشم حدّاد دیّس یتجرّد برا ۀسبب حصول اوّل مرتب یاز دستور مرحوم قاض یرویپ

اند، و اگر  یافته  قاضی تشرّف  مرحوم  خدمت  زمان  در یک  با هم  طریق  دو رفیق

 5. است  حدّاد جلوتر بوده  باشد، بهرۀ مرحوم  سال 56از کمتر 

د برای تجرّ ۀل مرتبپیروی از دستور مرحوم قاضی سبب حصول اوّ

 ادهاشم حدّ دسیّ

 فرمودند[: ]حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد می

  و فعلی  قولی  های : اذیّت کردم  آقای قاضی عرض  بار خدمت  چندین»

  ییصبر و شکیبا  حقّاً دیگر تاب  و من  6است  رسیده  حدّ نهایت  به  من  به  الزّوجه اُمّ

 . بدهم  را طلاق  دهید تا زنم  اجازه  من  به  که  خواهم ، و از شما می را ندارم آن

 “؟! داری  را دوست  ، تو زنت گذشته  جریانات  از این”قاضی فرمودند:   مرحوم

 ! : آری کردم  عرض

 “دارد؟!  را دوستو ت  هم  آیا زنت”فرمودند: 

 ! : آری کردم  عرض

  زنت  دست  تو به  ؛ تربیت کن  ! برو صبر پیشه نداری  طلاق  ابداً راه: ”فرمودند

تو   ادب  که  است  مقرّر فرموده  خداوند چنین  ،ییگو می  که  طریق  باشد. و با این می

 “! گیری  پیشه  ییو شکیبا  و بسازی  کنی  باشد. باید تحمّل  زنت  دست  به

، و  کردم و تجاوز نمی  قاضی ابداً تخطّی  آقای  مرحوم  از دستورات  هم  من

 . نمودم می  تحمّل ،افزود ما می  بر مصائب  مادر زن  این  آنچه

و   خسته  بود، از بیرون  گذشته  از شب  پاسی  چون  که  تابستان  شب  یک

کنار   مادر زنم  ، دیدم بروم  در اطاق  که  آمدم  منزل  به  و تشنه  و گرسنه  فرسوده

و   نموده  را برهنه  گرما پاهایش  و از شدّت  نشسته  منزل  داخل  حوضچۀ عربی
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ریزد. تا فهمید  می  پاهایش  روی  ، آب حوضچه  بالای  حیاط  دارد از شیر آب  پیوسته

  طور بدین و همین  دادن  و ناسزا و فحش  بد گفتن  کرد به  ، شروع از در وارد شدم  من

 . قراردادن  مرا مخاطب  کلمات

،  تا در آنجا بیفتم  رفتم  بام  ، به بام  های از پلّه  ؛ یکسره نرفتم  اطاق  داخل  هم  من

  بلکه  ،تنها من  نه  بلند به طوری که  خود را بلند کرد و با صدای  صدای  زن  این  دیدم

طور  و همین  و گفت  ، گفت و ناسزا گفت  و شتم سبّ  من  به ،شنیدند می  همسایگان

  جواب  کلمه  و یا یک  کنم  او پرخاش  به  آنکه  شد. بدون  تمام  ام تا حوصله  گفت می

  . بدون نهادم  بیابان  و سر به  رفتم  بیرون  و از در خانه  زیر آمدم  به  بام  های ، از پلّه دهم

  نیستم  خودم  متوجّه  ، و هیچ روم ها می در خیابان  طور دارم همین  و مقصودی  هدفی

 . روم می  طور دارم ؟ همین روم کجا می  به  که

  به  مادر زن  که  است  سیّد هاشمی  یکی ؛ دو تا شدم  من  :دیدم  ناگهان  حال  در این

و   یبسیار عال  که  هستم  من  ، و یکی است  نموده می  و سبّ و شتم  کرده می  او تعدّی

سیّد   این  ، و اصولًا به است  نرسیده  من  او به  های و ابداً فحش  باشم می  مجرّد و محیط

سزاوار   سیّد هاشم  . آن است  نموده نمی  و مرا سبّ و شتم  است  داده نمی  فحش  هاشم

سزاوار تنها   ، نه باشم می  خودم  اینک  که  سیّد هاشم  ؛ و این و ناسزاست  فحش  گونه  همه

 رسد. نمی  من  بدهد و سبّ کند و ناسزا گوید، به  فحش  هم  هرچه  ، بلکه نیست  فحش

و   و سرورآفرین  حالِ بسیار خوب  : این شد که  منکشف  من  برای  حال  در این

؛  است  داده  من  به  وی  که  است  ییها ناسزاها و فحش  آن  در اثر تحمّل  زا فقط شادی

؛ و اگر  است  را نموده  باب  این  فتح  من  استاد مرحوم قاضی، برای  فرماناز   و اطاعت

  ، تا ابد همان نمودم را نمی  مادر زن  های اذیّت  و تحمّل  کردم او را نمی  اطاعت  من

 . و محدود بودم  و ضعیف  و پریشان  و غمگین  محزون  سیّد هاشم

  بس  و مقامی  رفیع  در مکانی  که  هستم  سیّد هاشم  ینا  نالآ  من  که  الحمد للّه

نشیند  نمی  دنیا بر من  های ها و غم غصّه  گَرد خاکِ تمام  ، که باشم می  ارجمند و گرامی

 تواند بنشیند. و نمی



 111 ندهیبه مرحوم حدّاد نسبت به آ یاخبار مرحوم قاض

و   افتادم  زنم مادر  و پای  دست  روی  ، و به بازگشتم  خانه  فوراً از آنجا به

  پس  ینا از ؛ ناراحتم  گفتارت  آن از  نالآ  من  کنی  خیال: مبادا تو  گفتم و می  بوسیدم می

 5«دارد!  دهیفا  من  آنها برای  بگو که  من  به  خواهی می  هرچه

 نسبت به آینده اد اخبار مرحوم قاضی به مرحوم حدّ

 گفتند:  من  به  آقا روزی  مرحوم

از   رسد که یم  ! روزی شوی گرفتار می  که  مکن  ! سرّ را فاش سیّد هاشم»

 6«را ببوسند.  بیایند و عتبۀ درت  و أکناف  اطراف

حضرت حاج سیّد هاشم موسوی علّامه طهرانی به محضر  فیض حضور

 مارضوان الله علیه ،حدّاد

سرانجام پس از هفت سال توطّن در نجف و اشتغال به تربیت و تهذیب و 

ز اساتید فنّ، خداوند وصول به أعلی مدارج علمی و دروس حوزوی و اخذ اجازات ا

متعال توفیق اتّصال و فیض حضور مبرّزترین شاگرد عرفانی مرحوم قاضی، عارف 

، نادرۀ عرصۀ هیّینسند العرفاء الرّبّانیّین و قدوة الأولیاء الإلَ کامل و سالک واصل، 

توحید و فاتح قلل عماء و تجرید، حضرت آیة الحقّ و العرفان، حاج سیّد هاشم 

 4عنایت فرمود. )علّامه طهرانی( ـ را به ایشان رضوان الله علیه ـموسوی حدّاد 

ای بود در  این مرد، دیگر با سائر از اولیاء و مقرّبین تفاوت داشت. او دُرّ یگانه

نسیان و اجمال، اکسیری که مس وجود را  ۀکنج عزلت و انزوا، گوهر تابناکی در بوت

رسانید.  تاب می به چشمۀ خورشید جهان مقدار را مبدّل به زر سرخ نموده، و ذرّۀ بی
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ترین تلمیذ سلوکی و عرفانی نادرۀ دهر، مرحوم سیّد علی  او چیز دیگری بود. قوی

 ،قاضی؛ سالک واصلِ عارف، فانی فی الله و باقی بأمر الله، جهانی در مثال یک قالب

عوالم و دنیایی در کالبد یک تعیّن، حائز جمیع مراتب ملک و ملکوت، جامع کلّیّۀ 

ناسوت و جبروت و لاهوت. از اینجا دیگر سیّد محمّد حسین آن شخص سابق 

 5نیست؛ او به جهانی دیگر راه یافته و چشمانش به افق دیگری باز شده است.
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 مرحوم قاضی رضوان الله علیه

 از منظر بزرگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ن منظر بزرگا ز  الله علیه ا ن  ی رضوا قاض  مرحوم 

 





 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 ت مرحوم قاضیز شخصیّمه طهرانی اتوصیف علّا

 5«وَتَد روی زمین بود. ـ رحمة الله علیه ـ مرحوم قاضی»

علم و عرفان بود؛ یعنی در علوم ظاهریّه فقیهی   مرحوم قاضی دارای دو جنبۀ

و در علوم باطنیّه عارفی واصل و انسانی کامل بود که أسفار  ،عظیم و عالمی جلیل

تمام معنی باطن و شریعت و طریقت، او را اربعه را طیّ نموده و جمع میان ظاهر و ب

 .الکلمه به وادی حقیقت علی التّحقیق رهبری نموده بود

های بلاطائل و مفصّل  ی که پیوسته به نوشتن کتب ظاهری و بحثیو به علما

گرفت  خرده می ،ماند پرداختند و بالنّتیجه دستشان از معرفت تهی می اصولِ فقه می

 نمود. طریقه را تقبیح می و در نزد شاگردان خود این

دهند سخت  ای که به ظاهر شرع اهمیّت نمی چنین با دراویش و متصوّفه و هم

 فرمود: در معارضه و نبرد بود و می

سلوک راه خدا با عدم اعتنای به شریعت که نفسِ راه و طریق است، جمع »

 «میان متضادّین و یا متناقضین است.

                                                      
 .516، ص آیین رستگاریـ 5
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و ترک مکروهات، ساعی و کوشا بود خودش به قدری در إتیان مستحبّات 

به طوری که بعضی از معاندین و  ؛المثل بود مر ضرباکه در نجف أشرف در این 

ها و  کور چشمانی که قدرت تابش این نور و حقیقت را نداشتند و همیشه در حوزه

نمایند و تا بتوانند به  شوند و لانه می بالأخصّ در نجف هم، کم و بیش یافت می

خواهند چهرۀ حقیقی عارفی جلیل و انسانی وارسته را مسخ  هامات میواسطۀ اتّ

 گفتند: کنند، می

این درجۀ زهد و عبادت و التزام به مستحبّات و ترک مکروهاتِ قاضی، »

و گرنه وی یک صوفی است که به هیچ  ؛برای گول زدن عامّه و شبهه در طریق است

 5«چیز معتقد نیست و ملتزم نیست.

و از جانب دیگر از استقامت و تمکین و شادابی  ،ی از جانبیدست فقر و تهی

و این نیست مگر خروج  ،هاست ها بر سر زبان ها و حکایت مرحوم قاضی داستان

وی از جزئیّت و پیوستن او به کلّیّت به طوری که از تعلّقات مادّه و زمان و مکان 

  ﴿ بیرون آمده و به ولایت مطلقۀ إلهیّه پیوسته و مصداق حقیقی    

          ﴾
 4دربارۀ او تحقّق یافته است. 6

و  الهیّه،  در معارف  و سیر و سلوک  و اخلاق  نفس  در تهذیب  قاضی  مرحوم

 ، فرید عصر و حسنۀ عینیّه  ، و مشاهدات غیبیّۀ سبحانیّه  ، و مکاشفات قلبیّه  واردات

 بود.  قرآن  و ترجُمان  زمان  دهر و سلمان

  در این  شاگردان  تربیت  بود، و به  سرشار از اسرار الهی  عظیم  کوهی  چون

،  داشت  در منزل  که  خصوصی  . و روزها در مجالس گماشت می  همّت  قسمت

                                                      
 .13، ص 6، ج مطلع انوار ـ5

 .16( آیه 50سوره یونس ) ـ6
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 111 «است  امدهین یقاض  مرحوم  تیّجامع  به  ی، عارف حال  تا به  از صدر اسلام»مرحوم حدّاد: 

شاد و پند و ار  و موعظه  به نصیحت  مرحوم  شدند و آن می  مجتمع  ساعتی  شاگردان

 . پرداخت می

  ، در مسیر حقیقت مختلف  او در احقاب  تربیت  یمن  به  از اعلام  کثیری  جمع

و   و پاکان  و از وارستگان ،گشتند  و مقامات  کمالات  برداشتند و صاحب  قدم

و   کثرت  وارد، و عالم  امن  شدند؛ و به نور معرفتِ توحید منوّر، و در حرم  آزادگان

 5نوردیدند.  هم اعتبار را در

قاضی   مرحوم  جامعیّت  به  ، عارفی حال  تا به  از صدر اسلام» :ادمرحوم حدّ

 «است  نیامده

 فرمود: می ـ رحمة الله علیه ـسیّد هاشم حدّاد   حاج  آقای  حضرت

 6.« است  قاضی نیامده  مرحوم  جامعیّت  به  ، عارفی حال  تا به  از صدر اسلام»

 فرمودند: کردند و می را ردّ می  ، طریقۀ حلّاج د هاشمسیّ  حضرت آقا حاج

او دارد. از صدر   بر نقصان  دلالت  که  است  مطالبی  شده  از او نقل  در آنچه»

و یا   و ابداً از ایشان ؛ است  آقا )قاضی( نیامده  مرحوم  جامعیّت  به  کسی  تا کنون  اسلام

 4«نشد.  دیده  مطالب  گونه این  از شاگردانشان  احدی

 ادر مرحوم قاضی در علوم مختلف در کلام مرحوم حدّتبحُّ

 فرمود: می

نظیر بود. از  بی  فقاهت  از جهت  بود که  عالمی  آقا )قاضی( یک  مرحوم»

                                                      
 .67ص ، مهر تابان ـ5

 .571ص  ،وح مجرّدر ـ6
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نظیر بود.  بی  قرآن  تفسیر و علوم  نظیر بود. از جهت بی  و حدیث  روایت  فهم  جهت

تجوید و   از جهت  حتّی ؛نظیر بود بی  احتو فص  و لغت  عرب  ادبیّات  از جهت

  قرآن  نمود، کمتر قاری حیاناً حضور پیدا میا  که  ای فاتحه  و در مجالس ؛ قرآن  قرائت

و   تجویدی  های اشکال  باشد، چرا که  را داشته  در حضور وی  خواندن  جرأت  بود که

 5. گفت را می  نحوۀ قرائتشان

 مرحوم قاضیکمال علمی 

  خود درس  در منزل  مقیّد بودند که  بود، ولی  عظام  از مجتهدین  قاضی  ممرحو

و نماز جماعت را نیز برای شاگردان خود . اند داده  درس  از فقه  ییها بگویند؛ و دوره

شید. و ک اند، و نماز ایشان بسیار با طمأنینه بود و طول می نموده در منزل اقامه می

ردند، تا وقت ک یفق اقامه مل استتار شمس تحت الُاه در اوّکپس از نماز مغرب 

 6شید.ک یطول م یپرداختند؛ و قدر یعشاء به تعقیبات مغرب م

  از حفظ  هزار لغت  نظیر بود؛ گویند: چهل بی  عرب  در لغت  قاضی  مرحوم

  دادند سرایندۀ این نمی  تشخیص  اعراب  سرود که می  را چنان  . و شعر عربی داشت

 . است  شعر عجمی

الله  رحمة ـ  مامَقانی  عبدالله  شیخ  حاج  الله آیة  ، مرحوم مذاکرات  در بین  روزی

اگر   که  دارم  تسلّط  و شعر عرب  قدر در لغت آن  من»گوید:  می  ایشان  به ـ علیه

  ؛ گرچه است  عجم  سراینده  که  فهمم می  بسراید من  عربی  ، شعری غیر عرب  شخص

 «باشد.  و بلاغت  درجۀ از فصاحت  أعلی شعر در  آن

ه ب  بود شروع  عرب  اش سراینده  را که  از قصائد عربی  یکی  قاضی  مرحوم

                                                      
 .105ص  ،همان مصدر ـ5

 .61ص  ،مهر تابان ـ6



 111 «میآموخت یرا ما از مرحوم قاض هیبه آ هیآ ریتفس: »فرمودند یم ییعلّامه طباطبا

و  ؛کند می  اضافه  ، از خود چند شعر بالبَداهَه قصیده  آن  کند. و در بین می  خواندن

 «؟ تاس  سروده  از اینها را غیر عرب  یک  کدام»گوید:  می  ایشان  به  سپس

 5دهند.  نتوانستند تشخیص  و ایشان

تفسیر آیه به آیه را ما از مرحوم »فرمودند:  میمه طباطبایی علّا

 «آموختیم قاضی

  . و مرحوم داشت  یییَد طولا  آن  و معانی  کریم  در تفسیر قرآن  قاضی  مرحوم

 فرمودند: استاد ما علّامه طباطبایی می

دادند، و ما در تفسیر،   ما تعلیمه ب  قاضی  را مرحوم  آیه  به  تفسیر آیه  سبک  این»

از ائمّۀ   وارده  روایات  معانی  . و در فهم کنیم می  پیروی  ایشان  از مسیر و ممشای

فقِهُ »  را که  احادیث  داشتند، و ما طریقۀ فهم  بسیار باز و روشنی  ذهن  معصومین

 6«. ایم آموخته  گویند از ایشان « الحدیث

  استادشان  تفسیری  روش  طبق ـ سرّه  قدّس ـ  ییعلّامه طباطبا  تفسیری  روش

  است  بوده  قاضی آقای  میرزا علی  حاج  الله آیة  مرحوم ، باطنیّۀ الهیّه  و علوم  در عرفان

  استنتاج  ، از خود قرآن آیۀ قرآن  مُفاد و محصّل  ؛ یعنی است  آیات  به  تفسیر آیات  که

را   تا سورۀ انعام  قرآن  از ابتدای  ، تفسیری سبک  بدین  قاضی  الله آیة  حومگردد. مر می

  اند. مرحوم نموده می  را تعلیم  الهی  طور کتاب تلامذۀ خود این  اند، و به نوشته

  را از مرحوم  تفسیری  روش  ما این»فرمودند:  کراراً می  علّامه  حضرت  استادمان

 4.« داریم  قاضی
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 مه طباطبایی نسبت به مرحوم قاضیریم و تجلیل علّات تکشدّ

اند، و در نجف  بوده )علّامه طباطبایی(  ایشان  اعمام  از بنی  قاضی  مرحوم

لقاء   و مشتاقان  الهی  جمال  و شوریدگان  و وارستگان  الهی  شاگردان  تربیت  أشرف به

فنّ   در این  وحید و یگانه  ، عالِم خطّه  و در آن  ،مشغول  احدیّت  حضرت  و زیارت

ه استاد ب  بردند، و هر وقت بر او می  را فقط« استاد»نام   ایشان  که طوری ه اند؛ ب بوده

  ، تمام قاضی  مرحوم  ؛ و گویا در مقابل است  قاضی  گفتند مراد مرحوم می  طور اطلاق

 .کردند می  جلوه  ، کوچک علمی  و عظمت  اساتید دیگر با وجود آن مقام

آمد، از  می  میان  به  از اساتید ایشان  اگر مثلًا سخن  عمومی  در مجالس  لیکن

 ؛شمردند ر اساتید نمییسا  ردیف بردند و او را هم را نمی«  قاضی»  ، نام احترام  فرط

  ایشان  دربارۀ زندگانی  خود ایشان  قلمه ب  که  در مقالۀ مختصر و کوتاهی  که چنان هم

منتشر   اسلامی  های بررسی  نامه ب  ایشان  و رسائل  مقالات  مجموعه هدّم، و در مق آمده

 5خورد. نمی  چشمه اساتید ب  در ردیف  قاضی  از مرحوم  نامی ، است  شده

بودند،   معروف  قاضی  به  قم  به  ورودشان یدر ابتدا  ییعلّامه طباطبا  حضرت

  از نقطۀ نظر آنکه  هستند؛ لیکن  نمشهور در آذربایجا  قاضی  از سلسلۀ سادات  چون

  طباطبایی معروف  به  دادند که  ترجیح  طباطبایی هستند، خود ایشان  از سادات  ایشان

 شوند.

: شاید  که  است  شده  منکشف  چنین )علّامه طهرانی( حقیر  و اخیراً برای

سیّد   حاج  رحومم  استاد ارجمندشان  یگانه  منحصراً به  قاضی  اند لقب خواسته  ایشان

استاد، در   از مقام  و تجلیل  تکریم  از جهت  منحصر گردد؛ و ایشان  قاضی  آقای  علی

 6نباشند.  شریک  ، با وی و معروفیّت  شهرت
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 141 یاز مرحوم قاض یگانیگلپا نیالدّ جمال دیّکردن آقا س حتیطلب نص

 فرمودند: می  )علّامه طباطبایی( ایضاً ایشان

 5.« داریم  قاضی  از مرحوم  داریم  ما هرچه»

 گلپایگانی از مرحوم قاضی ینالدّ د جمالقا سیّآطلب نصیحت کردن 

 الله قوچانی[ نقل کردند: ]آیة و نیز

 فتوحاتـ بودم و  رضوان الله علیه روزی در خدمت مرحوم آقای قاضی ـ»

 ]تا[ ـ وارد شدند مدّ ظلّه الدّین گلپایگانی ـ ناگاه آقای آقا سیّد جمال ،خواندم می

 .مذاکره کنند ،ان داده بودندراجع به وکالتی که در خرید زمینی آقای قاضی به ایش

 من کتاب را بسته و کنار گذاردم.

هنگام رفتن به آن مرحوم اظهار  ،ایشان مذاکرات خود را به اتمام رسانیده

 “بهره نباشم! مرا نصیحتی کن که از آمدنم بی” :داشتند

شما با این مقام شامخ چه نیاز به نصیحت من ”آن مرحوم اظهار کردند: 

 “دستم؟! من تهی دارید با اینکه

 ایشان اصرار کردند تا بالأخره مرحوم قاضی اظهار کردند:

که سیّد  ـی سرکار، کتابی راجع به حالات علمای تبریز یقبل از تشریف فرما”

مِن جمله حالات یکی از آنها را  ؛شد خوانده می ـ خواند محمود نامی آورده و می

ب برای شام او حاضر هنگام شب که قرص نان و یک شربه آ :نوشت که می

خورد و مابقی را همان شبانه به مستحقّش  هر چقدر که میل داشت می ،نمودند می

 “کرد تا صبح شود! رسانید و صبر نمی می

کنایه از اینکه شما که عالم ظاهری و مرجع تقلید نیز هستید باید مواظب این 

ین کلام در ایشان آقای گلپایگانی برافروخته شد و ا ۀنکات باشید! یک مرتبه چهر
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 6و5.«اثر مهمّی نمود و خداحافظی نمودند و رفتند

                                                      
 .91و  30، ص 6، ج مطلع انوار ـ5
. ق در سعید آباد گلپایگان، در یک   ه 5681در سال الدّین گلپایگانی  مالالله حاج سیّد ج آیة ـ6

برادران خود آموخت. سپس برای ادامۀ  نزدحوزوی را  مقدّمات وی .د شدخانوادۀ روحانی متولّ
و آخوند کاشی  قشقایی از محضر جهانگیرخان، و در آنجا تحصیل عازم حوزۀ علمیۀ اصفهان شد

و از آنها دستورهای اخلاقی و تهذیب نفس گرفت. وی پس از اینکه درس سیر و سلوک آموخت 
نزد اساتیدی همچون  عرفانعزیمت نمود، به تحصیل دروس سیر و سلوک و  أشرف به نجف

شیخ محمّد علی نجف آبادی و سیّد احمد کربلایی پرداخت، تا اینکه از جهت عظمت و مقام و 
 ساب آمد.تهذیب نفس از افراد انگشت شمار معاصر به ح

ایشان اهل نماز شب و مناجات و راز و نیاز با پروردگار خویش بود. همسایگان وی از صدای 
ای رسیده بود که نقل  های نیمه شب و مناجات او حکایاتی دارند، او در تهذیب به مرتبه گریه
و دید  های برزخی آنان می وقتی از شهر اصفهان به نجف رهسپار شد، مردم را به صورت :شده

قدر دیدم که ملول شدم. وقتی  مردم را به صورت وحوش و حیوانات آن»خودش فرموده است: 
السّلام مشرّف شدم، از حضرت خواستم که این حالت را از من بگیرد.  علیه به حرم مطهّر علیّ

 «دیدم. های عادی می حضرت هم آن حال را از من گرفت. از آن به بعد مردم را به صورت
 ۀصحیفداد، به طوری که بیشتر اوقات به مطالعۀ  ه خواندن دعاها اهمیت میخیلی ب ایشان

 .پرداخت عشر و به خواندن مناجات المریدین می ة، مناجات خمسادیهسجّ
 فرمایند: می 358، ص 6، ج مطلع انوارعلّامه طهرانی در 

لدّین مدّتی ا روزی به جهت عیادت بعدازظهر خدمت ایشان رسیدم؛ زیرا مرحوم آقا سیّد جمال»
بود که به بیماری پروستات مبتلا و بستری بودند، و از طرفی برای یکی از فرزندان ایشان حادثه 

ای پیش آمده بود که موجب نگرانی ایشان و اهل منزل شده بود، و از طرفی فقر و مضیقه  مولمه
 به شدّت اهل خانه را تحت تأثیر قرار داده بود.

طور  خوانند و همین را می صحیفۀ سجّادیّهدیدم در بستر خوابیده و  هنگامی که خدمت ایشان رسیدم
کنند؛ من رفتم و کنار ایشان نشستم و از این وقایعی که برای ایشان پیش آمده بود  گریه می

 را بستند و رو کردند به من، فرمودند: صحیفهخواستم ابراز تأسّف و تألّم کنم که دیدم ایشان  می
بینی با این  ن! کسی که عرفان ندارد، نه دنیا دارد و نه آخرت! مرا که میآقا سیّد محمّد حسی”

 “«                                  ها، خوشم و هیچ احساس ناراحتی و شِکوه ابداً و ابداً ندارم. گرفتاری



 142 یزیتبر یو مرحوم ملک یمرحوم قاض ۀدربار ینیالله خم ةیانقلاب آ میکلام رهبر عظ

و مرحوم  مرحوم قاضی ۀالله خمینی دربار کلام رهبر عظیم انقلاب آیة

 ملکی تبریزی

الله حاج  مرحوم شهید آیة ،جناب دوست و رفیق ارجمند و گرامی دیرین ما

 برای حقیر که: شیخ مرتضی مطهّری ـ أعلی الله تعالی مقامه ـ نقل کردند

الله خمینی ـ مدّ ظلّه ـ بسیار به مقام و منزلت مرحوم قاضی ارج  حضرت آیة»

 فرمود: نهند و شنیدم روزی از ایشان که می می

 .“مرحوم قاضی کوهی از عظمت بود”

 فرمود: یضاً از ایشان شنیدم که میاو 

اد آقا ملکی الله حاج میرزا جو در قبرستان قم یک نفر خوابیده است و او آیة”

 5.“«تبریزی است

 د کلانترد محمّعظمت مرحوم قاضی از دیدگاه مرحوم سیّ

یضاً نقل کردند از آقای سیّد محمّد کلانتر )یکی ا (مرحوم قوچانی)و ایشان 

 شرف( که:أاز طلّاب معروف آن زمان و یکی از علمای فعلی این زمان نجف 

خود چهار ساعت از شب  های مبارک رمضان، مرحوم قاضی در منزل در ماه»

گذشته تا دو ساعت، مجلسی برای رفقای خود داشتند. یک شب من هم رفتم ببینم 

چه خبر است، ولی در داخل اطاق نرفتم و در ایوان مجاور نشستم و به فرمایشات 

 دادم. ایشان گوش می

های نجف  حالتی در آن شب بر من دست داد که چون بیرون آمدم و از کوچه

                                                      
  گفته  . ق وداع  ه 5477محرّم الحرام  68سرانجام این عالم ربّانی کالبد تن را در عصر دوشنبه

 و به ملکوت أعلی پیوست؛ رحمة الله علیه. )محقّق(

 .76ص  ،6ج  ،مطلع انوار؛ 691، ص روح مجرّد ـ5
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ام؛ و یا تمام مردم نجف  گفتم: یا من امشب دیوانه شده مودم با خود مین عبور می

 6و5«اند! غیر از من، همه دیوانه

 فرق بین حضرت قاضی با دیگران، فرق بین خورشید با شب تار است

فرق بین قاضی و دیگران در دروس علمی و کتب فقهی و تفسیری و رجالی 

ت ظاهری در این علوم نیست؛ زیرا و ملاک برتری و فضیلت در او اعلمیّ ،نیست

بالأخره  «اشرف  امکان» ۀاین اعلمیّت در هر عصری جبراً موجود است، و به قاعد

مهمّی نیست.  ۀیک نفر در بین یک جماعت بر دیگران تفضیل دارد، و این که مسأل

مطلب چندان تأثیری در کردار و  ،تر و یکی اندکی بالاتر حال یکی اندکی پایین

آورد. و این مسأله تا آنجا سهل و غیر قابل اهتمام است  وجود نمیه کلّفین باعمال م

و  ااند، و یا ملاک تقو که بسیاری از فقهاء در وجوب تقلید از اعلم تشکیک کرده

اند. و تازه این  اعلمیّت ترجیح داده ۀضبط و بصیرت در امور ظاهری را بر مسأل

یک مقلّد فردی را اعلم تشخیص  شود. مسأله به تشخیص خود مقلّد مربوط می

طور، تا  و فرد ثالث شخص ثالث و همین ،و فرد دیگر شخص دیگری را ،دهد می

                                                      
 .47، ص 6، ج مطلع انوار ـ5

 .د شدا متولّدر سامرّ. ق   ه 5435در سال ،یننورالدّ ب بهملقّ ،محمّد کلانتر دسیّ عالم فاضل، ـ6
نجف وارد و از تلامیذ  ۀعلمی ۀبه حوز سپسو  ،ا گذراندهتحصیلات ابتدایی را در سامرّوی 

 گرفتند. اجتهاد اجازهو از ایشان  گشتند،آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی  الله ةمرحوم آی
در نجف است که مرکز تربیت « هالنجف الدینیّ ةجامع»نام ه ه بعلمیّ ۀسیس مدرسأاز خدمات ایشان ت

از کارهای  .را برعهده داشت سرپرستی آنت مسئولیّ شخصاًو  ،ب علوم دینی استو تعلیم طلّا
 میرالمؤمنین علیأهای طلای حرم مطهّر مولی الموحدین حضرت  سیس و تعمیر دربأدیگر ایشان ت

، که از آن جمله: لیفاتی در فقه و اصول و صرف و نحو داردأاین فاضل جلیل ت است.السّلام  لیهع
 الفقهاء ةتذکرحاشیه بر ،   ـ  وم خراسانیمرح ۀکفایکه شرحی است بر  ـ دراسات فی اصول الفقه

 باشد؛ رحمة الله علیه. )محقّق( ، میشهیدینلمعه  شرح، حاشیه بر یمه حلّعلّا



 142 با شب تار است دیخورش نیفرق ب گران،یبا د یحضرت قاض نیفرق ب

و  ،ها نفر هر کدام خود را نسبت به دیگری اعلم کنیم ده ی که امروزه مشاهده مییجا

که در عالم واقع و  حالی داند؛ در تقلید از خود را ارجح و اولی بر تقلید از غیر می

طور مطلب رو به تنزّل  الأمر یکی از اینها بر دیگران ترجیح دارد. و همین نفس متن

 داند!! گذارد تا به آن فرد آخر برسد که او هم خود را از دیگران أعلم می می

چه امتیازی محسوب  ،چنین اعلمیّت و افضلیّتی این ۀبر این اساس دیگر مسأل

اعلمیّتی که با دو  !آورد؟ ود میوجه شود و چه ارزش مضاعف و غیر متعارف ب می

سال تدریس اضافی حاصل شود و چند اصطلاح را بیشتر توضیح دهد و در بیان 

تازه اگر اعلمیّت بر این امور  !اللّسان و گویاتر باشد، آیا اعلمیّت است؟ مطالب طلیق

که در  ،اشاعات و تبلیغات و مجاری غیر علمی و غیر منطقی ۀاستوار باشد، نه بر پای

 صورت مسأله صورت دیگری پیدا خواهد نمود. آن

فرق بین مرحوم قاضی با دیگران فرق بین شخص بینا و بصیر است در باری 

شناسد  شب تار و ظلمانی که در دست او چراغ قرار دارد و دقیقاً راه را از چاه بازمی

د دهد و خو های انحرافی و خطرناک و مهالک تشخیص می و طریق مستقیم را از راه

و  أعمی  رساند، و بین شخص  و دیگران را به سلامت و صحّت به منزل مقصود می

ها و  ها و درّه این مهالک و چاه خواهد خود را از ی در دست مییکور که با عصا

کند و  ها نجات دهد، و با این وضع حرکت می طوفان و صاعقه و گردبادها و گرداب

این قیام و اقدام به کجا  ۀداند که نتیج آورد؛ و خدا می دیگران را به حرکت درمی

 خواهد رسید!

نه بین  ؛فرق بین خورشید با شب تار است ،فرق بین حضرت قاضی با دیگران

بینند؛ قاضی لمس  بیند و دیگران نمی خورشید و ماه و یا بین ماه و ستارگان. قاضی می

جان خود مسّ و برند؛ قاضی حقیقت را با  کند و دیگران در تخیّل و وهم بسر می می

پرانند؛ قاضی به حقّ  کند و دیگران تیری در شب تار می با قلب خود مشاهده می

 متحقّق گشته است و اصالت یافته است و بقیّه در اعتباریّات و تصوّرات منغمرند.
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صورت نیست که در میان بزرگان افرادی یافت نشوند  البتّه این مسأله به این

اند و تا حدّ وسع و همّت و توان، خود  تزکیه قرار نداده که خود را در مقام تهذیب و

را به مرام و مقصد و غایت اولیای الَهی و عرفای بالله نزدیک نکرده باشند. این 

مطلب مربوط است به آن دسته از افراد که سهم خود را از تدریس و تدرّس و 

اند و  اهریّه قرار دادهالسّلام صرفاً غایات و مقاصد ظ  اشتغال به علوم اهل بیت علیهم

های وجودی و خدادادی را به  اند، و سرمایه عمر خود را مصروف این هدف ساخته

 5اند. اند و تباه نموده هدر داده

 اقشانطری تصویر مرحوم قاضی را در انصب کردن مرحوم مطهّ

حدّاد را   و تصویر آقای  عکس )علّامه طهرانی(  از بنده  مطهّری  مرحوم

 کند.  بگذارد و نصب  در اطاقش تا  خواست

نزد خود نگهدارید و در   ولی  دهم شما می  را به  : تصویر ایشان او گفتم  به  من

  آقا حاج  ید؛ چرا کهینما  را نصب  قاضی  تصویر مرحوم  ،آن  جای هنکنید، و ب  نصب  اطاق

  با همۀ طبقات و آمد  ، و رفت و شما مرد سرشناس  است  ای مرد ناشناخته  سیّد هاشم

مرد   این  شود که می  واقع  آنها مورد سؤال  را ببینند برای  تصویر ایشان  دارید؛ چنانچه

  شما ضرر دارد و هم  برای  هم  وقت  ؟ در آن است  در اینجا آمده  علّت  چه  ؟ و به کیست

 . نیست  چنین  قاضی  مشهور گردد. امّا تصویر مرحوم  نامشان  پسندند که نمی  ایشان

خود   در اطاق  عکس  سه  ، دیدم بودم  رفته  مرحوم  آن  منزل  روز که  حقیر یک

، و تصویر  مطهّری  محمّد حسین  آقا شیخ  پدرشان  اند: تصویر مرحوم کرده  نصب

میرزا سیّد   حاج  الله آیة  ، و تصویر مرحوم آقا شیرازی  میرزا علی  شیخ  حاج  مرحوم

جَمیعًا.  و مَقامَهُم  اللهُ دَرجَتَهُم  و أعلَی  قَدّسَ اللهُ أسرارَهُم  ؛ییباطباط  آقا قاضی  علی
6 

                                                      
 .484 ص، 6، ج اسرار ملکوت ـ5

 .515، ص روح مجرّد ـ6



 141 «در آسمان تناثر نجوم اتّفاق افتاده است! دمید یخود من در شب فوت مرحوم قاض: »ییالله خو ةیآ

خود من در شب فوت مرحوم قاضی دیدم در آسمان تناثر »الله خویی:  آیة

 «نجوم اتّفاق افتاده است!

شب ارتحال این رجل الَهی در آسمان شهر نجف تناثر نجوم )فرو ریختن  گویند:

 اق افتاد.ستارگان( اتّف

علّامه  ،روزی به اتّفاق مرحوم والد )سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی( بنده

الله سیّد عبدالعزیز طباطبایی در قم  ـ به ملاقات مرحوم آیة قدّس الله سرّه طهرانی ـ

 رفتیم و در اثناء صحبت ایشان فرمودند:

 گر فرمودند:الله خویی ـ رحمة الله علیه ـ به من و چند نفر دی مرحوم آیة»

خود من در شب فوت مرحوم قاضی دیدم در آسمان تناثر نجوم اتّفاق افتاده ”

 “است!

 ما به ایشان عرض کردیم: آقا چه ربطی بین فوت مرحوم قاضی و فرو ریختن

 ایشان فرمودند: ستارگان است؟

 5“«شما خواه بپذیرید خواه نپذیرید. ،گویم من مشاهدۀ خود را می”

 !«ما نسبت به علوم ایشان کور باطن هستیم»ا حسین قمی: الله حاج آق آیة

 فرمودند: الله حاج شیخ عبّاس )وصیّ مرحوم قاضی( می مرحوم آیة

پس از رحلت مرحوم قاضی، در نجف از ایشان تجلیلی به عمل نیامد؛ فقط یک »

 الله العظمی حاج آقا حسین قمی طباطبایی گرفته شد. مجلس ختم و فاتحه از طرف آیة

و علاوه  ،نمود رحوم حاج آقا حسین در برابر مرحوم قاضی إظهار ادب میم

کرد و بعضی از اوقات  نمود، بلکه تأیید می بر آنکه منهج و روش وی را نفی نمی

 !“ما نسبت به علوم ایشان کور باطن هستیم”فرمود:  می

                                                      
 .69، ص 6، ج مطلع انوار ـ5
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الله آقا سیّد أبوالحسن اصفهانی که تدریس علوم حکمت و عرفان را در  آیة

 5411ذوالحجّة  8و وفاتش در . ق   ه 5693نجف ممنوع نموده بود، تولدش 

( یعنی سه ماه منهای سه روز، زودتر از 86، شماره 35، صفحه 5، جلد البشر قباءنُ )

الله و مرآة الحق و العرفان آقای قاضی صورت گرفت؛ چون میلاد  ارتحال مرحوم آیة

 تحقّق یافت. 5411 الأول سنۀ  ربیع 1و رحلتشان در  5691مرحوم قاضی در سنۀ 

واقع شد،  5696الله حاج آقا حسین قمّی که تولّدشان در قم سنۀ  امّا آیة

، 6 ، جلدالبشر قباءنُ ) 5411الأول  شهر ربیع 53فوتشان در بیمارستان بغداد در روز 

 5.6( یعنی هشت روز پس از مرحوم قاضی صورت گرفت5098، شماره 114صفحه 

                                                      
 .73، ص همان مصدر ـ5

د محمود قمی از مراجع بزرگ د حاج سیّد حسین طباطبایی قمی فرزنسیّحاج الله  آیةمرحوم  ـ6
الله قمی تحصیلات  دیده به جهان گشود. آیة. ق   ه 5696تقلید، در شهر قم در رجب سال 

و سپس در پی  ،ابتدایی خود را در قم شروع کرد و تا اوان بلوغ در قم به تحصیل مبادرت ورزید
و سپس  ،ساتید آن حوزه خواندسطح را نزد ا ۀهای دور هران شد و درسطتکمیل تحصیلات راهی 

و  ،الله میرزا محمّد حسن شیرازی شرکت کرد ةشد و در جلسه درس آی ءاسالگی راهی سامرّ 66در 
محضر اساتید بزرگی  از و هران بازگشتطبار دیگر به . ق   ه 5401پس از دو سال اقامت در سال 

ر حکمی یزدی، شیخ فضل الله میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا علی اکب  همچون: آقا علی مدرّس،
هران را به ط ،و پس از پنج سال تحصیل ،نوری و میرزا محمّد حسن آشتیانی کسب فیض کرد

مقصد عراق ترک کرد. حاج آقا حسین در شهر مقدّس نجف أشرف در محفل درس اساتیدی 
آخوند   چون: میرزا حبیب الله رشتی، حاج آقا رضا همدانی، آخوند ملا علی نهاوندی،

د محمّد کاظم یزدی و دیگر بزرگان کسب فیض کرد. سپس در سال کاظم خراسانی، سیّ محمّد
الله میرزا محمّد تقی شیرازی شرکت جست و  ةهای آی گردید و در درس ءاوارد سامرّ. ق   ه 5465

ی به مراتب عالی علمی را یکی پس از دیگری پشت سر نهاد. استاد بزرگوارش نیز عنایت خاصّ
که این امر به این معنی  ،داددان خود را در مسائل احتیاطی به ایشان ارجاع میو مقلّوی داشت 
باشد. از آنجایی که مرحوم حاج آقا الله قمی پس از میرزا، اعلم مجتهدان آن زمان می بود که آیة

گرفت، سرانجام پس از  حسین نسبت به اقدامات ضد مذهبی رضاخان همیشه موضع سختی می
  اًو نهایت ،هران توقیفطتی ایشان را در مسجد گوهرشاد، رژیم ستم شاهی پهلوی مدّ قیام خونین



 141 یبا مرحوم انصار یمرحوم قاض یتفاوت سِنّ

 مرحوم قاضی با مرحوم انصاری تفاوت سِنّی

نصاری همدانی االله حاج شیخ محمّد جواد  عارف واصل و فقیه وارسته آیة

عتاب ادر زمان حیات مرحوم قاضی دو بار برای زیارت به  ـ قدّس الله نفسه ـ

سه مشرّف شدند؛ ولی در هیچ مرتبه، ملاقات میان این دو بزرگوار حاصل نشد؛ مقدّ

نصاری در االله  سال بوده است. زیرا مرحوم آیةسی و پنج آنها با آنکه تفاوت سنّ 

 پنجاه و نهدر سنّ  5478 ۀسن ،ساعت از ظهر گذشته دو ة،القعد روز جمعه دوّم ذی

، در 5411؛ و آیة الله قاضی در شب ششم ربیع الأوّل سالگی لباس تن را خلع نمود

براین تفاوت میان سنوات بنا سنّ هشتاد و یک سالگی به جامۀ أبدیّت مخلّع گشت؛

بیست ؛ و چون عمر مرحوم قاضی از مرحوم انصاری ]است[ سال سیزدهرحلتشان 

 ،سال دیرتر فوت کرده است سیزدهسال بیشتر بوده است و مرحوم انصاری  و دو

 :سال تفاوت سنّ دارندسی و پنج لهذا 

41 = 54 + 66       66 = 18 - 95 

                                                      
  ت ایشان به ت از این سال به بعد مرجعیّبه عراق تبعید کرد. به همین علّ. ق   ه 5413در سال

 الله اصفهانی در پی مرجع عامّ ةکربلا منتقل شد. علما و مجتهدان نجف أشرف با از دست دادن آی
ه و سرپرستی حوزه نجف أشرف به او بودند. پس از اصرار ت عامّگری، برای سپردن مرجعیّدی

قمی پس از چند ماه  الله ای جز قبول ندید و این امر را قبول کرد. حضرت آیةفراوان ایشان چاره
در نجف از دنیا رفت و در . ق   ه 5411ول سال الأ الله اصفهانی، در چهاردهم ربیع از فوت آیة

د الله سیّ السّلام( به خاک سپرده شد. مرحوم آیة )علیه وار مرقد حضرت مولی الموحدین علیج
 کند: هادی میلانی نقل می محمّد

ر نشسته بودند، به من به حرم سیّدالشّهداء مشرّف شدم، حاج آقا حسین قمی بالای سر مطهّ»
 د ابوالحسنسیّقا ت دینی بعد از آجعیّریاست و مر”نزد ایشان رفتم و آقا اظهار داشتند: اشاره نموده، 

کنم شما آمین بگویید: خدایا! ترسم به دینم لطمه بخورد! من دعا میبه من روی آورده و من می
قدر گریه کردند که زمین از آب  سپس آن “است، جان مرا بگیر! اگر این ریاست به دین من مضرّ

 (. ش  ه 5448 سال ،گنجینه دانشوران« )ایشان تر شد. ۀدید
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ساله بوده  31ارتحال مرحوم قاضیّ  نصاری در زماناهذا مرحوم  و علی

 5.6 95 - 41 = 31: است

                                                      
 .17، ص 6، ج مطلع انوار ـ5

 :681، ص 6، ج مطلع انوار ـ6

الله العظمی، عالم عابد زاهد ناسک، عالم  فرید عصر و حسنۀ دهر، ترجمان قرآن و سلمان زمان، آیة»
 ـ رضوان الله علیه ـبالله و بأمر الله، مرحوم فردوس وساده، حاج شیخ محمّد جواد انصاری همدانی 

اند،  الإسلام حاج مولی فتحعلی همدانی که نیز از بزرگان علمای عصر خود بوده فرزند مرحوم حجة
هجریّه قمریّه چشم به جهان بگشود. در همان دوران طفولیّت تحت سرپرستی والد  5460در سنۀ 

 ماجد، مقدّمات علوم ادبیّات فارسی و عربی و منطق را فراگرفت، و در دوران شباب فقه و اصول فقه
الاسلام حاج سیّد علی عرب که  نظیر مانند: مرحوم حجّة الإسلام خلخالی و حجّة مایی کمرا نزد عل

های طبّ خمسۀ یونانی  اند در شهر خود فرا گرفت. و رشته بوده  از برجستگان علماء و اعاظم فقهاء
م قدر، طبیب حاذق و حکیم متبحّر، مرحو و ابوبکر زکریّای رازی و دیگران را نزد دانشمند عالی

 حاج میرزا حسین کوثر همدانی آموخت و در این زمینه نیز به مرتبۀ عالی رسید.
مرحوم حاج شیخ محمّد جواد پس از اتمام تحصیلات فوق به جهت تکمیل فقه و اصول و نیل به درجۀ 

ها در  اجتهاد، در حدود سی سالگی رهسپار دیار مقدّس قم گردید و در حوزۀ مقدّسۀ علمیّه مدّت
الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری  بدیل، مرجع وقت، حضرت آیة مرحوم استاد بی محضر درس

برد تا در این رشتۀ تخصّصی نیز به مقام عالی نائل  ها می شد و بهره حاضر می  ـأعلی الله مقامه الشّریف ـ
احب فتوا گردید، قیمت وقت فائز، و در مسائل فقهیّه ص آمده و به اجازات اجتهادِ متعدّدی از مراجع ذی

 اند. به طوری که بعضی از دوستان و آشنایان از ساکنین همدان و غیره از آن مرحوم تقلید نموده
در همین ایّام بود که نسیم نفحات قدسیّه الَهی بر دلش وزید و بارقۀ جذبات عالم علوی بر قلبش رسید 

حَتیّ دَق  جَلیلُه و لَطُف غَلیظُه و بَرقَ لَهُ ”السّلام:  و به مصداق کلام مولی الموحّدین أمیرالمؤمنین علیه

“لامِعٌ کَثیُر البََق
باره شراشر وجودش دگرگون شد و جذبۀ عالم قدس تار و پود وجود او را بر باد  یک *

داده، با نور الَهی به دنبال گمشدۀ خود برای رسیدن به حرم امن و امان، اضطراب و تشویشی بس هائل 
رفت و تا  های اطراف قم می ها و کوه واب و خوراک او را ربود، روزها در بیاباندر او پدید آمد! خ

 پرداخت، و با تنهایی و خلوت اُنسی عجیب گرفت. شبانگاه به تماشای مظاهر جمال و حیات می
بدیل استاد کامل اخلاق و معارف الهی،  و چون سالیانی چند از رحلت عالم نحریر و عارف بی

  ـ أعلی الله مقامه الشّریف ـن الانسان مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی انسان العین و عی
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 گذشت، هرچه نزد شاگردان معروف او تردّد نموده و برای فتح و گشایش رفت و آمد کرد  می

اثری نیافت، تا رفته رفته آتش عشق در نهاد او رو به فزونی گذارد و هموم و غموم فراق جان او 
ای  کننده گداز او هر نظر کرد و گریۀ جان ای را متأثّر می ساخت، نالۀ جانسوز او هر بینندهرا مشتعل 

های ظلمانی و نورانی بر کنار شد، نسیم  گداخت، که ناگهان پردۀ غیب بالا رفت و حجاب را می
جانبخش رحمت از حرم الَهی بوزید و آب حیات جاودانی به بقای حقّ بر دل سوختۀ او بعد از 

 ای او از مراحل نفس سرازیر شد و از جزئیّت به کلّیت پیوست.فن
موطن اصلی خود همدان مراجعت نموده برای دستگیری عاشقان و دلباختگان   در این هنگام به

و   حرم انس الَهی سکنی گزید. با نهایت آرامش و سکون برای رسانیدن حقّ و تبلیغ شریعت غرّاء
 عارف الهیّه و تربیت نفوس ناقصه اهتمامی عجیب نمود.ابلاغ احکام و مسائل شرعیّه و م

نمود. بسیاری از اوقات در مسجد  در هر مسجدی که خالی و مخروبه بود اقامۀ جماعت می
ای از مسجد جامع شهر اقامۀ جماعت داشت. مأمومین او غالباً مردمان  پیغمبر، و اخیراً در زاویه

س بودند. در جلسات شبانه و روزانۀ سیّار در منزل پاکدل و پاکیزه ضمیر و عاری از هویٰ و هو
قدر تربیت نمود که هر یک از آنان  نمود، و شاگردانی بس ارجمند و عالی شیفتگان حقایق تردّد می

در همدان موجب عبرت همگان و حجّت الَهی بر مردمان در اخلاق و کردار بودند. در روزهای 
با یک دنیا از خلوص و صفا و حقیقت به تماشای  رفت و جمعه با معیّت شاگردان به صحرا می

 پرداخت. آیات الَهی در مظاهر امکان و افق وسیع حیات می
های مسلمانان اهتمامی وافر داشت و  برای برآوردن نیازمندی ـ رضوان الله علیه ـمرحوم انصاری 

نان و ارباب در امر به معروف و نهی از منکر ساعی بود و در کمک و مساعدت به فقرا و مسکی
های مستمند که در  نظیر بود، به بسیاری از خانواده اختیار بود، و در بذل و انفاق بی حوائج بی

نمود و با دست  ها می گوشه و کنار شهر بودند و ابداً کسی از حال آنان اطّلاع نداشت مساعدت
قیق بود که حتّی از برد، و در اخفای این امور به حدّی د خود برای آنان غذا و لباس و فراش می

 داشت. شاگردان خاصّ خود مخفی می
یکی از اولیای برجسته قرن اخیر بود که قولًا و   ـقدّس سرّه ـبنابراین اگر گفته شود که مرحوم انصاری 

ای بود که  زد و نمونه عملًا و اعتقاداً و سرّاً در ممشای ائمّه طاهرین صلوات الله علیهم أجمعین قدم می
 نمود، سخن به گزاف نرفته است. ق و معارف آن بزرگواران را به عصر خود معرّفی میسیره و اخلا

همین منوال زندگی نمود تا   مدّت بیست و پنج سال در همدان به ـ رحمه الله ـمرحوم انصاری 
هجریّه قمریّه،  5478بالأخره به واسطۀ عارضۀ قلبی در روز جمعه، دوّم شهر ذوالقعدة الحرام 

  هی را لبّیک گفت و مرغ روحش به آستان قدس پرواز نمود. در تشییع جنازۀ او تعطیلدعوت الَ
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 ملاقات آقای حاج محمّد حسن بیاتی با مرحوم قاضی

مرحوم انصاری در زمان حیات ]مرحوم[ قاضی شاگردانی داشته و در راه 

 داده است. عرفان و توحید حضرت أحدیّت سیر می

در قید حیاتند و قریب یکی از شاگردان ایشان که بحمد الله و المنّة فعلًا 

 ۀسالک پخت ،رجمند و برادر گرامیاجناب صَدیق گذرد،  هشتاد سال از عمرشان می

آقای حاجّ محمّد حسن  ،لهیّةإسرار احاوی  ،واصل، و رهبر راه رفته مُجدّ و مشتاق

عتاب عالیه در معیّت ایشان أنصاری به اخیر مرحوم ابیاتی همدانی است که در سفر 

 5شده است. شاگردان وی محسوب میبوده، و جزء 

 گویند: ایشان می

عمال مسجد أکوفه برای ه نصاری و شاگردانشان باروزی که با مرحوم استاد »

های دو طبقه که با اسب بر  واگن ؛در هنگام مراجعت با واگن آمدیم .رفتیم کوفه می

وّل انصاری با شاگردان همه در طبقۀ احضرت آقای  .کرد روی ریل حرکت می

  من که در آخر آنها بودم چون وارد شدم، این طبقه پر شده بود؛ لذا به طبقۀ .نشستند

بالا رفتم؛ و دیدم آن طبقه خالی است، فقط یک سیّد جلیل المنزله و عظیم القدر و 

بیا  !بیا”نورانی در صدر واگن نشسته است، چون چشمش به من افتاد؛ فرمود: 

 ی نشستم.من سلام کردم و در کنار و “اینجا!

حوال من پرسید و بسیار به من محبّت کرد و گرم گرفت، و تا به نجف ااز 

                                                      
  عمومی شد و اکابر علمای متّقی و پرهیزگار همدان شرکت کردند و سه روز در مسجد جامع

های شمالی در جوار قبر  مجلس ترحیم برپا بود. جنازۀ او را به قم حمل و در یکی از مقبره
 «خاک سپردند.  فر سلام الله علیهما بهحضرت علی بن جع

 .603، ص 6، ج البلاغة نهج*. 

ـ مرحوم آقای حاج محمّد حسن بیاتی ـ رضوان الله علیه ـ که از زمرۀ مبرّزترین شاگردان 5
. ق به رحمت خدا پیوسته و رحل   ه 5309رفت، در سنه  مرحوم انصاری همدانی به شمار می

 سترانید و جنب مزار مرحوم انصاری مدفون گردید. )محقّق(اقامت خویش را در دیار باقی گ
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به اینها عمل ”من داد و فرمود: ه رسیدیم پیوسته با من گفتگو داشت؛ و دستوراتی ب

و من با آنکه تا آن لحظه او را ندیده بودم، چنان شیفته و دلباختۀ او شدم که “ کن!

 !قابل وصف نیست

پایین   نصاری که با شاگردان در طبقۀارسید، مرحوم آقای واگن به نجف 

بالا بودم و دنبال آن سیّد جلیل   بودند، پیاده شدند و رفتند؛ و من که در طبقۀ

چون به پایین رسیدم، از او  .آمد آمدم، و او نیز خیلی آرام و آهسته پایین می می

؛ تا چشم ایشان به من نصاری برسانماخداحافظی کردم و رفتم تا خود را به آقای 

 فرمود: آیا آن سیّد را شناختی؟! ،افتاد

ولی بسیار عظیم و کریم و عالمی بود از عظمت و متانت و  ،عرض کردم: نه

 تمکین!

 فرمود: ایشان قاضیّ است. آیا به تو دستوری هم دادند؟!

 چنین و چنان! ،عرض کردم: آری

 کنی؟! فرمود: آیا به آن عمل می

 ون اینک در تحت ولایت شما هستم، منوط به اذن شماست!عرض کردم: من چ

 «فرمود: أحسنت، راه همین است!

 فرمایند: رجمند آقای حاج محمّد حسن بیاتی میاجناب برادر 

که در آن چند لحظه مرحوم قاضی در دل من کاشت، به تدریج  تخمیهمان »

ری و اتّصال به ثمر نشست؛ و پس از ارتحال مرحوم قاضی و ارتحال مرحوم انصا

است که در   با حضرت آقای حاج سیّد هاشم حدّاد، چنان رو به تزاید و رشد و نموّ

 ۀو بحول و قوّ ،بعد الفناء نصیب  هر لحظه، توحید حضرت حقّ مشهود، و عالم بقاء

از آثار  ،حضرت أحدیّت، جامعیّت أسماء و صفات، و طلوع مقام ولایت از کنه ذات

 5«ج آن است.یو نتا

                                                      
 .17، ص 6، ج مطلع انوار ـ5
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 فنای مرحوم قاضی در توحید

نفر و   یک  کردند، نه می  نقل  نجف  آقایان  )مرحوم قاضی( را از ایشان  ای قضیّه

  ، تصدیق پرسیدم  از ایشان  خودم)علّامه طباطبایی(   بیشتر، و بعداً من  دو نفر بلکه

 . طور است همین  نمودند که

  نشسته  منزل  داشتند در ایوان  که  ، و در منزلی است  بوده  مریض قاضی  مرحوم

شد و  نمی  دیگر پا جمع  که حدّیه ، ب است  پادرد بوده  ایشان  بودند. و کسالت

 کرد. نمی  حرکت

بود؛ و   دو طائفۀ ذِکُرْتْ و شِمِرْتْ در نجف أشرف جنگ  بین  حال  در این

کردند، و  می  ها تیراندازی بام  یکدیگر از رویه ب  بودند و پیوسته  ها را سنگر کرده بام

 جنگیدند. دیگر شهر با همدیگر می  شهر با طرف  طرف از این

  جور خانه زدند، و همین می  ها را عقب و طائفۀ شمرت  نموده  ها غلبه ذکرت

نیز   ایشان  بام  در پشت آمدند. می جلو گرفتند و می  بام  پشت  به  بام  ، پشت خانه هب

  زدند. چون ها می ذکرت  به  بام  بودند و از روی  ها سنگر گرفته طائفۀ شمرت

  بام  ها را در روی آمدند و دو نفر از شمرتی  بام  پشت  کردند، بر این  ها غلبه ذکرتی

  ها بام ذکرتی  و چون .کنند و تماشا می  نشسته  در ایوان  هم قاضی  کشتند؛ و مرحوم

  را تصرّف  ، و خانه خانه  نشستند، آمدند در حیاط  ها عقب کردند و شمرتی  را تصرّف
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  خانه  کشتند، و دو نفر دیگر را در صحن  ها را در ایوان کردند، و دو نفر از شمرتی

 شدند.  نفر کشته  شش  مجموعاً در خانه  کشتند که
 : است  فرموده می قاضی  و مرحوم

طور  همین  باران  مثل  کشتند، از ناودان  بام  دو نفر را در پشت  آن  که یوقت»

  هم  حرکتی  خود و هیچ  بر جای  ام طور نشسته همین  و من آمد. می  پایین  خون  داشت

  ها، و هرچه اطاق  بودند در داخل  ها ریخته بسیار، ذکرتی  . و بعد از این نکردم

 «بودند.  و برده  ردهک  بود جمع  دردخور آنان هب

  جور که ؛ همین نکردم  حرکت  : من گفت می قاضی  مرحوم  بود که  این  لطفش  ،بلی

، و در  ریخت می  خون  : از ناودان گفت . می کردم تماشا می  بودم  ، نشسته بودم  نشسته

 . کردم تماشا می  بود؛ و من  افتاده  نیز دو کشته  حیاط  بود، و در صحن  افتاده  دو کشته  ایوان

غیر از   سالک  شخص  حال در آن  که ،گویند 5در توحید  را فَنای  حالات  این
 6کند. می  را جلوۀ حق مشاهده  و افعال  حرکات  نگرد، و تمام را نمی  خدا چیزی

 «بیایید ای موحّدین توحید افعالی!»

ه طباطبایی( )علّامما   آمد کرد که پیش قاضی  در نزد مرحوم  قضیّۀ دیگری

 : که  ستا این  ، و آن بودیم  خود حاضر و ناظر بر آن

  معروف  ییبخارا  هندی  ۀدر مدرس  ای حجره قاضی  مرحوم  از دوستان  یکی»

 قاضی  مرحوم  را به  بود حجره  رفته  مسافرت  به  ایشان  ، و چون داشت  در نجف

دارند از ه ک  ر احتیاجاتییو سا  بیدنو خوا  نشستن  برای  ایشان  بود که  واگذار نموده

 کنند.  استفاده  آن

                                                      
روح ؛ 685و  611و  615و  636 ، صمهر تابان؛ 507، ص 1، ج امام شناسیرجوع شود به  ـ5

 .549، ص 6، ج اسرار ملکوت؛ 586ص  ،مجرّد

 .457 ص ،مهر تابان ـ6



 121 !«یافعال دیتوح نیموحّد یا دییایب»

  ، و رفقای حجره  آمدند در آن می  مغرب  روزها نزدیک  هم قاضی  مرحوم

  ده  هشت  هفت  شاگردان  و مجموع ،کردند بر پا می  آمدند و نماز جماعتی می  ایشان

  نشستند و مذاکراتی می  گذشته  از شب  تا دو ساعت قاضی  نفر بودند. و بعداً مرحوم

 کردند. می  نمودند و استفاده می  شاگردان  شد و سؤالاتی می

  و شروع  نشسته  هم قاضی  ، مرحوم بودیم  نشسته  حجره  روز در داخل  یک

توحید  دربارۀ  گفتن  سخن  گرم  . ایشان دربارۀ توحید افعالی  کردن  صحبته کردند ب

  ؛ یک آمد پایین  سقف  اینکه  اثناء مثل  در این  بودند که  آن  کردن  و توجیه  افعالی

، و  ریختن  کرد به  شروع  هارّ هارّی  صدای  بود، از آنجا مثل  بخاری  راه  اطاق  طرف

  همه  و آقایان  شاگردان  جماعت . را گرفت  حجره  سر و صدا و گرد و غبار فضای

در   دم  شاگردان  دیدم  رسیدیم  که  حجره  دمتا   ، و رفتیم برخاستم  هم  برخاستند و من

شد   معلوم  حال در این زدند. می  همدیگر را عقب  رفتن  بیرون  و برای  کرده  ازدحام

در سر   ؛ همه و نشستیم  برگشتیم . است  نشده  خراب  ، و سقف جورها نیست این  که

  و بر سر جای  نکرده  حرکتی  هیچ  هم )قاضی( آقا  و مرحوم . خود نشستیم  جاهای

 شد.  شروع  از بالا سر ایشان  خرابی  بودند، و اتّفاقاً آن  خود نشسته

 “! توحید افعالی  دینموحّ  ید اییبیا”. آقا فرمود:  نشستیم  دوباره  ما آمدیم

 گویند؟  جواب  چه  ماندند که  شدند و معطّل  منفعل  ، همۀ شاگردان بله  بله

  پایانه ب  توحید افعالی  را دربارۀ همان  فرمایشاتشان  نیز دنبال  ایشان، و  نشستیم  مدّتی

  مذاکره  باره آقا در این  مرحوم  شد. چون  داده  امتحانی  روز چنین ! آن آری رساندند.

  ای یدیبیا”فرمودند:   آمد، و ایشان  پیش  موضوع  دربارۀ همین  امتحان  داشتند، و این

 “! عالیتوحید اف  حّدینموَ

مدرسۀ ه ب  است  متّصل  مدرسه  این  شد که  آمد معلوم  عمله ب  تحقیق  بعداً چون

  مدرسه  آن  های اطاق  و جفت  تقریباً متّصل  مدرسه  این  های اطاق  دیگر، به طوری که

 بود.  فاصله  در بین  دیواری  یک  فقط  مدرسه  و آن  مدرسه  این  اطاق  بود، و بین
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  ریخته  بخاریش  ، سقف مدرسه  ، در آن بودیم  نشسته  ما در آن  که  اقیقرینۀ اط

  آن  اطاق  بخاری  به  بخاری  از راه  مدرسه  این  اطاق  بود. و چون  شده  بود و خراب

  گرد و غبار از محلّ بخاری  سر و صدا پیدا شد، و این  لذا این  ،داشت  راه  مدرسه

 5«. دادیم  امتحانی  جور بود، یک ، این بله شد.  وارد اطاق

 جامعیّت پیامبر اکرم نسبت به مقام بقاء بعد از فناء

: در دیفرمود مرحوم قاضی میه طور که راجع ب همان ای[: آعلّامه طهرانی]

 نیخراب شدن سقف بخاری مجاور اطاق؛ ا هیّدر قض ایذِکُرت و شِمِرت و  هیّقض

را چون از حقّ  عیوقا نیبوده است که تمام ا افعالی دیالله در اثر توح تماشای رسول

 نمود؟ لذا تحمّل و صبر می ،دید متعال می

و  تر یالله از آن حالات مرحوم قاضی عال نه! حال رسول»: ییطباطبا علّامه

مقام  نیبودند؛ و در ا دهیمقام بقاء بعد از فناء رسه بهتر بوده است، چون رسول خدا ب

های  ها، تألّمات و غصّه از احساس دردها، مرضعالم کثرت  اتیّآثار و خصوص

حالِ وحدت و آثار و علائم  نیجای خود محفوظ است؛ و در ع هروحی همه ب

 در آن حضرت مشهود بود. هااتِیّخصوص عیتمام جهات عالم کثرت بجم دی،یتوح

حضرت جاری بود و   آن دگانیاشک از د م،یبراهالذا در فوت فرزندشان  و

از جانب  هیّقض نیحال چون ا نیدانستند؛ ولی در ع رحمت خدا میرا از آثار   آن

 بودند. میرضای خدا راضی و تسله گفتند و ب نمی زییجز حقّ چ ،خدا بود

 حال فرمودند: در آن و

ا و إنّا بکَِ  زََنُ یَ تَدمَعُ و القَلبُ  ینُ العَ  لَمَحزَونونَ. مُ یإبراه ایو لا نَقولُ إلّا حَقًّ
6
 

شدند، و بهتر و  ناراحت می شتریب اناتیجر نیبا اطّلاع از ا شانیا نیبنابرا و

                                                      
 .459ص  ،همان مصدر ـ5
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 121 توسّط حضرت أباالفضل العبّاس یمرحوم قاض یّۀذات اتیفتح باب تجلّ

چون از طرفی  کنیکردند؛ ول جهات را ادراک می نیا اتیّپر اثرتر آثار و خصوص

﴿: میدار        ﴾
و  ییبایفرمودند؛ و جام شک تحمّل و صبر می 5

 6«شد. نمی زیلبر گاه چیاستقامت ه

 اسباالفضل العبّأمرحوم قاضی توسّط حضرت  4ات ذاتیّۀتجلّی فتح باب

 گفتند. می  اولیاء کعبۀ ایشان، شاگردان را السّلام علیه العبّاس أباالفضل حضرت امّا و

                                                      
 !« یمى هستیقاً تو داراى اخلاق بزرگ و عظیامبر، حقّاً و تحقیو اى پ». ترجمه: 3( آیه 19ـ سوره القلم )5
 .467، ص مهرتابانـ 6

 ، تعلیقه:570، ص بحرالعلوممنسوب به سلوک  رساله سیر و؛ 601، ص 5، ج الله شناسیـ 4
 :است گونه چهار بر تجلّیات اقسام»

 بلکه بیند، نمی خود از زند می سر او از که را فعلی سالک، که است چنان آن و: فعلیّه تجلّیات لاوّ

 بیند، نمی آنها از آن را زند می سر مردم از که را فعلی آنکه یا. یابد می دیگر موجودی از اجمالًا
 و رفت و کونس و حرکات تمام کند ادراک آنکه مثل کند؛ می ادراک دیگری به قائم را آن بلکه
 بس. و است ذات یک به قائم همه و همه مردم، تکلّم و آمد
 بیند، نمی خود از اوست به راجع که را صفتی سالک که است چنان آن و: صفاتیّه تجلّیات دوّم
 یابد، نمی شنونده را خود شنود می که را سخنی مثلًا کند؛ می ادراک دیگری ذات از اجمالًا بلکه
 موجود بلکه بیند، نمی آن بیننده را خود بیند می که را چیزی یا. بیند می یدیگر را سامع بلکه

 افراد سایر در که صفاتی چنین هم و دیگر؛ صفات به نسبت چنین هم و. بیند می بیننده را دیگری
 کند. می ادراک دیگری از حیات و بصر و سمع و قدرت و علم از را آنها همه است، مردم
 کند؛ می ادراک اسم طور به مَعاً آن قیّوم با را صفت سالک که است چنان آن و :ذاتیّه تجلّیات سوّم
 قدیر و بصیر و علیم و حیّ و یابد، می دیگری ذات را شنونده و سمع شوند، می که موقعی در مثلًا

 آنها از را اسماء مردم افراد سایر و موجودات بقیّۀ در چنین هم و. کند می ادراک دیگری را
 یابد. می خدا اسم را اسماء همه بلکه بیند، نمی

 همۀ یا دیگر موجود یا را خود وجود حقیقت اصل سالک که است چنان آن و: ذات تجلّی چهارم

 تجلّیات نیز را تجلّی این اصطلاحات از بعضی در و. بیند می حقّ اقدس ذات از را موجودات
 «گویند. ذاتیّه
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توضیح آنکه: مرحوم قاضی پس از سیر مدارج و معارج و التزام به سلوک و 

چندین سال  های نورانی، مجاهدۀ نفس و واردات قلبیّه و کشف بعضی از حجاب

گذشته بود و هنوز وحدت حضرت حقّ تعالی تجلّی ننموده و یگانگی و توحید 

عوالم در پس پردۀ خفا باقی بود، و مرحوم قاضی به هر عملی که   وی در همۀ

 شد. شد این حجاب گشوده نمی متوسّل می

تا هنگامی که ایشان از نجف به کربلا برای زیارت تشرّف پیدا کرده و پس از 

ر از خیابان عبّاسیّه )خیابان شمالی صحن مطهّر( و عبور از در صحن، در آن عبو

دالانی که میان در صحن و خود صحن است و نسبتاً قدری طویل است، شخص 

 .«أبوالفضل کعبۀ اولیاء است»گوید:  ای با ایشان می دیوانه

شود در وقت دخول در حرم،  که وارد رواق مطهّر می مرحوم قاضی همین

ماند؛ و سپس که به حرم  دهد و تا ده دقیقه باقی می توحید به او دست میحال 

های خود را به  که دست گردد، در حالی السّلام مشرّف می حضرت سیّدالشّهداء علیه

دهد و مدّت یک ساعت  تر دست می ضریح مقدّس گذاشته بود، آن حال قدری قوی

وباً و سپس متوالیاً حالت توحید برای ماند؛ دیگر از آن به بعد مرتّباً و متنا باقی می

 ایشان بوده است.

الفضلِ العباّسِ کَما رَزَقَه بِِم  رَزَقَنا بمحمّد  و أهلِ بَیتهِ و بحقّ الحسین و أخیه أبی

و جَعَلَنا مِنَ المُتَّبعِیَن بمِِنهاجِه فی فَقرِه إلی اللهِ و تَبَتُّلهِِ إلَیه، و رحمةُ اللهِ و برکاتُه ]علیه[.
1

 

 ت وجودای از مرحوم قاضی راجع به واقعیّ سؤال طلبه

  محضر مرحوم  ادراک  بود، و سالیانی  نجف  از طلّاب  ما که  از دوستان  یکی

 : گفت حقیر می  برای ،بود  را نموده ـ  مقامه  الله  أعلی ـ  قاضی

                                                      
 .14، ص 6، ج مطلع انوار ـ5



 122 وجود تیّراجع به واقع یاز مرحوم قاض یا سؤال طلبه

  خیلی ، دیدم را می  ایشان  ، هر وقت آشنا شوم  ایشان  با حضرت  از اینکه  قبل»

  حضرت  وحدت  و کشف  لقاء الله  به  و رسیدن  در سلوک  ؛ و چون داشتم می  دوست

از   یکی  . تا وقتی آمدم می  کوتاه  محضر ایشان  به  لهذا از رفتن ، داشتم  حقّ شک

 . کنم  تقدیم  ایشان  خدمت  دو دینار فرستاد تا من ما از شیراز  یزشیرا  دوستان

از رفقاء   با بعضی  خودشان  خود را در منزل  جماعت  زهاینما  قاضی  مرحوم

  رفتم  ایشان  منزل  به  غروب  در موقع  خواندند. من می  جماعت  به  سلوکی  و دوستان

  تقدیم  محضرشان  را به  وجه  آن  و هم  دا کنما  با ایشان  جماعت  نماز را به  تا هم

 . کنم

مجرّد استتار   به  یعنی ب،آفتا  غروب  اوّلرا در   نماز مغرب  قاضی  مرحوم

خواندند. و الحق نماز   جماعت  به  خودشان  نظر و فتوای  خورشید، طبق  قرص

قدر   آوردند؛ و آن  جای هرا ب  و تعقیبات  بود. بعداً نوافل  و توجّهی  و با حال  عجیب

و   تامّ و طمأنینه  وجّهینماز عشاء را نیز با ت  عشاء رسید. آنگاه  صبر کردند، تا زمان

 شد.  مؤثّر واقع  در من حقّاً  آوردند، که  جای هخاصّ خود ب  آداب

و   کردم  ، و سلام نشستم  ، و در حضورشان جلو رفتم  از نماز عشاء من  پس

 !: آقا کردم  عرض  ؛ و در ضمن کردم  تقدیم دو دنیار را  . و آن را بوسیدم  ایشان  دست

 ید؟یفرما می  آیا اجازه ، از شما بکنم  سؤالی  خواهم می  من

 فرمود:  ـ مقامه  الله  أعلی ـ  قاضی  مرحوم

 “! بگو فرزندم”

شما در   که  و سیری  توحید، و لقاء الله  آیا ادراک  ببینم  خواهم : می کردم  عرض

 ؟! و پنداری  یا امر تخیّلی  است  حقیقت ،حقّ دارید  وحدت

 : کشید و گفت  محاسنش  به  شد، و دستی  سرخ  رنگش  قاضی  مرحوم

؛  زنم از او می  ، و دم حقّ هستم  با حضرت  است  سال  چهل  ! من فرزندم  ای”

 !“؟ پندار است  این
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  و بیرون  کردم  ؛ و فوراً خداحافظی شدم  و شرمنده  کشیدم  خجالت  خیلی  من

 5«. آمدم

 الله الأعظم ةملاقات با حضرت بقیّ

 فرمودند: علّامه طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ میمرحوم 

ـ )فرزند عارف بالله  رحمة الله علیه مرحوم آقای سیّد محمّد حسن قاضی ـ»

اند و  مرحوم سیّد علی قاضی( کتابی در شرح احوال والد خود به رشتۀ تحریر آورده

 های ایشان در شب وفات را ذکر در آنجا جریان ارتحال مرحوم قاضی و صحبت

 اند: اند و فرموده کرده

 مرحوم قاضی به من فرمود:”
که کسی درون اطاق را ننگرد و  پنجره و درب اطاق را ببند و پرده را بینداز

 “خود به منزل خویش برو و فردا صبح به اینجا برگرد!

 مرحوم آقا سیّد محمّد حسن قاضی فرمودند:

ختم و از اطاق خارج شدم و ها را اندا ها و درب اطاق را بستم و پرده من پنجره”

قبل از خروج از منزل به بعضی از کارهای منزل مرحوم قاضی پرداختم؛ ناگاه متوجّه 

کسی  دانستم هیچ که می صدای صحبت دو نفر در اطاق مرحوم قاضی شدم در حالی

وارد منزل ایشان نشده است و صدای فرد دوّم صدای یک مرد بود، نه یک زن! با 

گوید و  درب اطاق تا ببینم چه کسی با مرحوم قاضی سخن میتعجّب آمدم پشت 

دارد،  توانم و گویا مانعی مرا از رفتن باز می خواستم وارد اطاق شوم، احساس کردم نمی

ولی هرچه دقّت و توجّه کردم متوجّه مفاهیم سخنان آن دو نشدم، و پس از یأس از 

ود ترک کردم و فردا صبح که های ایشان، منزل والد را به قصد منزل خ ادراک صحبت

 “«به منزل والد مراجعت کردم دیدم مرحوم قاضی از دنیا رحلت کرده است.
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این حقیر )سیّد محمّد محسن طهرانی( پس از شنیدن این مطالب از مرحوم 

والد، به ایشان عرض کردم: آن فردی که با مرحوم قاضی در آن شب صحبت 

 کرد حضرت آقای حدّاد بودند؟ می

 والد ـ رضوان الله علیه ـ فرمودند: مرحوم

5«.خیر، ایشان حضرت بقیّة الله أرواحُنا فداه بودند»
 

 السّلام دستور امام زمان علیهه تقلید از مرحوم قاضی ب

 آقای سیّد هاشم هندی )رضوی( نقل کرد که:

نقی هندی، از هند برای تحصیل   یکی از سادات محترم هند به نام سیّد علی»

شود با فوت مرحوم آقا   وقت مقارن می آید و در آن  ه به نجف أشرف میعلوم دینیّ

بیند که   سیّد محمّد کاظم یزدی و سپس آقای میرزا محمّد تقی شیرازی، و می

ها را در  های بسیاری از طرف افراد بسیاری طبع شده است، و طلّاب آن رساله رساله

اند و در اعطای آنها  داده  انی میهنگام خروج مردم از صحن مطهّر کربلا به مردم مجّ

گردد و  نمودند. این منظره برای آقا سیّد علی نقی دچار اشکال و شبهه می  تنافس می

 داند که از چه شخصی تقلید کند؟ شود و نمی  امر تقلید بر او سخت می

فرجه  تعالی الله گذارد به حضرت امام عصر عجّل بالأخره با خود قرار می

برای حلّ این معضله از ایشان راهنمایی بخواهد که شخصی را برای  متوسّل گردد و

گذارد که یک اربعین در  تقلید او معرّفی کنند، و برای این مهمّ با خود قرار می

 مسجد سهله اقامت کند و به عبادت مشغول باشد تا کشف مطلب شود.

ی در مقام هنوز چهل روز به پایان نرسیده بود که ناگاه دید یک نور بسیار قو

حضرت حجّت ارواحنا فداه ظاهر شد که آن نور، نور امام زمان بود، و آن نور اشاره 

 !“کن از این سیّد تقلید”کرد به سیّدی که تنها در مقام نشسته بود و گفت: 
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سیّد علی نقی نگاه کرد و دید این سیّد آقای حاج میرزا علی آقای قاضی 

وید: من با خود گفتم: این معرّفیِ این سیّد به گ هستند و آن نور ناپدید شد؛ ولی می

من بود و این تنها کافی نیست، باید خود این سیّد هم نزد من بیاید و بگوید: 

 حضرت امام زمان امر تقلید تو را به من ارجاع نمودند.

و لذا از مسجد سهله بیرون آمدم و به مسجد کوفه درآمدم و در آنجا معتکف 

عصر به آن سیّد بگویند: برو به  امر تحقّق یابد و حضرت ولیّکه این  شدم تا زمانی

 نزد سیّد علی نقی و او را از این امر مطّلع گردان!

روز که در مسجد کوفه نشسته بودم، مرحوم قاضی به نزد من آمد و  یک

 فرمود:

خواهی از من بپرس و بدان عمل کن؛ ولی این  در احکام دین، هرچه می”

 “فاش مساز!قضیّه را نزد احدی 

کردم و هر  گفت: از آن به بعد من از آن سیّد تقلید می سیّد علی نقی می

تا زمانی که مرحوم قاضی فوت کرد؛ از آن  ،پرسیدم  آمد از او می  ای پیش می مسأله

 ،دانم در خواب آید و من حکمش را نمی  ای که پیش می به بعد نسبت به هر مسأله

5«فرماید.  د و حکم آن را به من میآی  مرحوم قاضی به سراغ من می
 

 «ای در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده»

 فرمودند: ـ می قدّس الله سرّه الله طباطبایی ـ آیة مرحوم علّامه 

یک روز که در محضر مبارک مرحوم قاضی بودیم و ایشان برای رفقای »

حدت مکان و واخصوصی از عالم توحید و کیفیّت نزول نور حق بر مظاهر عالم 

انگیز داشتند، و خود چنان گرم سخن بودند که  حقّۀ حقیقیّۀ إلهیّه بیاناتی بس شگفت

مشاهدات غیبیّه در سیمایشان مشهود، و حالت نوشیدن شراب طهور از وجناتشان 
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ی غیر از خدا و أسماء و یحوال و واردات بودند که گوا، و چنان غرقۀ شد دیده می

بداً چیزی نیست و عالم اعتبار و کثرت جز تخیّلی او در عالم وجود افعال اصفات و 

 بیش نه؛ در این حال این بیت را خواندند و دم فرو بستند:

 ای در هرچه بنگرم تـو پدیـدار بـوده   

 

 5ای ای نانموده رخ، تو چه بسیار بوده 

در اینجا ما فهمیدیم که از اوّل کلامشان تا به آخر که از حقّ و مظاهر توحید  

اند، روی گفتارشان با ما  مکان بحث داشتهاهای عالم  نور ذات در شبکهوی در نزول 

 6«است. بوده 

 «همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست»

 ]آیة الله حاج شیخ عبّاس قوچانی[ فرمودند:

 رحمة فلان کس ـ یکی از شاگردان جوان که اخیراً به خدمت مرحوم قاضی ـ»

کرد، ولی مدّتی گذشته بود و  دستور عمل میالله علیه ـ مشرّف شده بود و طبق 

 ـ روزی برای من گفت: برای وی فتح بابی نشده بود

کردم  رفتم با خود فکر می یک روز در میان راه که به محضر مرحوم قاضی می”

که: چون آقا میرزا علی آقا قاضی پیر شده است شاید از عهدۀ تربیت شاگرد برنیاید، 

ن و به خدمت آقای حاج شیخ جواد انصاری مشرّف خوب است حرکت کنم به همدا

گردم و از او فتح باب طلب نمایم، چرا که او نسبتاً سر حال است و با شاگردان بیشتر 

 که وارد شدم و سلام کردم و نشستم، مرحوم قاضی فرمود: تواند مشغول باشد؛ همین می

 همـه کـس طالـب یارنـد چـه هشـیار و چـه مسـت        

 
  

 4ق است چـه مسـجد چـه کنشـت    عش  همه جا خانۀ  
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من چنان شرمنده شدم و سر خود را پایین انداختم که تا وقت آمدن خجل و 

 5“«شرمگین بودم.

 الارض نسبت به مرحوم قاضی ق طیّشواهدی در تحقّ

 فرمودند:]علّامه طباطبایی[ 

همیشه در ایّام زیارتی از نجف أشرف به ـ  ـ رحمة الله علیهمرحوم قاضی »

رّ احدی گاه کسی ندید که او ماشین سوار شود، و از این سِ شد و هیچ ف میکربلا مشرّ

به مشهد مقدّس مشرّف  بازارِ ساعت )بازار بزرگ( که ۀمطّلع نشد جز یک نفر از کسب

خود را  ۀمرحوم قاضی را در مشهد دیده بود و از ایشان اصلاح امر گذرنام شده بود و

: ودند؛ آن مرد چون به نجف آمد افشاء کرد کهخواسته بود و ایشان هم اصلاح کرده ب

مرحوم قاضی خیلی عصبانی شدند و گفتند:  .“من آقای قاضی را در مشهد دیدم”

 “«ام. م و مسافرتی نکردها هدانند که من در نجف بود همه می”

  حقیر، جناب  معظّم  ، دوست بنده  را سابقاً برای  داستان  این]علّامه طهرانی[: 

فعلًا از   که  ـ برکاته  دامت ـ سیّد محمّد رضا خلخالی  حاج  آقای  لامالإس  حجّة

  مغفور حجّة  آقازادۀ مرحوم  خلخالی  اند. آقای کرده  نقل ،نجف أشرف هستند  علمای

  آقای  الإسلام  مغفور حجّة  آقازادۀ مرحوم  و ایشان  سیّد آقا خلخالی  آقا حاج  الإسلام

نجف أشرف و از زهّاد و عبّاد و   از مقیمین  که  است  سیّد محمّد خلخالی  حاج

 : که  را داشت  تتمّه  این  خلخالی  آقای  اند. و نقل بوده  زمان  آن  معاریف

  رفقای  به ،کرد  مراجعته نجف أشرف ب  از مشهد مقدّس  مرد کاسب  آن  چون»

  برای  شد، و من نمی  درست  بود و در شهربانی  دچار اشکال  گذرنامۀ من”:  خود گفت

 گفتند:  و ایشان  دادم  ایشان  را به  و گذرنامه  شدم  متوسّل  قاضی  آقای  ، به مراجعت
 را بگیر!  ات و گذرنامه  فردا برو شهربانی

                                                      
 .41، ص 6، ج مطلع انوار ـ5



 121 یالارض نسبت به مرحوم قاض یّدر تحقّق ط یشواهد

  گذرنامۀ مرا اصلاح  ، شهربانی کردم  مراجعه  شهربانی  روز به  آن  فردای  من

 “. برگشتم  نجف  بهو   بود؛ گرفتم  و حاضر نموده  کرده

  اند. آن نکرده  بودند و مسافرت  در نجف  قاضی  مرد گفتند: آقای  آن  دوستان

،  گفت  قاضی  آقای  خود را مفصّلًا برای  آمد و داستان  قاضی  نزد مرحوم  مرد خودش

  مسافرت  من  دانند که می  نجف  همۀ مردم”:  و گفت  انکار کرده  قاضی  و مرحوم

محمّد   شیخ  حاج  آقای  چون ، أشرف  عصر نجف  آن  مرد نزد فضلای  آن “. ما نکرده

و   سیّد علی خلخالی  حاج  و آقای  محمّد بروجردی علی  شیخ  حاج  و آقای  تقی آملی

 . را گفت  آمد و داستان  نظائرهم

کار ان  قاضی  را بازگو کردند، و مرحوم  و قضیّه  آمده  قاضی  نزد مرحوم  آنها به

  آنها یک  برای  را وادار کردند که  قاضی  بسیار، مرحوم  کرد. و آنها با اصرار و ابرام

 آنها بگوید.  برای  اخلاق  و درس  داده  ترتیب  جلسۀ اخلاقی

خبر   حدیاو اَ  بود، و از حالات  بسیار گمنام  قاضی  ، مرحوم زمان  در آن

  کند، و جلسه  معیّن  اخلاق  جلسۀ درس  یکآنها   داد برای  قول  ؛ و بالأخره نداشت

 .شد  داده  ترتیب

مرحوم قاضی دو شاهد دیگر  نسبت به 5طیّ الارض دارا بودن راجع به

 موجود است:

 :آقای قوچانی هر دو فرمودند کهحضرت مه طباطبایی و حضرت علّا :آنکه اوّل

هار از های مبارک رمضان این بود که ساعت چ عادت مرحوم قاضی در ماه»

ایشان  ۀپذیرفتند و مجلس اخلاق و موعظ رفقای خود را می ،شب گذشته در منزل

ولی در  ،چنین بود و دوّمل اوّ ۀدر ده .کشید تا ساعت شش از شب گذشته طول می

کس ایشان را  کرد و تا آخر ماه رمضان هیچ سوّم ایشان مجلس را تعطیل می ۀده
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در  ،آنها نبود یک هیچ در منزل ،عیال داشت چهار .دید و معلوم نبود کجا هستند نمی

 «نبود. کرد، بیتوته می در آنجا ها مسجد سهله که بسیاری از شبو مسجد کوفه 

در   ییطباطبا هعلّام  ، حضرت رمضان  های بر ماه  را علاوه  قضیّۀ نبودن  این

 کردند. می  دیگر نیز نقل  اوقات

 :آقای قوچانی فرمودند :هکآن دوّم

در موقع مراجعت با هم تا محلّ  ،زیارتی ایشان به کربلا آمده بودند یک سفر»

به طوری  ،شدن به نجف بسیار بود ازدحام جمعیّت برای سوار .ارات آمدیمتوقّف سیّ

مرحوم قاضی که دید  .رفتند که مردم در موقع سوار شدن از سر و دوش هم بالا می

ه و پشت به دیوار روی زمین گاراژ رفتکنار سردی به  با کمال خون ،چنین است

آمدند و  ی که مییها ما مدّتی در کنار ماشین .نشست و مشغول جیگاره کشیدن شد

با هر کوششی بود خود را به داخل   بالأخره و کردند صبر کردیم مسافرین را سوار می

 «و آمدیم به نجف و از مرحوم قاضی خبری نداشتیم. وارد کردیمای  سیّاره

؛  قاضی  مرحوم  داشتن  طیّ الارض  برای  است  احتمالاتی  مسائل  این  تمام  البتّه

 5. است  نشده  نقل  صراحت ه ب  از غیر ایشان  و نه  از خود ایشان  نه  ولی

 «میتالمُ»ی اسم ای از تجلّ ط مرحوم قاضی و نمونهمیراندن مار توسّ

  و مدرّسین  علمی  از بزرگان  ما از یکی  نجفی  نفر از رفقا و دوستان  چندین

 : گفت او می  کردند که  نجف أشرف نقل

و السیّد   الحقّ و الیقین  أهل  و قدوة  ینالعامل اءستاد العلماُ  دربارۀ مرحوم  من»

  آقا قاضی  میرزا علی  حاج  آقای  و طود أسرار ربِّ العالمین  فخموالسّند الأ  عظمالأ

  که  شد و احوالاتی می  أحیاناً نقل  از ایشان  که  البیو مطـ   علیه  الله  رضوان ـطباطبایی 

 . رسید در شکّ بودم می  گوش ه ب
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  شاگردانی  ؟ این یا نه  است  اینها دارند درست  که  مطالبی  آیا این  گفتم با خود می

 ،گردند می  و کمالاتی  و ملکات  از حالات  و چنان  چنین  کنند و دارای می  تربیت  که

 ؟ یا تخیّل  است  راست

  من  از نیّت  هم  و کسی  کردم می  نفس  حدیث  موضوع  ها با خود در این مدّت

  آوردن  و بجای  نماز و عبادت  برای  مسجد کوفه  روز رفتم . تا یک نداشت  خبری

 «. است  مسجد وارد شده  آنبرای   که  از اعمالی  بعضی

  رفتند و برای زیاد می  مسجد کوفه  هبـ   علیه  الله  رضوانـ   قاضی  مرحوم

مند   هعلاق  مسجد و مسجد سهله  این  داشتند، و زیاد به  در آنجا حجرۀ خاصّی  عبادت

 آوردند. روز می  در آنها به  و بیداری  عبادت  ها را به از شب  بودند، و بسیاری

 گوید: می

  و سلام  برخورد کردم ـ  علیه  الله  رحمةـ   قاضی  مرحوم  مسجد به  در بیرون»

  تا رسیدیم  گفتیم  با یکدگر سخن  و قدری  از یکدیگر نمودیم  پرسی و احوال  کردیم

مسجد را   دیوارهای  که  بلندی  دیوارهای  آن  در پای  حال مسجد، در این  پشت

  زمین  روی  هر دو با هم  ،مسجد در بیابان  در خارج  قبله  دهد در طرف می  تشکیل

 . مسجد برویم  به  و سپس  کرده  خستگی  رفع  تا قدری  تیمنشس

از اسرار و  ـ علیه  الله  رحمةـ   قاضی  ، و مرحوم شدیم  صحبت  گرم  با هم

  توحید و قدم  و عظمت  اجلال  و از مقام ،فرمود می  ها بیان ما داستان  برای  الهیّه  آیات

  را بیان  مطالبی  است  انسان  خلقت  هدف  یگانه  و در اینکه  ،راه  در این  گذاردن

و   کرده  نفس  خود با خود حدیث  در دل  من نمود. می  اقامه  نمود و شواهدی می

  ؟ اگر عمر ما به خبر است  چه  دانیم و نمی  هستیم  شکّ و شبهه واقعاً ما در : که  گفتم

  بر ما! و از طرفی  ا نرسد وایم  باشد و به  اگر حقیقتی !بر ما  بگذرد وای  منوال  همین

 . کنیم  تا دنبال  است  واقعاً راست  که  دانیم نمی  هم

  موازات  به  ما خزیده  آمد و در جلوی  بیرون  از سوراخ  مار بزرگی  حال در این

آنها را   و غالباً مردم  مار بسیار است  نواحی  در آن  کرد. چون  دیوار مسجد حرکت
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  مار در مقابل  که همین باشند.  را گزیده  کسی  که  است  نشده  شنیده  حال ها بت  ولی ،بینند می

مار   به  ای اشارهـ  علیه  الله  رحمة ـ  قاضی  ، مرحوم کردم  وحشتی  الجمله  فی  ما رسید و من

 .شد  خود خشک  مار فوراً در جای« خدا!  اذن  بمیر به» “!نِ اللهِمُتْ بإِذْ ” و فرمود:  کرده

دنبالۀ   کرد به  کند شروع  ییاعتنا  آنکه  بدون  ـ علیه  الله  رضوانـ   قاضی  مرحوم

  اوّل  قاضی  مرحوم .مسجد  داخل  رفتیم  برخاستیم  ، و سپس داشتیم  با هم  که  صحبت

  هم  حجرۀ خود رفتند. و من  به  از آن  و پس  اردهزمسجد گ  نماز در میان  دو رکعت

  بعد از بجا آوردن  که  ، و در نظر داشتم آوردم می  مسجد را بجای  عمالاز ا  مقداری

 . کنم  نجف أشرف مراجعت  به  اعمال  آن

مرد کرد   این  که  کاری  آیا این  که  گذشت  خاطرمه ب  ناگاه  اعمال  در بین

  است  کنند؟ خوب می  ساحران  که  مانند سحری ،بود  بندی یا چشم  داشت  واقعیّت

  من  به  سخت  خاطره  این ؟! است  و فرار کرده  شده  یا زنده  است  مار مرده  ببینم  بروم

 مسجد  بیرون  ، و فوراً آمدم رسانیدم  اتمام  به  داشتم در نظر  که  آورد تا اعمالی فشار می

مار   ، دیدم بودیم  نشستهـ  علیه  الله  رضوان ـ  قاضی  با مرحوم  که  محلّی  در همان

 ندارد.  حرکتی بداًا  دیدم  آن  به  ؛ پا زدم است  افتاده  زمین  رویه و ب  شده  خشک

دیگر نماز   چند رکعتی  مسجد که  به  برگشتم ، شدم  و شرمنده  بسیار منقلب

  ، پس حقّ است  مسائل  واقعاً اگر این  بود که  فکر مرا گرفته  ؛ و این ، نتوانستم گزارم

 . نداریم  ها توجّهی بدانچرا ما ابداً 

  عبادت  در حجرۀ خود بود و به  مدّتیـ   علیه  الله  رحمةـ   قاضی  مرحوم

.  شدم  نیز خارج  ، من نجف  شد برای  آمد و از مسجد خارج  بیرون  ، بعد که مشغول

و فرمود:   زده  منه ب  لبخندی  مرحوم  آن . برخورد کردیم  هم  باز به  درِ مسجد کوفه

 5«“؟ کردی  هم  ، امتحان کردی  هم  ! امتحان آقاجان  خب”
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 122 هیرحمة الله عل یم قاضمرحو یرفع وحشت و دهشت زوّار مسجد سهله با دعا

 الله علیه ةفع وحشت و دهشت زوّار مسجد سهله با دعای مرحوم قاضی رحمر

 گفتند:ـ رحمة الله علیه ـ آقای شیخ جواد سَهلاوی 

یک روز که مرحوم قاضی در مسجد سهله بودند، خدمتشان عرض کردم: اینجا »

و غالباً هم با اسلحه و خنجرند؛ گرچه زوّار شب در مسجد  آید بعضی اوقات دزد می

گیرد که عبادت  چیز مهمّی ندارند که ایشان ببرند، امّا دهشت و وحشتی آنان را فرا می

 گردد. از شما تقاضا دارم دعایی بدهید که دیگر نیایند! شب، دیگر بر آنان مشکل می

 “آیند! الله دیگر نمی شاء إن”فرمودند: 

ه بعد، دزد در مسجد سهله دیده نشد، با آنکه تا به حال قریب ده سال از آن ب

«گذرد. می
5

 

  فرزندان مرحوم قاضییکی از رفع گرفتاری از 

مرحوم شریعتمدار رشتی )برادر قائم مقام رفیع( از ارادتمندان مرحوم قاضی 

 یکی از پسران مرحوم»بود. چون مرحوم قاضی رحلت کرد، در خواب به او گفتند: 

 «اش خراب شده؛ آن را برای او بساز!  قاضی به نام سیّد جعفر، خانه

آید و تمام پسران او را جمع  مرحوم شریعتمدار به منزل مرحوم قاضی می

ـ و از نام  مرحوم قاضی چهار زوجه داشته است و کثیر الاولاد بوده است کند ـ می

رسد به فرزندی که  می پرسد تا کند و از وضع منزل آنها می یکایک آنها پرسش می

گوید: منزل ما که نیمی از آن مسجد است،  نامش سیّد جعفر بوده است، او می

 خراب شده است و ما در همان منزل مخروبه مسکن داریم.

کند و او را در  شریعتمدار آن نیمی که متعلّق به ایشان بوده است تجدید بنا می

 6آورد. د بوده است تصرّفی به عمل نمیدهد، و به نیم دیگر آن که مسج آنجا اسکان می
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 هام از مرحوم قوچانیو اتّ رفع سوءظنّ

 ـ فرمودند: رحمة الله علیه الله حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ حضرت آقای آیة

وقتی، یک گرفتاری عجیبی برای من در نجف پیدا شد به طوری که قریب »

وحشت آنان آرام و قرار سی چهل نفر از أعراب به من سوءظنّی برده بودند و من از 

 نداشتم، خواب از چشمان من رفته بود.

مشکل را به محضر مقدّس مرحوم قاضی عرض کردم. ناگهان آن سوءظنّ از 

حیثُ  اند! و این رفع اتّهام مِن میان رفت و بر همه مشهود شد که در اشتباه بوده

که این عدّۀ کثیر  رسید نحتسِب بود؛ زیرا بر حَسَب موازین عادی محال به نظر می لا

 5«ای بر اصل مطلب واقف گردند. بدون هیچ سبب و مقدّمه

 اعجازی از مرحوم قاضی در پیدا کردن تسبیح شاه مقصود

آقای شیخ جواد سَهلاوی که از خدّام پاک طینت مسجد سهله هستند، برای 

 من نقل کردند که:

یادی در فلکه وقتی در فلکه، از کوفه برای کربلا حرکت کردیم و مردمان ز»

ـ هم در  رضوان الله علیه بودند، مِن جمله مرحوم آقای حاج میرزا علی آقا قاضی ـ

 نمودم. فلکه ]بودند[ و من با ایشان نیز صحبت می

من سفرۀ خود را باز نموده و مقدار نان و غذایی که همراه داشتم  6نزدیک تُوَیریج

ه بود در دریا تکان دادم. پس از مدّتی خوردم و بقیّۀ خورده نان را که در ته سفره ماند

متوجّه شدم که تسبیح شاه مقصودی که بسیار اعلا و با خود داشتم گم شده است، هرچه 

 تفحّص کردم پیدا ننمودم؛ قضیّه را به آن مرحوم عرض کردم، ایشان فرمودند:

                                                      
 .96و  45، ص همان مصدر ـ5
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 122 بر نفوس یمرحوم قاض یکلام ملکوت ریتأث

﴿شود، بگو:  إن شاء الله پیدا می”          ﴾“.5 

ای که خود با دست خود در  ن این آیه را خواندم و سپس تسبیح را در سفرهم

 6«دریا تکان داده بودم پیدا نمودم.

 بر نفوس  مرحوم قاضیتأثیر کلام ملکوتی 

ای بود در نجف أشرف از اهل آذربایجان و بسیار  آقای سیّد ابراهیم کُماری طلبه

الله  س مرحوم استادنا العلّامة آیةاهل بحث و جدل بود، و تا حیات داشت فقط به در

آمد؛ هم به درس فقه و هم به درس  ـ می قدّس الله نفسه العظمی آقا شیخ حسین حلّی ـ

 رفت؛ خدایش رحمت کند. آمد و به درس شخص دیگری ابداً نمی اصول ایشان می

در همان دورانی که حقیر در نجف أشرف مشرّف بودم مریض شد و در 

درسی به دیدنش  قیر هم روی سوابق مودّت و آشنایی و هممنزل بستری شد و ح

رفتم؛ ولی چند روزی بیشتر حیات نداشت و به رحمت حقّ پیوست؛ رحمة الله 

 ً واسعةً. علیه رحمة

بسیار مرد غیور و قدری هم عصبانیُّ المزاج بود؛ و غالباً در درس هم داد و 

در  شیخ آقا حسین حلّی از میدان به انداخت، امّا استادنا الأجلّ الأکرم بیداد راه می

کرد و بر گفتار خود  دادند، ولی او غالباً قبول نمی رفتند و پاسخش را کاملًا می نمی

 مُجدّ بود. از وی نقل شد که گفت:

من شنیده بودم که مرحوم قاضی مجالسی در منزل دارد و شاگردانی به »

و رفتن به مسجد کوفه و های طویله  خصوص دارد که آنها را به عبادت و سجده

خواند. با خود گفتم: این کارها خلاف شرع  مسجد سهله و انعزال از عامّۀ مردم می

                                                      
 .9( آیه 91سوره الطّارق ) ـ5
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 کنم و برای او اثبات روم و با او مباحثه می گری است. من یک روز می است و صوفی

 کنم که این کارها باطل است. می

ق محقّر ایشان یک روز به منزل ایشان رفتم، دیدم شاگردان دور تا دور اطا

باشند؛ من درون اطاق دَم در نشستم. آن روز  نشسته، و ایشان مشغول موعظه می

گفت؛ سه ربع ساعت بیشتر کلامشان به طول  مرحوم قاضی از مرگ سخن می

نینجامید که چنان حالت دهشت و وحشتی مرا فرا گرفت که فوراً به منزل بازگشتم 

در آن هفته از منزل بیرون نرفتم، چرا که  و این حالت یک هفته در من باقی بود و

 5«کند! گیرد و قبض روح می پنداشتم عزرائیل در کوچه مرا می چنین می

 حسینی به کربلا ۀورود قافل نشان دادن محلّ

 فرمودند[: ]مرحوم حدّاد می

السّلام را در ابتدای ورود  مرحوم قاضی[ محلّ ورود قافلۀ امام حسین علیه»]

ینه، مشخّص نموده بودند؛ و آن مکانی بود در قست شمالی مضجع به کربلا از مد

مبارک که تقریباً فاصلۀ آن تا صحن مطهّر کم نبود؛ یعنی در حال خروج از در 

  شمالی )در سِدر( و عبور از تمام بازار واقع در آن قسمت، تا برسد به شریعۀ

العابدین   م زینقرب مقامی که فعلًا معروف به مقام اما  حسینی، آن محل را ـ

 6«ـ معرّفی نموده و به بعضی از شاگردان خویش نشان داده بودند. السّلام است علیه

 قاضی از وقایع آینده مرحوماخبار

الله حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ دامت برکاته ـ که از اعاظم نجف و  حضرت آیة

ف بودم وصیّ مرحوم قاضی هستند، در اوقاتی که حقیر در نجف برای تحصیل مشرّ
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 121 ندهیآ عیاز وقا یاخبارمرحوم قاض

 ( از جمله مطالبی که از مرحوم قاضی نقل کردند این بود که:. ق  ه 5477تا  5470)سنۀ 

 الله خمینی که برای زیارت به نجف آمده الله[ آقای حاج آقا روح  یک بار ]آیة»

به خدمت مرحوم قاضی آمدند و در اطاق آن مرحوم که جمعی از تلامذۀ ایشان  بودند،

کند  شوند. ایشان سلام می ج شیخ عبّاس حضور داشتند، وارد میاز جمله خودِ آقای حا

کنند و حتّی از سرِ جای خود تکانی هم  نشیند؛ مرحوم قاضی ابداً اعتنایی نمی و می

شود،  گذارند به طوری که این، موجب تعجّب حضّار می خورند و هیچ وَقْعی نمی  نمی

 «اند. واردینِ زوّار داشته با آن سوابقی که از استاد خود نسبت به احترام به

 در این حال مرحوم قاضی به من گفتند:»گفتند:  آقای حاج شیخ عبّاس می

 “فلان کتاب را بردار و از فلان جا بخوان!”

خواندم، برخاستم و از  ها را برای مرحوم قاضی می من که همیشه کتاب

به خواندن.  طاقچه آن کتاب را برداشتم و از آنجایی که فرموده بود شروع کردم

خواندم تا رسیدیم به  داستان و سرگذشت پادشاهی بود که نوشته بود و من می

و پس از آن مرحوم قاضی شروع کرد به بیان “ دیگر بس است!”جایی که فرمود: 

الله  الله[ حاج آقا روح  کردن قضایا و مطالبی که در آن، اشارات و تعریضاتی به ]آیة

 آید. ود که فتنه و امتحانی پیش میبود؛ و ایمائات و اشاراتی ب

الله  الله[ حاج آقا روح  چون آقای قاضی گفتارشان به پایان رسید آقای ]آیة

رفتند، و ما همه در تعجّب افتادیم که این قرائت کتاب و این داستان بدون اندک 

الله[  مناسبتی و این بیانات مرحوم قاضی بدون اندک مناسبتی با مجلس و ورود ]آیة

 «الله چه معنی دارد؟ و تا به حال هم نفهمیدیم آن چه بود.  ای حاج آقا روحآق

الله بروجردی و قیام  در سفری که این حقیر به نجف داشتم بعد از رحلت آیة

های ایالتی  دخول زنان در انجمن  نامۀ علما بر علیه دولت شاهنشاهی دربارۀ تصویب

الله خمینی به دولت عَلَم، که  های شدید حضرت آیة و ولایتی و بالأخص نامه

 نخست وزیر بود، آقای حاج شیخ عبّاس قوچانی به من گفتند:
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کم بیانات مرحوم قاضی در آن مجلس برای  الله خمینی کم اینک با قیام آیة»

گردد که تمام آن گفتارها راجع به همین امور  شود و مفهوم می ذهن من تداعی می

 5«مربوطه به وضع فعلی بوده است.

  ادخبر دادن مرحوم قاضی از غصب نیمی از منزل مرحوم حدّ

  ۀأبوالزّوج  بود که  عیالشان  به  متعلّق )مرحوم حدّاد(  ایشان  شخصی  منزل

و   سادات  به  آنکه  جهته و ب  ،کرده  هبه  دخترش  به  6عَمشَه أبو  حسین  نام  به  ایشان

  دارای  مند بود و آقا سیّد هاشم هعلاق  یخیل ، سیّد هاشم ، دامادش  این  خصّ بهبالأ

  سیّدها بوده  بچّه  این  برای  خانه  این» بود:  گفته ،بودند  بسیار و عائلۀ سنگین  فرزندان

 بود.  نوشته  هم  کتبی  و وصیّت .«باشد

با  ، است  صَمَد دلّال  حاج  نام  به  که  ایشان  شوهر خواهر زن ،او  از فوت  پس

  مراجعه  حکومت  کرد و به  انکار وصیّت ،بود  و ثروتمندی  متمکّن  شخص  آنکه

  که  خانۀ کوچک  دیوار کشیدند، و این  خانه  آمدند و میان  حکومت  از طرف .نمود

،  نیمه  این  شد که  استفاده  و غیر قابل  ناقص  طوریه ب  ،داشت  کوچک  اطاق  سه  فقط

  بالا رفته  از نردبان  و بچّه  ، و مجبور بودند زن اشتند  ، و مستراح نداشت  درِ ورودی

حدّاد   آقای  اهل  برای  امراضی  موجب  و این ؛آیند  پایین  نیز با نردبان  طرف و از آن

  اُفت  از بن  که  و تعمیر دیوار کوچه  مستراح  در و ساختن  نصب  برای  شد. بالأخره

 دیگر بروند.  ییو جا  هرا تخلی  ناچار شدند منزل ،بود  نموده

                                                      
 .75، ص همان مصدر ـ5
رده و دختر کن است و ازدواج یه اسمش حسکباشد  سى مىکه ینکأبوعمشه در نزد عرب ـ 6

مثل تفنگ. او غالباً  ،گرم بوده است ۀر اسلحیما تعم ۀن پسر ندارد. شغل أبوعمشیکآورده است ول
ر یشان را تعمیها ماند و اسلحه روز مى رفت و در هر دهى چند یدر سفر بود و به قُراء و قصبات م

 گر.ینمود، و پس از آن به دهِ د مى



 121 سرخک ۀماندن نشان یو باق یاز دستور مرحوم قاض یمرحوم قوچان تیّعدم تبع

را  آن  دادن  و تحویل  ساختن  ، و سپس منزل  نیمۀ این  از غصب قاضی مرحوم

 5شد.  طور هم بود؛ و همین  خبر داده  ایشان  به

 سرخک ۀنشان ماندن باقی و قاضی مرحوم دستور از قوچانی مرحوم تتبعیّ عدم

 ]آیة الله شیخ عبّاس قوچانی فرمودند[:

اطفال ما مبتلا به مرض سرخک شد، و مرحوم قاضی مطّلع  روزی یکی از

 شدند و فرمودند:

 “السّلام مُهر کن! چشمان او را با انگشتری پنج تن علیهم”

من قدری تسامح نمودم؛ یعنی به واسطۀ مشاغل و شواغل از جمله همین 

 بیمارداری، چند روز گذشت تا یک روز مرحوم قاضی به من فرمود:

 “را مهر کردی؟!آیا چشمان او ”

 عرض کردم: نه! در صدد هستم که مُهر کنم.

 “چرا مهر نکردی؟! چرا مهر نکردی؟!”مرحوم قاضی به حالت عصبانیّت فرمود: 

پس از آنکه طفل شفا یافت، نشانۀ یک دانۀ سرخک در چشم او باقی مانده 

عات روز سا نمود، مانند نوبه، شبانه های او درد گرفته، آب ریزش می چشمبود؛ 

اء رجوع گرفت؛ هرچه به اطبّ چشم درد می ،به غروب]ساعت[ معیّنی مثلًا دو 

 :کردیم مثمر واقع نشد. بالأخره روزی داستان را به ایشان گفتم و عرض نمودم

 6«ید! از آن ساعت به بعد دیگر آن عارضه پیدا نشد.یی بفرمایدعا

 گذشت اخبار مرحوم قاضی از آنچه در ذهن مرحوم قوچانی می

 الله حاج شیخ عبّاس فرمودند: مرحوم آیة

                                                      
 .84، ص روح مجرّد ـ5

 .96و  46، ص 6، ج مطلع انوار ـ6
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رفتیم، و در این اواخر  ها دو ساعت در محضر مرحوم قاضی می ما هر روز صبح»

 دادند. خواندم و آن مرحوم شرح و توضیح می شد من آن را می چنانچه کتابی قرائت می

یک روز صبح زود بود که به خدمتشان رسیدم و آن روز ایشان در منزل 

ایشان چهار عیال داشتند و هر کدام در منزلی سکونت داشتند، و از  بودند ـ جُدَیدَه

همه اولاد فراوان داشتند و هنگام فوت نُه پسر و مجموعاً حدود بیست اولاد داشتند، 

ـ در آن روز  شد و در اطاق شخصی ایشان غیر از حصیر خرمائی ابداً چیزی یافت نمی

دیوار کشیدۀ بلند اطراف شهر برای  نجف، ـکه عبورم به منزلشان از کنار سورِ 

ـ بود که اینک خراب شده است و شهر نجف توسعه پیدا  حفاظت از هجوم دشمن

ها افتادم که  وهّابی  نموده و شامل قسمت جُدَیدَه هم شده است، ناگهان در فکر حملۀ

وّار و سابقاً به کربلا حمله کردند و هزاران نفر را کشتند و از علماء و صلحاء و ز

مقیمین، دریای خون جاری شد، تا آنجایی که ضریح مطهّر و صندوقش را خرد کرده 

و با چوبِ آن بر روی قبر مبارک قهوه درست کردند، و نشستند و خوردند؛ امّا در 

های  نجف أشرف به واسطۀ حصار آن به سور و مقاومت مردم آن از بالا و شکاف

 ند روزی توقّف در اطراف سور، فرار کردند.سور، نتوانستند وارد شوند و پس از چ

در این اندیشه غرق شده بودم که باید ما خودمان را به انواع سلاح مجهّز 

کنیم تا اگر ثانیاً حمله کردند، ریشۀ آنان را برکنیم، سلاح ما باید چنین و چنان باشد؛ 

این فکر طور در  و جوانان ما باید چنین و چنان فنون جنگ را بیاموزند، و همین

نمود که به منزل آن مرحوم رسیدم و در زدم و  بودم و خاطرات از اطراف هجوم می

 وارد شدم؛ تا چشمشان به من افتاد، فرمودند:

 “ها! مشغول جنگ هستی؟!”

 عرض کردم: چه فرمودید؟ کدام جنگ؟!

 5«“مقصودم جنگ با نفس أمّاره است!”فرمودند: 

                                                      
 .41، ص همان مصدر ـ5
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  زفاف مرحوم قوچانی ۀخبر دادن مرحوم قاضی از تأخیر لیل

ـ در آن شبی که  أعلی الله مقامه الله حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ حضرت آیة

ـ به منزل ایشان به میهمانی  قدّس الله نفسه مرحوم آقای حاج شیخ جواد انصاری ـ

دعوت داشتند، و تمام حضّار هفت هشت نفر بیش نبودند و حقیر هم در آن مجلس 

 مدعوّ بودم، نقل کردند:

قبل از گستردن طعام که خواستند با آفتابه و لگن دست حضّار را بشویند، »

نیست، زیرا همۀ حضّار وضو دارند  شستن لازم”مرحوم آقای انصاری فرمودند: 

 “الّا...!

 فرمودند: حضرت آقا حاج شیخ عبّاس می

در گفتار مرحوم انصاری، راجع به « الّا»من فقط وضو نداشتم و این کلمۀ »

و این در حقیقت خبر غیبی بود که مرحوم انصاری در آن شب داد؛ نظیر من بود 

 ]آن[ إلّائی که مرحوم قاضی ]خبر[ داد. توضیح آنکه:

فروش  وقتی برای ما صبیّۀ آقای حاج شیخ احمد آخوندی یزدی )کتاب

معروف نجف( را عقد کردند و زفاف نزدیک شد، ما منزلی تهیّه نموده و جهیزیّۀ 

ها را آویزان نمودند، و از هر جهت منزل  ند و در آن چیدند و پردهعروس را آورد

 مرتّب و منظّم و آماده بود.

در آن روزی که فردا شب آن لیلۀ زفاف بود، مرحوم قاضی به منزل ما 

ها آویخته است،  امور منظّم و مرتّب است و پرده  تشریف آوردند و دیدند همۀ

 فرمودند:

 “مهیّا و انتظاری برای زفاف نیست، الّا اینکه...!از هر جهت وسائل و لوازم ”

چه بود، تا آنکه « الّا اینکه»چون آن مرحوم خارج شدند ما نفهمیدیم معنی 

ای از محترمات و معظّمات بیت مرحوم آخوندی فوت  همان شب یک مخدّره

افتد؛ آنگاه برای ما روشن شد که  کند و بدین جهت زفاف چند ماه به تأخیر می می
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 5«نی آن کلمه چه بوده است!مع

 از افکار یکی از شاگردان اخبار مرحوم قاضی

 یکی از شاگردان او که تازه به او پیوسته بود، حکایت کرد که:

 ۀطرف دروازه روزی مرحوم قاضی را دیدم از بازار بزرگ )بازار ساعت( ب»

و فِلسی هم در دانستم که ا رود. دانستم که قصد مسجد کوفه را دارد. و من می کوفه می

در شگفت افتادم که ایشان قند و چای و جیگاره حتماً لازم دارد، گذشته از  .جیب ندارد

این هم هوا گرم است و پیاده رفتن امکان ندارد. ایشان که با کمال طمأنینه بازار را طیّ 

 شود؟! کجا منتهی میه رفتم تا ببینم آخر کار ب نمود. من هم از پشت سر او می می

مرد عرب که سر و صورت خود را با چفیه  یک ،واخر بازار که رسیدیمابه 

در مقابل  آمد ،یدی بودعَعراب مُاصورت ه ه ـ دستمال سربند( پیچیده بود و ب)کوفیّ

ایشان و یک اسکناس یک دیناری به ایشان داد. مرحوم قاضی روی خود را به عقب 

 برگردانده و به من فرمود:

  “!دیدی خداوند قادر است؟”

فکار و خاطرات من، او اطّلاع ازیرا دانستم از تمام  ؛من بسیار شرمنده شدم

 6«گونه به من گوشزد نموده است. داشته، و سبب سازی خداوند را بدین

 دفن خودمحلّ لاع مرحوم قاضی از زمان مرگ و اطّ

 فرمودند: حضرت مغفور له آقا حاج شیخ عبّاس می

طول  ت نمودند و مرض ایشان هم مدّتیمرحوم قاضی به مرض استسقاء رحل»

کشید؛ گویا از همۀ جهات مرگ و موقع و مدفن خود مطّلع بودند. آقازادگانشان 

                                                      
 .49، ص همان مصدر ـ5

 .16ص ، همان مصدر ـ6
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آورند و  برای ایشان طبیب قدیمی را که به نام سیّد أبوالحسن مشهور بود، می

داد که آقازادگان با  هایی را می معالجاتش سودی نداشت و بعضی از اوقات قرص

 فرمود: خواستند آنها را به مرحوم قاضی بخورانند؛ ایشان می برامی میاصرار و ا

ای در اینها نیست، من باید حرکت کنم، ارادۀ حتمیّۀ حضرت حقّ در  فایده”

 “رفتن است!

نمودند، مرحوم  دادند و اصرار در خوردن می ها را به دست او می چون قرص

 فرمود: بخند میکرد و با ل های کف دست خود نظری می قاضی به قرص

 انداخت آنگاه آنها را در دهان می“ دهد؟! گویید اینها أجل را تغییر می شما می”

 “این هم برای خاطر شما!”فرمود:  و می

شدیم. و  ما حتّی در زمان کسالت، روزها قدری به محضرشان شرفیاب می

ان در روزی که قریب به زمان فوتشان بود، با بعضی از واردین، از مدفن پدرش

سخن به میان آمد و معلوم شد در وادی السّلام نجف است. ما بسیار تأسّف 

دانستیم قبر شریف والدتان در وادی السّلام است، خوب بود  خوردیم که ما نمی

نمودید تا در این مدّت دراز و طولانی که در نجف  شما ما را از محلّ آن مطّلع می

 شدیم! فرمودند: مند می هاقامت داریم از برکات و زیارت آن قبر بهر

 “نمایم. برم و از محلّ آن با خبر می ده، دوازده روز دیگر خودم شما را می”

درست در همین حدود از روزها گذشت که من در منزل خود به واسطۀ جمعی 

از میهمانان شهر ما )قوچان( که بر ما وارد شده بودند و به همین جهت در یکی دو روز 

به حضورشان شرفیاب شوم، مشغول خوردن صبحانه با میهمانان  اخیر نتوانسته بودم

ای را که در دهان خود گذاردم در گلویم گیر کرد و ناگهان  بودم و بدون استثناء هر لقمه

صدای اعلان تشییع آن مرحوم از مأذنۀ حضرت به گوش رسید، که ندای ارتحال آن 

نمای کمالات و صفات پیامبر  تمام فریدۀ دهر و آیت عظمای الَهی و نمونۀ بارز و آیینۀ

داد، و از علماء و  و ائمّۀ طاهرین و یگانه عارف وارسته و واصل به حقّ را مرتّباً در می

 نمود. فضلاء و طلّاب و اهل نجف دعوت برای تشییع می
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چون جنازه را تشییع نموده و در وادی السّلام دفن شد، در هنگام مراجعت و 

در سمت  اگهان به نوشتۀ روی سنگ قبر جلوی ایشان ـتفرّق مشیّعین چشم من ن

ـ افتاد، دیدم که نوشته است: قبر سیّد حسین قاضی؛ آنگاه دانستم معنی گفتار  قبله

“ دهم برم و محلّ دفن پدر را نشان می ده دوازده روز دیگر شما را می”استاد را که: 

 5«چیست؟
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 مسلک عرفانی مرحوم قاضی در سیر و سلوک

ـ طریقۀ عرفان و توحید مرحوم حاج سیّد  رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ

و دستورات آن مرحوم را که طبق رویّه و است را قبول داشته  ]کربلایی[ احمد

به شاگردان خود  ،است آخوند ملّا حسینقلی همدانی بوده ،د بزرگمنهج استا

طریق تعبّد تامّ و  و در راه 1و راه و روش مستقیم را معرفت نفس ؛داده است می

                                                      
 :052 ص ،6ج  ،تفسیر المیزان ترجمهـ 1

مَن عَرفَ نفسَه ”السّلام روایت شده است که فرمود:  آمدی از حضرت علی علیه الغرر و الدّرردر »

 “ا هم شناخته است.؛ هر کس نفس خود را بشناسد خدای خود رعرفَ ربَّه

اند و خود حدیث  نیز نقل کرده صلّی الله علیه و آله و سلّمالله  ی از رسولاین روایت را شیعه و سنّ
 معروفی است.

خواهد  اند: این حدیث معرفت نفس را تعلیق بر محال نموده و امام می بعضی از علما گفته

 ؛خدای تعالی داشتن محال استعلمی بر  ۀشناختن نفس محال است چنان که احاط :بفرماید
 :ولیکن این سخن مردود است

ترین شما  شناس نفس ؛هکم برب  ف  عرَ أه کم بنفس  ف  عرَ أ” دلیل اینکه در روایت دیگری دارد:ه ب لًااوّ

                                                                                                          .“ترین شماست خداشناس
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 ًشریفه ۀدلیل اینکه حدیث مزبور در حقیقت عکس نقیض آیه ب ثانیا ﴿          

    ﴾ ( صدر آیه 55]سوره الحشر )است [15. 

د را زیرک کسی است که خو”در همان کتاب مذکور از آن جناب نقل کرده که فرمود:  نیزو 
 “بشناسد و اعمال خود را خالص کند.

“ ؛ خودشناسی سودمندترین دو شناخت است.المعرفة  بالنفّس أنفع  المعرفتَین”فرمودند:  ایضاًو 

که خدای تعالی ، مراد آن جناب از دو معرفت معرفت به آیات انفسی و آیات آفاقی است ظاهراً

﴿ فرموده:                                      

  ﴾ ( آیه 11]سوره فصّلت )و نیز فرموده: [55 ﴿         *      

 ﴾ [01و  02( آیه 51ات )]سوره الذّاری. 
باشد؛ برای اینکه این  ترین نتیجه می ترین راه و کامل همانا معرفت به پروردگار از طریق نفس، نزدیک

و امّا اینکه چرا معرفت و سیر انفسی از تر است و تأکید بیشتر را از آن خود ساخته است.  طریق قوی
خالی از اصلاح اوصاف و اعمال  ت نفس عادتاًشاید از این جهت باشد که معرف ،سیر آفاقی بهتر است

ی برای این طور کلّه توضیح اینکه: نافع بودن معرفت آیات ب .خلاف معرفت آفاقی هب ؛نفس نیست
است که معرفت آیات به خودی خود آدمی را به خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او آشنا 

ست فنا ناپذیر، و قادر دانایی است که قدرتش مشوب ای ا فهماند که خداوند متعال زنده سازد، و می می
یش آمیخته با جهل نیست، و اینکه خالق و مالک هر چیزی خدای تعالی است، اوست یبه عجز و دانا

که پرورش دهنده و مراقب اعمال هر فردی است، خلق را آفرید بدون اینکه حاجتی به آنها داشته 
آنگاه  ؛ه هر یک از آنها به مقدار استحقاق و قابلیتش انعام کندبرای این بود که ب باشد، و خلقتش صرفاً

اند به  همه را جمع نموده، کسانی را که بدی کرده ،ای نیست در روز جمع و قیامتی که در آمدنش شبهه
 اند به نیکی پاداش دهد. و کسانی را که احسان کرده ،عمل بدشان جزا داده

به  ،به آنها راه یابد طور محکم و مستدلّه ه اگر آدمی باین مطالب و نظائر اینها معارفی است ک
ش دائمی و پایدار و ا بیند که زندگی و با کمال وضوح می ،ش راه یافتها حقیقت و واقع زندگی

رسد فانی و  و آن طور که به نظر اشخاص سطحی می ؛سعادتش جاودانی و همیشگی است
اینجاست که آدمی به  .و از روی هوس نیست کنند سرسری که آنان خیال می چنان ناپایدار و آن

فی یشود که وی را در دنیا و آخرت به این حق یعنی به تکالیف و وظا یک موقف علمی مواجه می
از  نماید، و اصولًا هدایت می ،نوع خود دارد چنین نسبت به هم که نسبت به پروردگار خود و هم

  ها و صحرانشینان، سننی ی وحشیی حتّبرخورد به این موقف علمی بوده که جمیع طوایف بشر
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 و این  .اند برای زندگی خود وضع کرده و یا از دیگران اخذ و اقتباس نموده و به آن ملتزم شده

بسیار روشن و جای هیچ تردید نیست که طوایف بشری با اینکه در تشخیص نوع زندگی بعد از 
مرگ حیاتی سرمدی و جاودانه  از اند که پس احساس کرده مرگ اختلاف دارند، لیکن عموماً

منظور سعادت دادن به آن  هدارند، از همین جهت هر طایفه بر طبق سلیقه و استحسان خود ب
. آری، حیاتی که انسان برای اند ن و به آن پای بند شدهراتی برای خود معیّت و مقرّزندگی، سنّ

و در نتیجه به اعمالی  ؛نمودخویش سراغ داشت او را به احساس حوایجی مناسب آن حیات وادار 
خود را با آن اعمال که  ۀو ناگزیر عمل روزمرّ ،ن رفع آن حوایج است هدایت شدمتضمّ که عادتاً
 تطبیق داد. ،ت و دین استهمان سنّ

آشنا شدن به خدای  سخن ما این شد که نظر و سیر در آیات انفسی و آفاقی و نتیجتاً ۀپس خلاص
سازد و نیز از نظر اینکه این حیات  م میبدی انسانی را در نظر مجسّسبحان از نظر اینکه حیات ا

و شریعت الَهی  ک به دین حقّاز این رو آدمی را به تمسّ ،ت و معاد داردبستگی تمام به توحید و نبوّ
ر و مؤثّ ـ یعنی سیر از طریق آفاق و از طریق انفس ـ و در این هدایت هر دو طریق ؛نماید هدایت می

یی به دین و ایمان و تقوا هر دو شریک و هر دو نافعند، جز اینکه نظر و سیر در آیات نفس در راهنما
زیرا این سیر از اطّلاع بر ذات نفس و قوا و ادوات روحی و جسمی و عوارض آن از  ؛تر است نافع

که چنین ملکات فاضله و رذیله و احوال پسندیده و ناپسندی  اعتدال و افراط و تفریط در کار و هم
گونه امور و باور  و معلوم است که اشتغال آدمی به معرفت این .خالی نیست ،مقارن با آن است

آدمی را از یک موقف  من و یا خطر و سعادت یا شقاوت، درد و درمانِاداشتن به لوازم آن از قبیل 
 و وقتی آدمی به دردهای روحی خود و درمان آن واقف شد به ،رساند نزدیکی به گوش دل می

خلاف سیر در آیات آفاقی که ه ب ؛پردازد اصلاح آنچه فاسد شده و به التزام به آنچه صحیح است می
ندایش به این نزدیکی نیست، درست است که آن سیر هم آدمی را به اصلاح نفس و تهذیب آن از 

معانی  کند، لیکن این اخلاق رذیله و نکوهیده و آراستنش به فضایل معنوی و مکارم اخلاق وادار می
 روایت. ۀرساند. این بود توجیه روشنی دربار گوش دل می هرا از راهی دور ب

ای که در علم النفس  هتری نیز هست که آن معنا از نتایج ابحاث حقیقیّ البته برای آن معنای دقیق
نظر در آیات آفاقی و معرفت حاصله از  :و آن ابحاث عبارتند از اینکه ؛شود استخراج می ،هست

خلاف نظر در نفس و قوای آن و اطوار ه ب ؛ظر و معرفتی است فکری، و علمی است حصولین ،آن
که نظر در آن نظری است شهودی، و  ،یات و آثار آن استوجودی آن و معرفتی که خود از تجلّ

و فرق علم حصولی با علم حضوری این است که علم و معرفت حصولی  .علمی است حضوری
  ماتطوری که قوام آن به این مقدّه استعمال برهان و ترتیب قیاس، بقش محتاج است به در تحقّ
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 ّمات ترتیب داده در ذهن، منعکس و منتقش هست و انسان از آن است، و مادامی که این مقد

رفت و   شراف از بینإکه  و همین ؛آن تصدیق و علم هم باقی است ،غفلت و انصراف ندارد
 سازد. ای تار و پود آن معرفت را متلاشی می شبههترین  کمترین غفلتی رخ داد، کوچک

عارف شدن است به نفس خود  :چون مراد از آن علم ؛ولی معرفت و علم حضوری چنین نیست
ش، و این علم از قبیل مشاهده و عیان است، و حاجت به ترتیب دادن ا و یا به قوا و اطوار وجودی

 مات ندارد.مقدّ
در آیات نفس خود شود و ببیند چگونه به پروردگار خویش وقتی انسان مشغول مطالعه و سیر 

هایی دارد، آنگاه به حقیقت  ش نیازمندیا ون زندگیئاحتیاج دارد و چطور در تمامی اطوار و همه ش
و خلاصه وجود و  ،بیند نفسش وابسته و مربوط به عظمت و کبریا خورد، چون می عجیبی برمی

ت دیگری است، و جمیع صفات و افعال و اراده و محبّ حیات و علم و قدرت و شنوایی و بینایی
و  ءپایان، مخزنی که در بها ست از خرمنی بیا ای ست از دریایی بیکران و خوشها ای نفسش قطره

 روشنی و جمال و جلال و کمال وجود و حیات و قدرت و سایر کمالات غیر متناهی است.
نفس انسانی کارهایش  :این است که “ستتر از حصولی ا علم حضوری نافع” :شاهد اینکه گفتیم

و او جز  ؛شود، و چیزی نیست که او را از خودش بیرون و جدا سازد جز در خودش انجام نمی
او از هر چیزی  .مسیر خود کاری ندارد ۀدربار ،عبارت دیگر فطریه سیر قهری و اضطراری، و ب

ست، مگر از پروردگار خود، چون که بر حسب ظاهر با آن اختلاط و اجتماع دارد جدا و بیگانه ا
روی این حساب انسان  .او محیط است به باطن و ظاهر نفس و به هر چیزی که با نفس است

با  لیکن در واقع دائماً ،یابد که نفسش اگرچه در ظاهر با مردم است کند و درمی مشاهده می
سوی ه و ب اینجاست که از هر چیزی منصرف و منقطع شده .پروردگار خود در خلوت است

 برد و تنها به یاد خدایش ذاکر است. شود، و هر چیزی را از یاد می ه میخدای خود متوجّ
شود، این است همان حق معرفتی که  در این حال دیگر چیزی بین او و خدایش حجاب و مانع نمی

 نهاد. تنخدا را به خدا شناخبرای آدمیان میسور و ممکن دانسته شده است، و سزاوار است نام آن را 
ات و یا که از آثار سیر آفاقی است و از ترتیب دادن قیاس و یا حدسیّ ـ و امّا معرفت فکری

 یها از صورت هایی است که صورته در حقیقت معرفت ب ـ آید دست می  هب یدیگر ماتمقدّ
تر از آن است که در ذهن بگنجد، و  و خدای معبود بزرگ ؛دیگر ذهنی در ذهن نقش بسته است

بر وی احاطه یابد و یا ذات مقدّسش برابر و مساوی با صورتی شود که مخلوقی از ذهن 

﴿؛ ش ساخته استمخلوقاتش آن را در نفس خود آفریده و منقّ        ﴾  سوره طه[
 «.[112( ذیل آیه 02)
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کرده  و بدین جهت بعضاً هم از او تعبیر به استاد می ،دانسته تمام به شرع انور می

 1است.

 معرفة النّفس ملازم با معرفة الرّب

  آیة  مرحوم  عدیلشان استاد بی  ، مسلک)علّامه طباطبایی( استاد  فانیمسلک عر

  ، مسلک تربیت  در روش  ؛ و ایشان قاضی  آقای  میرزا علی  حاج  الحقّ سیّدالعارفین

استاد خود   نیز مسلک  ؛ و ایشان طهرانی  ییحمد کربلااآقا سیّد   آقای  استادشان

 ـ أجمعین  رضوان الله علیهم  ـ همدانی  دَرجَزینی  نقلیالحقّ آخوند ملّا حسی  آیة  مرحوم

، و بر  ربّ بوده  با معرفت  ملازم  ، که است  بوده  نفس  معرفت  همان  اند که را داشته

 0دارد.  دلالت  بسیاری  روایات  اصل  این

خواهد   نفس  ، و بعد از عبور از عالم و صورت  مثال  بعد از عبور از عالم  و آن

ب    که ،دبو  عَنِ النَّفسِ بمَِراتبِهِا یََصُلُ البَقاءُ باِلرَّ
ِ
  معرفت  سلطان  ؛ و تجلّیعِندَ الفَناء

5باشد. هنماند  باقی  هیچ  در سالک  از آثار نفسانیّه  خواهد بود که  وقتی
 

 ات آن عالم نیستلاع بر جمیع آثار و خصوصیّعبور از عالمی مستلزم اطّ

که تا تمام مراتب و درجات عالم  ستیشبهه و شکّ ن یجا چیمطلب ه نیا

 نشود به عالم بالاتر نتوان صعود نمود. یّط تر پایین

 قابل توجّه است: نجایدو نکته در ا کنیول

 ،تر عالم پایین ]در[ ف است بر اقامت: آنکه اقامت در عالم بالاتر متوقّاوّل نکته

                                                      
 .15ص  ،0ج  ،مطلع انوار ـ1

؛ 055و  51، ص 1، ج الله شناسیوع شود به جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسلک معرفت نفس رج ـ0

 .111 ، ص6، ج تفسیر المیزان؛ 17الی  11و  65الی  55، ص رسالة الولایة؛ 155 ، صتفسیر آیۀ نور

 .71، ص مهر تابان ـ5
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آن  اتیّاز خصوص یمجرّد حال و ادراک بعضو حصول  یو امّا صِرف اطّلاع موقّت

که بخواهد در عالم عقل اقامت  یمثلًا کس ؛ستین تر متوقّف بر اقامت در عالم پایین

ممکن است بر  کنیول ؛کرده باشد عبورمراحل عالم مثال  عیحتماً از جم دیکند با

الم و آثار ع اتیّاز خصوص یبه طور حال بعض ؛که از مثال عبور نکرده باشد یکس

 مر نسبت به عالم عقل با عالم لاهوت.گردد. و هکذا الأ دایعقل هو

  آن  آثار و خصوصیّات  بر جمیع  لاعاطّ  مستلزم  عبور از عالمی آنکه :دوّم نکته

  آنکه  عبور کنند بدون  مثال  از عالم  افرادی  است  بسا ممکن  چه  .نیست  عالم

واسطۀ   به  فقط  بلکه ،آنها پیدا شود  برای  یلطور تفص  به  صوریّۀ ملکوتیّه  مکاشفات

  از امور مثالی  بعضی  کشف  کنند، یا در خواب  را ادراک  از صور مثالی  بعضی  مَنامات

  میرزا علی  حاج  الحقّ آقای  آیة  از مرحوم  چنانچه ؛آنها بشود  برای  و آینده  از ماضی

 فرمودند: می  که  تاس  نقل ـ  علیه  الله  رضوان ـ قاضی  آقای

  الله آیة  و اخصّاء مرحوم  از مقرّبان  که ـ  سلماسی  العابدین  زین  شیخ  مرحوم»

 «. است  بوده  در خواب  مکاشفاتش  تمام  ـ است  بوده  بحرالعلوم  سیّد مهدی

  آن  بر آثار و خصوصیّات  اجمالی  و کشف  لاعاطّ  عبور از عالمی  برای  ،بلی

 5.است  حتمی  عالم

 یت استاد در راه سیر و سلوکاهمّ

 : است  فرموده می  ـ علیه  الله  رضوان ـ آقا قاضی  میرزا علی  حاج  مرحوم

و   آمده  ، استاد خبیر و بصیر و از هوا بیرون است  لازم  راه  در این  اهمّ از آنچه»

سفر دیگر را   سه  الله  ر الیبر سی  علاوه  ، که است  کامل  و انسان  رسیده  الهیّه  معرفت  به

 «باشد.  بالحقّ بوده  خلق  او در عالم  و تماشای  و گردش  طیّ نموده

                                                      
 .، تعلیقه76ص  ،بحرالعلوممنسوب به سلوک  رساله سیر و ـ5



 112 سلطان معرفت یعوامل در تجلّ نیتر خواطر مهم ینف

 : است  فرموده قاضی می  مرحوم

استاد   پیدا کردن  برای ،خدا باشد  طریق  و سلوک  راه  طالب  که  کسی  چنانچه»

  ارزش ،تا پیدا نمایدبگذراند   عمر خود را در جستجو و تفحّص  اگر نصف  راه  این

 «دارد.

 : است  فرموده و می

 6و5«. است  کرده  را طی  راه  نصف ،استاد رسید  به  که  کسی»

 ترین عوامل در تجلّی سلطان معرفت نفی خواطر مهم

 ]علّامه طباطبایی[:

 حسینقلى رویّه مرحوم استاد، آقاى قاضى نیز طبق رویّه استاد بزرگ آخوند ملّا»

ل توجّه به نفس اوّ ۀبراى نفى خواطر در وهل و ،عرفت نفس بوده استهمان طریق م

براى نفى خواطر باید مقدار نیم ساعت  که سالکاند، بدین طریق  داده را دستور مى

وقت توجّه به نفس خود بنماید. در  روز معیّن نموده و در آن یا بیشتر را در هر شبانه

ه و خواطر از او نفى خواهد شد، و رفته اثر این توجّه رفته رفته تقویت پیدا نمود

 شاءالله. نإ ؛رفته معرفت نفس براى او حاصل شده و به وطن مقصود خواهد رسید

اند ذهن خود را پاک و  اکثر افرادی که موفّق به نفی خواطر شده و توانسته

صاف نموده و از خواطر مصفّا کنند و بالأخره سلطان معرفت برای آنان طلوع نموده 

 در یکی از این دو حال بوده است:است 

                                                      
 .تعلیقه ،591، ص همان مصدر ـ5

؛ 168و  391و  30 ، صروح مجرّدجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به  ـ6

 519و  561و  566، صبحرالعلوممنسوب به سلوک  رساله سیر و؛ 544، ص رساله لبّ اللباب

، حریم قدس؛ 319و  34، ص 6، ج اسرار ملکوت، مجلس چهارم؛ آیین رستگاری؛ 581و 

 .91، ص سرّ الفتوح؛ 81 ص
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آن، که چه کسی در  ۀدر حین تلاوت قرآن مجید و التفات به خوانند :اوّل

شده است که قاری قرآن  وقت بر آنان منکشف می و در آن ،حقیقت قاری قرآن است

 .خداست جلّ جلاله

 زیرا آن حضرت ؛السّلام از راه توسّل به حضرت أباعبدالله الحسین علیه :دوّم

 .را برای رفع حجاب و موانع طریق نسبت به سالکین راه خدا عنایتی عظیم است

دو امر مهمّ در تجلّی سلطان معرفت دخالتی عظیم  ،و بنا بر آنچه ذکر شد

 . توجّه به نفس :دوّم 5به انحاء مراتبها، مراقبه :دارد: اوّل

کثرات این شود که  کم متوجّه می چون سالک به این دو امر اهتمام نماید کم

شوند و هرچه در عالم صورت تحقّق به خود بگیرد  جهان از یک چشمه سیراب می

آنها از یک مصدر است، و در هر موجودی هر مقدار نور و جمال و بهاء و کمال  ۀهم

 ۀاز آن سرچشمه افاضه شده است، و به هر موجودی آن مصدر عظیم به قدر سع باشد

نور وجود و جمال و عظمت افاضه نموده  ،ستوجودی او که همان قوابل ماهوی او

و به عبارت دیگر از جانب فیّاض مطلق فیض به طور اطلاق بدون قید و شرط  ؛است

 6«د.کن و هر موجودی به قدر ماهیّت خود از آن اخذ می ،شود و حدّ افاضه می

خواطر  مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی و مرحوم قاضی در نفی ۀطریق

 ذکر ۀبه حرب

 : مشهور است  از خواطر دو طریق  ذهن  شدن  پاک  برای  که دانب

  ( بیان د مهدی بحرالعلوم رحمة الله علیه)سیّ  مصنّف  که  است  طریقی  :اوّل

  چون ـ از اشیاء  شیئی  به  تام  توجّه ۀواسط  اوّلًا به  که  ستا این  ، و آن است  فرموده

                                                      
 .519، ص آیین رستگاریجهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسألۀ مراقبه رجوع شود به  ـ5

 .538، ص اللباب لبّ رسالۀ ـ6
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  و سپس ،کرد  را تقویت  ذهن  ـ اسماء الله  ۀقمیّیا صور ر  چوبی  یا تخته  سنگی  تخته

کند، و هر   فرض  دل  خود را نگهبان  شخص  که  طریق  خاطر نمود، بدین  نفی

  قوی  موضوع  در این  سالک  بخواهد وارد شود او را براند. و بعد از آنکه  که  خاطری

 پردازد.  ذکر و توجّه  به  شد آنگاه

را از  کند و آن را ردّ می آن ـ رحمة الله علیه ـ  مصنّف  که  است  طریقی : دوّم

  یعنی ؛خاطر کند  نفی« ذکر»  ۀبا حرب : که  است  طریق  بدین  و آن ،داند می  متشیّخین

خدا یا   به  ذکر خدا و توجّه  خطور نکند متذکّر به  در ذهنش  خاطری  آنکه  برای

خاطر   برای  ذکر دیگر مجالی  با وجود این  وسیله  کند و بدین  از اسماء الله  اسمی

  ذکر خواهد بود و سالک تبَعِ  خود به هخواطر خودب  نفی  نخواهد بود؛ و بنابراین

 . است  از خواطر خالی  تبعِ ذکر ذهنش  ، و به ذاکر است  همیشه

  حاج  او و مرحوم  و شاگردان  همدانی  آخوند ملّا حسینقلی  طریقۀ مرحوم

  به  تأیید آن  و برای  است  بوده  طریق  همین  ـ علیهم  الله  رضوان ـ آقا قاضی  میرزا علی

 نمود:  استدلال  توان می  چند وجه

  در دوران  سالک  مگر آنکه ،دهد نمی  خود دست هخواطر خودب  نفی  آنکه : اوّل

خاطر کند؛ در   نفی  بنماید و سپس  یا سنگی  چوبی  چون  شیئی  خود را متوجّه  مقدّماتی

اگر   ، ولی است  الهیّه  و تجلّیات  ذهن  پاکی  برای  مقدّمه  عنوان  به  عمل  این  گرچه  حال  این

خاطر   نفی  خصوص  در حال  و حتّی  ،است  نبوده  او را دریابد ذاکراً و متوجّهاً للّه  مرگ

 خود ذکر.  نه  ذکر است  ۀدّمخاطر مق  نفی  چون ، نبوده  دریابد ذاکراً للّه  اگر او را مرگ

و   شریعت  لِواداران  شود که می  استفاده  شرع  و روش  از طریق  آنکه : دوّم

آنها را از ذکر روا   دوری  اند و آنی ذکر واداشته  را به  مردم  همیشه  دین  پاسداران

  تا عبادات  بدوی  ، و از عبادات سلوک  ۀمرحل  تا آخرین  قدم  اند. و از اوّل نداشته

  تجلّیات  حصول  اند. بنابراین شمرده  عبادت  ذکر را حقیقت  در هر حال  یینها

 ـ رحمة الله علیه ـ  مصنّف  و آنچه ،شود می  ذکر حاصل  در ضمن  و ذاتیّه  صفاتیّه
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  حال  به  اختصاص «او قفا زند  غیور به  محبوب ،کند  اگر اعراض  سالک» : که  فرموده

  روی  ای او خاطره  اگر باز برای  ذکر پرداخت  به  خاطر که  بعد از نفی  بلکه ذکر ندارد،

خواهد شد؛ و   غیور واقع  محبوب ۀمورد مؤاخذ  که  طور است  همین  داد مطلب

پدید کند و از مذکور   ذکر پردازد و در خود جمعیّت  به  خاطر اگر سالک  نفی  بدون

  : خطر غیرت آنکه  کلام  ۀخواهد بود. و خلاص  ایمن  آسیبی  نورزد از هر گونه  غفلت

 . متصوّر است  در هر دو طریق  از خطر آن  و آسودگی  حبیب

 ﴿  :شریفه  آیه : سوّم                  

     ﴾
  ذکر، خاطرات  طریق  باید به  د بر آنکهدار  دلالت  طور صریح  به 5

 6.4را دور کرد  شیطانیّه

 سالک اغراض و نیّات نفسانیاحراق برای از بین بردن  ۀطریق

  فرمودند که: می  ـ علیه  الله  رضوان ـ قاضی  مرحوم  که  است  نقل

  نفسانی  های و نیّت  اغراض  بردن  از بین  برای  که  راه  ترین و سریع  راه  بهترین»

  را نجات  سالک  باره یک  که  بُری  میان  راه  خدا مؤثّر باشد و حکم  راه  در سلوک  که

 ؛ است  حراقإ ،آورد  بیرون  از صفت  و بالأخره  الهی غیر ۀو انگیز  دهد و از هر داعیه

د از وارد آی  او مصیبتی  به  که  . مثلًا کسی است  مجید آموخته  را قرآن  طریقه  و آن

مانند  ،دهد  خود را تسکین  توان می  مختلفی  طرق  به ،و فرزند یا غیر آنها  اهل  موت

  باشند یا در انجام  ضرر داشته  من  برای  بود در آتیه  و فرزند ممکن  اهل  این  آنکه

و فرزند خود را از   زن  نیز مانند من  دیگران  کنند یا آنکه  خود مرا خسته  های خواسته

 . دهند و نظائر آن و می  داده  تدس

                                                      
 .605  آیه  (7) عرافلأا هسور ـ5
 ، تعلیقه.573ص  ،رالعلومبحمنسوب به سلوک  رساله سیر و ـ6

 .548، ص رسالۀ لبّ اللبابـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نفی خواطر رجوع شود به 4
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﴿گوید:  مجید می  قرآن  ولی     *            

            ﴾ابداً حقّی  و انسان  ،خداست  مطلق  چیز ملک  همه  یعنی 5؛  

  فیتصرّ  هر گونه  و مالک  ،خدا بوده  مِلک  مِلکْ  ،بنابراین ؛ندک  تملکیّ  عایندارد تا ادّ

  زده ر فوراً مصیبتطرز تفکّ  کند. این خود می  و چرا ـ در ملک  چون  بدون بخواهد ـ

 کند. می  را راحت

  ها دست خواهد و بدان می  و معنوی  مادی  از چیزهای  بسیاری  شخص  یا آنکه

کرد و دید   مراجعه  قرآن  به  چون ،برد بسر می  و تشویش  بیابد و لذا در اضطرا نمی

او   فهمد که هر چیز نیز به آید و می می  بیرون  دیگر از نگرانی  است  که فقر او ذاتی

 خواهد بود.  خود باقی  فقر ذاتی  و او به  خداست  مال ، او نیست  بدهند مال

و   هر مقام  و به  قرار داده  طمّاع او را خدا  نفس  اگر بفهمد که  سلوک  و در راه

مقصود   به ،عبور نکند  نفس  ۀخواست  از این، طمع نگذرد  و تا از این ،دارد  طمع  متیمَکرَ

و   کرامت  از مقام  نفسانیّه  مشتهیات  از تمام  باره یک  آن است که  به  و این ؛نخواهد رسید

  که  وقت  در این .کند  ها تهی و خواسته ها نیّت  بپوشد و خود را از تمام  چشم  درجات

ر تفکّ  این  و چون .خواهد نمود  تجلّی  الهی  حضرت  جمال ،شد  اغیار پاک  ۀاز هم  ذهن

 4و6«گویند.  را احراق  طریقه  لذا این ،زند می  آتش  ییاو را گو  های ها و صفت نیّت  تمام

 طمع در سالک ۀکیفیّت از بین بردن ریش

 :فرمودند نی میمرحوم قوچا

رضوان الله  ـروزی با استاد خود مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی »
 ای نمودم، فرمود: این راز را در میان نهادم و استفسار و التماس چاره ـ علیه

                                                      
 .511و آیه  511( ذیل آیه 6سوره البقرة ) ـ5
 ، تعلیقه.511ص  ،بحرالعلوممنسوب به سلوک  رساله سیر و ـ6

 .419ص  ،5، ج زانیالم ـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به4
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له را حلّ نموده و این معضله أتوان این مس حراق میإ ۀاتّخاذ طریق ۀبه وسیل”

باید سالک به حقیقت ادراک کند که خداوند  :هرا گشود. و آن بدین طریق است ک

 ،و هرچه بخواهد قطع طمع کند ،متعال وجود او را وجودی طمّاع قرار داده است

ای نخواهد شد و قطع طمع از او ناچار  نتج نتیجهچون سرشت او با طمع است لذا مُ

ی قطع تر از آن مرحله دان طمعی بالاتر و عالی ۀمستلزم طمع دیگری است و به داعی

 طبعاً ،طمع نموده است. بنابراین چون عاجز شد از قطع طمع و خود را زبون یافت

دارد. این عجز و بیچارگی  امر خود را به خدا سپرده و از نیّت قطع طمع دست برمی

 “«گرداند. طمع را از نهاد او سوزانیده و او را پاک و پاکیزه می ۀریش

 ،دهد نظری نیست و با نظر هم نتیجه نمی االبتّه باید دانست که ادراک این معن

بلکه ادراک واقعی آن احتیاج به ذوق و پیدایش حال دارد. اگر کسی یک مرتبه این 

خواهد فهمید که ادراک تمام لذّات دنیا و ما فیها برابری با  ،ادراک کند معنی را ذوقاً

 کند. این حقیقت نمی

باره خرمن  ست که یکا نحراق نامند برای آإو علّت اینکه این طریقه را 

کند و  سوزاند و از ریشه و بن قطع می ها و مشکلات را می ها و غصّه ها و نیّت هستی

 گذارد.  اثری از آن در وجود سالک باقی نمی

احراقیّه استفاده شده است. اگر کسی  ۀدر قرآن کریم در مواردی از طریق

راهی را  ،این راه مشی نمایدبرای وصول به مقصود از این طریقه استفاده کند و در 

 در مدّت قلیلی خواهد پیمود. ،که باید چندین سال طیّ کند

یکی از مواردی که در قرآن مجید از آن استفاده شده است عبارت است از 

﴿ کلمه استرجاع:           ﴾.5 

تواند به طرق  می ن، انسانتَچون در هنگام شدائد و مصائب و نزول بلایا و فِ

                                                      

 .511( ذیل آیه 6سوره البقرة ) ـ5
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مثل اینکه متذکّر گردد که مرگ برای همه است و  ،مختلفی خود را تسکین دهد

 ؛کند کم خود را آرام می شود و بدین وسیله کم اشخاص وارد می ۀمصیبت به هم

استرجاع راه را کوتاه و مشکل را  ۀحراقیّه و تلقین کلمإ ۀطریق ۀولی خداوند به وسیل

زیرا اگر انسان متذکّر شود که خود او و هرچه از متعلّقات  ؛دارد باره از میان برمی یک

گیرد و  لق خداست، یک روز به او داده و یک روز میلک طِملک اوست مِو ما یَ

کسی را در آن حقّ دخالتی نیست، وقتی که انسان به خوبی ادراک کرد که از اوّل 

دون جهت خود را مالک مالک نبوده است و عنوان ملکیّت برای او مجازی بوده و ب

فقدان متأثّر نخواهد شد، و توجّه به این نکته  البتّه در صورتِ ،نموده است تخیّل می

 5ناگهان راه را بر او هموار خواهد نمود.

 سکوت تشبیه لطیف مرحوم قاضی راجع به صمت و

که استاد علّامه طباطبایی و  ـ رحمة الله علیه ـحاج میرزا علی آقای قاضی 

 که: زدند ی میدیگر ما هستند، یک مثال خیلی لطیف و خوب اساتید

 این سکوت، کأنّهُ ۀبه واسط ،کند سالک راه خدا، وقتی سکوت اختیار می»

 های آلوده آبها مردم  آمد در جوی شود؛ سابقاً که آب می نشین می لِردهای نفس ته

تا اینکه آن جِرم و گذاشتند بماند  انداختند، مدّتی می در آب انبار یا در حوض می را

 سالککردند.  شد و استعمال می صاف می ،وقت آب شد؛ آن نشین می کثافاتش ته

نشین بشود؛ اگر این آب که در حوض یا آب انبار  حتماً باید ساکت و آرام باشد تا ته

همیشه آلوده بود؛  وشد  نشین نمی ب هیچ وقت تهآمد دائماً به حرکت بود، خُ می

نشین بشود حتماً  که در نفس هست، ته هایی و آلودگی ها غِشپس برای اینکه آن 

این  ،سکوت است. سکوت ۀواسطه باید برای انسان آرامش پیدا بشود و آرامش ب

                                                      
 .563ص  ،اللباب لبّ رسالۀ ـ5
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خدا  ۀشود و بعد هم به حول و قوّ نشین می کند، و تمام این لِردها ته ها را آرام می آب

متحجّر نشده، دو مرتبه  نشین شد، ولی هنوز شود. یعنی اگر این آب ته متحجّرمی

شود؛ و امّا اگر  آلود می به هم زد دو مرتبه گل آب را انسان با یک چوبی این

ی را که یها شود، این سنگ طور ادامه داد، استقامت کرد، این لِردها متحجّر می همین

 بینیم، سابقاً گل و لای می ها ها و دریاها و کوه در رودخانه های طبقه الآن به صورتما 

وجه  دیگر به هیچکه ، است بوده، وقتی رفته نشسته، متحجّر شده، سنگ شده

الوجوه قابل حرکت نیست. وقتی نفس هم تکان بخورد، باز هم آب صاف تکان  من

خورد، آن شیطان در آنجا متحجّر شده و هیچ قابل تکان خوردن نیست. چون  می

دیگر قابل تکان خوردن متحجّر شده و  که شیطان یعنی لِرد، شیطان یعنی کثافات

 نیست؛ لذا پیغمبر فرمود که:

الله! با شما هم  گفتند: یا رسول .“هر نفر از افراد بنی آدم یک شیطانی دارد”

 شیطان هست؟

با من هم شیطان هست، ولی » ؛“سلَمَ بیَِدیأوَ لکنِ  شَیطانی بله، ”فرمود: 

 5«ن شده.امر م مأمورِمن  به دست من تسلیم شده، شیطانمن  شیطانِ

 فرمودند: مرحوم قاضی نسبت به سکوت خیلی عنایت داشتند و می

عٌ لا یَسجُدون»ملائکه اقسامی دارند: » برخی از آنها در حال رکوع  ؛مِنهُم رُکَّ

؛ و برخی در و منهُم ساجِدونَ لا یَرکَعون، و منهُم غَیر ذَلک»، «کنند هستند و سجده نمی

ولی نکتۀ مهم « و بعضی غیر از این دو هستند. کنند، حال سجده هستند و رکوع نمی

این است که ملائکه در حال سکون و آرامش هستند، و تشویش و اضطراب در آنها 

  دهند:  وجود ندارد، اوامر و دستورات الَهی را که انجام می  
6 ،
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 121 السّلام هیدر کلام امام صادق عل اطیاز احت یقیمراد حق

     
قدیر، با حال آرامش عمل را در اطاعت از مقام مشیّت و ت 5

 6دهند، نه با اضطراب. انجام می

 السّلام مراد حقیقی از احتیاط در کلام امام صادق علیه

  عنوان  حدیث  در ضمن  ـ سرّه  الله  قدّس ـ  قاضی  مرحوم  را که  احتیاطی

جََیعِ ما   حتیاطِ فیو خُذْ باِلإ”:  بود که  قرار داده  همۀ شاگردهایش  دستورالعمل  بصری

 «را پیشۀ خود ساز! آن  یافتی  راه  احتیاط  سوی  به  که  ییو در هر جا» ؛“تََدُ إلَیهِ سَبیلًا 

شود و   سدّ طریق  موجب  آنکه  خدا باز کند، نه  را به  انسان  راه  که  است  منظور عملی

  یقین  مؤمن  یبرا  که  است  را بگیرد. مقصود عملی  و حضور قلب  و ابتهال  توجّه  راه

  الله   کند، و بیت  و مشوّش  او را متزلزل  آنکه  کند، نه  مستحکم  را در ایمان  آورد و وی

  جبری  عمل  را یک  خانه  و حجّ این کند،  مُجَسّم  را در نزد او خانۀ عقوبت  الحرام

  وسیّتمج  همان  دهد. این  جلوه  عقوبت  برای  شیطانی  هرمنااز ناحیۀ   اضطراری

 4. است  محضه

 عدم یأس و نا امیدی سالک در راه سیر و سلوک و عرفان

 علّامه لاهیجی نقلًا عن المرحوم القاضی گفتند:

هیچ وقت نباید مأیوس شد و از دیرکرد نتیجه، نباید شخص دست از کار »

سیر و سلوک خود بردارد؛ زیرا ممکن است کسی به تدریج با ناخن خود زمین را 

 3«و سپس ناگهان به اندازۀ گردن شتر آب زلال و روان جاری شود.بخراشد 
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 بُردند کردند، رعایت که کسانی آن

 بُردند؛ کردند، رعایت که کسانی آن بینیم می قاضی مرحوم شاگردان میان در

 خدمت که کسانی آن که بگوییم نباید ما نبُردند. نکردند، که رعایت کسانی و

 ایران، به برگشتند ها بعضی! نه اند؛ رستگار شده ینهاا همۀ رسیدند می قاضی مرحوم

 وکیل دنبال و شدند سیاست اهل و شدند جماعت امام شهر آن و شهر این در رفتند

 خدمت به عنوان چنان، و چنین و ها، زمان آن در کردن معیّن مجلس و وکیلِ بازی

 دادند می خبر برایش و نبود خوشایند اینها از هم قاضی رفتند؛ مرحوم اسلام به

 چنان. و چنین

 سالی، یک از بعد و آذربایجان برای رفت قاضی مرحوم شاگردان از یکی

 الحمد للّه: گفت پرسید، احوالش رفت. از ایشان خدمت آذربایجان از شخصی

 مرحوم خلاصه، دارند. دوست را او مردم و کرده پیدا آبرویی کرده، پیدا ای وجهه

 :که فرمود و شدند رحرف متأثّ این از خیلی قاضی

 شهرت و مردم، میان در انسان شدن شناخته یعنی شدن؛ آشنا و آشنایی این»

هر  انسان، سراغ آیند می بشناسند را آدم مردم که همین یعنی «!است عظیمی آفت

 و چنین است، آبگوشت و نان همین هم مردم مطالب از خیلی دارد، مطلبی کسی

 نشسته المنتهی سدرةُ در که نیست کامل خصش که هم این و نیست، که هم چنان

 این رود؛ می دست از خودش هم روح و باشد، مشغول کثرات این تمام با و باشد

 عمر تا پابوس این بوس، دست این صلوات، آن سلام، این خواهش، آن خواهش،

را  خودش تواند می خودش أقلاًّ کند می اجتناب شهرت از که کسی آن ولیکن برود؛

 و کند دنبال شد عرض که سکوتی همین با و برود فرو خودش در و ،کند جمع

 5برسد. جایی به بالأخره تا کند رعایت
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 122 یو سلوک و عرفان عمل ریو لزوم س یعدم اکتفا بر خواندن علوم حکم

 عدم اکتفا بر خواندن علوم حکمی و لزوم سیر و سلوک و عرفان عملی

دانستند؛  مرحوم قاضی ـ رحمة الله علیه ـ خواندن علم حکمت را مُغنی نمی

فرمودند: مشکل  شرعیّه و عرفان عملی، میو بدون سیر و سلوک عملی و ریاضات 

صدرای شیرازی و حاجی  حلّ شدنی نیست. امّا خواندن حکمت و فلسفۀ ملّا

اند. و وصیّ ارجمند ایشان، حضرت رضوان مقام،  دانسته سبزواری را مفید می

ای را در نجف  های عدیده ـ دوره قدّس سرّه الله حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ آیة

 5اند. تدریس کرده أسفار أربعهو  منظومه شرحأشرف از 

 شدّت اهتمام و اعتنای سالک راه خدا به شریعت

 ،دهند ای که به ظاهر شرع اهمیّت نمی با دراویش و متصوّفه]مرحوم قاضی[ 

 فرمود: سخت در معارضه و نبرد بود و می

که نفسِ راه و طریق است، جمع  ،سلوک راه خدا با عدم اعتنای به شریعت»

 6«متضادّین و یا متناقضین است. میان

خودش به قدری در إتیان مستحبّات و ترک مکروهات، ساعی و کوشا بود که 

المثل بود. به طوری که بعضی از معاندین و کور  مر ضربادر نجف أشرف در این 

ها و  چشمانی که قدرت تابش این نور و حقیقت را نداشتند و همیشه در حوزه

نمایند و تا بتوانند به واسطۀ  شوند و لانه می و بیش یافت می بالأخصّ در نجف هم، کم

 گفتند: خواهند چهرۀ حقیقی عارفی جلیل و انسانی وارسته را مسخ کنند، می اتّهامات می

این درجۀ زهد و عبادت و التزام به مستحبّات و ترک مکروهاتِ قاضی، »
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وفی است که به هیچ و گرنه وی یک ص ؛برای گول زدن عامّه و شبهه در طریق است

 5«!چیز معتقد نیست و ملتزم نیست

 امام زنده و مرده ندارد؛ امامِ مقبور در قبر زنده است

در صبح روز دوشنبه  ـ دامت برکاته الله حاج سیّد علی لواسانی ـ حضرت آیة

که به بنده منزل در مشهد مقدّس تشریف آوردند،  5356شهر جمادی الاولی سنۀ  59

مرحوم قاضی نقل نمودند که شایان ذکر است؛ نقل   ن مطلبی دربارۀدر ضمن بیانشا

 که فرمودند: ـ دامت برکاته الله حاج سیّد رضی شیرازی ـ کردند از حضرت آیة

ـ که در صدق  یکی از معاریف، از رجال علم و عمل ـ نامشان را برده بودند»

 که: و استواری وی در گفتار و کردار شکّی نیست، برای من نقل کرد

السّلام در قسمت پشت  من روزی در صحن مطهّر حضرت أمیرالمؤمنین علیه”

سر، در فاصلۀ میان مقبرۀ مرحوم سیّد محمّد کاظم یزدی ـ رحمة الله علیه ـ و میان دیوار 

ساختمان حرم و رواق نشسته بودم، و اتّفاقاً چون خسته بودم پای خود را دراز کرده بودم، 

 ساده؛ بعداً که خدمت آقای قاضی رسیدم بدون مقدّمه فرمودند: طور معمولی و خیلی به

السّلام را دارد و شما  تمام نقاط صحن مطهّر حکم خانۀ أمیرالمؤمنین علیه
دانید که امام زنده و مرده ندارد، امامِ مقبور در قبر زنده است!  هم می

امام  بنابراین آیا جسارت نیست که انسان در خانۀ خودِ امام به طرف خودِ

 6“«حیّ و زنده پای خود را دراز کند؟!

 در راه توحید از همۀ تجلّیات اسمائی و صفاتی باید گذشت

 یضاً فرمودند:اـ  قدّس الله سرّه مرحوم حاج شیخ ]عبّاس[ قوچانی ـ
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 122 گذشت دیاب یو صفات یاسمائ اتیتجلّ ۀاز هم دیدر راه توح

گرفت  یکی از کسانی که خدمت مرحوم قاضی رسید و از ایشان دستور می»

میرزا ابراهیم عرب است؛ که پس از سالیان شد، آقا  تلامیذ وی محسوب می  و جزء

های سخت به مطلوب اصلی نرسیده و برای وصول به کمال  دراز ]و[ ریاضت

 خدمت ایشان رسید.

ی بود؛ و گویا خودش این شغل را یشو وی ساکن کاظمین بود و شغلش مرده

ثری قوی در نفس او داشته باشد. اانتخاب نموده بود که از جهت ریاضت نفس 

 خدمت مرحوم قاضی رسید، گفت:چون 

من از شما تقاضا دارم که هر دستوری دارید به من بدهید ولی من در میان ”

 !“کنند شاگردان شما نباشم؛ چون شاگردان شما تنبل هستند، مرا هم تنبل می

این تشرّف و گفتگوی او با مرحوم قاضی در حالی بود که مرحوم قاضی از 

رفتند و تقریباً تا نزدیک  به سوی مسجد سهله می کنار شطّ )شطّ فرات( از کوفه

 مسجد سهله سخنشان طول کشید؛ مرحوم قاضی از او پرسیدند:

 “آیا زن داری؟”

 گفت: نه، ولیکن مادری و خواهری دارم.

 “آوری؟ دست می روزی آنها را از کدام راه به”مرحوم قاضی به او فرمودند: 

مردی که  مربّی و معلّم و بزرگ توانست این سرّ را نزد در اینجا که نمی

خواهد از او دستور بگیرد انکار کند، از روی ناچاری و ضرورت گفت: من به  می

شود؛ مثلًا اگر از شطّ، ماهی بخواهم فوراً ماهی  هرچه میل کنم فوراً برایم حاضر می

 طور! و با دست خود اشاره به شطّ نموده فوراً افکند، این خودش را از شطّ بیرون می

 یک ماهی خودش را از درون آب به روی خاک پرتاب کرد.

 “اینک یک ماهی بیرون بینداز!”مرحوم قاضی به او فرمود: 

 دیگر هرچه اراده کرد نتوانست.

باید دنبال کسب بروی و از این طریق تهیّۀ ”مرحوم قاضی به او فرمود: 
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 5“«ی!یروزی نما

 ]علّامه طهرانی[:

چون او الآن  ؛نچه بود از دستش گرفتمرحوم قاضی در همان مجلس آ»

 خواهد در صراط توحید بیاید. می

مرغ خواهم،  صراط توحید یعنی چه؟ یعنی بندگی؛ بنده، بندۀ خداست؛ ماهی می

 ها چیست؟! خواهم، یا اینکه کار نکنم، این حرف خواهم، یا اینکه فلان غذا می می

ا یک اراده اگر تمام بنده باید بگوید: خدا چه گفته؟ پیغمبرش چه گفته؟ ب

های رنگین دنیا برایش حاضر باشد، این باید بگوید: من نان و سرکه  سفره

گیرم مثل أمیرالمؤمنین  خورم، چون خدا گفته؛ باید بگوید: من بیل به دوش می می

کارم، برای اینکه مولای من به این  کنم، درخت خرما می روم قنات حفر می می

 ار است.راضی است؛ مسأله از این قر

بینیم که این مسائل در او نیست. نزد اولیاء خدا و پیغمبر، ائمّه اطهار  و لذا می

السّلام، به طور اکملش بوده، آنها به یک اراده مرده زنده  و أمیرالمؤمنین علیهم

گیرد و در  السّلام بیل دست می وقت چطور أمیرالمؤمنین علیه کردند، آن می

ریزد،  رود و عرق می کارد؟! و داخل قنات می می رود و درخت خرما نخلستان می

تواند به یک اراده مثل آقا میرزا ابراهیم عرب بگوید یک ماهی از شطّ  مگر نمی

بیرون بپرد و او بردارد سرخ کرده و بخورد؟! حال آنکه آن درجات و مقاماتی که 

 آنها دارند، صد هزار نفر مثل حاج میرزا ابراهیم عرب ندارند.

خواهد به مقام توحید برسد باید از اینها بگذرد، و مثل همین  که میآن کسی 

آقا میرزا ابراهیم که تا این مقامات را مرحوم قاضی از دست وی گرفت و در دستور 

 6«عالم توحید واردش کرد، او حالات خیلی عجیب و غریب و توحیدی پیدا کرد.
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 121 دستور کرده بودند یتقاضا شانیاز بزرگان که از ا یا به عدّه یپاسخ مرحوم قاض

 مرحوم حاج شیخ عباس قوچانی، قدّس الله سرّه:

ام دستورات لازم را گرفت و به کاظمین مراجعت کرد و به شغل او تم»

و حالات توحیدی او  ،کرد کشی پرداخت و از این راه إمرار معاش می الکتریکی و سیم

بسیار قویّ و شایان تمجید شد، به طوری که در نزد شاگردان مرحوم قاضی به قدرت 

ات قدسیّۀ ربّانیّه، معروف فهم و عظمت فکر و صحّت سلوک و واردات عرفانیّه و نفح

ثر اتّصال بدنش به تیّار او مشهور گردید؛ تا سرانجام پس از رحلت مرحوم قاضی در 

از دنیا  ،کهربای شهر، در حال چراغانی شب عیدی که در کاظمین بدان مشغول بود

 5«رحمة الله علیه رحمةً واسعةً. ؛رحلت و به سرای باقی روحش پرواز نمود

ای از بزرگان که از ایشان تقاضای دستور  هی به عدّمرحوم قاض پاسخ

 بودند کرده

ـ  رضوان الله علیه ـنجف، خدمت مرحوم قاضی  یای از بزرگان و علما هعدّ

خواستند. ایشان قبل  الله می سلوک إلیو و از ایشان دستوراتی برای سیر آمده بودند 

 فرمایند: از پرداختن به این موضوع به آنها می

دانید، عمل کردید که الآن به دنبال مجهولات  طبق آنچه که می بر آیا شما»

 «گردید؟ می

غیر الله یک راه  الله و سلوک إلی رساند که راه إلی این بیان ایشان این را می

 ۀکنند، یک تافت ها تصوّر می عجیب و غریب نیست؛ برخلاف آنچه که خیلی عادی و

 ودستگیری و راه خدا  و سلوک و یرجدا بافته از مسیر حق نیست که اسمش را س

 ها نیست. این حرف ،نه ؛تربیت گذاشتند

این  .قیام به آنچه که مورد رضای حق است :از الله عبارت است سلوک إلی

                                                      
 .44ص  ،6ج ، مطلع انوار ـ5
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تصوّر کند در اشتباه محض  را و هر کسی غیر از این ،، معنای سلوک استامعن

 5.است

 فرزندانشانیک از  منتقل نشدن حقیقت و سرّ مرحوم قاضی به هیچ

قَهُ الله  ـالله جناب آقای حسن زاده آملی  از حضرت آیة ،یکی از دوستان وفَّ

 گفتند:  کردند؛ را نقل  بسیار جالبی مطلب ـ تعالی لمَرضاتهِ

رضوان الله  ـیک روز ما خدمت ایشان رسیدیم و صحبت از مرحوم قاضی 

قاضی در قم به نام مرحوم و آقازادگان ایشان بود؛ یکی از آقازادگان مرحوم  ـ علیه

 ]سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی[ که خود من) ـ آقای سیّد مهدی قاضی بود

ایشان را بارها زیارت کرده بودم و در علم اعداد و علوم غریبه شاید در زمان ما نظیر 

 گفتند: زاده آملی می الله حسن آیة (.نداشت

ل کردم که: آقا! آن یک روز من از مرحوم آقای سیّد مهدی قاضی سؤا»

 اولاد ایشان منتقل شدهو حقیقت و سرّ مرحوم قاضی به کدام یک از آقازادگان 

معنوی و روحی  ۀآن جنب ایشان از به عبارت دیگر کدام یک از آقازادگان است؟

و منظورم این بود که آیا شما در این زمینه حظّی بردید ؟ )مرحوم قاضی بهره بردند

 (یا نه؟

نه آقاجان! ما کجا توانستیم آن حقیقت و واقعیّتی را که در  ”د:ایشان فرمودن

پدر ما بود به ارث ببریم، از میان ما برادران و اولاد مرحوم قاضی فقط یک خواهری 

 .“داشتیم که او وارث آن حقیقت و سرّ ایشان بود و او هم از دنیا رفته است

 فرمودند:  ایشان سپس

حدود سیصد شاگرد  ـ دّس الله رَمسَهقَ  ـنی حسینقلی همدامرحوم آخوند ملّا”

                                                      
 .1 هجلس عنوان بصری,شرح حدیث  ,آوای ملکوت نرم افزار ـ5
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و چراغی  ،ای بود در آسمان معرفت سلوکی داشت که هر کدام از آنها نجم و ستاره

مرحوم آقای سیّد احمد کربلایی، آقای سیّد محمّد سعید  مانند بود برای هدایت خلق،

فصل که فرزند بلا حالی در دیگری؛ بزرگان و آقای شیخ محمّد بهاری 5حبّوبی،

 6.“«نداشت هیچ اطّلاعیحسینقلی، در منزل ایشان، از این مسائل  مرحوم آخوند ملّا

                                                      
جهاد و  ،داران عرفان هیاز طلا یحبوب دید سعمحمّ دیّجناب س یصمدان هیو فق یانعالم ربّ ـ5

 ن درخشان آسمان شعر و ادب در جهان تشیّع بود.از ستارگا یکی زیاجتهاد و ن
معاشرت  به سبب یدر آغاز جوان .به جهان گشود دهینجف أشرف د در. ق   ه 5611سال  در یو

او را  ینیوافر به کسب معارف علوم د ۀا علاقآورد; امّ یرو یبه کار تجارت و بازرگان ،انیبا اطراف
نجف قرار داد.  یۀعلم ۀت حوزکوش و با همّ سخت یفضلا فیار جدا کرد و در رداز صف تجّ

فراوان  یها ادب زد و از خرمن علمشان بهره یزانو ،و اعاظم نجف اچند در محضر فقه یانیسال
 برد.

. افتیراه  یهمدان ینقلیحس بزرگ اخلاق و عرفان جناب آخوند ملّا ۀنابغ یتیآنگاه به مجلس ترب
 یسلوک اندوخته و به کمالات معنو یها توشه ره ،عارف برجسته نیاز محضر ا یطولان یتمدّ یو

از  یکیخارج فقه و اصول پرداخت و به عنوان  سیها به تدر تنائل آمد. او مدّ یو درجات عال
 .دینجف مطرح گرد یۀعلم ۀحوز نیو مجتهد فقها

 نیچندبار پشت سرهم ا ملّا حسینقلی همدانی مرحوم آخوند یروز» است: چنان که نقل شده
ب سخن متعجّ نیا دنیحاضران مجلس از شن !“دیمحمّد سع دیّس نیآفر” تکرار کرد: جمله را

از  کرد! بعداً یمه بر زبان جاراست که استاد بدون مقدّ یچه سخن نینگاه کردند! ا گریکدیبه  ،شده
آن : ”او پاسخ داد ی؟کرد یو چه م یتو در آن روز کجا بود :کردند که السؤ دیمحمّد سع دیّس

و  دهیخواب یآمدم. در کنار من مرد عرب ینشسته بودم و از کوفه به کربلا م قیدر قاساعت من 
من  یول ،ختیر یمن م یکرد و آب دهانش به رو یمن گذاشته بود. او خرخر م ۀشان سرش را بر

ل کردم و آن مرد عرب را از را تا مقصد تحمّ دشوار تیّو آن وضع کنم داریکه او را ب امدیدلم ن
 “«نکردم. ردایخواب ب

روح بلندش از قفس تن پرواز و به . ق   ه 5444م شعبان سوّسرانجام این عالم و عارف وارسته در 
؛ رحمة الله به خاک سپرده شد حرم مطهّر أمیرالمؤمنین فیدر صحن شر ، ووستیملکوت أعلی پ
 علیه. )محقّق(

 .1 هجلس عنوان بصری,شرح حدیث  ,آوای ملکوت نرم افزار ـ6
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 تفاوت در کیفیّت تربیت مرحوم قاضی به حسب مراتب شاگردان

  آداب  با رعایت  شرعیّه  موازین  خود را هر یک طبق  شاگردان  قاضی  مرحوم

  دستورات  خاصّی  طریقه ، ب افعالدر   در نمازها و اخلاص  و حضور قلب  باطنیّۀ اعمال

 5نمودند. می  غیب  عالم  الهامات  پذیرش  برای  را آماده  آنان  های و دل ،دادند می  اخلاقی

 تفاوت در کیفیّت تربیت شاگردان از حیث مرافقت با استاد

مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ شاگردان بسیاری داشتند. بعضی از 

خواستند به ایران بروند، ولی  کردند، می ایشان تتلمذ می شاگردانی که در خدمت

رفتن شما در این شرایط به صلاحتان »ایشان صلاح ندیدند و به آنها فرمودند: 

زیرا این شخص در یک خصوصیّت و کیفیّتی از تربیت قرار دارد که به « نیست.

این شرایط حضور و مصاحبت و مُرافقت استاد احتیاج دارد؛ لذا ترک کردن او در 

بینیم  به ضررش خواهد بود. برخی از آنان تخطّی نموده و به ایران برگشتند؛ لذا می

 در همان مرحله توقّف نموده و دیگر رشد نکردند.

 فرمایند: امّا ایشان به آقای سیّد حسن مسقطی می

 «کند. خواهی بروی، برو؛ به هر جا که بروی فرق نمی تو برو! به هر جا می»

توان با هم قیاس کرد؛ زیرا دو کیفیّت خاص و دو طریق متفاوت  نمی این دو را

 6دهد. دارند. خداوند متعال در این عالم شرایط متفاوتی را برای افراد قرار می

 اشکال ملّا آقاجان بر روش سلوکی مرحوم قاضی و پاسخ آن

 :85، صفحه پرواز روح
ف شدیم. روز پس از چند روز که در کربلا ماندیم به نجف أشرف مشرّ

                                                      
 .40ص  ،تابانمهر  ـ5

 .4، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه آوای ملکوتنرم افزار  ـ6
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)حاج ملّا  دوّم ورودمان جمعی از علمای اهل حال و معنا به دیدن ایشان
له واقع شد که درج تمام  آمدند. مباحثی بین آنها با معظّمٌ آقاجان زنجانی(
انجامد. فقط به یک بحث کوتاه که بین ایشان و مریدان  آنها به طول می

 کنیم. مرحوم قاضی واقع شد اکتفا می

صبح بود، در مسافرخانه نشسته بودیم که جمعی از علما و  9 در ساعت
یک ما، کنار اطاق  بزرگان اهل معنا وارد شدند. پس از معانقه با ایشان و یک

ها پیدا بود که منتظر موقعیّتی برای سؤالاتشان  نشستند و خوب از قیافه
مایید کمال توحید را برایمان شرح دهید و بفر»هستند. یکی از آنها پرسید: 

 «توحید کامل چیست؟

توحید به معنی بیرون ریختن آنچه در مخیّلۀ خود از »در جواب فرمود: 
اید و تنها به خدایی که ولایت کلیّه معرفی کرده معتقد بودن  خدایان ساخته

السّلام در  است، که شرط توحید هم به فرمودۀ علیّ بن موسی الرضا علیه

خدایی که  5ذّهب همین بوده است.ال نیشابور در ضمن نقل حدیث سلسلة

از طریق مستقیم، از صراط حق، از بیان صدق شناخته نشود، خدا نیست؛ 
 السّلام فرمود: بلکه مخلوق تو است که امام صادق علیه

«“کلّ ما میّزَتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه فهو مخلوق لکم مردودٌ إلیکم.”
 4و6

ا به توحید برساند؟ چرا وقتی به مگر ولایت برای آن نیست که ما ر»گفتند: 
 «توحید رسیدیم باز هم محتاج به ولیّ معصوم و کلمات آنها باشیم؟

توانید در راه تکامل بدون مرشد و  کنید در یک لحظه می شما فکر می»فرمود: 
راهنمای معصوم حرکت کنید؟ مگر شیطان خدا شناس نبود؟ مسلّم چرا، 

                                                      
، 1، ج امام شناسیـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر صحیح این حدیث شریف رجوع شود به 5

 .536الی  544ص 
 ، باقدری اختلاف.686، ص 11، ج بحار الأنوارـ 6

؛ 65، ص 4، ج الله شناسیرجوع شود به  ـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر این حدیث شریف4

 .518، ص تفسیر آیه نور ؛616، ص توحید علمی و عینی
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مجرّدی که ولایت حضرت آدم را قبول زد؛ ولی به  زیرا او با خدا حرف می
نکرد، از راه مستقیم منحرف شد، از مقام قرب الَهی رانده شد، و معتقد به 

رسید گردید و خدا را ظالم شناخت و معتقد به جبر شد؛  آنچه فکرش می
که فلاسفه و بعضی از عرفا هم که دستشان به دست ولیّ زمان نیست  چنان آن

 «ها را معتقدند. کنند، همین می و تنها به فکر خود اکتفا

 قدّس الله نفسه الزّکیّه: مه طهرانی،مرحوم علّا

در این سؤال و جواب خلط و اشتباه شده است. شاگردان مرحوم قاضی 

خواهند بگویند که سالک مستغنی از هدایت ولیّ معصوم است، حاشا و کلّا. آنها  نمی

یّت و مرآتیّت دارد نه استقلال؛ و بنابراین گویند اراده و اختیار ولیّ معصوم عنوان آل می

هذا سالک در مقام وصول به  در حقیقت غیر از اراده و اختیار خدا نیست، و علی

درجۀ توحید ذاتی و فناء و اندکاک در ذات أحدی، معقول نیست که امام معصوم به 

فی با عنوان وساطت استقلالی بین او و مقام ذات حاجب شود. این معنی مغایر و منا

مقام وصول و فناء است؛ وگرنه وساطت امام و ولیّ کامل به عنوان معنای حرفی و 

 6 .5ی هنگام رسیدن به مقام فناء لازم و واجب استآیتی پیوسته با سالک حتّ

 طعنه به فلاسفه و عرفای اسلام و اتّهام بر آنان بدین اتّهامات، گناه نابخشودنی

میرفندرسکی و میرداماد و ملّاصدرا و است. کجا فیلسوفی و عارفی همچون 

علی  اسماعیل خواجوئی و ملّا ترکه و حاجی سبزواری و ملّا فهد حلّی و ابن ابن

مه طباطبایی بدین الله علّا نوری و آیة الحقّ و العرفان فیلسوف بزرگ عصر ما: آیة

 4اند؟! سخنان تفوّه نموده

                                                      
 ،مجرّد روحـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون آیتیّت تامّه و کامله بودن آن ذوات مقدّسه رجوع شود به 5

 .175ص 

 .6 ، تعلیقه559، ص سر الفتوحجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به ـ 6

 .557، ص سرالفتوحـ 4
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 :541، صفحه پرواز روح
 شده بود:و نیز در آن دفترچه نوشته 

 بسمه تعالی
یکی از شاگردان مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی که قدری جوان هم 

بیند که او روز به روز رنگش زرد و خودش  بود، روزی مرحوم قاضی می
 «طور شدی؟ کنی که این کار می چه»پرسد که:  شود. از ایشان می لاغر می

کنم و  قرآن ختم میهر شب غیر از مقرّرات عادی، یک »دهد که:  جواب می
 «تقریباً خواب ندارم.

 «ام و بخوان. از امشب فکر کن که من در مقابلت نشسته»فرماید:  ایشان می
 «بیشتر از یک جزء نتوانستم بخوانم.»آن فرد آمد و گفت: 

السّلام  خیال کن به امام زمان علیه»دهد که:  بعد از چند روز دستور می
 «السّلام. علیهم خوانی و یا پیغمبر و یا علی می

 «هرچه کردم نتوانستم بیشتر از یک حزب بخوانم.»فردا آمد و گفت: 
 «خوانی. خیال کن به خدا می»بعد از چند روز فرمود: 

﴿آن جوان از اوّل قرآن شروع نموده بود و در »گویند:  می     

    ﴾ مانده بود، و صبح همان شب از دنیا رفت». 

 قدّس الله نفسه الزّکیّه: مه طهرانی،مرحوم علّا

این داستان، بین مرحوم قاضی و یکی از شاگردان ایشان واقع نشده است؛ 

ـ این داستان را که بین شیخی و یکی از  رضوان الله علیه بلکه مرحوم قاضی ـ

اند، و نسبت به عملکرد آن شیخ و  نموده شاگردانش واقع شده است حکایت می

اند که او نتوانسته است این شاگرد را درست و به تدریج  اد اشکال و ایراد داشتهاست

 حرکت دهد، و لذا او را دچار مرگ نموده است.

 اند آورده مرحوم قاضی این داستان را شاهدی برای حرکت تدریجی سالک می

ی رساند، و امّا حرکات دفعیّه و سیرها طور سیر و حرکت او را به کمال می که این

زننده و کوبنده، استعداد سالک را تباه و او را دچار مرض و یا جنون و یا ترک  ضربه
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کُشد و در اثر تجلیّات انوار  کند، و یا او را می ها می منزل و مأوا و رفتن به بیابان

قاهرۀ الهیّه که ناگهان بر سالک طلوع کند، چون هنوز استعداد و زمینۀ آن آماده 

 کند. آورد و قالب تهی می ل نمینگشته است، سالک تحمّ

 اند: فرموده و لذا می
خود آن شیخ از عمل خود پشیمان شد و پس از دفن آن جوان عبا را به سر 
کشید و اندوهگین به منزل رفت. با آنکه در وقت دفن، خودش صورت 
جوان را از کفن باز کرد و به روی خاک گذارد، و آن جوان تبسّمی به شیخ 

 »بود که: نموده و گفته 
 
، لم یَُاسِبْنیِ بشََِء هذا چون  ؛ مع«أنا حیٌّ عند حیٍّ

قلبم در تحت فشار شدیدی قرار گرفته است و »جوان به شیخ گفته بود: 
، و بر این اساس شیخ خود را مقصّر «گویی لِه و مالیده شده است

 5.6دانست، و از شدّت اندوه خود او نیز بعد از یکی دو روز از دنیا رفت می

 علّت عدم تعیین مرحوم حدّاد به عنوان وصیّ ظاهری مرحوم قاضی

  مرحوم  آنکه  : علّت شد که می  کراراً سؤال]مرحوم حدّاد[ آقا   از حضرت

  و توحیدیّه  و سلوکیّه  شما را وصیّ خود در امور عرفانیّه  ـ الله مقامه  أعلَی ـ قاضی

؟!  را قرار دادند چیست  هاتف  قوچانی  اسعبّ  شیخ  حاج  الله آیة  قرار ندادند، و جناب

 فرمودند: می  ایشان

 . دارد و باطنی  ظاهری  وصایت»

عامّ او را وصیّ خود قرار  استاد در ملأ  که  است  یکس  آن :وصیّ ظاهرامّا 

  قاضی که  مرحوم  مذاق  کند؛ و به می  نماید و معرّفی نویسد و امضا می دهد، و می می

حتماً باید   ،مِنَ العُلومِ الظّاهریّةِ و الباطنیّة  و مجتهد و ذوالرّیاستین  معبود جا  عالمی

                                                      
، 5، ج الفتوحات المکّیّة؛ 164، ص 4، ج تفسیر الصراط المستقیم؛ 587، ص 6، ج مطلع انوارـ 5
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 112 یمرحوم قاض یظاهر یّمرحوم حدّاد به عنوان وص نییعلّت عدم تع

و   و حکمت  و تفسیر و حدیث  و اصول  از فقه  ظاهریّه  علوم  دارای  باشد که  کسی

  در جریان یٰنشود، و دو مجرا و ممش  شکسته  باشد تا سدّ شریعت  بوده  نظری  عرفان

  شریعت  ، و برای داشت  تکیه  قاضی بسیار بدان  مرحوم  بود که  اصلی  نیفتد. و این

بود و معتقد   معنی  تمام  به  مرد متشرّع  یک  کرد. خودش باز می  حساب  غرّاء خیلی

  قدری  ؛ و به است  و توحیدی  عرفانی  قیحقا  به  وصول  راه  که  است  : شریعت بود که

کرد، تا  نمی  دریغ  استحبابی  و عمل  سنّت  ترین کوچکاز   مُجِدّ بود که  مسأله  در این

  را که  مستحبّه  عمالا  از زهد و اتیان  درجه  این”گفتند:   از معاندان  بعضی  که ییجا

  بدین  خواهد خود را در خارج . او می نیست  اخلاص  دهد، از روی می  قاضی انجام

  أعمال  این  برای  که  است  محض  د صوفیمر  و الّا او یک ؛کند  معرّفی  و شمایل  شکل

. و  داشت  التفات  ظاهریّه  علوم  قاضی به  مرحوم  اصل  این  روی “. نیست  قائل  ارزشی

 زند و بفریبد.  تواند گول نمی  را کسی  خوانده  عالمِ درس  دیگر آنکه

بسا   چه ،گردد  جیو را  وصیّ در غیر علماء دارج  تعیین  و امّا اگر اصل

  در دام  لوح  ساده  خود بخوانند، و مردم  را به  کنند و خلقی  معرفت  ادّعای  شیاطینی

  واقف  و خطایشان  اشتباه  را به  ایشان  نتوان  منطقی  آنها گرفتار آیند، و دیگر با هیچ

 نمود.

  عالم  مردی  را که  عبّاس  شیخ  حاج  خود آقای  قاضی از شاگردان  لهذا مرحوم

و   اُبّهت  آن  بود اختیار فرمود. و ایشان  و بلا کشیده  دیده  و رنج  نفس  هوای  بدون و

 کنند. و می  کرده  حفظ  کملاو   نحو کامل  استاد قاضی را به  و مسند مرحوم  مقام

  بوده  استاد مکمَّل  کمالات  خود به  در باطن  که  است  کس  آن  :وصیّ باطنامّا 

استاد   باشد، گرچه  و سرّی  باطنی  رهبری  و قدرت  شهودی  معرفت  باشد و دارای

دارد   سیطره  بر نفوس  او از باطن  نخواهی  خواهی  باشد؛ زیرا که  نکرده  را معرّفی  وی

کند و  آنها نظر می  و روش  راه  نماید، و به می  امر خدا هدایت  را به  و شاگردان

 رسد. می
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از   کند، و وصیّ باطن می  وصایتش عمل  مقتضای  به  وصیّ ظاهر، از ظاهر

عائد گردد و   شماری بی  منافع  چه ،شوند  توأم  دو با هم  این  کند؛ و چون کار می  باطن

 توحید بشکفد.  بوستان  های از غنچه  ییها گل  چه

کند و  آنها را سَوا می  کند، و وصیّ باطن می  را قبول  وصیّ ظاهر، افراد طالب

وصیّ ظاهر قرار گرفتند   تربیت  در تحت  مدّتی  که  نماید. فلهذا افرادی می  خابانت

از   پس  پذیرد، و بنابراین آنها را نمی  از اوّل  درآمدند، وصیّ باطن  از آب  اگر منافق

  سر از عناد بیرون  نخواسته  گردند یا خدای و برمی  خود دلسرد شده هخود ب  مدّتی

  صورت در این  کند؛ و البتّه می  هدایت  باطن  را از راه  واقعی  دانآورند. و شاگر می

  ییآشنا  باشند، طبعاً با وصیّ باطن می  صحیحه  و نیّت  صادق  طلب  آنها اهل  چون

 گردند. می  و کامیاب  مستفیض  وی  کنند و از تعالیم پیدا می

، و هر  هر دو موجود است  ، استاد ظاهر و استاد باطن بیان  این  ، روی بنابراین

  مقصد اصلی  سوی  باشند؛ و در پیشبرد شاگرد به می  و مویّد دگری  مُقَوّی  کدام

استاد ظاهر با   حتماً باید میان  صورت عهدۀ خود دارند. و در این را بر  سهمیّۀ گرانی

 6و5.«است  طریق  صحّت  بر عدم  دلیل  اختلاف  که ،نیفتد  اتّفاق  مخالفتی  باطن

 جایگاه وصیّ ظاهر

نسبت به مرحوم حاج شیخ عبّاس  حداقلّ مرحوم علّامه طهرانیت ااز عبار

و ایشان مطلبی را از قول  ه،شود که ایشان قطعاً کامل نبود قوچانی استفاده می

 :مرحوم قاضی نقل کرده بود که

                                                      
 .398 ص ،روح مجرّد ـ5

، 6 ج ،اسرار ملکوتبه  اولیای الَهی رجوع شود وصایت کیفیّتجهت اطّلاع بیشتر پیرامون  ـ6
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 111 ظاهر یّوص گاهیجا

 .«رسید شود و به مقصد می شما در آخر عمر برایتان فتح باب می»

رحوم حاج شیخ عبّاس قوچانی برای آقا ای که در اواخر عمر م مهو در آن نا

 )علّامه طهرانی( فرستاده بود، در آنجا متذکّر شده بود که:

الله حاج سیّد علی قاضی  آن بشاراتی را که از استاد خود مرحوم آیة»

 5«ش پیدا شده است. ا کنم، طلیعه طباطبایی شنیده بودم، آثارش را دارم مشاهده می

 کنند که: ایتی نقل میحک

کند که: آقا  یکی از شاگردان مرحوم قاضی روزی به ایشان عرض می»

 فرمایند: ـ شما از دنیا رفتید، به چه کسی مراجعه کنیم؟ ایشان می خدای نکرده ـ اگر

من کسی که توحید را مستقیماً از خدا گرفته باشد، غیر از شخصی در ”

 “ شناسم. نصاری نمیهمدان به نام حاج شیخ محمّد جواد ا

چرا مرحوم قاضی نفرمودند: شما به آقا شیخ عبّاس قوچانی مراجعه کن؟! 

زیرا برای او مفید نیست. آقا شیخ عبّاس قوچانی برای افرادی مفید است که 

خداوند در ابتدای سلوک برای آنها تعیین فرموده که چند صباحی از این فرد صاف 

نمایند؛ و پس از حصول مسائل و مراتب بالاتر، از   و پاک و بی غلّ و غشّ استفاده

 حضور ایشان بروند.

مرحوم قاضی که در زمان حیاتشان آن شخص را به مرحوم انصاری همدانی 

دهند. زیرا  دهند، در عین حال وصیّ خود را آقا شیخ عبّاس قرار می ارجاع می

قرار داده  خداوند متعال برای سیر و سلوک هر فردی یک راه و مسیر جداگانه

گویند فعلًا با این شخص رفاقت کن و دستور بگیر و  است؛ مثلًا به فردی می

تواند از آن شخص  استفاده نما، و فرد دیگری که در سطح متفاوتی است و نمی

 دهند. استفاده کند، به شخص دیگری ارجاع می

                                                      
 .1، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه آوای ملکوتافزار  نرم ـ5
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د او را که استا اگر قرار بر این باشد که تمام افراد موظّفند از وصیّ ظاهری ـ

ـ اطاعت کنند، تقدیم مفضول بر فاضل و تقدیم مرجوح بر  در ملأ عام تعیین نموده

 5شود. راجح می

 عدم توجّه سالک بر مکاشفات صوریه

از   داشتند، و بعضی  حجره  و مسجد سَهله  در مسجد کوفه ]مرحوم قاضی[

  خود را نیز توصیه  کردند؛ و شاگردان می  بیتوته  حجرات  در آن  ییتنها  ها را به شب

کنند. و   بیتوته  و یا سهله  در مسجد کوفه  عبادته ها را ب از شب  کردند بعضی می

ذکر و فکر   و یا در حال  قرآن  نماز و یا قرائت  در بین  چنانچه  بودند که  دستور داده

ر دیگ  از جهات  و یا بعضی ،را دیدید  ییزیبا  کرد و صورت  آمدی  شما پیش  برای

 خود باشید!  عمل  ید و دنبالیننما  کردید، توجّه  را مشاهده  غیب  عالم

روزى من در مسجد كوفه نشسته و »فرمودند:  مى )طباطبایی( مهاستاد علّا

مشغول ذكر بودم؛ در آن بين يك حوريّه بهشتى از طرف راست من آمد و يك جام 

نمود.  من ارائه مىه را ب شراب بهشتى در دست داشت و براى من آورده بود؛ و خود

افتادم؛ و  )مرحوم قاضی( كه خواستم به او توجّهى كنم ناگهان ياد حرف استاد همين

لذا چشم پوشيده و توجّهى نكردم. آن حوريّه برخاست و از طرف چپ من آمد، و 

من تعارف كرد؛ من نيز توجّهى ننمودم و روى خود را برگرداندم؛ آن ه آن جام را ب

افتد از  يادم مىه حال هر وقت آن منظره ب هيده شد و رفت. و من تا بحوريّه رنج

 4و6!«شوم رنجش آن حوريّه متأثّر مى

                                                      
 .همان مصدر ـ5

 .40ص  ،مهر تابان ـ6
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 111 ینسبت به کشف و کرامات ظاهر یمرحوم قاض ییاعتنا یب

 اعتنایی مرحوم قاضی نسبت به کشف و کرامات ظاهری بی

 نقل کردند که: ـ دامت برکاته ـ آقای حاج شیخ عبّاس قوچانی

 شفه است، روزیمیرزا رجبعلی نامی در طهران شغل خیاطی داشته و اهل مکا»

 رسید و عرض کرد: ـ رحمة الله علیه ـخدمت مرحوم قاضی 

کنند و  من فقط تکلّم نباتات است که هر یک با من صحبت می ۀمکاشف”

ام این مکاشفه از من  گویند، ولی در اثر توجّهی که به دنیا نموده خواصّ خود را می

 “من بازگردد! مرتبه به ید دویسلب شده است، متمنّی هستم توجّهی فرما

 !“دست من تهی است”ایشان فرمودند: 

اء را زیارت میرزا رجبعلی مأیوسانه مراجعت کرد و کربلا و کاظمین و سامرّ

ای از رفقا در خدمت مرحوم  دوباره به نجف أشرف آمد. روزی با عدّه ،نموده

آقای قاضی با شما ”مرتبه سرش را داخل کرد و گفت:  قاضی نشسته بودیم یک

 “کنم تشریف آورید بیرون عرض کنم! داشتم، خواهش می عرضی

 آقای قاضی تشریف بردند بیرون، چند کلمه صحبت نموده از آنجا رفت.

آقای قاضی در اطاق آمدند و رنگ چهرۀ ایشان برافروخته شده بود، ولی 

شبِ بعد که از  .چون ایشان بسیار با ابّهت بودند ؛کسی از ما جرأت استفسار نداشت

 گفتند: ،رفتم رفتند، بنده در راه در خدمت ایشان می نزل به منزل دیگرشان میاین م

من خدمت حضرت  ،دیروز میرزا رجبعلی گفت: شما تقاضای مرا ندادید”

به  :امام زمان فرمودند که :و گفت که .عصر رسیدم و حاجت خود را گرفتم ولیّ

 5ید!یقاضی بگو من با شما کار دارم پیش من بیا

 6“آید! و قاضی نمیبگ :مگفت

                                                      
 .91، ص 6، ج مطلع انوار ـ5

 .44ص ، همان مصدر ـ6



 یعرفان یمبان/  1مهرتابناک / ج  400

ی خیاط ئی با حال حاج رجبعل احسا احمد  ن حالات شیخ  میا  تشبیه 

 بعد گفتند:

این داستان مانند داستان شیخ احمد احسائی است که روزی به شاگردان خود ”

حضرت بلند  ،کنم شوم و به حضرت سلام می گفت: هر وقت به حرم مشرّف می می

ید تا یمرتبه با من بیا  یک ،شنوید باشید می دهند که اگر شما هم جواب سلام مرا می

بفهمید! روزی شاگردان با شیخ به حرم مطهّر مشرّف شدند، شیخ سلام کرد بعد رو کرد 

مرتبه سلام کرد و گفت: شنیدید؟  به شاگردان و گفت: جواب شنیدید؟ گفتند: نه! دو

 5«“تباه کرده است.گفتند: نه! پس شاگردان و خود او دانستند که شیخ در این موضوع اش

 لزوم توجّه سالک به حقیقت استاد

 فرمودند: علّامه طهرانی می

یک روز در جلسۀ ذکر مرحوم قاضی یکی از شاگردان ایشان تعدادی از »

های مرحوم قاضی را به مجلس آورد، ناگهان شاگردان ایشان به سوی آن  عکس

ردند، آن شخص ها از آن شخص شروع به دعوا ک شخص رفتند و در گرفتن عکس

از مکان خود برخاست و به اطاق مجاور رفت، و همۀ شاگردان، مرحوم قاضی را 

 رها کرده و به آن اطاق رفتند!

اند و سراغ  من را رها کرده”در این حال مرحوم قاضی با خنده فرمودند:

 “«روند! عکس من می

 6این عمل به سبب توقّف در صورت استاد و بازماندن از حقیقت اوست.

 در راه عرفان پیدایش برخی حالاتسالک پس از  علّت ایجاد توقّعات

 مه طباطبایی فرمودند:علّا

                                                      
 .97ص  ،همان مصدر ـ5
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 401 و سلوک ریآفت شهرت و ضرر آن در راه س

که در نجف أشرف برای تحصیل مشرّف بودم و در نزد حضرت  در ایّامی»

روزی  ،تردّد داشتم ـ رضوان الله علیه ـ آیة الحقّ مرحوم آقای حاج میرزا علی قاضی

حوم بودم از باب گله و شکایت از حالاتم مطلبی که تنها در خدمت آن مر در حالتی

که حقیقتاً حظّ  به طوری ،و آن استاد جوابی فرمود بسیار دلنشین ،عرض نمودم

 بردم.

کرد و در رشتۀ عرفان قدم  سؤال این بود: چرا سالک پس از آنکه مدّتی کار

شود و  می توقّعش زیاد ،نهاد و حالاتی پیدا نمود و مکاشفاتی در او به وقوع پیوست

دوست دارد مثلًا ملائکه بر او نازل شوند و جبرائیل امین را ببیند و خلاصه از دقائق 

و اینها همه دلالت بر ضعف در سلوک دارد و ناشی از خامی و  ،و اسرار آگاه شود

 ناپختگی است؟

آقاجان ” پس از استماع این سخنان فرمود: ـ رضوان الله علیه ـ مرحوم قاضی

چه اشکال دارد  !خواهد واست از غریبه نیست، خودش از خودش میمن! این درخ

ی داشته باشد، یارنگی و صفا از خودش چیزی بخواهد، تمنّ که کسی در مقام یک

جا و خوب  هاتّفاقاً این درخواست و شکایت بسیار هم ب ؟!ای بنماید گله و شکوه

 ؛یقت خودچون راز و نیاز و خواهش بعضی از مراتب وجود است از حق ؛است

 5“«.لیهإمنه و  ،لیکإمنک و 

 آفت شهرت و ضرر آن در راه سیر و سلوک

هجریّه قمریّه، در پشت سر حضرت امام  5305ذوالقعدة الحرام  69در روز 

أدام الله  انصاری لاهیجی ـ  ۀالسّلام در حرم مطهّر نشسته بودیم که: علّام رضا علیه

 ـ نقل کردند که: هرضوان الله علی ـ از مرحوم قاضی ـ هئبقا

                                                      
 .610ص  ،6ج  ،مطلع انوار ـ5
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وقتی از اهل تبریز خدمت ایشان جمعی به نجف أشرف مشرّف شدند، و »

حوال یکی از شاگردان خود که به تبریز رفته بود سؤال کرد؛ امرحوم قاضی از 

 گفتند: در میان مردم شهرتی بسزا یافته است.

 مرحوم قاضی از این کلام ملول و مکدّر شده و فرمودند:

 گردد! خصوصاً ی مبتلا مییو شخص مشهور به بلاها ،ر داردشهرت بسیار ضر”

و در  ،وصولش به مقصود بهتر است ،تر باشد که هرچه منعزل ؛شخص سالک

 6و5«“شود. صورت اشتهار دچار بلیّه می

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                      
 .11ص  ،همان مصدر ـ5

، کنزالعمال؛ 331 ، ص1 ج، الکافیـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به 6

 .535، ص آیین رستگاری؛ 1838و  1841 ص
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 السّلام شیفتگی مرحوم قاضی نسبت به حضرت أباعبدالله الحسین علیه

 فرمودند: می ]مرحوم حداد[

گونه حالت تحیّر و شیفتگی و  واخر عمر یکادر این مرحوم قاضی[ »]

السّلام داشت. هر روز  سیّدالشّهداء علیهقراری مخصوص نسبت به حضرت  بی

یّام او در  ،کرد هنگام طلوع آفتاب و به خصوص وقت غروب آفتاب گریه می

زدن از  ها در حال قمه زن عزاداری سراسیمه و سر برهنه، والِه بود. روزی که قمه

و ایستد  آید و در برابر در می کردند، با شتاب از منزل بیرون می او عبور می  کوچۀ

های آنان به سرش  سازد که تا شاید یک قمه از قمه سر خود را بلند کرده، آماده می

 «اصابت کند.

 فرمودند: حضرت آقای حاج سیّد هاشم حدّاد ـ روحی فداه ـ می

از زیاد السّلام  الحسین علیه أباعبداللهمرحوم قاضی برای زیارت حضرت »

ر زوّارِ عرب در کوچه و بازار و با سای ،آمدند نجف أشرف به کربلای معلّی می

گاه دیده نشد که در مسافرخانه و فندقی بروند، بلکه به مساجد و  آمیختند. هیچ می

وقات اخوابیدند. بسیاری از  رفتند و چه بسا کنار خیابان روی خاک می مدارس می
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نمودند و تا به  که در صحن مطهّر جا برای توقّف بود، در خود صحن بیتوته می

حیاناً هم روی سنگ فرشِ صحن، ازیارت و نماز و دعا مشغول بودند؛ و صبح به 

 «خوابیدند. می ،عبای خود را بر روی خود کشیده

 فرمود: مرحوم قاضی می

جا  ام؛ در تمام مدّت عمر که بدین من در تمام نقاط صحن مطهّر خوابیده»

ی به یطوری که جا به ام و خوابیده ای بیتوته کرده ام هر شب را در نقطه مشرّف بوده

 1«شود که در آن نخوابیده باشم. قدر وسعت بدن من یافت نمی

 به حضرت صاحب الزّمان در همۀ حالات و سکناتتوسّل 

طور کلّى در ه خیلى در گفتارشان و در قیام و قعودشان و ب حضرت آقا»

را بر زبان  “یا صاحبَ الزّمان” ۀمواقع تغییر از حالتى به حالت دیگر، خصوص کلم

 کردند. جارى می

روز یک نفر از ایشان پرسید: آیا شما خدمت حضرت ولىّ عصر أرواحُنا  یک

 اید؟! فداه مشرّف شده

کور است هر چشمى که صبح از خواب بیدار شود و در اوّلین ”فرمودند: 

 !“«نظر نگاهش به امام زمان نیفتد

کلام مرحوم آیة الله  : چقدر این جمله شبیه است به)علّامه طهرانی( أقول

که چون از ایشان سؤال  ـ قدّس الله تربته ـنصارى همدانى امحمّد جواد   حاج شیخ

 رسد؟! شد: چه وقت انسان حضور صاحب الزّمان می

 2«که حضور و غیبتش براى انسان تفاوت نداشته باشد. در وقتی»فرمودند: 

                                                      
 .22ص  ،2ج  ،مطلع انوار ـ1
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 602 یمرحوم قاض یتواضع و فروتن

 تواضع و فروتنی مرحوم قاضی

تقلید است، به جای رفتن به مسافرخانه یا منزل  ایشان که آیة الله و مرجع

های عرب که برخی از آنها هم خیلی  کسی، در صحن و کنار مردها و زنان و بچّه

 خوابیدند! کثیف بودند، می

کند، همان  به نظرۀ توحیدی نگاه  ءالشّهدازیرا کسی که به حضرت سیّد

نسبت به زوّار و  خضوع و خشوع و تواضعی که نسبت به آن حضرت دارد، طبعاً

 نسبت به سنگ و درِ حرم و خاک کربلا هم همین ادب و تواضع را دارد.

این نظره و دیدگاه سبب شد که مرحوم قاضی به آن مقامات برسد، و یک 

قرن بگذرد و کسی مثل ایشان نیاید. چون این جهات و نکات را تا این اندازه 

 کند: رعایت کردند، خدا هم به آنها عنایت می

﴿                ﴾
1.2

 

 نحوۀ تکلّم مرحوم قاضی با شاگردان خود پیرامون مطالب توحیدیّه

ـ در مجالس خود با  آیا مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه»]علّامه طهرانی[: 

کردند و  توحیدی تکلّم میهای  شاگردان و رفقای خصوصی، هیچ از این مقوله

 «اند؟ ای داشته مذاکره

دار، و پر  استوار، جان  کوه  یک  اند؛ چون بوده  قاضی بسیار مرد عجیبی  مرحوم

نزد   که  سال  دوازه  از ده  مثلًا پس  از شاگردهایشان  استعداد. بعضی و پر  ظرفیّت

از توحید حق   اند، و چیزی اند، از توحید سر در نیاورده نموده و آمد می  رفت  ایشان

اند و  کرده می تبا آنها مماشا  آیا ایشان  دانم و نمی ؛ است  نشده  دستگیرشان  تعالی

                                                      
 .4( آیه 22سوره الجمعة ) ـ1
 بزرگان. های علّامه طهرانی، احترام به ، متن سخنرانیکیمیای سعادتافزار  نرم ـ2
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  ، تا آن بوده  مشغول  کثرات  عوالم  همینه آنها ب  نهادند؟ تا بالأخره می  آنها قدم  پای هپاب

 اند. کرده  حق رحلت  آیت

و از اسماء و   الهیّه  زود از معارف  یلی، خ عکسه از شاگردها ب  بعضی  ولی

 اند. کرده پیدا می  و معرفت  حق، علم  و توحید ذات  صفات

 تاًنسب  خود که  از شاگردهای  قاضی با بعضی  ، مرحوم آری»: طباطبایی  علّامه

  عجیب  قاضی راستی  اند. مرحوم گفته ها می سخن  رقم  اعتماد بودند از این  قابل

 کرد. او رفتار می  استعداد و حالات  مقتضایه و با هر یک از شاگردها ب بود،  مردی

 کردند؛ رشد، زودتر رشد پیدا می  ها از حیث بودند؛ بعضی  مختلف  هم  اشخاص

 افتاد. تأخیر میه ب  طور نبودند و رشدشان ها این و بعضی

بودند، و مثلًا   در دسترس  روزی  بیست  ده  یک  عادی  در حال  معمولًا ایشان

دفعتاً   وقت شد؛ و آن می  ییها داشتند، و صحبت  رفتند، و مذاکراتی آمدند و می رفقا می

، و  در خانه  شدند؛ نه اصلًا نبودند و پیدا نمی  چند روزی  شدند، و یک می  نیست  ایشان

نبود، و   خبری  ان؛ ابداً از ایش در سهله  ، و نه در کوفه  در مسجد، و نه  ، و نه در مدرسه  نه

 ! خبر نداشت  کس کردند؛ هیچ می  رفتند، چه دانستند کجا می نمی  هم  عیالاتشان

 جستند، قاضی را نمی  دادند، مرحوم می  احتمال  روزها در هر جا که  رفقا در این

  های و جلسه  شدند و درس باز پیدا می  بعد از چند روزی ؛نبودند  و اصلًا هیچ

بسیار   و عجائب  جور از غرائب دائر داشتند. و همین  و مدرسه  منزلرا در   خصوصی

 1«داشتند.  و عجیب  غریب  داشتند؛ حالات

 اندازۀ مرحوم قاضی نسبت به عبادت و تهجّد اهتمام بی

وصیّ آن مرحوم که مدّت سیزده سال  ـآقای حاج شیخ عبّاس قوچانی 

 فرمود: می ـ کسب فیوضات از محضر آن مرحوم نموده است

                                                      
 .513ص  ،مهر تابان ـ1



 602 یو نماز شب مرحوم قاض یزیسحر خ تیّفیک

مرحوم قاضی یک حجره در مسجد کوفه داشت و یک حجره در مسجد »

سهله، و با آنکه چهار عیال داشت غالباً در مسجد کوفه و یا مسجد سهله بود و 

کرد و به تهجّد و تلاوت قرآن و شب زنده داری  ها را در آنجا بیتوته می بسیاری از شب

و در  ،پیمود کوفه و یا سهله را پیاده میگذرانید، و غالباً هم مسافت میان نجف و  می

و گهگاهی هم این راه را با واگن اسبی که روی ریل  ؛بین راه غرق ذکر خدا بود

 نمود. کرد و میان کوفه و نجف دایر بود طیّ می حرکت می

و برای رفتن به کوفه که یکی دو روز ممکن بود به طول انجامد، قند و چای 

1«دوغ که غذای معمولی او بود، لازم بود.و جیگاره، گذشته از نان و 
 

 فرمایند: مرحوم علّامه طهرانی می

چهار زن داشت در چهار منزل، و تمام این  ـ علیه رحمة الله ـمرحوم قاضی »

ذلک  ها هم خودشان خانه داشتند و مرحوم آقا هیچ نداشت، هیچِ هیچ! و مع زن

 بود ساله و هشتاد ین هفتادهشتاد یا ب یمرد کهها مرحوم قاضی،  بسیاری از شب

از  ای در حجره ـ اتّفاق افتاده است سالگی در هشتاد و یکایشان که فوت  ـ

که واقعند، تنها و غریب در وسط بیابان  که های مسجد کوفه یا مسجد سهله حجره

نجا آها حتّی یک نفر تا صبح  و غیر از بعضی از شب، نه کسی است ونه چراغی 

 2«د مشغول بود.به عبادت و تهجّ ،نیست

 کیفیّت سحر خیزی و نماز شب مرحوم قاضی

در اوّل غروب پس از نماز مغرب مقدار  (هاشم حدّاد دیّحاج س یآقا)ایشان 

 الاتشانیمنزل سر کوچه که ع یعنی ـ به عنوان شام آنچه را که از منزل مجاور یمختصر

 ی. ساعتدندیخواب یماز عشاء من یتناول نموده و پس از ادا آوردند، یم ـ آنجا بودند

                                                      
 .32ص  ،2ج  ،مطلع انوار ـ1

 .131ص  ،آیین رستگاری ـ2
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و  آمدند یوضو نموده، بالا م دیو تجد آمدند یم ریو از بام به ز شدند یم داریب گذشت یم

 خواندند؛ یم لیطو یها قرآن از سوره نیخوش و آهنگ دلنش یچند رکعت نماز با صدا

 داریباز ب. دندیخواب یو سپس م ،نشستند یمتفکّراً رو به قبله م طور نیهم یو بعداً قدر

بود  وتاهها ک و چون شب ؛خواندند یمنوال م نیبه هم گریو چند رکعت نماز د شدند یم

 داریاوّل که ب ۀدر دفع ای حال نی. و چه بسا در اماند ینم یبه اذان صبح باق یوقت گریلهذا د

 نییپا ریحق «!اوریب یآب گرم ای یچا ،نیمحمّد حس دیّس»: فرمودند یم شدند یم

 .آوردم یو فوراً م کردم یدرست م یچا ینفت لهیچراغ فت یروو  رفتم یم

بود و به ما  طور نی( خودش ایمرحوم قاض یعنیمرحوم آقا )»: فرمودند یم

 زیچ دیزیخ ینماز شب برم یشب چون برا انیدر م”دستور داده بود که:  طور نیهم ا

مختصر  زیچ ایخوشه انگور  کی ایدوغ  ای یمثل چا ـ دیتناول کن یمختصر

 “«.دیباش اشتهعبادت د یو نشاط برا دیآ رونیکه بدن شما از کسالت ب ـ یگرید

داشتند، گاه  لیم )مرحوم حدّاد( شانیهرچه ا )علّامه طهرانی( بنده نیبنابرا

چون در آن فصل  بردم، یبه بام م شانیبرا اریخ ایدوغ و  ایو  یچا ایآب جوش و 

 1بود. دهیهنوز انگور نرس

 فرمایند: علّامه طهرانی میمرحوم 

خوابیدند  خواندند و بعد می خوابیدند، بعد نماز می مرحوم قاضی اوّل شب می»

 2«خوابیدند. طور تا دو ساعت به اذان که دیگر نمی خواندند؛ همین و باز نماز می

 حکایتی در توکّل مرحوم قاضی به خداوند

نمودند،  می گ نجف عبورروزی از بازار بزر ـ رحمة الله علیه ـمرحوم قاضی 

                                                      
 .33، ص روح مجرّدـ 1

الثانی  جمادی 21، سخنرانی حضرت علّامه طهرانی در روز جمعه کیمیای سعادتنرم افزار  ـ2
 . ق.  ه 1413سال 
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 روید؟ یکی از اهل علم و دوستان ایشان برخورد به ایشان نمود و عرض کرد: کجا می

 «به کوفه!»فرمودند: 

کرد، پرسید: آیا برای رفتن به  فاقاً با اینکه هیچ وقت از ایشان سؤال نمیاتّ

 «ندارم!»کوفه پول دارید؟ فرمودند: 

 «از قدرت خدا دور نیست!»فرمودند: روید؟  من گفتم: پس چگونه می

چطور با نداشتن  ،من یک مرتبه در دلم خطور کرد که این سیّد دیوانه است

به عنوان  فاقاً پیش خود هم هیچ پول نداشتم تا اقلاًّتوان رفت؟! و اتّ پول به کوفه می

مرتبه ایشان صورت خود را به طرف بنده نموده و با  قرض به ایشان بدهم. یک

 ضب به من نگاه کردند!حالت غ

با هم رفتیم تا اواخر بازار، ناگهان یک مرد عربی پیش آمد و دست ایشان را 

 بوسید و یک ربع دینار به ایشان داد! ایشان فرمودند:

 «دیدی گفتم از قدرت خدا دور نیست!»

من عذر  ،پس ایشان چای و قند و جیگاره خریده و مرا به کوفه دعوت کرد

 1ص شدم.شان مرخّخواسته و از خدمت

 اخلاص عمل

ان ای از تبریز مبلغی را در اختیار مرحوم قاضی قرار دادند، ایش روزی عدّه

آمدند و در آنجا  هم دستور دادند تا با آن وجه برای زوّاری که به مسجد کوفه می

 کردند، دستشویی و حمّام و وسایل راحتی در مسجد بنا کنند. بیتوته می

کاری  یشان مشاهده نمودند که در بالای آن کاشیهنگام اتمام این بنا ا

اند که: این بنا به همّت و اهتمام حضرت آیة الله حاج سیّد علی قاضی به اتمام  نموده

 رسید در سنه... .

                                                      
 .44ص  ،2ج  ،مطلع انوار ـ1
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امّا این مرد، مرد الَهی است، دنبال هوای نفس و اسم و رسم نیست؛ نه اینکه 

چنان غضب و عصبانیّت بر ایشان غلبه کرد  کند. لذا آن آید، بلکه از آن فرار می بدش می

هایی که اسم ایشان روی  که نردبان برداشتند، به بالا رفتند، با تیشه کوبیدند و تمام کاشی

 آن بود را خُرد کردند و بر زمین ریختند. سپس خندیدند و حالت شعف پیدا نمودند!

ر به ایشان طور بوده است؛ اگ این حالت تظاهر نبوده است، بلکه حالشان این

شدند و  ها را یک نفر کنده است، ایشان قطعاً خوشحال می گفتند آن کاشی می

 فرمودند: خدا خیرش دهد! می

علّت عصبانیّت ایشان این است که در جایی که محراب أمیرالمؤمنین 

السّلام، مجسّمۀ خلوص و مظهر نازلۀ اسماء و صفات الَهی در آنجاست، اصلًا  علیه

فرماید: اصلًا من چه کسی  ابل آن اسمی از خودش نباشد! میخواهد در مق می

 هستم که باید اسمم را در مسجد کوفه بگذارید؟!

کردند! اینها  . ایشان تا این حد مراعات میاخلاص عملگویند  این را می

شود. ممکن  اند، و در جای دیگری پیدا نمی هایی است که عرفا به ما یاد داده نکته

طور نیست؛  سب ظاهر بگویند اسم من نباشد، ولی در باطن اینها به ح است بعضی

اگر در حسینیه یا مسجدی که به اهتمام و سعی و بذل توجّه او بنا شده باشد، 

کند؟! باید واقعاً  بنویسند شخص دیگری آن را ساخته است، آیا باز هم تفاوتی نمی

 1برایش فرقی نداشته باشد.

 بود  عجیب   یتیاز نقطۀ نظر عمل آ  قاضی  مرحوم

  خص اهلو بالأ  نجف  بود. اهل  عجیب  آیتی  از نقطۀ نظر عمل  قاضی  مرحوم

، و  نمود با عائلۀ سنگین می  زندگی  تهیدستی  دارند. در نهایت  ییها از او داستان  علم

                                                      

 .124حدیث عنوان بصری، جلسه ، شرح آوای ملکوتافزار  نرم ـ1
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ا از او ر  ای قدر ذرّه  هب  عائله  این  و توحید بود که  و تفویض  و تسلیم  توکّل  غرق  چنان

 کرد. نمی  مسیر خارج

 : گفت می  من  برای  است  نجف  فعلًا از اعلام  ما که  نجفی  از رفقای  یکی

  شده  خم  قاضی  مرحوم  ، دیدم بودم  رفته  فروشی  سبزی  دکّان  روز به  یک  من»

و   پلاسیده  معهود، کاهوهای  عکس هب  ؛ ولی است  کاهو سوا کردن  و مشغول

 دارد. هستند برمی  و بزرگ  خشن  های برگ  دارای  که  ییآنها

داد و ترازو   دکّان  صاحبه کاهوها را ب  قاضی  ؛ تا مرحوم بودم  کاملًا متوجّه  من

طلبۀ   وقت  در آن  که  شد. من  و روانه  آنها را در زیر عبا گرفت  قاضی  کرد، و مرحوم

:  کردم  و عرض  رفتم  دنبالشه بود، ب  یمرد مسنّ و پیرمرد  قاضی  و مرحوم  بودم  جوانی

 را سوا کردید؟!  غیر مطلوب  کاهوهای  ، چرا این همه  عکس ه! شما ب دارم  سؤالی  آقا من

و   بضاعت بی  ، شخص مرد فروشنده  ! این من  آقاجان”فرمود:   قاضی  مرحوم

او   به  چیزی  مخواه ؛ و نمی کنم می  او مساعدت  به  گاهی گاه  ، و من است  فقیری

  خدای :برود؛ و ثانیاً  و شرفِ آبرو از بین  عزّت  آن :تا اوّلًا  باشم  داده  بلاعوض

 شود.  ضعیف  هم  و در کسب ، گرفتن  مجّانی  کند به  عادت  ناخواسته

  کاهوها؛ و من  یا از این  بخوریم  و نازک  لطیف  ندارد کاهوی  ما فرقی  و برای

  بیرون  بندد به خود را می  دکّان  ندارد، و ظهر که  خریداری  اینها بالأخره  که  دانستم می

 1“«. کردم  خریدنه ب  تضرّر او مبادرت  عدم  ، لذا برای خواهد ریخت

 اعراض و دوری از اهل دنیا

 گفت: باز شاگردی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی می

مرد به مسجد سهله رفته بودیم؛ مرحوم قاضی در  روزی من با آن بزرگ»

خواند، در حال قنوت  السّلام( نماز می بعضی از مقامات )مقام حضرت ابراهیم علیه

                                                      
 .52ص  ،مهر تابان ـ1
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یک فِلس  مُعَیدیعراب اها را به سوی آسمان بلند کرده بود یکی از  که کف دست

ند آن فِلس را محترم شمرده و ایشان که نماز را تمام کرد .در کف دست ایشان نهاد

 محفوظ داشتند و رو کردند به من و فرمودند:

رساند که بعداً  میهای به ظاهر حقیر به انسان  خداوند بعضی اوقات موهبت”

سازد. کارهای خداوند همه از روی مصلحت  به واسطۀ آن مشکلاتی را مرتفع می

 «“است، خواه فکر ما برسد یا نرسد.

من در خدمت مرحوم قاضی از مسجد سهله به مسجد »گفت:  آن شاگرد می

کوفه آمدیم، مرحوم قاضی خواست تجدید وضو نماید، از داخل مسجد کوفه به 

ل نظافت و شیرهای آب یکه خارج از مسجد است و در آنجا وسا ـطرف مشرق 

یکی از که خواستیم عبور کنیم مرحوم قاضی چشمش افتاد به  همین ـ قرار دارد

علام و معروفین نجف که در خارج مسجد از آب لوله مشغول وضو گرفتن بود. از ا

ها را  جنب درِ مسجد که آب ،جا برگشت و در خارج مسجد در قسمت شمالی همان

ها نموده و برای تجدید وضو و تطهیر مردم آماده کرده و قیمت  هنگ داخل در لوله

آب خرید و با  هنگ لس را داد و یک لولهمرحوم قاضی آن ف ،هر کدام یک فلس بود

آن وضو گرفت و داخل مسجد شد و به سوی حجرۀ خود رفت تا به نماز و 

 اورادش مشغول شود. مرحوم قاضی به من فرمود:

علام و معاریف نجف است و اگر ادانی که از  آن شخص را که دیدی، می”

این گفتارهای  و ... .علیک رفتم طبعاً باید با او سخن بگویم و سلام و  من آنجا می

و  ،گیرد مورد و تعارفات رسمی غالباً در مواقع غیر لازم و ضروری صورت می بی

آورد؛ من با آن فِلس رفع  بالنّتیجه حال توجّه و حضور را در عبادت پایین می

ای که وقت و حال  دهیمحذور نمودم و از برخورد و ابتلای با سخنان بیهوده و بلافا

رباید، خود را خلاص نمودم. حالا فهمیدی که آن فلس یک  دت را میو نشاط عبا

داده شد تا در اینجا  نَحتسِب حیثُ لا مِنبود که در آنجا الَهی عظیم  یموهبت و إعطا



 612 احترام نسبت به عمامه تیدر رعا یعملکرد مرحوم قاض

 1«“موفقیّت و حال و وقت و نشاط عبادی ما را تضمین نماید؟!

 عملکرد مرحوم قاضی در رعایت احترام نسبت به عمامه

خواستند به سر بگذارند، دو دستی  مامۀ خود را هر وقت میمرحوم قاضی ع

چنین در وقت خواب هرگاه  گذاردند؛ و هم بوسیدند و بر سر می داشتند و می برمی

بوسیدند و در کناری  داشتند و می خواستند بردارند، دو دستی برمی از سر می

 فرمودند: نهادند و می می

 الله است، عمامه تاج فرشتگان لحرمتِ عمامه واجب است، عمامه تاج رسو»

 5و2«است.

تأکید مرحوم قاضی بر رعایت احترام و تجلیل نسبت به سادات حتّی اگر 

 طفل باشند

 فرمودند: اد میمرحوم حدّ

 ای توقّف روزی که مرحوم قاضی از نجف به کربلا آمدند، پس از چند لحظه»

من هم در خدمتشان رفتم. چند قدمی که رفته بودیم یکی از  .رفتند بیرون  ،در منزل

آمد، من به آن مرحوم عرض کردم: اجازه  طفال من به دنبال من دوید و با من میا

 بدهید من این ... را منزل بگذارم و بیایم!

 اش ناگهان مرحوم قاضی ایستاد و عصای خود را به زمین کوفت و چهره

                                                      
 .35، ص 2، ج مطلع انوار ـ1

. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمیّت و 26، ص 42، ج بحار الأنوار؛ 421، ص 2، ج الکافی ـ2

 .265 یال 245، ص 6، ج امام شناسی رجوع شود به عمامه فضیلت

مه طهرانی, های مرحوم علّا , متن سخنرانیعادتکیمیای س؛ نرم افزار 44ص  ،2ج  ،مطلع انوار ـ5

 .احترام به بزرگان
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 ردن و پیشانی برآمد و گفت:های گ سرخ شد به طوری که رگ

 “نَشُد! نشد! سیّد هاشم چه گفتی؟!”

 عرض کردم: این بچّه مزاحم است، گفتم او را در منزل بگذارم و بیایم!

 “این چه تعبیری بود که نمودی؟!”فرمودند: 

 عرض کردم: بچّۀ خود من است و این کنایه از پستی خود من بود.

طفالت همه سادات ارا نداری! خودت و  گونه تعبیر دیگر حقّ این”فرمودند: 

 “الله است! هانت به رسولاهانت به بچّه سیّد، اد. یو اولاد رسول خدای

زدند:  خود مرحوم قاضی همیشه فرزندان خود را با عنوان آقا صدا می

 فرمودند: سیّد مهدی، آقا سیّد تقی، آقا سیّد محمّد حسن، و می آقا

تکریم و تجلیل از  ؛الأمر با فاصلۀ بیشتری غایة ،ایشان اولاد رسول خدایند”

 2و1«“آنها فرض است گرچه اولاد من باشند.

 «پاره شود شکمی که چهار بچه سیّد بزاید و علویّه نشود: »مرحوم قاضی

 فرمود:  و ایضاً حضرت آقای حاج سیّد هاشم می

ه شد و پیوسته ب آمد، در منزل ما وارد می هر وقت مرحوم قاضی به کربلا می»

کرد، با آنکه مادر ما سیّده نبود؛ یک روز به محضرشان  مادر ما علویّه خطاب می

 عرض کرد:

گویید با آنکه من سیّده نیستم، آیا این از باب تجلیل و  شما به ما علویّه می

 تبجیل است؟! من که قابل نیستم عنوان علویّه بر من گفته شود.

 مرحوم قاضی با شدّت و تندی فرمودند:

                                                      
 .44ص  ،2ج  ،مطلع انوار ـ1

الله رجوع  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم احترام و تجلیل نسبت به سادات و اولاد رسول ـ2
 .141، ص جامع الأخبار؛ 162، شیخ صدوق، ص الخصالشود به 
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 1“«شود شکمی که چهار بچّه سیّد بزاید و علویّه نشود! پاره”

 اهتمام مرحوم قاضی نسبت به مجالس روضه

 گفتند:  آقا سیّد محمّد حسن قاضی می

رفتند نهایت  پدرم بسیار مرد متواضعی بود و نسبت به زوّار که به منزل او می»

گرفت و  خود میکرد، و در مجالس روضه که در منزل  احترام را داشت و گفتگو می

خودش دمِ درِ اطاق و یا حیاط روی زمین  ،نشستند مردم در روی حصیر می

که تمام بدنش در روی زمین بود، و با دست  ها به طوری نشست پهلوی کفش می

کرد در  کرد و همه را مرتّب می های واردین را جفت می خودش یکایک کفش

کرد، و  ت و ملاطفت و مهر رفتار میجلوی پای آنها بدون استثناء، و با همه با مرحم

 5و2«داد. العاده اهمیّت می به مجلس روضه فوق

 رفت مرحوم قاضی بسیار به وادی السّلام نجف برای زیارت اهل قبور می

  الله  رضوان ـ  میرزا علیّ آقا قاضی  حاج  العظمی  الله الحقّ آیة  آیة  از مرحوم

 : کردند که  نقل  ناز تلامذۀ ایشا  افراد بسیاری ـ  علیه

و   ،رفت قبور می  اهل  زیارت  برای  نجف  السّلام  بسیار در وادی  ایشان»

  به  نشست می  ای انجامید و در گوشه می  طول  به  و چهار ساعت  دو و سه  زیارتش

  گفتند: استاد چه گشتند و با خود می و برمی  شده می  ؛ شاگردها خسته سکوت  حال

 «شود. نمی  ماند و خسته می  سکوت  حال  طور به این  کهدارد   عوالمی

                                                      
 .43، ص 2، ج مطلع انوار ـ1

 .66ص  ،همان مصدر ـ2

 ،اسرار ملکوت؛ 556 صـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به کتاب حاضر، 5

 .311 ص، 2 ج
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  مرحوم ،بود  و حقّاً مرد خوبی  ، بسیار بزرگوار و متّقی بود در طهران  عالِمی

  سلسلۀ اوّل  از شاگردان  ایشان ، ـ علیه  الله  رحمة ـ  محمّد تقیّ آملی  شیخ  حاج  الله آیة

 اند. بوده  و عرفان  اخلاق  در قسمت  قاضی  مرحوم

 : شد که  نقل  ایشان  از قول

  السّلام  در وادی  ساعت  دو سه  قاضی  مرحوم  که  دیدم ها می مدّت  من»

  ای فاتحه  قرائت  کند و برگردد و به  باید زیارت  : انسان گفتم نشینند. با خود می می

 . آنها پرداخت  باید به  که  هست  تر هم لازم  را شاد کند؛ کارهای  مردگان  روح

  ترین صمیمی  به  ، حتّی ابراز نکردم  حدیا  بود امّا به  من  در دل  شکالا  این

 استاد.  خود از شاگردان  رفیق

  خدمتش از محضر استاد به  استفاده  هر روز برای  و من  ها گذشت مدّت

  مصلحت در  نولیک  ،شدم  ایران  به  بر مراجعت  از نجف أشرف عازم  ، تا آنکه رفتم می

نبود.   مطّلع  از آن  بود و کسی  من  در ذهن  هم  نیّت  ؛ این سفر تردید داشتم  این  بودن

  کتاب  من  پای  در طاقچۀ پایین  بودم  که  اطاقی  ؛ در آن بخوابم  خواستم بود می  شبی

  ها کشیده کتاب  سوی  هب  من  طبعاً پای  خواب  ؛ در وقت و دینی  علمی  های بود، کتاب

؛  نیست  لازم  ، یا نه خود را تغییر دهم  خواب  و جای  برخیزم  شد. با خود گفتم می

  به  احترام  هتک  ، این و بالاتر قرار گرفته  نیست  من  پای  مقابل  ها درست کتاب  چون

 . نیست  کتاب

و   نیست  هتک  که  گذاشتم  بنا بر آن  با خود بالأخره  تردید و گفتگوی  در این

 . خوابیدم

 ، فرمود: کردم  و سلام  رفتم  قاضی  محضر استاد مرحوم  به  که  صبح

  سوی هب  و پا دراز کردن !بروید  ایران  شما به  نیست  صلاح ، السّلام  علیکم”

 “. است  احترام  هتک  ها هم کتاب

 ؟اید یدهاز کجا فهم ؟اید : آقا شما از کجا فهمیده گفتم  زده  اختیار هول بی



 612 اهیلباس س دنیبر عدم پوش یمبن یمرحوم قاض دیتأک

 2و1!“«ام فهمیده  السّلام  از وادی”فرمود:

 تأکید مرحوم قاضی مبنی بر عدم پوشیدن لباس سیاه

 فرمودند: می ـ رحمة الله علیه ـ ]قوچانی[ حاج شیخ عبّاس

پوشیدند و به شاگردان خود نیز  مرحوم قاضی همیشه لباس سفید رنگ می»

ز که خدمتشان رسیدم در تن من نمودند تا لباس سیاه نپوشند. یک رو توصیه می

 ای رنگ بود. قبای قهوه

 “ای؟! چرا لباس سیاه پوشیده”فرمودند: 

 عرض کردم: این که سیاه نیست!

 «“سیاه نیست؟!”با تندی فرمودند: 

رنگ، مکروه  رنگ به مثابه سیاه چون در شرع مقدّس، پوشیدن لباس تیره

س سیاه لباس اهل جهنّم است لبا ؛است رنگ مستحبّ  های سفید و کم است و لباس

 5.4و لباس سپید لباس فرشتگان است

 المثل بودن نظافت ایشان اوصاف ظاهری مرحوم قاضی و ضرب

مرحوم قاضی به دلیل موقعیّتشان در آن موقع، چیزی از مصارف ضروری 

داخلی برایشان مهیّا نبود، و در منزل خود فقط حصیر داشتند؛ امّا وقتی بیرون 

                                                      
 .222 ص ،2ج  ،معاد شناسی ـ1

، معاد شناسی جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت زیارت اهل قبور و تأثیرات آن رجوع شود به ـ2

 .232ص ، 2ج  ،بحار الأنوار؛ 255ص  ،5 ج

 .52ص ، 2، ج مطلع انوار ـ5

، 5، ج الکافی جهت اطّلاع بیشتر پیرامون شدّت کراهت پوشیدن لباس سیاه رجوع شود به ـ4

؛ 535، ص مفتاح الفلاح؛ 215، ص 2، ج تهذیب الاحکام؛ 544 ، ص2، ج علل الشرایع؛ 415 ص

 .144ص ،هیّه نکاحرسال، تعلیقه؛ 23 ص ،فرد مسلمان فهیوظ ؛464 ص ،4 ج ،قرآن نور ملکوت
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پوشیدند، عبا و قبای  ها را می ترین و تمیزترین لباس یباترین و شیکآمدند، ز می

طوری بود که همۀ افراد از نقطۀ نظر تمیزی و ظرافت و  ایشان در میان اجتماع به

 دادند. جمال ظاهری ایشان را به یکدیگر نشان می

 خواهم کنم و نمی خواهد بیان کند که من زاهد نیستم، ظاهرسازی نمی ایشان می

سمت   وسیلۀ رفت و آمد و أعمال زاهدانۀ خود، جذب قلوب نمایم و افراد را به  به

 1خود بکشانم.

به قدری عمامۀ مرحوم قاضی و پیراهن و قبایشان نظیف و تمیز بود که در این 

و  ،قرنی که در نجف أشرف بودند ابداً خالی و یا لکی و یا چرکی در آن مشاهده نشد نیم

پوشیدند و لباسشان در زمستان و  ولی جوراب نمی 2المثل بودند؛ در نظافت ضرب

 گذاردند. های پیراهن و قبا را باز می و در گرمای تابستان تکمه ،تابستان به رنگ سپید بود

 :فرمود ـ می قدّس سرّه الله حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ مرحومِ رضوان مقام آیة

 مرحوم قاضی فرمود:

سزاوار است ”رفتم به من گفت:  آقا سیّد محسن حکیم در بازار که میامروز »

 “ببندید! های خود را در ملأ عام عالی تکمه حضرت

 5«“چه دلیل شرعی دارید؟!”گویم:  اگر باز این کلام را تکرار کرد به او می

 حکایتی در شدّت اهتمام مرحوم قاضی نسبت به رعایت بهداشت

یک روز که ]مرحوم قاضی[ به کربلا مشرّف شده »]مرحوم حدّاد[ فرمودند: 

بودند، در دکّان من تشریف آوردند. من هم برای ایشان دوغ درست کرده و در آن 

                                                      

 .151، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه آوای ملکوتنرم افزار  ـ1

؛ 113، ص خلاقمکارم الأ به رجوع شود ـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت نظافت در اسلام2

 .111، ص 1، ج مستدرک الوسائل؛ 111، ص 1 ، جسلامالإ دعائم

 .46، ص 2، ج مطلع انوار ـ5
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یخ ریختم، چون با انگشت بهم زدم تا تقدیم حضورشان کنم، از خوردن استنکاف 

 1“«با انگشت بهم نزنید!”نموده و فرمودند: 

ت ایشان به حسب ظاهر تمیز است، ولی به آهن و چوب و گرچه دس

طرف خورده و طبعاً کثیف و آلوده به میکروب شده است. امّا این  طرف و آن این

توصیۀ استاد به شاگردش فقط از نقطۀ نظر بهداشت نیست، بلکه یک مسأله تربیتی 

وانب و از ها و ج ها در همه افق است؛ یعنی کسی که سالکِ بهترین و برترین راه

ها، و شاگرد یک چنین مکتب و مرام عالی و راقی است، باید عملش به  همه حیثیت

عنوان یک فردِ منطقی باشد؛ نه اینکه عمل ایشان را هر شخص عادی ببیند، از لحاظ 

 2مسائل بهداشتی محکوم نماید؛ و این نحوه عمل نباید در مکتب عرفان باشد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                      

 .111، ص روح مجرّد ـ1

 .26، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه آوای ملکوتنرم افزار  ـ2
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 السّلام کلید راه سیر و سلوک اطهار علیهمتوسّل به سیّدالشّهداء و ائمّۀ 

 فرمودند که: مرحوم قاضی، چنین مرد بزرگی به دوستان خود می

 از توسّل به ائمّه بالأخص سیّدالشّهداء غافل نشوید که کلید راه در این توسّل»

 1«ای ندارد. است، و بدون این فایده

 المبارک رمضان و شعبان و رجب های ماه در قاضی مرحوم الحق آیة دستورات

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

مربوط به حالات مرحوم قاضی  [صفحاتٌ من تاریخ الأعلام] این کتاب

اند. البتّه  حسن نوشته محمّد ایشان آقای سیّد ۀباشد که آقازاد ـ می الله علیه ةرحم ـ

اند: یکی راجع به حالات مرحوم قاضی و یکی هم برای  دو تا کتاب نوشته

مرحوم  جا دستورات در این کتابی که راجع به مرحوم قاضی است، یک .نشانشاگردا

دستورات مربوط  باشد؛ ماه رجب و شعبان و رمضان می ۀقاضی به شاگردانشان دربار

                                                      
 .126، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه آوای ملکوتنرم افزار  ـ1
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هجری قمری است؛ یعنی نُه سال به فوت ایشان، چون مرحوم قاضی  1533به سال 

 فوت کردند. 22سال 

ضی در وصیّتی که به شاگردان خود در سه الله حاج سیّد علی قا ةمرحوم آی

 فرماید: ماه رجب و شعبان و رمضان دارد، می

سولِ المُبیِن و وَزیرِهِ ” لاةُ و السّلامُ علی الرَّ الحمدُ للّهِ رَبِّ العالَمین، و الصَّ

ةِ الطّاهرین و الخلََفِ  ریَّ  الرّاشدین و الذُّ
ِ
 الوَصیِّ الأمَین وَ أبنائِهما الخلفاء

ِ
الصّالحِ و الماء

 “المَعین صَلَّی اللهُ و سلّمَ علَیهم أجَمعیَن.

حمد مختصّ ذات أقدس پروردگار عالمیان است. و صلوات و سلام خدا و »

فرشتگان مقرّب و همۀ جهانیان، بر فرستادۀ آشکار او، و بر وزیر و وصیّ امین آن 

 یافتگان ای راشدین و راهحضرت، أمیرالمؤمنین؛ و بر فرزندان آن دو بزرگوار که خلف

باشند باد. و درود و  و راهنمایان به حقّ و صراط مستقیم، و ذرّیۀ طاهرین آنان می

سلام بر خلف صالح و جانشین به حقّ و شایستۀ آنها باد که آب گوارا بر کام تشنۀ 

بر  ، درود و سلام خداوندصَلَّی الله و سَلّمَ علَیهم أجَمعینَ باشند،  امّت و شیعیان می

 «همۀ آنان باد.

 حُرُم   تَنبّه! فَقَد وافَتکُمُ الأشهُرُ ال”. 1

 

تَینمِ     َ ظ  لکیی تَیزدادَ ا الیزّادِ و ا  تَیَقَّ

 فقُم  ا لیالیها و صُم  مِین اارهیا .2 

 

 تَییمَّ ا لُطفِییه و عَیییمّ  
 لشُِییکر ٰلٍییهم

 و لا تََجَعَیین  ا اللَّیییا ٰلاَّ أهَلَّییهُ،. 3 

 

؛ و کَم    صَبٍّ من اللَّیا لَم یَینَم  تَََجّد 

اًیا .4   و رَتِّا  کتابَ الحقَِّ و اهیرَأ هُ ماک

 

لَیم    ُُ الُُّّ ِِ سن صوتم نورُهُ یُیی  بأَِح 

ً لییه،. 5  ییظَ بمِِ ُِ  فَلییم  ظُییظَ بَییا لَییم 

 

یَ  الّیذی هُلتُیهُ زَعَیم    ََ  و أخطأَ مَین 

 و سلِّم  علی أصاِ القُرآنِ و فصیلِهِ . 6 

 

یییلَم  بَقِیَّیییةِ آلِ    الله، کُییین  عب یییدَهُ السَّ

یِ  حُیبِّهم .7  ََ حَمن ا   فَمَن دانَ للیرَّ

 

 فَقَیید لَییاَّ ا ٰنکییارهِ أعَُّییمَ الیینِّعَم   

ییتعِذ  بییه. 8   فَحُییبُّهم حُییبُّ اِلٍییهِ اس 

 

تصَِیم     هُمُ العُروَةُ الوُثقیٍ، فَبیِالعُروَةِ اع 
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 فلاتَکُ باللّاهی عنِ القَول وَ اعتَی   . 9

 

َِ القِمَییم     معانیَییه  کَییی تَرهیییٍ ٰع أرفَیی

 عَلَیییکَ بیِیذکر الله ا کُییاِّ حالییةم . 11 

 

 و لا تَنِ فیهِ، لا تقُا  کَییفَ اا و کیم! 

ح. 11   مٍن فاد خا  مُراعییا فهَذا حِمَی الرَّ

 

یییهُ و التَیییزِم     لحُِرُماتیییه فیهیییا عَُِّّم 

 فَمَن یَعتَصِم  بیِالله هُیدَ طاهَیهُ . 12 

 

!فإن    یتقِم   “هُل تَ رَبِِّّ اللهُ یا صاحِ فاس 

های حرام )رجب و شعبان و رمضان که در  ه باش! که ماهآگاه و متوجّ. »1 

های حرامند( از راه رسید؛ بیدار باش! تا اینکه برای مسافرت  نزد اهل عرفان ماه

 خویش توشه برداری، و این فرصت را از دست مده و غنیمت بشمار!

به بیداری و روزهای آن را به روزه گرفتن سپری نما، به های آن را  . شب2

 شکرانۀ اینکه خداوند لطف خویش را عام و شامل همگان فرموده است.

. و شب را جز به مقدار کمی استراحت و خواب سپری مکن؛ و نماز شب 5

را به نحو تهجّد و بیدار و خواب بجای آور )یعنی چند رکعتی نماز بخوان و 

و سپس بیدار شو، و به همین ترتیب عمل نمای تا نافلۀ شب پایان  مقداری بخواب

 خوابند! پذیرد(؛ و چه بسیارند عاشقانی که هرگز در شب نمی

. و کتاب حقّ را تلاوت نمای و آن را با بهترین صوت و زیباترین نغمه و 4

ها را تبدیل به نور و روشنایی  ها و کدورت آرام آرام قرائت کن؛ چرا که ظلمت

 نماید. یم

کس از چیزی به مانند قرآن بهره نبرده  مند نشدی، بلکه هیچ . پس تو بهره3

است! و هر کس غیر از گفتۀ مرا بگوید سخت در اشتباه فرو رفته، مرتکب خطا 

 گردیده و گمان او گمان باطلی خواهد بود!

. و سلام بفرست بر اصل قرآن و فصل آن )که مقصود محمّد و آل محمّد 2

باشند، و در برابر  الله علیهم أجمعین هستند( که آنان باقیماندگان آل الله میصلوات 

 آنان عبد محض و تسلیم و بدون اراده باش!

. هر کسی که در غیر حبّ آنها خود را در ذمّۀ خداوند رحمان درآورد و به 3
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ر نعمت ای از محبّت غیر آنها در دل راه دهد، او محقّقاً گمراه شده و منک اندازۀ ذرّه

های پروردگارش را از دست داده  ولایت آنان گردیده؛ و در این انکار خود نعمت

 است.

صورت تو خود را  پس محبّت به آنها محبّت به خداوند است، و در این .4

در پناه حبّ خداوند درآور؛ ]ایشان ریسمان مستحکم الَهی هستند، پس به این 

 ریسمان چنگ بزن.[

کوتاهی مکن، و آن را از روی لهو و لعب قرائت منمای و . و دربارۀ قرآن 6

در معانی آن دقّت کن تا به واسطۀ دقت در قرآن به بالاترین ذروه از قلل مجد و 

 شرف نائل آیی.

. و در هر حال بر تو باد به ذکر و یاد خدا؛ و مبادا کوتاهی کنی در قرائت قرآن 11

عذر نیاور که: چگونه و چه مقدار به یاد او گاه در این مورد  و ذکر پروردگار! و هیچ

باشم. )یعنی اشتغال به امور دنیوی و تراکم شواغل و مشاغل تو باعث نشود که در این 

 دو مهم سستی و تکاهل ورزی و آن را به عنوان عذر برای خویش تلقّی نمائی.(

های خداوند است؛ پس در  ها )رجب و شعبان و رمضان( قرقگاه . این ماه11

ین قرقگاه داخل شو، امّا حُرمت آن را پاس بدار و آنها را معظّم داشته، ملتزم به ا

 رعایت آداب آن باش.

. پس هر کسی که به خداوند معتصم شود )دست به دامان رحمت و 12

جمال و جلال او دراز نماید و به ریسمان او چنگ بزند( خود را در صراط او 

ای گوینده، روی این کلام ایستادگی نمای و دست ، “ربّی الله”یابد. و اگر گفتی  می

 «از آن برندار!

”:  ﴿ هالَ عَزَّ مِن هائام             ﴾.
1
 

                                                      
 .111( ذیل آیه 5ـ سوره آل عمران )1
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﴿و قالَ:         ﴾....
5
 

 ﴿و قالَ جلَّ جلالُهُ العَظیمُ:                        

     ﴾....
6
“ 

راستی  و هر کسی که اعتصام به خدا پیدا کند، به﴿فرماید:  خداوند عزیز می»

 ﴾در صراط مستقیم و راه راست هدایت شده است.

 ﴾نما!به آنچه که مأموریت یافتی پایداری و استقامت ﴿و نیز فرموده است: 

فرماید:  و نیز پروردگار که دارای جلال و مجد و عظمت است، می

، و پس “پروردگار ما الله است”که بدین معنی اقرار نمودند که:  راستی آن کسانی به﴿

از این اقرار و اعتراف، استقامت و پایداری را پیشۀ خود ساختند، ملائکۀ پروردگار 

 «﴾آیند... بر آنها فرود می

ة ـ انِتَبهِوا” حُرُمِ،  ـ فَقَدْ دَخلنا فی حِمَی الأشهرِ ال وَفّقَکمُ اللهُ لطِاعتهِِ  إخوانی الأعزَّ

!  فَما أعظم نعَِمَ الباری علینا و أتَمَّ

 التَّوبَةُ بشُّوطها اللّازمَةِ و صَلَواتَِا المَعلومَةِ، ثُمَّ 
 
فالواجِبُ علَینا قَبلَ کُلِّ شََء

ة.الاحتمِاء مِنَ الکبائِرَ و ال رِ بقَِدْرِ القُوَّ
غائِ  “صَّ

م ـ که خدای شما را در طاعت خود موفّق ا هان ای برادران عزیز و گرامی»

ایم، و  بدارد ـ آگاه باشید! متوجّه و هشیار باشید که ما در قرقگاه داخل شده

های حرم باید از محرّمات اجتناب نمود و ارتکاب یک  گونه که در زمین همان

شود، در این  ر غیر حرم جرم نیست در آنجا جرم محسوب میسلسله اعمالی که د

شود چنین است و باید با هشیاری و  ها هم که قرقگاه زمانی محسوب می ماه

مواظبت در آن وارد شد؛ و به همان نحو که در قرقگاه مکانی که حرم است، انسان 

                                                      
 .51( قسمتی از آیه 36ـ سوره الشّورَی )5
 .40( صدر آیه 35ـ سوره فصّلت )6
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ن به مقام قرب ها هم که قرقگاه زمانی است، انسا شود، در این ماه به کعبه نزدیک می

های پروردگار بر ما بزرگ و تمام است! و او هر  رسد. پس چقدر نعمت خداوند می

 گونه نعمتی را بر ما تمام نموده است!

پس حال که چنین است، قبل از هر چیز آنچه که بر ما واجب و لازم است، 

تور ای است که دارای شرایط لازمه و نمازهای معلومه است؛ )مقصود همان دس توبه

ای است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در ماه ذوالقعدة الحرام  توبه

 5آمده و چهار رکعت نماز دارد.( مفاتیح الجناناند و در کتب ادعیه مثل  داده

ترین چیز بر ما پرهیز از گناهان صغیره و کبیره است تا  و پس از توبه، واجب

 «م.که توان و قدرت و استطاعت داری جایی

فَلَیلَةَ الجُمُعةِ أو یَومَ الأحَدِ تُصَلّونَ صَلاةَ التّوبة لیلةَ الجمعَةِ أو اارَها؛ ثُمَّ ”

هرِ.  تُعیدواا یَومَ الأحَدِ فی الیَومِ الثاّنِی مِنَ الشَّ

 . ثُمَّ تلتزمونَ المراقَبَة الصّغری  و الکُبری  و المُحاسَبَةَ و المُعاتَبَة بمِا هُوَ أحری 

. فَإنَّ  رَ أو یََشَ   “فیها تَذکِرةً لمَِن أرادَ أن یَتذََکَّ

پس )ای برادران عزیز( دستور توبه را در شب جمعۀ اوّل ماه )رجب( یا روز »

جمعه، و یا روز یکشنبۀ آن، انجام داده نماز توبه را بخوانید؛ سپس آنها را در روز 

 یکشنبۀ دوّم همان ماه تکرار و اعاده نمایید.

وید به مراقبه، چه مراقبۀ صغری )باز داشتن نفس از آنچه که سپس ملتزم ش

                                                      
 القعده: ، اعمال ماه ذیمفاتیح الجنانـ 5
و چهار رکعت نماز گزارد؛ در و کیفیّت آن چنان است که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد »

سه مرتبه، و معوذتین یک مرتبه، پس استغفار کند  ﴾   ﴿ هر رکعت حمد یک مرتبه، و

ةَ إلّا باِللهِ العَلیِّ العَظیم”هفتاد مرتبه و ختم کند استغفار را به  یا عَزیزُ یا ”، پس بگوید: “لا حَول و لا قوَّ

نوبَ إلّا أنتَ  المُؤمنیَن و المُؤمناتِ، فإنَّه لا یَغفِرُ  نوبَ جَمیعِ بی و ذُ ذُنو لی غفِرْ اِ غفّار،  فقیر گوید: .“ الذُّ

 )محقّق(« ظاهر آن است که این استغفار مذکور و دعای بعد را، بعد از نماز باید بجا آورد.
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خداوند بدان راضی نیست( و چه مراقبۀ کبری )نگاه داشتن دل از آنچه محبوب 

 پسندد(. نمی

و نیز خود را وادار به محاسبه )حساب کشیدن از نفس( و معاتبه )سرزنش 

ارتکاب خلاف( نمودن در صورت لغزش( و معاقبه )تنبیه نمودن نفس در صورت 

 به آن چیزی که شایسته و سزاوار است نمایید. 

پس براستی هر کسی که در صدد متذکّر شدن به ذکر حقّ و در مقام خشیت 

تواند از راه مراقبه و محاسبه و  از ذات اقدس حضرت حقّ متعال بوده باشد می

 «معاتبه و معاقبه متذکّر گردد.

نُوا و ذُنوبکُم راضَ أم داوُوا و بقلوبکُم أقبلِوا ثُمَّ ”  عُیوبکُِم. خُطوبَ  بالاستغفار هَوِّ

 حُرُماتِ! فَإنَّ مَن هَتکََ و إنْ لَم هتکِ الکریمُ علَیهِ فهُوَ مَهتوکٌ. و إیّاکُم و هَتکَ ال

کوکُ، حتیّ یَسلُکَ سَبیلَ المتّقیَن و  و أنّی  یُرجی  النجّاةُ لقِلب  ارتَبکََت فیهِ الشُّ

 
ِ
المَعیِن مَعَ المُحسنین؟! و اللهُ المُستعانُ علی نَفْسی و أنفسِکُم و هُوَ  یَشِّبَ منَ الماء

.  “خَیُر مُعین 

 های گناهانتان های خود به خداوند رو آورده، بیماری پس از این مرحله، با دل»

را معالجه و مداوا نمایید و به وسیلۀ استغفار، بزرگی و سنگینی عیوب خود را 

 کاهش دهید.

های حجاب را بالا زده،  د از اینکه حریم الَهی را بشکنید و پردهو بپرهیزی

 حرمت حرم را هتک نمایید!

آبرو و مهتوک است؛ گرچه  راستی چنین شخصی در نظام تکوین بی زیرا به

حسب ظاهر آبروی او را حفظ نماید؛ و همین  خداوند کریم از روی کرمش، به

 رد!جزای اوست و نیازی به مجازات پروردگار ندا

و کجا امید نجات است برای دلی که شبهات وارد آن شده، در او نفوذ نموده 

است؟! )یعنی یکی از واجبات و لوازم حتمیّۀ سلوک إلی الله، یقین داشتن به مبدأ و 
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معاد و حقّانیت طریق و شیخ و استاد است؛ و در صورت پیدایش کمترین شک و 

ند. بنابراین محال است با وجود ما خود از حرکت باز می تردیدی سالک خودبه

تواند در راه  شک، سالک از مهلکه نجات پیدا نماید.( و چنین شخصی هرگز نمی

گاه قدرت ندارد به مقام محسنین راه یابد و با آنان از  متّقین قدم بردارد، و هیچ

 چشمۀ آب گوارا بنوشد.

 «باشد. و خداوند تنها محلّ اتّکای من و شما است و او بهترین یار و یاور می

 و امّا دستورالعمل این سه ماه:

. عَلَیکُم باِلفرائض فی أَحسنِ أوقاتَا و هی مَعَ نَوافلها الإحدَی و الخمسین. 1”

نْی نوا فبأربَع  و أربعیَن. و إنْ مَنعََتکُم شواغِلُ الدُّ ابین.فإنْ لَم تَتمََکَّ  ا، فَلا أقَلَّ مِن صلاةِ الأوَّ

. و أمّا نَوافلُ اللَّیلِ فلا محیصَ منها عِندَ المؤمنین! و العَجَبُ ممَّن یَرومُ مَرتبةً 2

یالِ! و ما سَمِعنا أحَدًا نالَ مَرتبةً مِنهُ إلّا بقِیامِها.  “مِنَ الکَمالِ و هُوَ لا یَقومُ اللَّ

فریضۀ خود را با نوافل آن که مجموعاً پنجاه  . بر شما باد به اینکه نمازهای5»

 در بهترین اوقاتشان انجام دهید.  5و یک رکعت است،

چنانچه باز هم شواغل  6و اگر نتوانستید چهل و چهار رکعت آن را بجا بیاورید.

 گویند، انجام بدهید. می“ صلاة أوّابین” او دنیا شما را بازداشت، حتماً نافلۀ ظهر را که به

                                                      
ترتیب:  باشند؛ بدین ـ زیرا نمازهای واجب هفده رکعت است و هر یک از آنها دارای نوافل می5

دو رکعت نافلۀ صبح که وقت آن قبل از نماز صبح است، و هشت رکعت نافلۀ ظهر و هشت 
شوند، و چهار رکعت نافلۀ مغرب که وقتش  رکعت نافلۀ عصر که قبل از ظهر و عصر خوانده می

بعد از فریضۀ مغرب است، و یک رکعت ایستاده و یا دو رکعت نشسته که یک رکعت حساب 
شوند و یازده  بعد از نماز عشاء است؛ و مجموع آنها، بیست و سه رکعت می شوند و وقتش می

باشند. بدین ترتیب مجموع نوافل و  هم نافلۀ شب است که جمعاً سی و چهار رکعت می رکعت آن
 شوند. )مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه( فرائض، پنجاه و یک رکعت می

که مجموعاً هفت  دو رکعت از مغرب و وُتَیره ــ بدین صورت که چهار رکعت از عصر و 6
 ـ حذف شود. )مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه( باشد رکعت می
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ظهر را هم در وقت فضیلت انجام دهید که در قرآن بدان تأکید شده و  و نماز

﴿مراد از      ﴾
 همان نماز ظهر است. 5

خصوص باید بدانید که: انجام دادن آن در نظر  . و امّا در مورد نافلۀ شب به6

 ای جز إتیان آن مؤمنین و سالکان حضرت معبود از واجبات است و هیچ چاره

ای از مراتب کمال را  نیست! و تعجّب است از کسانی که قصد رسیدن به مرتبه

 توجّه هستند! داشته، ولی به قیام شب و انجام نوافل آن بی

ای از کمال  ایم که احدی به یک مرحله و مرتبه گاه ندیده و نشنیده و ما هیچ

 «راه یافته باشد مگر به واسطۀ برپاداری نماز شب!

وتِ الحسََنِ الحزین، فهُوَ . و عَلَیکُ 3” م بقِراءةِ القرآنِ الکریم فی اللَّیل باِلصَّ

 شرابُ المُؤمنین.

جدَةِ 4  مِنکُم. و السَّ
. و علَیکُم باِلتزام الأوَرادِ المعتادَةِ التی هی بید کُلِّ واحد 

 .“ 1111إلی  511المَعهُودَةِ مِن 

شب که انسان را حرکت های  . بر شما باد به قرائت قرآن کریم در نافله4»

نماید و برای او بسیار مفید است. تغنّی به قرآن، انسان را به  داده، سیر او را سریع می

کشاند. پس تا  خلاف غنای محرّم که آدمی را به لهو می کند! به خدا نزدیک می

 ها قرائت قرآن کنید، چرا که قرائت قرآن شراب مؤمنین است.  توانید در شب می

باد اینکه: به انجام دادن اوراد و اذکاری که هر یک از شما به عنوان . بر شما 3

 دستور در دست دارید، ملتزم و متعهد باشید. 

 ﴿و بر شما باد به مداومت سجدۀ یونسیّه و گفتن ذکر یونسیّه:      

          ﴾
 «مرتبه. در سجده از پانصد تا هزار 6

                                                      
 .649( قسمتی از آیه 6ـ سوره البقرة )5
 .97( ذیل آیه 65ـ سوره الأنبیاء )6
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. و5” إتیانُ المساجدِ المعظَّمَة ما   . و زیارَةِ المَشهد المُعظَّم الأعظم کُلَّ یوم 

.
ِ
مَکة فی الماء  أمکنَ، و کذا سائِرُ المساجدِ. فَإنَّ المُؤمنَ فی المسجد کالسَّ

یقة صلواتُ اللهِ 6 . وَ لا تتُرکوا بَعدَ الصلواتِ المفروضاتِ تسبیحةَ الصدِّ

لسِ  دَورَةٌ.علیها، فإاَّ  ََ کر الکبیر. وَ لا أقَلَّ فی کلِّ   “ا مِنَ الذِّ

. بر شما باد به زیارت مشهد اعظم )که مراد همان حرم مطهّر أمیرالمؤمنین 1»

السّلام  و قبر نورانی آن بزرگوار است(. و نیز سایر مشاهد مشرّفۀ اهل البیت علیهم

  بی، مسجد کوفه، مسجد سهله و بهو مساجد معظمه مانند: مسجد الحرام، مسجد النّ

طور کلّی هر مسجدی از مساجد؛ زیرا مؤمن در مسجد، همانند ماهی است در آب 

 دریا!

گاه پس از نمازهای واجب خود، تسبیحات حضرت صدّیقه  . و هیچ1

“ ذکر کبیر”صلوات الله علیها را ترک ننمایید؛ زیرا این تسبیحات، یکی از انواع 

 «اقلّ بعد از هر نماز یک دوره این تسبیحات را بخوانید![شمرده شده است. ]لا

ة صَلواتُ اللهِ عَلیهِ فی قُنوتِ الوَتر؛ 7” عاءُ لفرجِ الحجَّ . و مِنَ اللّازمِ المُهمِّ الدُّ

عوات.   بَل فی کُلِّ یوم  و فی جمیع الدَّ

 ة.. و قراءةُ الجامعة فی یومِ الجمُُعة، أعنی الجامعةَ المعروفَةَ المشّوحَ 8

9.
 
 “ . و لا تَکونُ التّلاوَة أقلَّ مِن جُزء

. یکی از وظایف مهم و لازم برای سالک إلی الله، دعا برای فرج حضرت 7»

است؛ بلکه باید در هر روز و در همۀ اوقات « تروَ »حجّت صلوات الله علیه در قنوت 

 و همۀ دعاها، برای فرج آن بزرگوار دعا نمود. 

لازم و مهم، قرائت زیارت جامعه، معروف به  و یکی دیگر از وظایف .9

 در روز جمعه است. “ جامعۀ کبیره”

 «. لازم است که قرائت قرآن حتماً کمتر از یک جزء نباشد.8
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فیقُ 11” . و أکثرِوا مِن زیارة الإخوَان الأبرار؛ فإاّم الإخوانُ فی الطّریق، و الرَّ

 فی المَضیق.

 ب ا، و لا تزورُوا لَیلًا.. و زیارةِ القبور فی النَّهار غ11

تْنا! و شَغَلَتْنا وَ اسْتهوَتْنا و لَیست لَنا!! نْیا؟! قَد غرَّ  مَا لنا... و للِدُّ

 أبدااُم فی الناّسوت و قلوبُُِم فی اللّاهوتِ... أُولَئک الأقلّونَ 
فَطوبی  لرجال 

 “ .عدَدًا... و الأکثرونَ مَدَدًا... أقولُ ما تسمَعونَ، و أَستغفرُ اللهَ 

توانید بسیار به دیدار و زیارت برادران نیکوکار خود بشتابید؛ چرا  . تا می50»

راستی آنها برادرانی هستند واقعی که در تمام مسیر، همراه انسانند و با رفاقت  که به

 دهند! های نفس و تنگناها و عقبات آن عبور می خویش، آدمی را از کریوه

صورت مداوم و همه روزه  اشید، ولی نه به. به زیارت اهل قبور ملتزم ب55

 )مثلًا در هفته، یک روز انجام بگیرد(؛ و نباید زیارت قبور در شب واقع گردد.

راستی دنیا ما را فریب داده، به پستی و ذلّت کشانید!  ما را با دنیا چه کار؟! به

ی ما هدف تر از آن است که برا ما را از مقام عزّت و رفعت پایین آورد! و دنیا پست

 قرار گیرد! پس آن را برای اهل دنیا واگذارید!!

های آنان در این عالم خاکی است  پس به به! خوشا به حال آن مردانی که بدن

ولی قلوبشان در عالم لاهوت، یعنی در عالم أحدیّت و واحدیّت و عزّ پروردگار در 

 باشد! پرواز می

تند، ولیکن از نظر قوّت و مدد و این افراد، اگرچه از نظر تعداد بسیار کم هس

 باشند.  و از جهت واقعیّت و اصالت و حقیقت دارای اکثریت می

شنوید، و از ذات اقدس حضرت حق طلب  گویم آنچه را که شما می من می

 . ق(  ه 5417« )نمایم. مغفرت می

این دستوراتی است که مرحوم قاضی به شاگردان خود داده است، و رفقا این 

دهند؛ البته این اعمال را در حدّ امکان، هر  در این سه ماه انجام می دستورات را
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روز از  50روز از رجب و  1الإمکان  تواند هر روز را روزه بگیرد، حتّی کسی که نمی

 حسب ملاحظۀ مزاج و قوّه و حال و استعداد بگیرد. شعبان را بگیرد؛ خلاصه به

 .قدرةالعلی حدّ در شب  قراءة القرآنو 

تواند همه شب را نخوابد، صب باشد  توانی نخواب؛ و اگر کسی نمی  یاگر م

)صب یعنی جگر سوخته، بیدار خوابی کند، شب زود بخوابد و سعی کند بیدار 

 خواب کند طوری که بدن استراحت خود را بگیرد.(

 خوابیدند خواندند و بعد می خوابیدند، بعد نماز می مرحوم قاضی اوّل شب می

خوابیدند.  طور تا دو ساعت به اذان که دیگر نمی خواندند؛ همین و باز نماز می

 ساعت به اذان صبح بیدار بودند. 4مرحوم آخوند 

اگر نافلۀ شب را بجا نیاورید، فایده ندارد و عرفان معنی ندارد؛ عرفان به 

 عمل است نه به گفتن!

 اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد

ترین دستورات مرحوم قاضی  از مهمبصری یکی  عنوانعمل به روایت 

 بوده است

 ، امّاره  از نفس  گذشتن  برایبدیل قرن، ]مرحوم قاضی[  استاد بزرگ و عارف بی

  و شهوت  و حرص  غالباً از کینه  که  و غضبی  و شهوی  و طبعی  مادّی  های و خواهش

را دستور   بصری  عنوان  خیزد، روایت برمی  در تلذّذات  روی و زیاده  و غضب

را بنویسند و  تا آن  الله  إلی  سیر و سلوک  و مریدان  و تلامذه  شاگردان  دادند به می

بود.   روایت  این  مضمون  طبق  و مهمّ، عمل  دستور اساسی  یک  یعنی ؛کنند  عمل  بدان

 :اند فرموده می  بر این  و علاوه

  را مطالعه دوبار آن  کیی  ای باشند و هفته  خود داشته  را در جیب باید آن»

 «نمایند.
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  کیفیّت  در بیان  جامعی  مطالب  و حاوی  ، بسیار مهمّ است روایت  این

و   حلم  ، و کیفیّت علم  تحصیل  و مقدار غذا، و کیفیّت  ، و کیفیّت و خلوت  معاشرت

  مقام  خره، و بالأ گویان شدائد در برابر گفتار هرزه  و تحمّل  و بردباری  ییمقدار شکیبا

. فلهذا  و قلّۀ توحید است  ذِروۀ عرفان  أعلی  به  و رضا، و وصول  و تسلیم  عبودیّت

 5.6اند پذیرفته نمی  روایت  این  مضمون  به  التزام  خود را بدون  شاگردان

                                                      

 .571، ص روح مجرّد ـ5

 :577، ص روح مجرّدـ 6

ذکر  بحار الأنواردر   ، و مجلسی است  منقول  السّلام  علیه  جعفر صادق  امام  از حضرت  روایت  این”
، ما در  است  شده  نقل  همام  ماما  از ناحیۀ آن  که  است  جامعی  دستورالعمل  ؛ و چون است  نموده

  یمینما ذکر می  تصرّف  اندک  را بدون  اش ترجمه  آن  دنبال  و به  روایت  و عبارات  الفاظ  اینجا عین
 گردند:  متمتّع  از آن  الله  إلی  سلوک  و عاشقین  حبّینتا م

سَ اللهُ روحَهُ  ـ أقولُ: وَجَدتُ بخَِطِّ شَیخِنا البَهائیّ   ما هَذا لَفظُهُ: ـ قَدَّ

یخِ أَحَمدَ الفَراهانِیِّ  : نَقَلتُ مِن خَطِّ الشَّ یٍّ یخُ شَمسُ الدّینِ محمّدُ بنُ مَکِّ  نوَانِ   ُعَن عِ  ـ رَحِمَهُ اللهُ ـقالَ الشَّ

 البَصریّ؛ و کانَ شَیخًا کَبیًرا قَد أتََ عَلَیهِ أربَعٌ و تسِعونَ سَنةًَ.

مالکِِ بنِ أنَس  سِنیَن. فَلَمّا قَدِمَ جَعفرٌ الصّادِقُ علَیهِ السّلامُ المَدینةََ اختَلَفتُ   قالَ: کُنتُ أَختَلفُِ إلَی

.خُذَ عَنهُ کَما أَخَ آإلَیهِ، و أَحبَبتُ أَن   ذتُ عَن مالکِ 

 : یافتم  عبارت  را بدین  چیزی ـ  روحه  الله  قدّس ـ  عامِلی  ما: بهاء الدّین  خطّ شیخ  به  : من گویم می»

  احمد فراهانی  از خطّ شیخ  کنم می  نقل  : من ( گفت مکّی )شهید اوّل  محمّد بن  الدّین  شمس  شیخ
  سپری  نود و چهار سال  از عمرش  بود که  فرتوت  یرمردیپ  ؛ و وی بصری  از عنوان ـ  الله  رحمه ـ

 . گشت می
  جعفر صادق  . چون و آمد داشتم  رفت  أنس  بن  نزد مالک  به  طور بود که این  من  : حال او گفت

  از مالک  طوری که همان  داشتم  ، و دوست و آمد کردم  نزد او رفت  به  آمد، من  مدینه  به  السّلام علیه
 .«  نمایم  علم  ، از او نیز تحصیل ام کرده  علم  تحصیل

 الل  آکُلِّ ساعَةٍ مِن   أَورادٌ فی  مَعَ ذَلکَِ لی ووبٌ رَجُلٌ مَطلُ   إنّی  یَومًا:  فَقالَ لی
ِ
  یلِ و الن هارِ، فَلا تَشغَلنیناء

                                                         یهِ.! و خُذْ عَن مالکٍِ و اختلَفِ إلَیهِ کَما کُنتَ تََتَلفُِ إلَ  عَن وِردی
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 «آزاد   حکومتی  دستگاه  مورد طلب  هستم  مردی  : من گفت  من  به  آن حضرت  روزی  پس(

دارند.(   مراقبه  مرا مورد نظر و تحت  و مفتّشان  ، و جاسوسان نیست  در اختیار خودم  و وقتم  نیستم
.  ها مشغولم بدان  که  دارم  روز، أوراد و اذکاری  شبانه  از ساعات  در هر ساعت  ، من نبر ای  و علاوه

و آمد   بگیر و در نزد او رفت  ، از مالک خواهی می  را که  باز مدار! و علومت  و ذکرم  تو مرا از وِردم
 .« و آمد داشتی  رفت  وی  سوی  به  طور بود که این  سابقاً حالت  که چنان ، هم باش  داشته

سَ فِیَّ خَیًرا لَما زَجَرَنی نَفسی  فَاغتَمَمتُ مِن ذَلکَِ و خَرَجتُ مِن عِندِهِ، و قُلتُ فی عَنِ   : لَو تَفَرَّ

 خذِ عَنهُ.الِاختلِافِ إلَیهِ وَ الأ

وضَةِ و   نَ الغَدِ إلَیثُمَّ رَجَعتُ مِ  ؛و سَلَّمتُ عَلَیهِ  ،لهِِ آاللهُ عَلَیه و   فَدَخَلتُ مَسجِدَ الرّسولِ صَلَّی الرَّ

، و تَرزُقَنی مِن عِلمِهِ ما   صَلَّیتُ فیها رَکعَتَیِن و قُلتُ: أَسأَلُکَ یا اللهُ یا اللهُ! أن تَعطفَِ عَلَیَّ قَلبَ جَعفر 

 طِاطکَِ المُستَقیمِ!  بهِِ إلَی  أَهتَدی

در   : اگر حضرت ، و با خود گفتم شدم  بیرون  و از نزد وی  گشتم  غمگین  جریان  از این  من  پس»
و   خودش  سوی  و آمد به  مرا از رفت  نمود، هرآینه می  تفرّس  را هم  یئجز  مقدار خیری  من

 کرد. و طرد نمی  منع  از محضرش  علم  تحصیل
  فردای  . سپس کردم  سلام  و بر آن حضرت  شدم  لهآو   علیه  الله  صلّی  الله  مسجد رسول  داخل  پس

  خدا! ای  : ای کردم  و عرض  نماز گزاردم  و در آنجا دو رکعت  برگشتم  روضه  سوی  روز به  آن
  من  روزی  مقداری  به  ، و از علمش ییفرما  متمایل  من  جعفر را به  تا قلب  خواهم از تو می  خدا! من

 !« بمیا  راه  و استوارت  مستقیم  راه  سوی  ، به بدان  تا بتوانم  یینما

.  مالکِِ بنِ أَنَس  لمِا أُشِربَ قَلبی  و لَم أَختَلفِْ إلَی ،مُغتَما    داری  و رَجَعتُ إلَی  مِن حُبِّ جعفر 

لا  إلّا إلَی  فَما خَرَجتُ مِن داری لتُ و  فَلَمّا ضاقَ صَدری؛  عیلَ صَبری  ةِ المَکتوبَةِ، حَتَّیالصَّ  تَنعََّ

یتُ و قَصَدتُ جعفرًا،   و کانَ بَعدَ ما صَلَّیتُ العَصَر.تَرَدَّ

  گردیده  شرابإجعفر   از محبّت  دلم  آنکه  جهت ه؛ و ب باز گشتم  ام خانه  به  و غصّه  اندوه  و با حال»
باید   )که  نماز واجب  مگر برای  نشدم  خارج  از منزلم  . بنابراین نرفتم  أنس  بن  بود، دیگر نزد مالک

 شد.  تمام  صبرم  که ییجا  ( تا به آورم  بجای  تجماع  در مسجد با امام
  و ردای  خود را پوشیدم  نعلَین ،بود  رسیده  پایان  به  ام و حوصله ،بود  گرفته  ام سینه  که  حال در این

نماز عصر را   بود که  هنگامی  ؛ و این و دیدار جعفر را کردم  و قصد زیارت  افکندم  خود را بر دوش
                                                                                                                    .« بودم  بجا آورده
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 حاجَتُکَ؟! فَلَمّا حَضََتُ بابَ دارِهِ اسْتَأْذَنتُ عَلَیهِ، فَخَرَجَ خادِمٌ لَهُ فَقالَ: ما 

لامُ عَلَی یفِ.  فَقُلتُ: السَّ  الشَّّ

 بابهِِ   فَقالَ: هُوَ قائِمٌ فی
ِ
  خُل عَلَیفَما لَبثِتُ إلّا یَسیًرا إذ خَرَجَ خادِمٌ فَقالَ: ادْ  ،مُصَلّاهُ. فَجَلَستُ بحِِذاء

لامَ و قالَ:   جلسِْ! غَفَرَ اللهُ لَکَ!اِ بَرَکَةِ اللهِ. فَدَخَلتُ و سَلَّمتُ عَلَیهِ. فَرَدَّ السَّ

. در  و دیدار حضرت  زیارت  برای  خواستم  دخول  ذنإ،  رسیدم  درِ خانۀ حضرت  به  چون  پس»
 ؟! داری  حاجت  : چه آمد و گفت  بیرون  از حضرت  خادمی  حال این

 . بر شریف  کنم  : سلام گفتم
  حضرت  درِ منزل  مقابل  من  . پس است  نماز ایستاده  به  : او در محلّ نماز خویش گفت  خادم

بیا تو   درون  : به آمد و گفت  خادمی  که  نمودم  درنگ  مقدار مختصری  به  فقط  حال . در این نشستم
  . حضرت نمودم  سلام  و بر حضرت  شدم  داخل  کند(. من  تو عنایت  به  )که  خداوندی  بر برکت

 «بیامرزد!  ! خداوندت گفتند و فرمودند: بنشین  مرا پاسخ  سلام

 أبو مَن؟ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ و قالَ:  فَجَلَستُ، فَأَطرَقَ مَلیِ ا،

 قُلتُ: أبوعَبدِاللهِ!

قَکَ یا أباعَبدِاللهِ! ما مَسأَلَتُکَ؟قالَ:   ثَب تَ اللهُ کُنیَتَکَ و وَف 

 لَکانَ کَثیًرا.  : لَو لَم یَکُن لی نَفسی  فَقُلتُ فی
ِ
عاء  مِن زیارَتهِِ و التَّسلیمِ غَیُر هَذا الدُّ

سر خود را بلند   زیر انداختند و سپس  تفکّر سر به  حال  به  قدری  و حضرت ، نشستم  من  پس»
 ؟ چیست  ات نمودند و گفتند: کنیه

 )پدر بندۀ خدا(!  : أبوعبدالله گفتم
  ! حاجتت أبوعبدالله  بدارد ای  گرداند و تو را موفّق  را ثابت  ات گفتند: خداوند کنیه  حضرت
 ؟ چیست

غیر از   کردم  حضرت بر  که  دیدار و سلامی  از این  من  : اگر برای خود گفتم با  لحظه  در این  من
 .« بسیار است  نباشد، هرآینه  چیز دگری  هیچ  حضرت  دعای  همین

 ما مَسأَلَتُکَ؟ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قالَ: 

، و یَرزُقَنی   فی  أَجابَنی  و أَنَّ اللهَ تَعالَیو أرجُ  ،لمِکَ مِن عِ   فَقُلتُ: سَأَلتُ اللهَ أن یَعطفَِ قَلبکََ عَلَیَّ

یفِ ما سَأَلتُهُ.  الشَّّ

  أن یََدِیَهُ.  قَلبِ مَن یُریدُ اللهُ تَبارَکَ و تَعالَی  یا أباعبداللهِ! لَیسَ العِلمُ باِلت عَلُّمِ؛ إن ما هو نورٌ یَقَعُ فیفَقالَ: 
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 لًا فی ةِ، و اطلُبِ العِلمَ باِستعِمالهِِ، وَ   فَإنْ أَرَدتَ العِلمَ فَاطلُبْ أَو  تَفهِمِ اللهَ اسْ  نَفسِکَ حَقیقَةَ العُبودِی 

 یُفهِمکَ!

 ؟ خواهی می  : چه سر خود را بلند نمود و گفت  حضرت  سپس»
  روزی  من  به  فرماید، و از علمت  منعطف  را بر من  تا دلت  نمودم  : از خداوند مسألت کردم  عرض

  من  به  ام نموده  تو درخواست  شریف  دربارۀ حضرت  را که  آنچه  که  خداوند امید دارمکند. و از 
 نماید.  عنایت

  که  کسی  در دل  که  است  نوری  فقط  علم ؛ نیست  آموختن  به  ! علم أباعبدالله  فرمود: ای  حضرت
، باید  خواهی می  اگر علم  شود. پس می  واقع  است  او را نموده  ارادۀ هدایت  و تعالی  خداوند تبارک

  ، طالب علم  به  کردن  ؛ و به واسطۀ عمل را بطلبی  عبودیّت  حقیقت  در نزد خودت  مرحله  در اوّلین
 «دهد و بفهماند.  را جوابو ت  تا خدایت  یینما  و استفهام  ؛ و از خداوند بپرسی باشی  علم

 بدِاللهِ!یا أباعقُلتُ: یا شَریفُ! فَقالَ: قُلْ: 

ةِ؟  قُلتُ: یا أباعبدِاللهِ! ما حَقیقَةُ العُبودِیَّ

لَهُ اللهُ مِلکًا، لأ  ثَلاثَةُ أشْیاءَ: أَن لا یَرَیقالَ:  ن  العَبیدَ لا یَکونُ لَهُم مِلکٌ، یَرَونَ العَبدُ لنِفَْسِهِ فیما خَو 

رَ العَبدُ لنِفَْسِهِ تَدبیًرا؛ و جَُلَةُ اشتغِالهِِ فیما أَمَرَهُ  المالَ مالَ اللهِ، یَضَعونَهُ حَیثُ أَمَرَهُمُ اللهُ بهِِ؛ و لا یُدَبِّ

 بهِِ و نََاهُ عَنهُ.  تَعالَی

لَهُ اللهُ تَعالَی أن یُنفِقَ فیهِ؛ و   هانَ عَلَیهِ الإنفاقُ فیما أَمَرَهُ اللهُ تَعالَی ،مِلکًا  فَإذا لَم یَرَ العَبدُ لنِفَْسِهِ فیما خَو 

رِهِ   ضَ العَبدُ تَدبیَر نَفْسِهِ عَلَیإذا فَو   نیا؛ و إذا اشتَغَلَ العَبدُ بمِا أَمَرَهُ اللهُ  ،مُدَبِّ هانَ عَلَیهِ مَصائبُِ الدُّ

غُ مِنهُما إلَی و نََاهُ، لا  تَعالَی  و المُباهاةِ مَعَ الناّسِ.  یَتَفَر 
ِ
 المِراء

ذِهِ الث لاثَةِ  نیا و إبلیسُ و الخلَقُ  ،فَإذا أَکرَمَ اللهُ العَبدَ بَِِ و لا یَطلُبُ الدّنیا تَکاثُرًا و  ،هانَ عَلَیهِ الدُّ

ا، و لا یَدَعُ أَیّامَهُ باطِلًا.  ا و عُلُوًّ  تَفاخُرًا، و لا یَطلُبُ ما عِندَ الناّسِ عِزًَّ

لُ دَرَجَةِ التُّقَی  : قالَ اللهُ تَبارَکَ و تَعالَی ؛ فَهَذا أَو 

﴿                                    ﴾.  سوره القصص(
 (.94( آیه 69)
 (! پدر بندۀ خدا )أباعبدالله  : بگو: ای ! گفت شریف  : ای گفتم»

 ؟ است  کدام  عبودیّت  ! حقیقت أباعبدالله  : ای گفتم
   است  سپرده  وی  خدا به  را که  دربارۀ آنچه  خودش  بندۀ خدا برای  : اینکه چیز است  سه:  گفت
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 بینند، و در  خدا می  را مال  باشند، همۀ اموال نمی  مِلک  دارای  بندگان  نبیند؛ چرا که  مِلکیّتی

 گذارند؛ بنهند، می  که  است  را امر نموده  خداوند ایشان  که ییآنجا
 و تدبیر نکند؛   اندیشی تمصلح  خودش  بندۀ خدا برای  کهو این

  نهی  و یا از آن  است  امر نموده  خداوند او را بدان  منحصر شود که  در آن  مشغولیّاتش  و تمام
 . است  فرموده
  اقنبیند، انف  است  او سپرده  خدا به  که  را در آنچه  مِلکیّتی  خودش  ، اگر بندۀ خدا برای بنابراین
 شود. می  بر او آسان  است  امر کرده  بدان  خداوند تعالی  در آنچه  نمودن
 گردد. می  آسان  دنیا بر وی  و مشکلات  بسپارد، مصائب  مدبّرش  بندۀ خدا تدبیر امور خود را به  و چون

  ، دیگر فراغتی ستا  نموده  و نهی  امر کرده  وی  خداوند به  را که  آنچه  ورزد به  اشتغال  که  و زمانی
 پیدا نماید.  با مردم  نمودن  و فخریّه  ییخودنما  برای  و فرصتی  یابد تا مجال دو امر نمی  از آن
و   سهل  بر وی  قیو خلا  بدارد، دنیا و ابلیس  چیز گرامی  سه  این  خداوند، بندۀ خود را به  چون  پس

را   رود، و آنچه نمی  با مردم  و مباهات  و فخریّه  دوزیان زیاده  جهت  دنیا به  گردد؛ و دنبال می  آسان
و علوّ درجۀ   عزّت  جهت  نگرد، آنها را به می  مردم  در دست  و مال  و منصب  و جلال  از جاه  که

 کند. رها نمی  و بیهوده  بطالت  خود را به  نماید، و روزهای نمی  طلب  خویشتن
 فرماید: می  و تعالی  خداوند تبارک ؛ تقوا  ناز نردبا  پلّه  اوّلین  ستا و این

  ندارند، و دنبال  ارادۀ بلندمنشی  در زمین  که کسانی  برای  دهیم را ما قرار می  آخرت  سرای  آن﴿
  با تقوا  مردمان  کار، انحصاراً برای  در پایان  و سعادت  مراتبِ پیروزی  گردند؛ و تمام فساد نمی

 «﴾. است

 ! بدِاللهِ! أوصِنیقُلتُ: یا أباع

ا وَصِی تیقالَ:  قَکَ  اللهِ تَعالَی  الط ریقِ إلَی  لمُِریدی  أُوصیکَ بتِسِعَةِ أَشْیاءَ، فَإنَ  ، و اللهَ أَسأَلُ أن یُوَفِّ

 لِاستعِمالهِِ.

 مِ. فَاحفَظها، و إیّاکَ و الت هاوُنَ بِِا!العِل  الِحلمِ، و ثَلاثَةٌ مِنها فی  یاضَةِ الن فْسِ، و ثَلاثَةٌ مِنها فیرِ   ثَلاثَةٌ مِنها فی

غتُ قَلبی  ُقالَ عِ   لَهُ.  نوانٌ: فَفَرَّ

 فرما!  ای و توصیه  سفارش  من  ! به أباعبدالله  : ای گفتم»
  به  است  من  و وصیّت  آنها سفارش  ؛ زیرا که نمایم می  و سفارش  چیز وصیّت  نُه  تو را به  : من گفت
آنها   به  را در عملو تا ت  نمایم می  . و از خداوند مسألت خداوند تعالی  راه  و پویندگان  کنندگان  اراده

                                                                                                          فرماید.  مرحمت  توفیق
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 و بردباری  تا از آنها دربارۀ حلم  ، و سه است  نفس  و تأدیب  امر دربارۀ تربیت  نُه  تا از آن  سه  

بسپار، و مبادا در   خاطرت  آنها را به  عنوان  ای  . پس است  و دانش  تا از آنها دربارۀ علم  ، و سه است
 سر زند!  و تکاهل  آنها از تو سستی  به  عمل

و   فرماید بگیرم می  حضرت  را که  تا آنچه  نمودم  و خالی  را فارغ  ام و اندیشه  دلم  : من گفت  عنوان
 .« نمایم  عمل  و بدان  خذ کنمأ

هُ یورِثُ الحمَاقَةَ و البَلَهَ؛ و لا تَأْکُلْ إلّا الرِّ   فی  أَمّا اللَواتیفَقالَ:  یاضَةِ: فَإیّاکَ أن تَأْکُلَ ما لا تَشتَهیهِ، فَإن 

 لهِِ:آاللهُ عَلَیهِ و   اذکُرْ حَدیثَ الرّسولِ صَل ی  و سَمِّ اللهَ وَ عِندَ الجوعِ؛ و إذا أَکَلتَ فَکُلْ حَلالًا 

ا مِن بَطنهِِ؛ فَإن کانَ و لابُد  فَثُلثٌ لطَِعامِهِ و ثُلثٌ لشََِابهِِ و ثُلثٌ لنِفََسِهِ.آ ما مَلَ ”  “دَمِیٌّ وِعاءًا شًََّ

  را بخوری  : مبادا چیزی آنکه  است  نفس  تأدیب  به  راجع  که  ییچیزها  فرمود: امّا آن  حضرت  پس»
  مخور مگر آنگاه  کند؛ و چیزی می  و نادانی  ایجاد حماقت  در انسان  ، چرا که اشتها نداری  بدان  که
خاطر آور   خدا را ببر و به  بخور و نام  از حلال  بخوری  چیزی  خواستی  ؛ و چون باشی  گرسنه  که

 فرمود:  را که  و آله  علیه  الله  صلّی  اکرم  رسول  حدیث
شد   گرسنه  قدریه هذا اگر ب . بناءً علی است  پر نکرده  را بدتر از شکمش  ظرفی  آدمی  وقت هیچ”

را  آن  بگذارد، و ثلث  طعامش  خود را برای  شکم  مقدار ثُلث  به  غذا گردید، پس  ناچار از تناول  که
 «“. نفَسش  را برای آن  ، و ثلث آبش  برای

فَقُلْ: إنْ قُلتَ عَشًَا لَم تَسمَعْ  ،الِحلمِ: فَمَن قالَ لَکَ: إن قُلتَ واحِدَةً سَمِعتَ عَشًَا  فی  و أَمّا اللَواتی

 واحِدَةً!

فَاللهَ  ؛ و إنْ کُنتَ کاذِبًا فیما تَقولُ  لی و مَن شَتَمَکَ فَقُلْ لَهُ: إنْ کُنتَ صادِقًا فیما تَقولُ فَأَسأَلُ اللهَ أَن یَغفِرَ 

 أَسأَلُ أن یَغفِرَ لَکَ.

. ، و مَن وَعَدَکَ باِلخنَیَ
ِ
عاء  فَعِدهُ باِلن صیحَةِ و الر 

  کلمه  تو بگوید: اگر یک  به  که کسی  : پس و صبر است  بردباری  به  راجع  که  چیزی  سه  و امّا آن»
 ! شنوی نمی  مه  یکی  ییبگو  کلمه  او بگو: اگر ده  به  ،شنوی تا می  ده  ییبگو

  راست  ییگو می  بگو: اگر در آنچه  وی  و سبّ کند و ناسزا گوید، به  را شتمو ت  که و کسی
  ، پس ییگو می  دروغ  ییگو می  درگذرد؛ و اگر در آنچه  تا از من  خواهم از خدا می  ، من ییگو می
 تا از تو درگذرد.  خواهم از خدا می  من

  که  بده  ، تو او را مژده گفت  داد و ناسزا خواهم  خواهم  تو فحش  به  که دهد  تو را بیم  و اگر کسی
                                                       .« نمایم تو را می  و مراعات  باشم می  دربارۀ تو خیرخواه  من



 422 السّلام است هیامام صادق عل شاتیبرگرفته از فرما یمرحوم قاض میتعال

 السّلام است تعالیم مرحوم قاضی برگرفته از فرمایشات امام صادق علیه

 المُفاد  مبارکُ المراد و عظیم  حدیث  در این  همطالبی ک  به  دقیقبا توجّه 

الحقّ  آیةُ   تعلیمات  بلندی  اوج  : در چه شود که می  ، معلوم وارد است]عنوان بصری[ 

 قاضی سیّد علی  حاج ، و البُرهان  و عِمادُ البصَیرة  و الإیقان  و سندُ التَّحقیق  و العِرفان

 . است  استوار بوده  ـ الزّکیّه  تربتَه  الله  قَدّس ـ

  ، و کسر صولت ییجو  و حسّ انتقام  ورزی از غرض  إعراض  در راه  درست

  ، و بالأخره و تجرّد و ملکوت  امعن  عالم  به  و روزنه  دریچه  ، و پیدا شدن امّاره  نفس

و   مطلق  در هستی  عاریتی  مجازی  هستی  ، و اندکاک حق تعالی  ذات  عرفان  برای

                                                      

 یّاکَ أن تَسأَلَهُم تَعَنُّتًا و تََرِبَةً؛ و إیّاکَ أن تَعمَلَ أَلِ العُلَماءَ ما جَهِلتَ، و إالعِلمِ: فَاسْ   فی  و أمّا اللَواتی

 تََعَلْ  جََیعِ ما تََِدُ إلَیهِ سَبیلًا؛ و اهرُبْ مِنَ الفُتْیا هَربَکَ مِنَ الاسَدِ، و لا  برَِأْیکَِ شَیئًا، و خُذْ باِلِاحتیاطِ فی

 رَقَبَتَکَ للِناّسِ جِسًرا!

لامُ  امرُؤٌ ضَنیٌن بنِفَسی  ؛ فَإنّی  قَد نَصَحتُ لَکَ؛ و لا تُفسِدْ عَلَی  وِردییا أباعبدِاللهِ! فَ   قُمْ عَنیّ . و الس 

بَعَ الهدَُی  عَلَی  . مَنِ ات 

  ؛ و مبادا چیزی دانی نمی  را که  آنچه  ، از علما بپرس : پس است  علم  به  راجع  که  چیزی  سه  و امّا آن»
 . بپرسی  و امتحان  آزمایش  و برای  افکنی  لغزش  ا بهر  تا ایشان  را از آنها بپرسی

و   احتیاط  به  راهی  که  اموری  ؛ و در جمیع زنی  دست  کاری  به  خودت  رأی  از روی  و مبادا که
 را پیشۀ خود ساز.  احتیاط ، در خلافِ امر داری  از وقوع  محافظت
عبور   خود را جِسر و پل  ؛ و گردن کنی فرار می  دهاز شیر درن  طور که بپرهیز همان  دادن  و از فتوا

 . قرار نده  مردم  برای
؛ و  کردم  تو خیر خواهی  تحقیقاً برای  ! چرا که ( دیگر برخیز از نزد من أباعبداللهپدر بندۀ خدا )  ای

  زندگی  عمر و ساعات  گذشت  روی  که  هستم  مردی  من  ، زیرا که فاسد مکن  ذکر و وِرد مرا بر من
  و سلامت  سلام  مراتب  شود. و تمام  تلف  بیهوده  از آن  مقداری  از آنکه  ، و نگرانم دارم  حساب

  مستقیم  طریق  از پیمودن  کند، و متابعت می  پیروی  از هدایت  باد که  کسی  آن  خداوند برای
 “«نماید. می
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  دستورات  ، این اقدسش  ذات  و لایتناهی  و أبدی  و أزلی  سرمدی  و صِرف  حتوجود بَ

 5. است  داده را می

 شمردند مرحوم قاضی علاوه بر ذکر، مراقبه را هم لازم می

 فرمودند که: ـ بارها می رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ

 6«واند تأثیر کند.ذکر تنها همۀ مطلب نیست، مراقبه باید باشد تا اینکه ذکر بت»

گذاریم و به دنبال ذکر و یک چیز غیر عادی  ولی ما آن مراقبه را کنار می

گردیم؛ مثلًا یک تصرّفی، یک امری از  گردیم، دنبال مطلب عجیب و غریب می می

جانب غیبی، یک دستی، یک عنایتی، یک مشیّتی به نحوی باید انجام شود؛ مطلب 

ای ندارد، و  سلوک بدون این مطالب نتیجه و فایدهگویند:  طور باید باشد. می این

 لازم نیست انسان به این مسائل ترتیب اثر بدهد.

کنند و آن  آن کسانی که به امثال مرحوم قاضی و اولیای خدا اعتراض وارد می

توانند  گویند، به کدام یک از اعمال مرحوم قاضی می مطالب مزخرف و بیهوده را می

گفتند:  یشان به قدری فرد متعبّدی بود که معاندین ایشان میاعتراض وارد کنند؟! ا

قدر متعبّد  شود کسی این کشد! مگر می کند! جلوی مردم جانماز آب می ریا می

 باشد!

خواهیم عمل کنیم، عمل نکنیم، چرا آبروی دیگران را ببریم که  اگر نمی

تنازل بدهیم چون ایم؟! چرا دیگران را از آن مرتبه به پایین  آبروی خود را برده

خواهیم عمل کنیم و ترتیب اثر  کنیم، و نمی خودمان متنازل هستیم و عمل نمی

 4خواهیم مطالب را به همین کیفیّت روزمره بگذرانیم. بدهیم، و می

                                                      
 .تعلیقه، 479 ص ،57 و 51 ج ،امام شناسی؛ 591 ص ،روح مجرّد ـ5

 .519ص  ،آیین رستگاریجهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم مراقبه و عدم کفایت ذکر رجوع شود به  ـ6

 .531، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه آوای ملکوتـ نرم افزار 4



 422 شود یو آخرت نائل م ایدن ریام آن به خکه انسان با انج یعمل

 شود آن به خیر دنیا و آخرت نائل می انجامعملی که انسان با 

 فرمودند: می  طباطبایی استاد علّامه

و   ، از نقطۀ نظر قَرابت شدم  مشرّف  تحصیل  ف براینجف أشر  به  چون»

  ؛ تا یک شدم می  شرفیاب  قاضی  محضر مرحوم  هب  گاهی گاه  و رحِمیّت  خویشاوندی

  منه ب  کردند، چون از آنجا عبور می  قاضی  مرحوم  که  بودم  ایستاده  ای روز درِ مدرسه

  خواهی فرزند! دنیا می  ای”گفتند: گذاردند و   شانۀ من  خود را روی  رسیدند دست

 6و5“«! بخوان  نماز شب  خواهی می  ؛ و آخرت بخوان  نماز شب

 فرمایند[: ]مرحوم علّامه طهرانی می

 و شب نماز شاگردانش به ـ علیه الله  رحمة ـ قاضی دستور مرحوم اوّلین»

 شب نماز لًااص و باشد سالک ای طلبه که کند تصوّر انسان شود می حالا! نوافل بود

 درس  به اینکه یا و گذشتیم، مراحل این از ما دیگر خُب که: بگوید و! نخواند؟ هم

 کسل امشب یا است، زیادتر مسائل این از اهمیّتش هم درس و شویم می مشغول

 4... .« چنان و چنین شب فردا نشدیم، بیدار حالا بودیم

 ی نماز شبمرحوم قاضی برای کسب نشاط در هنگام قیام برا ۀتوصی

 فرمودند: میمرحوم حدّاد 

طور دستور  این  ما هم  طور بود و به این  ( خودشقاضی  آقا )مرحوم  مرحوم»

  تناول  خیزید چیز مختصری برمی  نماز شب  برای  چون  شب  در میان”:  بود که  داده

شما از   بدن  که  ،خوشۀ انگور، یا چیز مختصر دیگری  یا یک  یا دوغ  چای  مثل ،کنید

                                                      
 .61 ص ،مهر تابان ـ5

، 97؛ ج 94، ص 79، ج بحار الأنوارجهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت نماز شب رجوع شود به  ـ6

 .11 ، ص6ج  ،علل الشرایع؛ 436، ص معانی الأخبار؛ 519ص 

 .573 ص ،آئین رستگاری ـ4
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 6و5“«باشید.  داشته  عبادت  برای  آید و نشاط  بیرون  کسالت

خواهید برای نماز بلند  وقتی که سحر می»فرمودند:  مرحوم قاضی چرا می

حالی دربیاورید، بدن نشاط پیدا  ؟ چون بدن را از بی«شوید، یک چیزی بخورید

عف فایده ندارد. گوید، در حالت غلبۀ گرسنگی و حال ض کند. ذکری که انسان می

گردد، فقط مدام ذکر را تکرار  طور مثل یک ضبطی که برای خودش می شما همین

 اید؛ این فایده ندارد. کرده

باید نفس و روح با ذکر حرکت کند و با آن معنایی که ذکر آن را مدام در 

توانید آن  کند، بالا برود. وقتی که گرسنگی غلبه کند، شما دیگر نمی نفس تکرار می

معنا را در ذهن و در نفس خود قرار دهید، و دیگر آن ذکر در نفس تمکّن پیدا 

کند که بتواند آن را جدا کند و حرکت بدهد و به جلو ببرد. شما یک لفظی را  نمی

 اید. فقط مدام تکرار کرده

فرمودند که: باید انسان در حال توجّه ذکر بگوید، در حال  لذا بزرگان می

گوید. اگر بتواند صد مرتبه با نشاط  د و درک کند چه میتوجّه و نشاط! بفهم

حالی که بعد بگوید: خُب  بگوید، بهتر است از دویست مرتبه با کسالت و بی

گفتیم! باید خود را به حال بیاورد، خود را باید به توجّه بیاورد تا اینکه این   بالأخره

حالی و چُرت و کسالت  بی ذکر در او تأثیر داشته باشد. مانند نمازی که آدم از سر

گوید: دو رکعت نماز بخوانیم و دوباره بخوابیم، خب این یک  شود و می بلند می

شود، سر حال است و رکوع و سجودش  نماز؛ یک نمازی هم که وقتی بلند می

 4طور نیست. چطور است و سایر مسائل؛ آیا این دو نماز یکی است؟! این

                                                      
 .77 ص ،روح مجرّد ـ5

، 4، ج فروع کافی جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت کسب نشاط در اتیان عبادات رجوع شود به ـ6

 .583، ص 50، ج ةمیزان الحکم؛ 313ص 

 .588ان بصری، جلسه ـ مجموعه سخنرانی در شرح حدیث عنو4



 421 سالک یبرا هیّدوام طهارت از جمله دستورات حتم

 ه برای سالکاز جمله دستورات حتمیّدوام طهارت 

از دستورات حتمیّۀ مرحوم قاضی به شاگردان خود بود؛ خود  5دوام طهارت

 6ماند. ای بدون وضو و یا بدون غسل نمی آن مرحوم نیز لحظه

چون آب شیرین در آن زمان در نجف کمیاب و گران قیمت بود و از کوفه با 

 فرموده است: نمودند، ایشان می مشک حمل می

چشم مضرّ است، من در هنگام وضو فقط صورت خود چون آب شور برای »

 «های خود را با آب چاه. شویم و دست را با آب شیرین می

ها عمومی و حمّام نجف  در آن زمان، یک حمّام در منزل کسی نبود. حمّام

ها بسته  ها حمّام منحصر به دو حمّام بود: حمّام قیصریّه و حمّام علی آقا؛ و شب

نمود و در اوقاتی که هوا  وقت نیاز به غسل در منزل غسل میبود. مرحوم قاضی در 

سرد بود، در اطاقِ در بسته لُنگی را بر روی زمین اطاق و یا به روی حصیر آن پهن 

ایستاد و پس از رفع عین نجاست از بدن، فقط با چندین  کرد و بر روی آن می می

به همه جای بدن  ریخت و آن را مُشت آب که بر روی سر و صورت و بدن خود می

شد و سپس آن  کرد؛ و فقط مقداری از لنگ گسترده، تَر می داد، غسل می سرایت می

 نمود. را جمع می

 فرمودند: مرحوم آقا حاج شیخ عبّاس ]قوچانی[ می

 روزی مرحوم قاضی سخت سرما خورده بود؛ چون از علّت سؤال شد، فرمود:»

و پس از احتیاجِ به غسل، در  ام و هوا سرد بود دیشب در منزلِ فلان بوده”

                                                      
دوام وضو و اغسال واجبه و غسل جمعه  :و آن عبارت است از: »540، ص اللباب رساله لبّـ 5

 «. الإمکان یو سایر اغسال مستحبّه حتّ
؛ 10مفید، ص   ، شیخأمالی جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت دوام طهارت رجوع شود به ـ6

 ،بحار الأنوار(؛ 61011و  61011)ح  684( و 61036)ح  699( و 61888)ح  671، ص 8، ج العمال کنز

 .405، ص 77ج 
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 5“«اطاق غسل کردم و سرما خوردم.

 سر یعدم افشا کید مرحوم قاضی بر حفظ وأت

 ]مرحوم حدّاد فرمودند[:

  ! سرّ را فاش سیّد هاشم” گفتند:  من  به  روزی )مرحوم قاضی( آقا  مرحوم»

 را  درت عتبۀ و یندبیا  أکناف و  اطراف از  که رسد می  روزی ! شوی می گرفتار  که  مکن

 4و6“«ببوسند.

 سخن مرحوم قاضی مبنی بر نماز خواندن در مساجد مختلف

ـ که از  دام بقاه جناب مستطاب آقای حاج شیخ علّامه انصاری لاهیجی ـ

 شاگردان مرحوم قاضی هستند، فرمودند:

در یک مسجد همیشه نماز نخوانید، به مساجد ”فرمودند:  مرحوم ]قاضی[ می»

و هر جا دیدید حال پیدا کردید آنجا نماز بخوانید، و هر جا که دیدید  ،ز برویددیگر نی

حال پیدا نکردید مکان خود را تغییر دهید و از این مسجد به مسجد دیگر انتقال یابید! و 

مورد است و باید دائماً دنبال حال بود و از هر جا  خلاصه آنکه توقّف در یک مکان بى

اگر در مسجد  ؛و هر جا حال بهتر بود آنجا را انتخاب نمود به جاى دیگر منتقل شد،

 1و3“«کوفه نشد به مسجد سهله بروید و اگر در سهله نشد به مسجد کوفه بروید، و هکذا.

                                                      
 .15 ، ص6، ج مطلع انوار ـ5

 .316 ص ،دروح مجرّ ـ6

 رساله سیر و؛ 545، ص رساله لبّ اللبابجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به  ـ4
 .95، ص تگاریآیین رس؛ 183، ص روح مجرّد؛ 514، ص بحرالعلوممنسوب به سلوک 

 .641، ص 7، ج معاد شناسی؛ 11 ، ص6، ج مطلع انوار ـ3

، 5، ج انوار الملکوتجهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت نماز خواندن در مساجد رجوع شود به  ـ1

 نور ملکوت مسجد.



 421 اتیدو مکان مقدّس در عتبات عال ارتینسبت به ز یمرحوم قاض یۀتوص

 توصیۀ مرحوم قاضی نسبت به زیارت دو مکان مقدّس در عتبات عالیات

 فرمودند: مرحوم قاضی به شاگردان خود می

 دّسه غنیمت بدانید. اوّل: محراب شهادت أمیرالمؤمنیندو مکان را در اعتاب مق»

السّلام در کربلا )که در  السّلام در مسجد کوفه؛ دوم: مقام امام صادق علیه علیه

 5«پشت شریعه است(. این دو جا را غنیمت بدانید و مغتنم بشمارید.

الله حاج سیّد هادی  مرحوم آقا )علّامه طهرانی( حکایتی از مرحوم آیة

که ایشان از علمای کاظمین و خیلی مرد معروفی بودند، و مدّتی هم از  زی ـتبری

کردند. مرحوم قاضی در  ـ نقل می تلامذۀ مرحوم قاضی، رضوان الله علیه، بودند

 دادند، فرمودند که: دستورالعملی که به ایشان 

م در السّلا  دو چیز را خیلی مغتنم بدان؛ اوّل: محراب نافلۀ أمیرالمؤمنین علیه»

 «مسجد کوفه.

محرابی که الآن در مسجد کوفه به شکل ضریح مانندی وجود دارد، محرابی 

کردند. قبل از اینکه نماز  است که نماز جماعت را حضرت در آن محراب اقامه می

جماعت بخوانند، نوافل خودشان را در محرابی که در سمت چپ آن محراب اصلی 

با آن فاصله دارد و الآن هم مشخّص است،  قرار گرفته و تقریباً حدود بیست متر

خواندند، سپس  خواندند. نماز شب و نافلۀ صبح را حضرت در آنجا می می

ملجم  کردند. شمشیر ابن آمدند در همین محراب اصلی و نماز صبح را اقامه می می

در شب نوزدهم در این محراب نوافل بر فرق آن حضرت فرود آمد؛ یعنی هنوز 

را نخوانده بودند و از نماز شب فارغ شده و مشغول نافلۀ صبح  حضرت نماز صبح

 بودند که این قضیّه اتّفاق افتاد.

محراب نافلۀ حضرت را خیلی مغتنم بدانید، »فرمودند:  مرحوم قاضی می

                                                      
 .4، جلسه 5368، شرح دعای ابوحمزه ثمالی، سالآوای ملکوتـ نرم افزار 5
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 «الطّلوعین. آثاری در اینجا مترتّب و مشهود است. دوّم: زیارت اهل قبور در بین

ای  کنی، فاتحه الطّلوعین زیارت می ر را در بینوقتی اهل قبو»فرمودند:  و می

بخوان و بعد به کناری برو و بنشین و بدون اینکه قرآن یا چیز دیگری بخوانی، 

سکوت کن، این سکوت برای تو خیلی مفید است، و تفکّر کن در احوال قبر و 

 «گذرد و در گذران است. قیامت و اعتباری بودن دنیا و مسائلی که می

رفتن به قبرستان در بعد از ظهر و یا هنگام شب خیلی مفید »دند: فرمو و می

 5«الطّلوعین این کار را انجام بدهید! نیست. صبح بین

 توصیه و تأکید به زیارت اهل قبور

 بزرگان پیوسته شاگردان خود را به زیارت اهل قبور و نیز دیدن آثار گذشتگان

 کردند. جهت عبرت، تشویق و ترغیب می

فرمود به زیارت  ـ به شاگردانش توصیه می علیه الله رضوان ی ـمرحوم قاض

ای بنشینند و ساعتی را به سکوت  گوشه در اهل قبور بروند، و پس از قرائت فاتحه،

 فرمودند: آل و عاقبت امر و مرگ بگذرانند، و میر در مَو خلوت و تفکّ

تی دارد، و از این شیوه تأثیر خوبی در قطع تعلّقات و توجّه نفس به مبدأ هس»

 6«گردد. التفات به کثرات مانع می

کردند که هر وقت از بیمارستانی  مرحوم آقا )علّامه طهرانی( به ما توصیه می

گذرید، برای مریضان حمد به نیّت شفا بخوانید؛ و هر وقت از قبرستان  می

ر اند حمد و قل هو الله بخوانید. د گذرید، برای امواتی که در آنجا دفن شده می

هنگام سفر اگر به روستا یا شهری رسیدید که دارای قبرستانی است، یک حمد و 

خواندند. این مطلب را  قل هو الله برای همۀ آنها باید بخوانید. خودشان هم می

                                                      
 .66عنوان بصری، جلسه ، شرح حدیث همان مصدرـ 5

 .84، ص حیات جاوید ـ6



 421 غذا خوردن تیّفیدر ک یدستور مرحوم قاض

مرحوم علامۀ طباطبایی به ایشان گفته بودند و از جمله دستورات مرحوم قاضی 

 بوده است.

گرفتند: حالا که داری  لاقی را در نظر میببینید این بزرگان چقدر مسائل اخ

کنی؟!  ای بخوان تا ثوابی هم به دیگری برسد! چرا بخل می روی، خب یک فاتحه می

این که دیگر مئونه ندارد! این که دیگر دست در جیب کردن ندارد! یک قل هو الله 

 5بخوان، یک حمد بخوان، اجازه بده آنها هم به یک برکت و فیضی برسند.

 مرحوم قاضی در کیفیّت غذا خوردن دستور

داده غذا برای تفکّه  ـ به شاگردانش دستور می رحمة الله علیه مرحوم قاضی ـ

 نخورید!

ـ دستور داده بودند )چون   شاء الله أبقاه الله إن  وقتی که به آیة الله خویی ـ یک

شما غذا را به »و گفته بودند که:  6ایشان هم مدّتی از آقای قاضی دستور گرفته بودند(

و ایشان فکر کرده بودند حالا باید چه کار بکنیم؟ غذا باید  «تفکّه و تفنّن نخورید!

بخوریم مثلًا برنج باید بخوریم و خورشت هم باید بخوریم، برای اینکه از تفکّه و تفنّن 

که  ؛حِدَه علَیخوریم و خورشتش را  می حِدَه علَی کنیم که برنج را  بگذریم این کار را می

 ای پایین بیاید. هم قوّه به بدن برسد و هم اینکه آن جنبۀ تفکّه و لذّت و اینها تا اندازه

“خَیُر الأمور أوسَطُها.”البتّه زیاده روی هم در اینجا خوب نیست؛ پس: 
4 

در هفته دو یا سه بار دستور داده شده که انسان گوشت بخورد، ولی زیادتر 

تواند کار کند؛ فکرش خسته شد روح  شود، نمی خوب نیست و فکر انسان خسته می

ماند. این شمشیری که باید در راه خدا کار کند آن  طور می شود، و لذا همین خسته می

                                                      

 .600ـ مجموعه سخنرانی در شرح حدیث عنوان بصری، جلسه 5

 .401و  500، 40ـ جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به کتاب حاضر ص6
 .130، ص 5، ج الکافیـ 4
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شود؛  کم کُند می زند و کم افتد و زنگ می شود و در یک جایی می شمشیر تعطیل می

 5آید. خاصیّت درمی وقت شمشیر بُرّان به صورت یک قطعه آهن زنگ زدۀ بی آن

ـ روایتى غریب دربارۀ جوع بیان  رضوان الله علیه مرحوم استاد قاضى ـ

 فرمود و محصّلش آنکه: مى

در زمان انبیاء سلف، سه نفر رفیق گذرشان به دیار غربت افتاد، شب »

اى متفرّق شدند، لیکن با یکدیگر میعاد  سید، هر یک براى تحصیل غذا به نقطه فرار

معیّن در آن میعادگاه یکدیگر را ملاقات کنند. یکى از آنها نهادند که فردا در وقت 

میهمان بود، و دیگرى به میهمانى شخصى درآمد، و چون سوّمى جایى نداشت با 

شوم، و تا صبح در آنجا بسر برد و  روم و میهمان خدا مى خود گفت: به مسجد مى

فتند و هر یک همچنان گرسنه باقى بود. صبحدم در میعاد خود هر سه نفر حضور یا

 سرگذشت خود را بیان کردند.

 از جانب خداى تعالى به نبىّ آن زمان وحى رسید که:

به آن میهمان ما بگو: ما میهمانى این میهمان عزیز را قبول کردیم و خود ”

میزبان او شدیم و براى او در صدد تهیّۀ بهترین غذاها برآمدیم، لکن در خزانۀ غیب 

 6“«گرسنگى غذایى را براى وى نیافتیم. خود تفحّص کردیم بهتر از

 سلوک سیر و ترین مسائل در راه تربیت و ت خاطر از مهمجمعیّ

روزی مرحوم قاضی با شاگردانشان نشسته بودند، صحبت راجع به این بود که 

سالک باید خود را از تشتّت و پراکندگی حفظ کند، و باید به خود مشغول باشد. نباید 

طرف و به آن طرف بسپارد که اینجا چه شد، آنجا چه شد، اینجا  توجّه دل را به این

افتد، دست ما هم نیست. اینجا  اتّفاق افتاد؛ زیرا مسائل و قضایا اتّفاق می ای چه قضیّه

                                                      
 .518، ص آیین رستگاریـ 5

 .568، ص لب اللباب ۀرسالـ 6



 422 سالک یضرر مسافرت برا

دعوا شد، آنجا درگیری شد، در آن خیابان تصادف شد، در آن شهر باران بارید، در آن 

و باران، اینجا و آنجا آمد و در خیابان  شهر برف آمد؛ به ما چه مربوط است که برف

کند؟! نفعی  تصادف شد! آیا اطّلاع ما بر این مسائل، مطلبی را به ما اضافه می

بریم؟! عیب ندارد، ولی آیا بهتر نیست حال که نفعی ندارد، ذهن خود را هم  می

 مشغول نکنیم؟! انسان عاقل باید به دنبال چیزی برود که از آن منتفع شود.

در بسیاری از موارد در »کردند که:  ایشان راجع به سکوت صحبت می سپس

 «شود که در غیر از این موقع امکان ندارد پیدا شود. سکوت برای انسان حالاتی پیدا می

آمد.  ای مرتبه از بیرون صدای ضربۀ بسیار آهسته چند لحظه تأمّل کردند، یک

یعنی همین صدای بسیار « رد.این صدا برای سالک ضرر دا»مرحوم قاضی فرمودند: 

 آهسته!

یعنی ممکن است انسان در یک وضعیّتی قرار بگیرد که آنچنان باید مستغرق 

در خودش باشد که به کمترین التفاتی، نفس او از گرفتن آن نور و جاذبه محروم 

 آید، یا شاید به این زودی نیاید. ماند؛ زیرا مطلب بسیار دقیق است و دیگر هم نمی می

چه برسد به اینکه انسان یک عمل خلاف انجام بدهد! انسان بیاید  حالا

غیبت کس دیگری را بکند، انسان بیاید تهمت بزند، انسان بیاید یک ساعت از وقت 

های لاطائلات بگذراند. اینها که اصلًا قابل مقایسه با آن صدای  خودش را به حرف

 5رد!گذ ها می بسیار آهسته نیست! بلکه قضیّه از این حرف

 برای سالک ضرر مسافرت

 :دارند ـ که هم بزرگان فرمودند ـ بقیّه می قاضیّ مرحوم

 کند؛ اکتفا حدّاقل و ضرورت به باید و است، مضرّ سالک برای مسافرت اصلًا»

از  اش طمأنینه و سکون آن نخواهی خواهی کند، می مسافرت انسان که دورانی آن زیرا

                                                      

 .69دیث عنوان بصری، جلسه ، شرح حآوای ملکوتـ نرم افزار 5
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 بلکه رود، نمی جلو کند و نمی کسبی مسافرت دوران در اینکه به مضافاً رود، می دست

 6و5«.برگردد رفته دست از حالات آن تا بکشد زحمت ها باید مدّت عندَالمُراجعه

 در هنگام نماز الحنک انداختن لزوم تحت

 فرمودند: ی مییمه طباطبامرحوم علّا

بعد از  .ندازیمینک بحال تحتدادند حتماً در نماز  مرحوم قاضی به ما دستور می»

الحنک را باز کنم و  کردم تحت یک شب من فراموش ،اینکه مرحوم قاضی از دنیا رفتند

آمدم بگویم الله  که همینشدم.  مشغول نماز مغرب و گذاشتم بر سرم مامه راعطور  نهمی

 ،شروع کردم به نماز. من مرحوم قاضی وارد شد و یک دفعه دیدم در اتاق باز شد ،اکبر

 3و4«من را باز کردند و رفتند. ۀمامع نکحال تحت که آمدند وبودم های حمد  در وسط

 الله میرزا علی آقا قاضی ذکر برخی از دستورات مرحوم آیة

 و مطالعۀ آن در هر چند روز.« عنوان بصری». عمل به روایت 5

 . نوافل لیلیّه و نهاریّه.6

 النّوم.  حات عند. سجده با ذکر یونسیّه )حدّاقلّ چهارصد مرتبه(، و قرائت مسب4ّ

. اوراد مخصوصه )اربعینیّات( بر حسب مقتضای حال، به دستور خود آن 3

                                                      
 .518 ، صآیین رستگاری ـ5

، مجموعه کیمیای سعادتجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به نرم افزار  ـ6
ترین مسائل در راه  ت خاطر از مهمجمعیّ ۀلأمس»مصاحبات در ارتباط با شخصیّت مرحوم حدّاد، 

 «.سلوک سیر و تربیت و
 .531شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  ،کوتآوای ملنرم افزار  ـ4
؛ 304 ، ص۴  ، جمن لا یحضره الفقیهجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به  ـ3

فی  جواهر الکلام ؛415، ص ثواب الاعمال و عقاب الاعمال؛ 651، ص 2  ، جتهذیب الأحکام
 .212 ، ص۷ ، ج شرح شرائع الاسلام



 422 «هارُیطَ ای هورُ،یطَ ایطَهورُ،  ایطاهِرُ،  ایطُهرُ،  ای»

 5.مرحوم یا آقای حاج شیخ عبّاس وصیّ آن مرحوم

 «یا طُهرُ، یا طاهِرُ، یا طَهورُ، یا طَیهورُ، یا طَیهارُ »

الحق  ـ نقل فرمودند از مرحوم آیة مدّ ظلّه السّامی حضرت آقای طباطبایی ـ

 ـ که ایشان فرمودند: رضوان الله علیه میرزا علی آقا قاضی ـ حاج

 برای من چنین منکشف شده است که:»

مَن قال لیلةَ ثلاث و عشّین مِن شهرِ رمضان ساجدًا، مِأتَین و خََسةَ و عشّین 

رَتْه نَزَلَتْ علیه الملائکةُ و طَ “ یا طُهرُ، یا طاهِرُ، یا طَهورُ، یا طَیهورُ، یا طَیهارُ ”مرّة:  هَّ

«تطهیًرا
 4و6

دعایی را که مرحوم قاضی به شاگردان خود دستور داده بودند تا در قنوت 

 نمازهایشان بخوانند

دعایی است که مرحوم قاضی ـ رحمة الله علیه ـ به آقای حاج شیخ عبّاس 

 اند: ـ دستور داده دامت برکاته قوچانی ـ

بُّ  .1
ه، و حُب  مَن یُبُِّکَ، و العَمَلَ الّذی یُبَلِّغُنی اللَهُمّ ارزُقنی حُب کَ و حُب  ما تُُِ

 إلَی  
ِ
 3.إلی حُبِّکَ، و اجعَل حُب کَ أحَب  الأشیاء

                                                      
 .553 ، ص6، ج مطلع انوار ـ5

 .همان مصدر ـ6

، 600 ، صذیل شرح دعایی منقول از سیّد بحرالعلوم و سلوک منسوب به بحرالعلوم رساله سیر ـ4

لا تَسُبّوا ”کما ورد فى الرّوایة:  ؛و مراد از دهر خدا است ،دهر است ةمبالغ دَهار و دَهور» :تعلیقه

هرَ  هرَ هُوَ اللهُ. ،الد   «رساند. هم مبالغه در طهارت را می یهوریهار و طَ طَ شود:  لذا نتیجه می “فَإن  الد 

 ، تعلیقه:                                                                                  663، ص 5، ج الله شناسی ـ3
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ر ظاهِری بِ  .2 ی مَعرِفَتکَِ، و رُوحِ مَحَب تکَِ، و قَلبی بِ طاعَتکَِ، و باطِنی بِ اللَهُمّ نَوِّ

ی بِ بمُشاهَ   5.الجلَالِ و الاکرام یا ذا استقِلالِ اتّصالِ حَضَرتکَِ،دَتکَِ، و سِِّ

اللَهُمّ اجعَل فی قَلبی نورًا، و فی سَمعی نورًا، و فی بَصََی نورًا، و فی لسِانی  .3

نورًا، و فی یَدَی  نورًا، و فی رِجلَی  نورًا، و فی جََیعِ جَوارِحی نورًا، یا نورَ الأنوارِ.
6 

اللَهُمّ أرنَی الأشیاءَ کَما هِیَ. .4
4 

کُن وِجهَتی فی کُلِّ وَجهٍ، و مَقصَدی فی کُلِّ قَصدٍ، و غایَتی فی کُلِّ اللَهُمّ .5

نی تَولِّ ئسَعیٍ، و مَلجَ  ، و وکیلی فی کُلِّ أمرٍ، و تَوَل  ةٍ و هَمٍّ ی عِنایَةٍ ی و مَلاذی فی کُلِّ شِد 

 3.و مََبَ ةٍ فی کُلِّ حالٍ، برَحَمتکَِ یا أرحَمَ الرّاحِمینَ 

                                                      

 «ۀوّل فقراشود و  یفریضه و نافله خوانده م یاست که در قنوت نمازها ییاز جمله فقرات دعا 

بُّهُ و حُب  مَن یُبُِّکَ و العَمَلَ ال ذ یاللَهُم  ارزُقن”ست: ا اینآن 
حُبِّکَ  یإلَ  ییُبَلِّغُن یحُب کَ و حُب  ما تُُِ

 إلَ وَ اجعَلْ حُب کَ أحَب  الأ
ِ
 “.ی  شیاء

را از  یرا از حضرت رسول و قسمت یقسمت ـ 408ص  ،المعارف بحر این دعا را در ۀهم

کوچک از حاج  یا و نیز در مجموعه مطبوعه ؛آورده است ـ و السّلام ةالصّلا هماأمیرالمؤمنین علی
 از آن موجود است. یقسمت یمحمّد جعفر کبودر آهنگ ملّا

به شاگردان خود  ـ تَغمَّده الله برضوانه ـی قاضآقا  یحقّ مرحوم حاج میرزا سیّد عل یآیت عظما
 «یشان بخوانند.نمازها اند این دعا را در قنوت داده دستور می

السّلام که حاج  میرالمؤمنین علیهأمنسوب به  یاز جمله فقرات دعا»، تعلیقه: 56، ص لبّ اللباب ـ5

 « طبع شده است. یآن را شرح کرده و در کتاب کوچک جیب یجعفر کبوتر آهنگ مولا

دری ، با قرسالۀ عشق و عقل، به نقل از 16، ص 5، ج الله شناسی ؛76، ص إقبال الأعمال ـ6

 اختلاف.

محمّد  أمیرالمؤمنین با شرح آن به قلم حاج ملّا یدعا»، تعلیقه: 507، ص 1، ج معادشناسی ـ4

 «طبع شده است. یکه در کتاب کوچک جیب یر آهنگدجعفر کبو

 .554، ص 6، ج مطلع انوار ـ3



 421 دستور داده بودند شیاز شاگردان خو یبه برخ یکه مرحوم قاض ییدعا

 گردان خویش دستور داده بودندای به برخی از شدعایی که مرحوم قاض

یا مَن تَسَربَلَ باِلجلَالِ و  ،اللَهُم  یا مَنِ احتجََبَ بشُِعاعِ نورِهِ عَن نَوَاظرِِ خَلقهِ »

ِ فی  و العَظمَةِ فیاالکبَِی باِلجلَالِ و  یا مَن تَعالَی ،قُدسه  العَظمَةِ، وَ اشتهَرَ باِلت جَبَُّ
ِ
دِ   ء تَفَرُّ

تها طَوعًا لِأ یا مَنِ انقادَت لَهُ الأ ،دهمَ  ما ،مرِهِ مورُ بأَِزِم  رَضونَ واتُ و الأیا مَن قامَتِ الس 

ماءَ باِلنُّجومِ الطّالعَةِ و جَعَلها هادِیَةً لخَِلقه ،وَتهِِ مُیباتٍ لدَِعْ  یا مَن أَنارَ  ،یا مَن زَی ن الس 

مسَ المُنیَرةَ و جَعَلها مَعاشًا  ،لمِِ بلُِطفِهیلِ المُظادِ الل  سَوَ   القَمرَ المُنیَر فی یا مَن أَنارَ الش 

قَةً بَیَن الل   کرَ بنِشََِ سَحائِبِ نعَِمِهِ. ،یلِ و الن هارِ لخَِلقِهِ، و جَعَلها مُفَرِّ  یا مَنِ استَوجَبَ الشُّ

حَمةِ من کتِابکِ،   ن عَرشِکَ، و مُنتهَیأَسأَلُکَ بمَِعاقد العِزَِّ مِ  یتَ بهِِ الر  و بکُِلِّ اسمٍ سَم 

کتِابکَ، أو   عِلمِ الغَیبِ عِندَکَ، و بکُِلِّ اسمٍ هُـوَ لَکَ أَنزََلتهَُ فی  نَفسَکَ، أوِ استأَثَرتَ بهِِ فی

دورِ عَنِ البَیان   فّیَن حَولَ عَرشِکَ، فَتَراجَعَت القلوبُ إلَیافّیَن الحاقُلوبِ الصّ   أَبثثَتهَُ فی الصُّ

ةً لَکَ بإخلاصِ الوَ  ةِ و أَن کَ أَنتَ اللهُ لا إلهَ إلّا أَنتَ. حدانیِ ةِ و تَُقیقِ الفَردانیِ ةِ، مُقِر   باِلعُبودِی 

ل یتَ بهِِ للِکَلیمِ علَی  و أَسألک باِسمِکَ ال ذی الجبََلِ العَظیمِ، فَلمّا بَدا شُعاعُ نورِ   تَََ

تِ الِجبالُ   العَظَمةِ خَر 
ِ
مُتَدَکدِکَةً لعَِظمَتکَِ و جَلالکَِ و هَیبَتکَِ، و خَوفًا  الحجُُب مِن بَِاء

 مِن سَطوَتکَِ راهِبَةً مِنکَ.

 فَلا إلهَ إلّا أنتَ، فَلا إلَهَ إلّا أنتَ، فَلا إلهَ إلّا أنتَ.

بهِ   فَتَقتَ بهِِ رَتقَ عَظیمِ جُفونِ عُیُونِ الناّظِرین، ال ذی  و أَسأَلُکَ باِسمِکَ ال ذی

غَوامضِ   لوبِ، و أنتَ فیالقُ  ئِکَ، یَعرِفونَکَ بفِِطَنِ احِکمَتکَِ، و شَواهِدُ حُجَجِ أَنبی تَدبیرُ 

اتِ سَِیراتِ الغُیوبِ.  مُسَرّ

ةِ ذَلکَِ الاسمِ أَن تُصَلِّیَ عَلَی دٍ و   أَسأَلُکَ بعِِزَ  دٍ، و أَن تَصَِفَ عَنیّآمَُمَ    لِ مَُمَ 

نوبِ و الخطَایا و مراضِ والأ راضِ وعالأ العاهاتِ و فاتِ وجََیعَ الآ کِّ و الذُّ  الش 

کِ و قاقِ و الکُفرِ و الشَِّ لالَةِ و المَقتِ و الجهَلِ و الغَضَبِ و النِّفاقِ و الشِّ  العُسِر و الض 
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 الفَسادِ و حُلولِ النِّقمَةِ و شَماتَةِ الأ الضّیقِ و
ِ
عاء جالِ؛ إن کَ سَمیعُ الدُّ  و غَلَبَةِ الرِّ

ِ
، عداء

دٍ و   اللهُ عَلی  لَطیفٌ لمِا تَشاءُ، و صَل ی یِّبیَن الطّاهِرینَ.آمَُمَ  «لهِِ الط 
5
 

  مرحوم  مبارک  از زبان )علّامه طهرانی( ، حقیر الفاظ  همین  دعا را با عین  این

 قاضی دیگر مرحوم  از شاگردان  از بعضی  . و چون نمودم  ضبط  سیّد هاشم  حاج

 6. است  بوده قاضی از مرحوم  شود اصلش می  ، معلوم است  شده  شنیده

 دادند میاستغفاری که مرحوم قاضی به شاگردان خود دستور 

ـ به شاگردان خود دستور  قدّس الله سرّه استغفاری را که مرحوم قاضی ـ

 اند و میان آنها معروف و مشهور بوده است، این است:دادهمی

ی نَفسی لَ إلّا هو مِن جََیعِ ظُلمی و جُرمی و إسِافی ع هَ أستَغفِرُ اللهَ الّذی لا إلَ »

 3و4«.و أتوبُ إلَیهِ 

 دشمن از شخص دو دستور برای دفع شرّ

قدّس الله  مرحوم قاضی ـ»حضرت آقای حاج سیّد هاشم حدّاد فرمودند: 

 ـ فرمودند: روحه

                                                      
 509 ص ،مرحوم سیّد ابن طاووس ،مُهَج الدَّعَواتاین دعا با مختصر اختلافى در لفظ، در ـ 5

را از محمّد بن حنفیّه از رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم روایت نموده  موجود است که آن

طبع  ،نواربحار الأو براى آن آثار و خواصّ عجیبى را نقل کرده است. و نیز در تاسع عشر  ،است

ایت نموده است. از محمّد بن حنفیّه از رسول أکرم صلواتُ الله و سَلامه علیه رو 594کمپانى، ص 

 . آورده است 403و  404در ص  ،طبع سنگى ،کشکولء الدّین عاملى در او أیضاً شیخ به

 .150 ص ،دروح مجرّ ـ6

 .661، ص 7، ج وسائل الشّیعه ـ4

 .551 ، ص6، ج مطلع انوار ـ3



 952 دفع شرّ دشمن از شخص یدو دستور برا

خواندن آیات: ” ﴾،1   * ،2             

    
3
    .4“برای دفع دشمن بسیار مفید است» 

 و خود آقای حدّاد فرمودند:

چنان که روی نگین انگشتر عقیق زرد یا سرخ نوشته گردد و انسان همراه »

 «داشته باشد خوب است.

 و ایضاً فرمودند:

ن عقیق نوشته گردد: چنانچه در روی یک نگی»             

    ،5  :و در روی دیگرش نوشته شود       

             *  

 «خوب است. ،و در انگشتری نموده در دست شود

قدّس  مرحوم قاضی ـ»و ایضاً حضرت آقای حاج سیّد هاشم حدّاد فرمودند: 

 اند: ـ گفته الله روحه

های دست خود را به ترتیب یکی پس از  هر کس در مقابل دشمن انگشت”

 دیگری ببندد و در مقابل بستن هر انگشت یک حرف از حروفات: 

 *    تمام انگشتان بسته  ،را بگوید به طوری که وقتی که همه را گفت

 6“«شرّ دشمن از او دفع خواهد شد. ،شود و سپس در مقابل دشمن باز کند

                                                      
 .1( آیه 11سوره مریم ) ـ1
 .2و  1( آیه 42سوره الشّوری ) ـ2
 .111( آیه 22سوره طه ) ـ3
 .232، ص مصباح الکفعمی؛ 214، ص عدّة الداعی ـ4

 .32( آیه 22سوره النّمل ) ـ5
 .64، ص 2، ج مطلع انوار ـ6



 ها دستور العمل/  1مهرتابناک / ج  460

 دستور العمل مرحوم قاضی برای رفع مشکلات دنیوی و اخروی

جناب مستطاب آقای حاج شیخ علّامه انصاری لاهیجی ـ دام بقاه ـ که از 

 حوم قاضی هستند، فرمودند:شاگردان مر

روزی از ایشان پرسیدم که: در مواقع اضطرار و گرفتاری چه در امور دنیوی »

بست کارها به چه ذکر مشغول شوم تا گشایش یابم؟  و چه در امور اخروی، و در بن

 در جواب فرمودند:

بدون آوردن به  پس از پنج مرتبه صلوات و آیة الکرسی، در دل خود ـ”

تا  5،اللّهُم  اجعَلنی فی دِرعِکَ الحصَینَةِ الّتی تََعَلُ فیها مَن تَشاءُ یار بگو: ـ بس زبان

 6“«الله گشایش یابد. شاء إن

 انصاری فرمودند:  علّامه

های صعب و مشکلات لاینحلّ به این دستور عمل  من در مواقع گرفتاری»

 4«های عجیب گرفتم. کردم و نتیجه

 

 
 

 

 

                                                      
با قدری  401، ص 6، ج کشف الغطاء؛ 483، ص کامل الزّیارات؛ 143، ص 6، ج الکافی ـ5

 :647، ص 7، ج معاد شناسیاختلاف. 

و زرهِ محكم خود قرار بده! در  بار پروردگار من! مرا در حصن و پناهگاه خود و در جوشن»
 .« دهى چنان جوشنى كه كسانى را كه بخواهى قرار مي آن
 .647 ص، 7 ج ،معادشناسیـ 6

 .11، ص 6، ج مطلع انوار ـ4



 

 

 
 

 

 

 

 بزرگان از منظر مرحوم قاضی

 رضوان الله علیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مرحوم  منظر  ز  ن ا الله علیهبزرگا ن  ی رضوا  قاض

 





 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 قاضی راجع به ملّای رومی مرحومدیدگاه 

دانستند، و به اشعار وی  مرتبه میال ملّای رومی را عارفی رفیع مرحوم قاضی

 5.شمردند السّلام می و او را از شیعیان خالص أمیرالمؤمنین علیه ،نمودند استشهاد می

 قاضی به قرائت مثنویاشتیاق مرحوم 

 فرمودند که: ]علّامه طهرانی[ می

مرحوم آقای حدّاد از مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیهم ـ نقل کردند که: »

من هشت بار تمام، از اوّل تا آخر مثنوی را مطالعه نمودم؛ و هر بار معنایی متمایز ”

 6“«گشت. از معنا و مفهوم مطالعۀ قبلی برایم حاصل می

 باشد معصومین امکان پذیر نمی ۀائمّ ۀیاز طریق ولایت کلّ جزتوحید رسیدن به 

  ـ علیه  الله  رحمة ـ  قاضی  آقای  میرزا علی  حاج ، بدیل بی  عارف  الله آیة  مرحوم

                                                      
 .434، ص دروح مجرّ ـ5

 .، تعلیقه557ص ، 6ج  ،مطلع انوار ـ6
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 : است  فرموده می

  و کمالات  برسد و مقامات  درجۀ توحید و عرفان  به  کسی  است  محال»

 5«نگردد.  بر او منکشف  یّۀ ولایتو قض ،را پیدا نماید  توحیدی

وصول به توحید فقط از ولایت است؛ و ولایت و توحید »فرمودند:  و می

 «.باشند مییک حقیقت 

یا  ،اند هل سنّت بودها از بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفاء که

 6.اند کمال نرسیدهه اند، و یا ب اند و در باطن شیعی بوده کرده تقیّه می

 :اند فرموده  ـ نفسه  الله  قَدّس ـ  قاضی  مرحوم

  اسمه عَزّ  حدیّتأ  ذات  و عرفان  الله  إلی  توحید و سیر صحیح  مقام  به  وصول»

  از بتول  رزندانشفو   طالب أبی  حقّ از علیّ بن  به  و خلفای  شیعه  امامان  ولایت  بدون

 «. است  محال  علیهم  عذراء صلوات الله

قدر  عالی  دیگر از عرفای  مشهود، و دربارۀ بسیاری  فارض امر دربارۀ ابن  ینا

و   عطّار نیشابوری  و فرید الدّین  ، و ملّا محمّد رومی عربی  الدّین محیی  همچون

 . است  رسیده  و تحقّق  ثبوت  به  أمثالهم

ار با اشع  فتوحاتمعانی   دقیق  : از ارتباط که ستا آن  مطلب  و حاصل

  بوده  مصری  فارض استاد ابن  عربی  الدّین محیی  آنکه  ، و با در نظر گرفتن فارض ابن

، و  و متّحد است  مشابه  بلکه  هماهنگ  ، گفتارشان و سلوک  و طریق  و در راه  است

و   نتیجه  ؛ این است  بوده  عصمت  بیت  اهل یولا  به  رسیدن  فارض ابن  نتیجۀ سلوک

 4نمود.  مشاهده  الدّین محیی  و راه  در سلوک  توان را می  ثمره

                                                      
 .30، ص توحید علمی و عینی ـ5

 .434، ص روح مجرّد ـ6

 .437ص ، همان مصدر ـ4



 462 از عرفا یبرخ عیّدر تش یکلام مرحوم قاض

 ع برخی از عرفاکلام مرحوم قاضی در تشیّ

 : اند که معتقد بوده  ]مرحوم قاضی[

 ،شمرند می  و فانی  و آنها را واصل  است  ثبت  عرفان  در کتب  نامشان  که  بزرگانی»

عای اند و ادّ یا واصل نبوده آیند؛ شمار میه ه ببلکه از عامّ ،اند نبوده  ولایت  هلاو از 

  بر حسب  اند؛ ولی کرده  را ادراک  اند، و یا تحقیقاً ولایت نموده این معنی را می

،  کرده می  اند، تقیّه بوده  از عامّه  جور که  و سلاطین  و حکّام  شدّت  های زمان  مصلحت

، و  المودّة  ینابیع  صاحب  حنفی  قندوزی  سلیمان  اند؛ مانند شیخ نموده و ابراز نمی

  بلخی  محمّد رومی  ، و مانند مولا القربی  مودّة کتاب  صاحب  همدانی  مانند سیّد علی

 . مثنوی کتاب  صاحب
اهب مختلفه ن و مذ ادیا اد در  افر لوک  اجع به سیر و س از عامّ  تحقیقی ر ل  ت حقّ متعا ن ذا فا ل به توحید و عر ن در وصو یرهمو نتیجه مثبت و یا منفی آ ت(  ه و غ ( 

بوده ل تاریخ، یا عارف ن در طو از ترس عامّه تقیه می عرفای غیر شیعه  ند و یا  ده ا ت( اند نمو ( 

  در زمان  چون  ؛ ولیکن است  بوده  شیعه  شک  عطّار بدون  فرید الدّین  مّا شیخا

خود   از کتب  ناچار در بعضی  به ،اند بوده  مذهب  زیسته، و آنها عامّی می  سلجوقیان

 6و5 .«است  فرموده  مشی  نهج  بر آن

                                                      
 .30 ص ،توحید علمی و عینی ـ5

 :439، ص روح مجرّد ـ6

زیرا به معنی اصل هستی و تحقّق و وجود است. و معلوم است که  ؛حقّ در خارج یکی است»

ر و لا یتبدّل است. و در مقابل آن، باطل است که به معنی غیر حقیقت وجود و موجود لا یتغیّ
 باشد. اصیل و غیر متحقّق و معدوم می

 )ت( اند نموده اند و یا از ترس عامّه تقیه می غیر شیعه در طول تاریخ، یا عارف نبوده عرفای

سیر و سلوک به سوی خدا و حقیقة الحقایق و أصل الوجود و  ۀتمام افرادی که در عالم، اراد

العلل و مبدأ هستی و منتهای هستی را دارند، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، از یهود و  علّة
مجوس و تابع بودا و کنفُسیوس، و مسلمان هم چه شیعه و یا غیر شیعه از اصناف و  نصاری و

 انواع مذاهب حادثه در اسلام، از دو حال خارج نیستند:
  پیمایند؛ بلکه تقرّب را نمی تشان پاک نیستند، و در سیر و سلوک راه اخلاص وکه در نیّ : آناناوّل
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 رسند، و در  شوند. این گروه ابداً به مقصود نمی میجهت دواعی نفسانیه وارد در سلوک ه ب

طیّ راه به کشف و کرامتی و یا تقویت نفس و تأثیر در موادّ کائنات و یا إخبار از ضمائر و بواطن 
ورزند، و بالأخره دفنشان در همین مراحل مختلفه هر کدام  و یا تحصیل کیمیا و امثالها قناعت می

 باشد. بر حسب خودش می
ت ماعتی هستند که قصدشان فقط وصول به حقیقت است، و غرض دیگری را با این نیّ: جدوّم

و المرسلین و شیعه و  ءصورت اگر مسلمان و تابع حضرت خاتم الانبیا سازند. در این مشوب نمی

ئکته المقرَّبین باشند، در الله و ملا تپیرو حضرت سیّد الاوصیاء أمیرالمؤمنین علیهما أفضل صلوا
طرق منفیّ و مطرود  ۀزیرا که راه منحصر است، و بقیّ ؛رسند روند و به مقصود می میاین راه 
 هستند.

 ،زیرا که برحسب فرض ؛و اگر مسلمان نباشند و یا شیعه نباشند، حتماً از مستضعفین خواهند بود
ت؛ ع دستشان و تحقیقشان به جای مثبتی نرسیده اساسلام و تشیّ ۀغِلّی و غِشّی ندارند، و دربار

 شوند که حالشان معلوم شد. وگرنه جزو گروه اوّل محسوب می
فرماید؛ و از مراتب و درجات، از راه همان ولایت تکوینیه که  این افراد را خداوند دستگیری می
گردند و  ی مییدهد، و بالأخره وارد در حرم الَهی و حریم کبریا خودشان هم مطّلع نیستند عبور می

نمایند. و چون دانستیم که: حقّ واحد است، و راه او مستقیم و  دا میفناء در ذات حقّ را پی
شریعت او صحیح است؛ این افراد مستضعف که غرض و مرضی ندارند، خودشان در طیّ طریق 

زیرا که وصول به  ؛یابند رسند و در می ع میو یا در نهایت آن، به حقیقت توحید و اسلام و تشیّ
 و اسلام بدون تشیّع مفهومی بیش نیست و حقیقتی ندارد.توحید بدون اسلام محال است، 

یابند که: ولایت متن نبوّت است، و نبوّت و ولایت راه و  اینانند که با نور کشف و شهود در می
السّلام  طریق توحید است. فلهذا اگر هزار قَسم و یا دلیل هم برای آنان اقامه کنند که: علی علیه

ی را قرار نداد، قبول ن نکرد و وصیّای را معیّ مبر برای خود خلیفهخلیفه رسول خدا نبود، و پیغ
الشُّهود و العَیان ق را بِیکه در برابر خود، خدا را و جمیع حقا توانند قبول کنند؛ چون کنند و نمی نمی
 کنند. الخَبَر و السَّماع ادراک مینه بِ

متصوّر است که به توحید برسد  صورت آیا کسی که خدا را یافت همه چیز را یافته است، در این
 و نبوّت و ولایت را که حقیقت و عین آنند نیابد؟! این امر، امر معقول نیست.

بنابراین، جمیع عرفای غیر اسلام و یا عرفای مسلمان غیر شیعه که نامشان در تواریخ مسطور 
 ۀواسطه ب ،محیطعدم مساعدت  ۀواسطه اند، غایة الامر ب است؛ یا در باطن مسلمان و شیعه بوده

  ۀواسط هکه چه بسیار از بزرگان از عرفا را ب ـ نعامضات جائره و عوام النّاس کالأها و قُ حکومت



 461 )ت( اند نموده یم هیاز ترس عامّه تق ایاند و  عارف نبوده ای خ،یدر طول تار عهیش ریغ یعرفا

                                                      
  براز امور پنهانی، به قتل و غارت و نهب و سوزاندن و به دار کشیدن إعدم کتمان سرّ و

لی که بر خودش مطلب زیرا هیچ عاق ؛اند براز این حقیقت خودداری نمودهااز  ـ اند محکوم کرده
سگان درنده و گرگان آدمیخوار  ۀرا افشا کند و خود را طعم مکشوف شده است، راضی ندارد آن

اند و ادّعای عرفان و وصول را دارند، و با کشف امری،  قرار بدهد؛ و یا به مقصد و مقصود نرسیده
 اند. خود را فرعون کرده، مردم را به سجده خود فراخوانده

مثالهم که در تراجم و او عطّار و  مثنویفارض و ملّا محمّد بلخی صاحب  ن عربی و ابنالدّی محیی
اند؛ زیرا در  احوال، حالشان ثبت و ضبط است، بدون شک در ابتدای امر خود سنّی مذهب بوده

ین و حاکم و مفتی و قاضی و امام یحکومت سنّی مذهب و شهر سنّی نشین و خاندان سنّی آ
اند. مدرسه و مکتبشان  برِ سنّی نشو و نما یافته بقّال و عطّار و خاکروبه  ا برسد بهجماعت و مؤذّن ت

هایشان مملوّ از کتب عامّه بوده و حتّی یک جلد کتاب شیعه در تمام  سنّی بوده و کتابخانه و کتاب
 شده است. شهر ایشان یافت نمی

انصاف و قلب پاک به جهان  ۀروز در راه سیر و تعالی قدم زدند، و با دیده ولی چون روز ب
ت جاهلی تعصّب و حمیّ ۀق را دریافتند، و پردیکم بالشّهود و الوجدان حقا شریعت نگریستند، کم

السّلام  ین شیعیان در محبّت به أمیرالمؤمنین علیهرا دریدند، و از مخلِصین موحّدین و از فدویّ
ی غاصب نه تنها برای آنها در آن زمان شدند. غایة الامر اسم شیعه و ابراز بغض و عداوت با خلفا

 بینید در بسیاری از کشورهای سنّی نشین مطلب از این قرار است. محال بود، امروز هم شما می
الله و بیت فاطمه و محلّ گسترش جهاد و علوم  رسول ۀخان ،امروز هم در هر گوشه از مدینه

أشهَدُ أنَّ عَلی ا غیر اذان علناً بگوید: السّلام، اگر کسی در اذان خود و یا  أمیرالمؤمنین علیهم

ریزند، و قبائل و طوائف خونش و گوشتش را برای تبرّک  خونش را می ،أمیُرالمُؤمِنیَن و وَلیُِّ اللهِ

گذارند جسد او باقی بماند تا آنکه وی را دفن کنند؛ ولی اگر یک ساعت تمام از  برند، و نمی می
شوند و نُقل  دور او جمع می ـ سوابق شوم و تاریخ سیاه او با آن ـ عائشه تمجید و تعریف کند

 !کنند پاشند و هلهله می می
اند، بر ما واجب نیست که بدون چون و چرا  بنابراین، آنچه را که این بزرگان در کتب خود آورده

ست حقّه تطبیق کنیم. آنچه را که درست ا ۀبپذیریم، بلکه باید با عقل و سنّت صحیحه و گفتار ائمّ
هایشان چیزی نادرست به نظر آمد قبول  حیاناً در کتاباکنیم، و اگر  پذیریم و استفاده می می

ن ما در جمیع کتب طور که دأب و دَیدَ کنیم؛ همان مثالها میاه و را حمل بر تقیّ نمائیم، و آن نمی
                                                                                          حتّی کتب شیعه از این قرار است.
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 هیفتوحات مکّالدّین عربی و کتاب  دیدگاه مرحوم قاضی نسبت به محیی

 مرحوم»: فرمودند می ـ روحه الله قَدّس ـ حدّاد هاشم سیّد حاج آقا حضرت

 داشتند، توجّه بسیار وی مکّیّۀ فتوحات کتاب و عربی الدّین محیی به( قاضی آقای) آقا

 :اند فرموده می و

 که است فراوان ای ادلّه و شواهد او فتوحات در و است، کاملین از الدّین محیی”

 .است بسیار است، سنّت اهل مسلّمۀ اصول با مناقض که مطالبی و است؛ بوده شیعه او

 را آن اوراق تمام سپس و نوشت، مکرّمه مکّۀ در را فتوحات کتاب الدّین محیی

 باران، باریدن به واسطۀ تا بماند سال یک گذاشت و دکر پهن کعبه سقف روی بر

 مشخّص باطل از حقّ و گردد، محو و شود شسته است، آن در اگر ای باطله مطالب

 جمع را گسترده اوراق که وقتی متناوب، و پیاپی های باران باریدن سال یک از پس. شود

 “«.است نگردیده ومح و  نشده شسته آن از هم کلمه یک حتّی که کرد مشاهده نمود،

 :فرمودند می هاشم سیّد حاج آقا حضرت

 که داشتند ترکی زبان به را مکّیّه فتوحات از یک دورهایضاً  قاضی مرحوم»

 «.نمودند می مطالعه و ملاحظه هم آن را بعضاً

 :فرمودند می ـ روحه الله قَدّس ـ قوچانی عبّاس شیخ حاج الله آیة حضرت

 رفتم، می قاضی مرحوم محضر به ساعت دو مدّت هب ظهرها از قبل روز هر من»

 شرفیاب حضورشان به ایشان شاگردان و شیفتگان جمیع که بود ساعتی این و

 و خواندم می را فتوحات کتاب ایشان برای من اخیره سنوات این در و. شدند می

 تقرائ ادامۀ از من شد، می وارد غریب مردی اگر احیاناً و نمودند؛ می استماع ایشان

                                                      
  کنیم؛  ماست؛ آنها را قبول نمی ۀالدّین بسیاری از مطالب، خلاف عقید محیی محاضراتدر

 ۀپذیریم. و مطلب دربار البتّه می ،آنچه موافق تاریخ صحیح است و منافاتی با اصول ما ندارد
 «بیل است.های او نیز از همین ق ر کتابیاو و سا فتوحات



 461 فارض است ابن یّۀبه منزله شرح تائ نیالدّ ییفتوحات مح

 6و5«آوردند. می میان به سخن دیگر مطالب از قاضی مرحوم و کردم، می خودداری آن

 فارض است ابن یّۀتائبه منزله شرح  نیالدّ ییمح فتوحات

 :هیرضوان الله عل ،ییعلّامه طباطبا

مطالب عرفانى  دنیانصافاً در رقاء و علوّ درجه شعرى و رسان فارض ابن»

 ۀفارض در عرفان و شعر عرب، به مثاب گفت که ابن توان کند و حقّاً مى مى دادیب

فارض در عرفان و شعر عرب  در عرفان و شعر فارسى است. ابن رازىیحافظ ش

 پارسى مانند ندارد. عردر عرفان و ش رازىیطور که حافظ ش مانند است؛ همان بى

و هزار است، و انصافاً عالى و  تیهفتصد ب نیفارض ب ابن یۀاشعار تائ فقط

 سروده است. راقى

 فرمود: می ـ  لیهع  رضوان الله ـ قاضی  آقا  میرزا علی  استاد ما حاج  مرحوم

  فارض ابن  به  الدّین محیی  ، روزی است  بوده  الدّین  شاگرد محیی  فارض ابن”

 قصیدۀ تائیّۀ خود بنویسید!  برای  : شما شرحی گفت

تائیّۀ   شما شرح  ۀمکّیّ  فتوحاتاین  !گوید: شیخنا می  در جواب  فارض ابن

 4“«. است  فارض ابن

 فارض مصری ع ابنکلام مرحوم قاضی مبنی بر تشیّ

 گوید: فارض می ابن

                                                      
 .436 ، صروح مجرّد ـ5

 رجوع شود ـ رضوان الله علیه ـعربی  الدّین جهت اطّلاع بیشتر پیرامون شخصیّت والای محیی ـ6

مطلع  ؛456ص ، 5ج  ،اسرار ملکوت ؛194و  111ص  ،افق وحی؛ 408ص  ،مجرّد روحبه 
 بخش فلسفه و عرفان. ،1ج ؛ عربی الدّین بخش محیی ،4ج  ،انوار

 .437، ص روح مجرّد؛ 614ص ، تابانمهر  ـ4
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 عَلَیکَ بِِا طِفًا، و إنْ شِـئتَ مَزجَهـا

 

فعَدلُکَ عَن ظَلمِ الحبیبِ هُوَ الظُّلـمُ  
5

 

 شود: می طور )با فتحۀ ظاء( به معنی آب دهان است، و معنی این بیت این ظَلْم 

و عدم تجاوز و تنازل از آن به چیز دیگری!  ،بر تو باد به ذات و نفس محبوبه»

حیاناً خواستی از ذات و نفس او تنازل کنی و آن ذاتِ صرف و نفس مجرّد و او اگر 

صورت فقط  ی، متوجّه باش که در اینینور او را به چیز دیگری مخلوط و ممزوج نما

ن را با ذات محبوبه درهم بیامیز! و مبادا غیر از آب دهن به آب دهان او تجاوز کن و آ

 «ی که این ستمی است بزرگ! بلکه یگانه ظلم.یوی به چیزی غیر آن توجّه نما

 فرموده است: مرحوم قاضی می

باشند که در این بیت دعوت به توحید  آل محمّد می« ظَلم الحبیب»مراد از »

تنازل از آن به هر چیز دگری که فرض  محض است، و استغراق در ذات أحدیّت و عدم

 ۀبدیع ۀالسّلام در این تعبیر عرفانی راقی و کنای شود و تصوّر گردد. امّا آل محمّد علیهم

گوارتر و  تر و خوش ظَلم الحبیب )یعنی آب دهان محبوبه که شیرین ۀسلوکی به منزل

چ چیز به حلاوت و از ذات محبوبه گذشته هی ،باشند تر از هر چیز است( می بخش آرام

صورت، در مقام کثرت و تنازل از آن وحدت حقیقیّه فقط به آل  آن نیست. در این

آت عالم وجود از یک از نشَ السّلام تجاوز کن، و با آنان بیامیز که در هیچ محمّد علیهم

 ۀتر، و به مانند ایشان از جهت سع بخش آنان موجودی آرام ۀملک و ملکوت به مثاب

 قربیّت به ذات أحدیّت، چیزی نیست.اآیتیّت و  ولایت و گسترش

مکیدن لبان و نوشیدن آب دهان محبوبه، از لحاظ قرب و فناء و اندکاک در 

ترین چیزی است که اتّحاد با خود  ترین و قوی هستی ذات و نفس محبوبه، بزرگ

و در صورت مزج و خلط وی با چیز دیگر از خود محبوبه  ،رساند محبوبه را می

 کند. میحکایت 

                                                      
 .534، میمیّه، ص فارض دیوان ابن ـ5
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حضرت  السّلام را با عرفانیّه، آل محمّد علیهم ۀبدیع ۀو در این تشبیه و استعار

و واحد  چنان متّحد ما لا إسمَ لَهُ و لا رسمَ لَهُ ذات أحدیّت و فناء و اندکاک در آن ذاتِ 

که در مقام بقاء « الحبیب ظَلم»قرب از آن متصوّر نیست؛ بنابراین اقرار داده است که 

غیر از عترت حضرت ختمی مرتبت  ،لازم و برای سالک ضروری است ز فناء بعد ا 

 و آل محمّد نخواهد بود.

 گوید: این عارف بزرگ در یائیّۀ خود می ،شاهد بر این معنی

ــ ــبَ العُمــرُ ضَ ــذَهَ  ضَ ـیاعًا و انْقَ

 

ــزْ   ــم أفُ ــاطلًِا إذ لَ ــ ب ــنکُم بِ  ءشََ ـمِ

 لاولیــتُ مِــن عِقــدی وِ أُ غَــیَر مــا  

 

ـا مِـن قُـعِترَ   صَّ ـةِ المَبعوثِ حَق 
5

 

عمر من ضایع شد و به باطل گذشت؛ چرا که به من از حقیقت شما هیچ » 

غیر از عقد و گرۀ ولایت عترت برانگیخته  ،ام چیز نرسیده است و بدان کامیاب نشده

الله علیه و آله و  ]صلّیبن عبدالله  )عترت و خاندان محمّد شدۀ به حقّ از أولاد قُصَیّ

 «که آن به من عنایت شده است. ... ابن قُصَیّ(سلّم[

الله، وصول به ولایت عترت طاهره، و   عمر سیر و سلوک إلی یعنی نتیجۀ یک

ه و بخشش به من إعطاء شده، و نحَطور مِه ایشان است که ب گره خوردن و عقد ولاء 

 ام. من از آن کامیاب و فائز گردیده

غشّ و خالص از  که: سیر و سلوک صحیح و بی آید دست می هب :لًاوّااز اینجا 

نوار جمالیّه و ارساند و از  بالأخره سالک را به عترت طیّبه می ،شوائب نفس أمّاره

فارض که مسلَّماً از عامّه بوده  سازد، و ابن مند می هجلالیّه ایشان در کشف حجب بهر

است، در پایان و مذهب سنّت را داشته است و حتّی کنیه و نامش أبوحَفص عُمَر 

سرشار  ،زلاکار و آخر عمر از شربت معین ولایت سیراب، و از آب دهان محبوب 

 و شاداب گردیده است.

                                                      
 .61یائیّه، ص  ،همان مصدر ـ5
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 اند: فرموده ـ قدّس الله نفسه ـطور که مرحوم قاضیّ  همان :ثانیاًو 

مقام توحید، و سیر صحیح إلی الله و عرفان ذات أحدیّت عزّ اسمه ه وصول ب»

طالب و بتول  شیعه، و خلفای راشدین از أولاد علیّ بن أبیمامان ابدون ولایت 

 .«محال است  الله علیهما  صلوات  عذراء

قدر،  بسیاری دیگر از عرفای عالی  فارض مشهود، و دربارۀ این امر دربارۀ ابن

الدّین عربی، و ملّا محمّد رومی، و فرید الدّین عطّار نیشابوری، و  همچون محیی

 5و تحقّق پیوسته است.به ثبوت  ،أمثالهم

 مصری بر حافظ شیراز و ذکر شاهدی بر این امر فارض ابنت افضلیّ

دانستند، و  حافظ شیراز را عارفی کامل می ـ حمة الله علیهر ـمرحوم قاضی 

 .نمودند را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می اشعار مختلف آن

دیوان حافظ و  زو ا ؛کمل استافارض مصری از وی  معتقد بودند که: ابن

کبری( و غیره بر این مطلب شواهدی ذکر  ۀ)تائیّ« نظم السّلوک»فارض در  اشعار ابن

 فرمودند: اند؛ از جمله می نموده می

 گوید: بیان أصالت عشق و تَیمان و محبّت خداوندی حافظ می در تمثیل و»

 عشق تو در وجـودم و مهـر تـو در دلـم    

 

  
 6ه در شـود با شیر اندرون شد و با جان ب  

 کند: فارض بدین عبارت بازگو می و همین محبّت و عشق را ابن 

ــأَتَ و ــلَ نَش ــوَةٌ قَب ــا نَش ــدِیَ مِنه  عِن

 

ــیَ العَظــمُ   ــدًا تَبقَــی و إنْ بَلِ مَعــی أبَ
4

 

و  ،عشق و مستی من از شراب او پیش از خلقت و ایجاد من است» :یعنی 

                                                      
 .19ص  ،6 ج ،مطلع انوار؛ 433ص  ،روح مجرّد ـ5

 .641، با تصحیح دکتر رشید عیوضی و دکتر اکبر بهروز، ص دیوان حافظ ـ6

 .534، میمیّه، ص فارض دیوان ابن ـ4



 412 فارض ابن یکبرا یۀلزوم حفظ تائ

 «خوانم بپوسد.طور إلی الأبد باقی خواهد ماند گرچه است همین

و انتهایش را مرگ  ،حافظ ابتدای عشق را بَدوِ خلقت مادّی و طبیعی گرفته

)به هزار و هزاران سال یا  فارض ابتدایش را قبل از خلقت مّا ابناداند،  طبیعی می

گوید: این محبّت اُصولًا  بلکه می ،کند نهایت پیش( و ختمش را ابداً تصوّر نمی بی

 نهایت پس( باقی خواهد ماند. )به هزار و هزاران سال یا بی بدإلی الأ و خاتمه ندارد

فارض در این بیت معنی تجرّد از زمان و مکان را برای نفس آدمی،  و حقّاً ابن

زلیّت را برای وی در سیر مدارج نزول و صعود، در این نکته گنجانیده ابدیّت و او 

 5که شعر حافظ بدین ذروه نرسیده است. ،است

 فارض کبرای ابن ۀتائیحفظ لزوم 

فارض را از حفظ  کبرایِ ابن ۀکسی که تائیّ»فرمود:  مرحوم قاضی بارها می

دارد تا او را به  کند عاشق پروردگار خواهد شد و این مسأله، دست از سر او برنمی

 6«منزل برساند.

 مرحوم قاضی راجع به سعدی شیرازدیدگاه 

هل حال و سلوک ارازی را سعدی شی ـ الله علیه  رضوان ـمرحوم قاضی 

 فرمودند: نمودند و می بلکه وی را دانشمندی حکیم تعبیر می ،دانستند نمی

ر اسمُ اللهِ عَلَیهمِماّ لا یُذکَ اشعار او »
آری یک غزل دارد که انصافاً  3است. 4

 ست:ا خوب سروده است و آن این

                                                      
 .443، ص روح مجرّد ـ5

 .557ص  ،6ج  ،مطلع انوار ـ6
 .565( قسمتی از آیه 1سوره الأنعام )اقتباس از  ـ4
 معاد ؛94 ص ،54 ج ،یشناس امام به شود رجوع شیراز سعدی شخصیّت پیرامون بیشتر اطّلاع جهت ـ3

 .16ص  ،یافق وح ؛98ص  ،قدس میحر ؛591ص  ،3ج  ،قرآن نور ملکوت ؛641 ص ،8ج  ،شناسی
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 جهان خرّم از آنم کـه جهـان خـرّم از اوسـت    ه ب

 

  

 عـالم کـه همـه عـالم از اوسـت      عاشقم بر همـه   

 ر ای دوســت دم عیســی صــبحمُغنیمــت شِــه بــ 

 

  

 وسـت اتا دل مرده مگر زنـده کنـی کـاین دم از      

ــل    ــک را حاص ــه مل ــت مســلم ن ــک راس ــه فل  ن

 

  

 آدم از اوســت  آنچــه در ســرّ ســویدای بنــی      

 سـت ا حلاوت بخورم زهر کـه شـاهد سـاقی   ه ب 

 

  

ــ    م از اوســتارادت ببــرم درد کــه درمــان هــه ب

 زخـــم خـــونین اگـــر بـــه نشـــود بـــه باشـــد 

 

  

 خنک آن زخم که هر لحظه مرا مـرهم از اوسـت    

 

 

ــاوت دارد     ــه تف ــارف چ ــر ع ــادی ب ــم و ش  غ

 

  

 سـاقیا بـاده بـده شـادی آن کـین غـم از اوســت        

 ســتا مــا یکســان  رِی بَــیپادشــاهیّ و گــدا  

 

  

 که برین در همه را پشت عبادت خـم از اوسـت    

ــعدیا   ــا خانــ ـ سـ ــیل فنـ ــد سـ ــر بکنـ  دل ۀگـ

 

  

 6و5دل قوی دار کـه بنیـاد بقـا محکـم از اوسـت       

 
 نرسیده بود حق تعالیمرحوم کشمیری به مقام توحید 

 فرمود: مرحوم قاضی می

تعالی و عرفان محض ذات   حاج سیّد مرتضی کشمیری به مقام توحید حقّ»

رامات و مجاهدۀ با نفس و أحدیّت نرسیده بود. تمام کمالاتشان در أطوار عوالم و ک
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 412 شانیسلوک ا ۀو نحو یریاز سرگذشت مرحوم کشم یاجمال یانیب

رفتیم که از طرفی آزرده خاطر  زد. و ما با ایشان، دست به عصا راه می امثالها دور می

 «نشود و از طرفی مصاحبت و صحبت و آداب ایشان برای ما بسیار نافع بود.

 فرمود: و می

آقا حاج سیّد مرتضی با سخنان اهل توحید مثل شخّاطه )کبریت( بود که »

 5«آورد. گرفت و تاب تحمّل نمی ش میفوراً آت

 سلوک ایشان ۀبیانی اجمالی از سرگذشت مرحوم کشمیری و نحو

ـ مرحوم قاضی با  قدّس الله سرّه الله حاج سیّد مرتضی کشمیری ـ امّا آیة

 ایشان مدّت ده سال مراوده داشته است.

، از طبع دوّم، 13و  14، صفحه 39در جلد  اعیان الشّیعةمرحوم صاحب 

 گوید: 50837تحت شمارۀ 

اش را به کربلا  در کاظمین رحلت کرد و جنازه 5464  شوّال سنۀ 54او در »

شود  آورده و در حجرۀ سوّم سمت راست کسی که از دَرِ معروف به زینبیّه خارج می

 «دفن کردند.

الله کشمیری در فنون عدیده، از تفسیر و حدیث و فقه و اصول و ادبیّات  آیة

ضلّع بود، و امّا غالب بر امر ایشان زهد و کرامت و صبر و استقامت و و غیرها مت

 اعتنایی به دنیا و فتح ابواب مکاشفات برزخیّه و ریاضات شاقّه بوده است. بی

مرحوم قاضی از ادب او و مراعات نمودن مستحبّات و آداب شرعیّه و توسّلات 

 فرمود: نمود؛ می را نقل می هایی الله علیهم أجمعین داستان به ائمّه طاهرین سلام

کرد، و او پیوسته  مدّتی در کاظمین مریض بود و دخترش از او پرستاری می»

الله و از ذرّیۀ طیّبۀ بتول عذراء از  شرمنده و خجل بود که دختری از دختران رسول

 نماید. کند و زحمات او را تکفّل می او مراقبت می
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 “است، غریبه نیست!آخر این دخترِ خود شم”گفتند:  به او می

الله  دختر من باشد؛ این دخترِ من بودن، نسبت او را از رسول”فرمود:  می

 5“«دارد! دختر رسول خدا به خدمت من قیام کرده است! برنمی

 در زندگی آقا سیّد مرتضی کشمیری قناعتزهد و 

 روزی مرحوم قاضی فرمودند:

غذا فقط به قدر دو  یک موقع، غذا را در بیت آن مرحوم صرف کردم. موقع»

نعلبکی برنج پخته آوردند، یکی را او نزد خود گذارد و یکی را نزد من نهاد؛ 

خودش فقط همان مقدار غذایش بود که خورد و سیر شد! امّا برای من آن مقدار 

کرد، آن را خدمت آن مرحوم صرف کردم و چون از نزد او بیرون شدم،  کفایت نمی

 6«مودم.غذای معمولی خود را مصرف ن

 آقا سیّد مرتضی کشمیری به مرحوم قاضی ۀدستمال متبرّک و هدی

قدر آقای حاج سیّد هاشم حدّاد که از مبرَّزترین و  حضرت عارف عالی

 فرمود: ترین شاگردان مرحوم قاضی است، می ترین و محبوب قدیمی

شاید بیست سال و یا متجاوز از آن، از رحلت مرحوم حاج سیّد مرتضی »

گذشت که یک روز مرحوم قاضی دستمالی  ـ می رضوان الله علیه ـکشمیری 

ابریشمی را از جیب خود بیرون آوردند و بوسیدند و به من نشان دادند، و دو مرتبه 

این دستمال را مرحوم حاج سیّد ”آن را تا کرده و در جیبشان نهادند و فرمودند: 

 “مرتضی کشمیری به من هدیه داده است.

اید و پس  ! گویا ابداً شما این دستمال را استعمال ننمودهعرض کردم: عجبا
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 411 یعبدالغفّار مازندران دیّراجع به مرحوم س یاز مرحوم قاض یسخن

 از این سالیان متمادی نو و تازه است!

این هدیه، هدیۀ آقا حاج سیّد مرتضی است، من از آن تبرّک ”فرمودند: 

 5“«جویم! این دستمال خیلی محترم است. می

 ار مازندرانیاز مرحوم قاضی راجع به مرحوم سیّد عبدالغفّ سخنی

  روز به ( یک قاضی  آقای  آقا )یعنی  فرمودند: حضرت حدّاد می  آقای  تحضر

با   ؛ امّا اینک داشت  دوستانه  روابط  و بیش  کم  آقا سیّد عبدالغفّار با من»گفتند:   من

،  کردم می  او سلام  و گذر به  در راه  همیشه  . و من است  برخاسته  مخالفت  قوا به  تمام

  دارم  بعد تصمیم  به  از این  و من ؛دهد مرا نمی  سلام  ، جواب کنم می  لامس  و اخیراً که

 «نکنم.  او سلام  دیگر به  که

آقا »:  کردند که  کردند و اضافه  نقل  قوچانی  آقای  را حضرت  جریان  این  عین

زهد اکتفا و   ذکار و توسّلاتاو   دعیها  به  ؛ فقط است  توحید نبوده  سیّد عبدالغفّار اهل

 4و6«بود.  نموده
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 دیدگاه اولیای الَهی نسبت به فقه و احکام شرعی

شود،  در مکتب بزرگان دیدگاهی که نسبت به احکام و تکالیف إعمال می

ت است؛ و بر این دیدگاه عالم معنا و عالم غیب و عالم نور و عالم بهاء و عالم بهج

 گیرد.  اساس احکام شکل می

در هر جای از منزل نماز نخوانید، جایی را »فرماید:  مرحوم قاضی می

تر باشد. اطاقی را انتخاب کنید که احساس کنید  انتخاب کنید که از همه جا ساکت

ال بینید آن ح خوانید و می حالتان در آن بهتر از بقیّه است. اگر در این اطاق نماز می

بینید آنجا حال ندارید،   را ندارید، این اطاق را عوض کنید و جای دیگری بروید؛ می

بروید جای دیگر. از نماز در جای وسیع که همه چیز در جلوی چشم انسان است، 

 «پرهیز کنید، سعی کنید که امور جانبی شما را از حالت توجّه باز ندارد.

های رایج  ، ایشان هم همین درسمرحوم قاضی هم فقیه و مجتهد و عالم بود

ها را خوانده بود؛ پس چرا ما این سخنان را در راه و روش  حوزه و همین کتاب

 یابیم؟!  دیگران نمی

دلیلش این است که دیدگاه مرحوم قاضی نسبت به احکام، دیدگاه عالم غیب 



 ها دگاهیمواعظ و د/  1مهرتابناک / ج  424

است؛ دیدگاه ما نسبت به احکام، دیدگاه مادی است، صرف انجام ظاهری تکالیف 

که سه رکعت خواندی،  است، دیدگاه رُباتی است؛ یعنی انجام بده و برو، همین

وضویت هم درست بود، رو به قبله هم ایستاده بودی، تکلیفت را انجام دادی! حالا 

 ﴿گوید! شما  تلویزیون هم روشن باشد اشکالی ندارد، آن دارد اخبارش را می

﴾  و﴿   ﴾  را درست بگو، دیگر به بقیّۀ چیزها کاری

 شاءالله آن دنیا هم که خدا نعمات خود را برای شما آماده کرده است! نداشته باش؛ ان

اصطلاحی و الحاد  گرایی شود دیدگاه مادی. مراد مادی این دیدگاه می

آن سویه نیست، این نیست؛ بلکه توجّه، توجّه به عالم غیب نیست؛ التفات، التفات 

 5سویه است؛ رعایت، رعایت مادی است.

 ارتباط وثیق فقه حقیقی و شرع واقعی با مسائل فلسفی و عرفانی

اگر فردی نسبت به مسائل فقهی خیلی مسلّط باشد، احکام را بداند، مراجع و 

مدارج مسائل را تشخیص دهد، اقوال فقهاء را خوب بررسی کرده باشد، سیر تاریخ 

را اطّلاع داشته باشد که در تاریخ فقه چه اطواری بر این مسأله گذشته و چه فقهی 

فتوایی نسبت به آن نقضاً و ابراماً، نفیاً و اثباتاً داده شده، قائلین به آن را از فقها و علما 

کاملًا مطّلع باشد؛ امّا هر قدر هم متضلّع باشد، نسبت به مسائل فلسفی و حکمی جاهل 

د نسبت به آنها اظهار نظر کند! زیرا مسائل فلسفی و حکمی یک قاعده توان است و نمی

 و قانون خاصّ خود دارد، و مسائل فقهی هم قاعده و قانون خاصّ به خود را دارد.

گرچه فقه حقیقی و شرع واقعی قطعاً ارتباط وثیقی با مسائل فلسفی و 

ی که دارای ذخیرۀ عرفانی دارد! امّا نه این فقه اصطلاحی امروزی؛ بلکه آن فقه

ارزشمند فلسفه و حکمت است، مانند مرحوم علّامه طباطبایی، مرحوم قاضی، 
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 422 !«ایًّصوف هًایفق کونَینعمَ الرّجُلُ أن : »یمرحوم قاض

مرحوم علّامه طهرانی، ملّا حسینقلی همدانی و سایر اولیای الهی؛ استنباط آنها با 

استنباط افرادی که نسبت به مسائل فلسفی و حکمی یا تفسیری اطّلاع ندارند، خیلی 

ا نسبت به مسائل اسلامی و نگرش آنها نسبت به مبانی و تفاوت دارد؛ بینش آنه

 کلّیات فقهی و مدارج و ملاکات، کاملًا متمایز و متفاوت است.

این یک مسألۀ بسیار بدیهی و واضح است؛ بنابراین کسی که نسبت به مسائل 

و احکام فقهی خبرویّت و تضلّع دارد، اگر پنجاه سال هم کنار یک حکیم و 

تواند نسبت به مسائل فلسفی اطّلاع پیدا کند، قاعدۀ علیّت را  ، نمیفیلسوف بنشیند

تواند  تواند درک کند، اصالت الوجود و ماهیّت را نمی فهمد، قوّه و فعل را نمی نمی

 5تواند درک کند! بفهمد، وحدت وجود را نمی

 «نعمَ الرّجُلُ أن یکونَ فقیهًا صوفیًّا!» :مرحوم قاضی

بسیاری از مراجع و علمای فقه و حدیث از  روزی در مجلسی عظیم که

الله آقا سیّد أبوالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدّین عراقی و غیرهما  جمله مرحوم آیة

بودند و کلام در میانشان ردّ و بدل بود، مرحوم قاضی با صدای بلند به طوری که 

 همه بشنوند فرمود:

 «نعمَ الرّجُلُ أن یکونَ فقیهًا صوفی ا!»

جای ماند.  از کلمات مرحوم قاضی به ،المثل ضرب یک مانند ]کلام[ و این

مّاره و اهای نفس  حکام، و صوفی یعنی عالم به راهافقیه یعنی عالم به شریعت و 

های شیطان و مبارز و مجاهد با مشتهیات نفسانی برای  طریق جلوگیری از دام

 6حسان.رضای خاطر ربِّ محمود و پروردگار منّانِ ذوالطَّول و الإ
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 خواندند مرحوم قاضی نماز مغرب را به مجرّد استتار قرص خورشید می

مجرّد استتار   به  یعنی بآفتا  غروب  را در اوّل  نماز مغرب  قاضی  مرحوم

 5خواندند. می  جماعت  به  خودشان  نظر و فتوای  خورشید، طبق  قرص

 فرمودند: علّامه طباطبایی می

خود   در منزل  مقیّد بودند که  بود، ولی  عظام  از مجتهدین  قاضی  مرحوم»

  را نیز برای  اند. و نماز جماعت داده  درس  از فقه  ییها بگویند؛ و دوره  درس

  بود و طول  بسیار با طمأنینه  اند، و نماز ایشان نموده می  اقامه  خود در منزل  شاگردان

کردند،  می  اقامه  الُافق  تحت  ر شمساستتا  در اوّل  که  از نماز مغرب  کشید. و پس می

 کشید. می  طول  و قدری ،پرداختند می  مغرب  تعقیبات  عشاء به  تا وقت

  ایشان  جماعته ب  نماز مغرب  ادراک  برای  شاگردان  رمضان  مبارک  در ماه

ز نما  به  مبادرت  الرّأس  از سَمت  ةمشرقیّ  حُمرۀ  تا ذهاب  بعضی  و چون ؛رفتند می

صبر   هم  صبر کنند؛ و ایشان  قدری  کردند که تقاضا می  کردند، لذا از ایشان نمی

، افطار  مجرّد استتار قرصه ب  قاضی  بود و مرحوم  سماور روشن  کردند، ولی می

 اند. کرده می

ها بود؛ در حدود  در شب  و انس  تعلیم  ، مجالس رمضان  ماه  و دوّم  در دهۀ اوّل

  مجلس  دو ساعت رفتند و می  محضر ایشانه ب  شاگردان  گذشته  شب از  چهار ساعت

دیگر تا آخر   قاضی  بود و مرحوم  تعطیل  ، مجلس در دهۀ سوّم  کشید. ولی می  طول

،  در نجف ،گشتند می  ایشان  دنباله ب  شاگردان  شدند؛ و هرچه نمی  دیده  رمضان  ماه

رویّۀ   نبود. و این  از ایشان  ر کربلا، ابداً اثری، و یا د ، در مسجد سهله در مسجد کوفه

 6«. رحلت  بود تا زمان  سال  در همه  قاضی  مرحوم
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 422 هیّدر امور شرع یلزوم اطاعت از استاد عارف کامل حتّ

 لزوم اطاعت از استاد عارف کامل حتّی در امور شرعیّه

( ـ قدّس الله سرّه ـ به حضور یدر خدمت مرحوم والد )علّامه طهران یروز

 یو عل هیعل یدر مشهد مقدّس رضو ـ هیالله عل رضوانـ  ییمرحوم علّامه طباطبا

 یگریبود و شخص د ی. مجلس خصوصمیمشرّف شد ةیّلف صلاة و تحأآبائه 

 یو اخلاق یوکشاگرد از استاد سل ادیاطاعت و انق تیّفیحضور نداشت. صحبت از ک

نکته بودند که  نیا دیدر مقام اثبات و تأکـ قدّس سرّه ـ خود بود. مرحوم والد 

تمام  یعنی دهد، یبه استاد کامل و عارف واصل م میدت و تسلدست ارا یسالک وقت

ه و از ابتداء و صفر دنمو ضیخود را به او تفو یو عمل یاعتقاد یافکار و مبان

و  د،یخود بنما ۀمطالب گذشت نیگزیاو را جا وراو و نظر او و دست یرأ خواهد یم

و آن را  اوردین حسابه را بر خلاف نظر و اعتقاد استاد خود ب یو نظر یرأ چیه

قابل  ریاو را مردود و غ ریحقّ و متن واقع بشمرد و غ نیو کلام او را ع ،مصاب نداند

 :را مطرح کردند یتیاساس حکا نیاعتماد بداند؛ بر ا

هنگام نماز ـ  هیالله عل رضوانـ  یشده است که در زمان مرحوم قاض دهیشن»

 ی)چون در ماه رمضان بنا ردندک یاجتماع م شانیدر منزل ا شانیشاگردان ا ،مغرب

بوده است که نماز مغرب و عشاء را به اتّفاق شاگردان و ارادتمندان  نیبر ا شانیا

وقت نماز مغرب را فقط  یقاض وم( و چون مرحکردند یخود برگزار م یسلوک

و نماز هم  کردند یهمان وقت افطار م دانستند، یفق ماستتار قرص تحت الُا

 دیّالله آقا س ةیوقت مرحوم آ آنجا که مرجع معروف در آناز  ی. ولخواندند یم

نماز را  هیّمشرق ۀتا ذهاب حمر ریبا تأخ اطاًیاحت شانیبودند و ا یأبوالحسن اصفهان

 دیّمقلّد مرحوم آقا س یاز شاگردان مرحوم قاض یاریو بس آوردند، ینم یبجا

ت نماز مغرب را تا وق کردند یدرخواست م شانیلذا از ا ؛بودند یأبوالحسن اصفهان

 اقتداء کنند. شانیاندازند تا آنها هم بتوانند به ا ریبه تأخ هیّمشرق ۀذهاب حمر

خود را  یشکل است اوّل افطار نیمطلب به ا دندید یکه م یقاض مرحوم
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رفقا و تلامذه خود نماز مغرب را  یجهت استجابت تقاضاه ب یول کردند، یتناول م

طور  روش همین نیو ا !خواندند یوّل وقت خود نمو در ا انداختند یم ریبه تأخ

 «استمرار داشت.

سؤال نمودند: ـ سرّه  سقدّـ از مرحوم علّامه  ـ قدّس سرّهـ مرحوم والد 

همچو مرحوم  یبه شخص یو چطور ممکن است فرد !دارد؟ ییعمل چه معنا نیا»

اتب که خود معترف است به مر ریو بص ریعارف کامل و خب کیبه عنوان  یقاض

را بارها و بارها تجربه و  شانیمتعارف او، و خود او ا ریو غ یکمال و علم شهود

 شانیاز ا یو حتّ دینما یم دیتقل یگریو از فرد د دیآ یامتحان نموده است، باز م

 ؟!اندازد ریخود عمل نکند و نماز خود را به تأخ یکه طبق فتوا کند یدرخواست م

 «!د؟یآ یور در مدو طرز تفکّر چگونه با هم ج نیا

ندارد،  یرادیمطلب ا نیا»پاسخ دادند: ـ  هیالله عل رضوانـ علّامه  مرحوم

از مجتهد بلامانع  دیمجتهد بودند و تقل یأبوالحسن اصفهان دیّمرحوم آقا س رایز

و  صیتخص اتیّدر جزئ شود ینم گرینمود د دیتقل یاز شخص یاست؛ و اگر فرد

مگر  د،ینما دیتقل یگرید زرا سر خود ا یاو و بعضرا از  یاستثناء قائل شود و بعض

 «او احراز شود. یشخص ثالث برا تیّاعلم نکهیا
یح  یتقاضا یر صح ن مرحوم قاضغ نشاگردا از ایشا ن نماز ریتأخ در ی  اخت   اند

 نفرمودند. یزیسکوت کردند و چ نجایدر اـ قدّس سرّه ـ والد  مرحوم

 تیّبزرگواران بر طبق محدود نیاخرمن  نیچ که خوشه زیناچ ریحق نیاکنون ا

ـ معترف است که حقّ با مرحوم والد  ،است شیخو یفهم و کمال نقص وجود

 ـ هقدّس الله سرّـ بوده است، و پاسخ مرحوم علّامه طباطبایی ـ  هیرضوان الله عل

 :رایناتمام است؛ ز

ام عو یاز او برا دیأبوالحسن مجتهد است و تقل دیّگرچه مرحوم آقا س: اوّلًا

که خود از فضلاء و اهل ادراک و  یشاگردان مرحوم قاض یندارد، ول یو اشکال رادیا

از  دیدر وجوب تقل تیّنکته را بفهمند که ملاک اعلم نیا ستیبا یبودند م رتیبص
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 تیّبلکه اعلم ست؛ین ادهیو سنّ ز شتریب سیتجمّع محفوظات و تدر مقلّد صرفاً

حکم الله را با اتّصال  قتیحق تواند یفرد م است که توسّط آن یعبارت از ملکه قدس

عدالت است و  ۀمرتبه فوق مرتب نیبه دست آورد، که ا لیتنز ۀو مرتب یبه مبدأ وح

 یا هاند و آن را ملک نکته هشدار داده نینسبت به ا یربّان یبزرگان از فقهاء و علما

صات و اختصا یربّان داتییو شخص با تأ 5،دانند یم یمافوق تصوّرات بشر

مند گردد، و با  هبهر انعمت عظم نیعرصه بگذارد و از ا نیقادر است پا به ا یسبحان

 شود یواقع م السّلام هیحضرت صادق عل یوالا ثیوصف است که مصداق حد نیا

 که فرمود:

 عًایهَواهُ مُط یا علَ مُخالفًِ  نهِیمَن کانَ مِن الفقَهاء صائناً لنِفْسِه حافظًِا لدِ فأمّا

.قلِّدوهیُ فلِلعَوامِ أن  ،ولاهلأمرِ مَ 
6
 

نفس و کفّ نفس بوده باشد و  انتیص یکه از فقهاء دارا یو امّا هر فرد»
و نفس امّاره دور نگه دارد و مخالفت  طانیخود را از دسترس ش نیبتواند د

 انیات دیو شا دیطور که با را آن را بکند و اوامر مولا ینفسان یو ترک هواها
 .«ندینما دیبر عوام واجب است که از او تقل صورت در این ،دینما

 یدر تلقّ شتریب ۀکه همان سعـ از اعلم  دیملاک وجوب تقل ،اساس نیا بر

شخص متحقّق است نه  نیدر اـ شرع  یاحکام الَهی است و اطّلاع مضاعف بر مبان

و  لیبد یهمچو عارف ب یتیّمرحله شخص نیو مسلّم است در ا گر،یدر فرد د

 یقاض یعل دیّس جحا یالله العظم ةیالکلّ مرحوم آ یو استاد الکلّ ف الشّأن میعظ

فقرات  نیا دیقابل ترد ریشخص منحصر به فرد و مصداق غـ  هیالله عل رضوان ـ

 اسیق گرید یها تیّبا افراد و شخص سهیخواهند بود، و در مقام مقا نیالمضام ةیعال

                                                      
، 6، ج در حکومت اسلام هیفق تیولابه  شودع ورج ،آن نییو تب حیادلّه و توض رجهت اطّلاع بـ 5

 .565 الی 95ص 
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ف چگونه ممکن است که وص نیخواهد بود. و با ا یمع الفارق و خروج تخصّص

طور مسلّم با ه مسأله ب نیکرده باشند! ا دیتقل یگریرا رها کرده و از د شانیا نانیا

 یو جا باشد، یصد م در صد یموضوعه و مفروغه در تضادّ و تناف یاصول و مبان

 .باشد ینم یا گونه عذر و بهانه هیچ
رضا یقاض مرحوم ی تکل یبر خلاف  لهَ است یفیا اده    انجام ند

جایز  شانیا اتیبا وجود حضور و ح شانیا ریاز غ دی: بر فرض که تقلاًیثان و

 کند یم یکه استاد تو که دارد تو را به سمت حق رهبر یمن در وقت زیعز یباشد، آخر ا

ممکن  ایآ رساند، یمقصود م میو به سرمنزل معبود و حر رهاند یو از آتش دوزخ م

و تو را امر به نماز در وقت استتار  ردیبگ دهیا ندآل و عاقبت تو رو صلاح و مَ ریاست خ

وقت خواندن حرام  رینماز در غ داند یکه خود او که مجتهد است م قرص کند، در حالی

 !!داند؟ یرا نم نهایاو ا ایاست؛ آ یویدن یو قضا یو باطل است و موجب عقاب اخرو

و  ستا ریفرد استاد است و کامل است و عارف است و به واقع بص نیاگر ا

چطور صلاح او  دهد، یم صیو مضارّ او را تشخ ندیب یصلاح هر فرد را مانند روز م

 یبر خلاف رضا یفیحرام نمود و از او تکل ۀندانست و او را امر به مسأل نجایرا در ا

 اتیکه نماز قبل از وقت روح ندارد و نور ندارد و ح داند یاو نم ای! آ؟الَهی خواست

و تمام افکار و  دهد یقلب شاگرد اطّلاع دارد و خبر م یایامام زو! او که از ت؟ندارد

 !است؟ اطّلاع یمسأله ب نیاز ا ،سازد یآنها بر ملاء م یرا همچو آفتاب برا آنان اتیّن

 نجایصحبت ما در ا م؛یآن ندار ای نیا تیّاعلم ایبه اجتهاد و  یما کار حالا

نماز  یواقعاً مرحوم قاض ایکه آ ستا نیاساس کشف واقع است. صحبت در ا بر

بدون  ،آورد یم یبجا هیّاساس مطالعه و غور در ادلّه ظاهر مغرب را صرفاً بر

است! و در  لایکه واو اشدب نیالأمر؟ اگر چن گونه اطّلاع بر حاقّ واقع و نفس هیچ

و  بیادلّه و ترک یسر کیجز  دانند ینم یزیچ چیکه ه هیّاو و بق نیصورت ب این

 و ریینه از تغ ،نه از عالم بالا خبر دارند گری! د؟چه تفاوت است ،گریکدیمزج آنها با 

حقّ در  تیّنزول و صعود ملائکه خبر دارند، و نه از تبدّل مش تیّفیدر ک تحوّلات
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وجود ه صلوات خمسه ب تیو کمّ تیّفیکه به موجب آن تبدّل در ک نیعالم تکو

 !خبر دارد؟ یک یاز مرحوم قاض ریاحوال غ نیاز تمام ا د؛یآ یم

 :فرمودند یم ـ هیالله عل رضوانـ مرحوم والد  یروز

که قبل از اذان صبح در حرم مطهّر  شانیا یاز رفقا و دوستان سلوک یکی»

 نکهیبه عبادت و ذکر مشغول بوده است، قبل از ا السّلام هیعل دالشّهداءیّحضرت س

و نماز  میزیبرخ ،نماز صبح شد”: دیگو یبه دوستان م زدیاذان صبح برخ یصدا

 ؛وقت نماز شده است”: دیگو یم شانیا .“اند هنوز اذان نگفته”آنها گفتند:  “!مینبخوا

شب که موکّل بر اعمال بندگان هستند و عبادات آنها را  ۀملائک دمیمن الآن د رایز

آنها را گرفتند؛ و از  یروز آمدند و جا ۀآنها ملائک یجا آنها رفتند و به برند، یبالا م

 “«که طلوع فجر صادق شده است. دمیمن فهم نجایا

مسائل ندارند و دستشان از  نیبر ا یافراد اطّلاع ریاست که قطعاً سا یعیطب

مرحوم  نیب قتینافذ و حق دگانیمطلب از د نیا ایاست. حال آ یحقایق خال نیا

را  یفرد نیچن کیچه  یپس برا ،چنین بوده است بوده است؟ اگر این یمخف یقاض

 شانیا نیفرق ب گریو د ؟!اند دهینوان استاد سلوک و حرکت به سوی خدا برگزبه ع

عمل  یبر اساس مدرکات ظاهر شانیاگر ا !باشد؟ یم یزیافراد در چه چ ریو سا

و  هیّظاهر یمبان نیاز هم ریکنند و بر همان اساس به شاگردانشان دستور دهند و غ

 !بروند؟ شانیافراد به سراغ ا نیا را ندانند، پس چرا یگرید زیچ هیّاعتقادات بدو

 یها و برنامه گریکنند و هم از دستورات د دیکه هم از او تقل ،مرجعبروند نزد همان 

 !ندینما ضیخود را بدو تفو ۀو اراد اریاو، و اخت گرید

  ستین یظاهر تِیّدر اعلم گرانیو د یمرحوم قاض نیب فرق

 یو رجال یریو تفس یقهو کتب ف یدر دروس علم گرانیو د یقاض نیب فرق

 رایز ست؛یعلوم ن نیدر ا یظاهر تیّدر او اعلم لتیو فض یو ملاک برتر ،ستین
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 کیاشرف بالأخره   امکان ۀجبراً موجود است، و به قاعد یدر هر عصر تیّاعلم نیا

. حال ستین یمهمّ ۀمسأل هک نیدارد، و ا لیتفض گرانیجماعت بر د کی نینفر در ب

در کردار و اعمال  یریمطلب چندان تأث ، اینبالاتر یاندک یکیو  تر نییپا یاندک یکی

قابل اهتمام است که  ریمسأله تا آنجا سهل و غ نی. و اآورد یوجود نمه ب نیمکلّف

و ضبط  املاک تقو ایاند، و  کرده کیاز اعلم تشک دیاز فقهاء در وجوب تقل یاریبس

مسأله به  نیاند. و تازه ا داده حیترج تیّاعلم ۀرا بر مسأل یظاهر اموردر  رتیو بص

و  دهد یم صیرا اعلم تشخ یمقلّد فرد کی ،شود یخود مقلّد مربوط م صیتشخ

که  ییتا جا ... طور را و فرد ثالث شخص ثالث و همین یگریشخص د گریفرد د

از  دیاعلم و تقل یگریها نفر هر کدام خود را نسبت به د ده میکن یامروزه مشاهده م

که در عالم واقع و متن  در حالی داند؛ یم ریاز غ دیبر تقل یو اولخود را ارجح 

طور مطلب رو به تنزّل  دارد. و همین حیترج گرانیبر د نهایاز ا یکیالأمر  نفس

 !!داند یعلم ما گرانیتا به آن فرد آخر برسد که او هم خود را از د گذارد یم

محسوب  یازین چه امتچنی این یتیّو افضل تیّاعلم ۀمسأل گریاساس د نیا بر

که با دو  یتیّاعلم !آورد؟ یوجود مه متعارف ب ریو چه ارزش مضاعف و غ شود یم

 انیدهد و در ب حیتوض شتریحاصل شود و چند اصطلاح را ب یاضاف سیسال تدر

امور  نیبر ا تیّاگر اعلم ازهاست؟ ت تیّاعلم ایباشد، آ اتریاللّسان و گو قیمطالب طل

که در  ی،منطق ریو غ یعلم ریغ یو مجار غاتیاشاعات و تبل یۀپا استوار باشد، نه بر

 !خواهد نمود دایپ یگریصورت مسأله صورت د آن

است در شب  ریو بص نایشخص ب نیفرق ب گرانیبا د یمرحوم قاض نیب فرق

و  شناسد یراه را از چاه بازم قاًیکه در دست او چراغ قرار دارد و دق یتار و ظلمان

و خود و  دهد یم صیو خطرناک و مهالک تشخ یانحراف یها از راه را میمستق قیطر

و کور  ی  أعمشخص  نیو ب رساند، یرا به سلامت و صحّت به منزل مقصود م گرانید

ها و طوفان و  ها و درّه مهالک و چاه نیخود را از ا خواهد یدر دست م ییکه با عصا
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را  گرانیو د کند یع حرکت موض نیها نجات دهد، و با ا صاعقه و گردبادها و گرداب

 !دیو اقدام به کجا خواهد رس امیق نیا ۀجیکه نت داند یو خدا م آورد؛ یبه حرکت درم

با شب تار است، نه  دیخورش نیفرق ب گرانیبا د یحضرت قاض نیفرق ب یبار

 یقاض ،نندیب ینم گرانیو د ندیب یم یماه و ستارگان. قاض نیب ایو ماه و  دیخورش نیب

را با جان خود مسّ  قتیحق یقاض ،برند یو وهم بسر م لیّدر تخ گرانیو د کند یلمس م

به حق  یقاض ،پرانند یدر شب تار م یریت گرانیو د کند یو با قلب خود مشاهده م

 و تصوّرات منغمرند. اتیّدر اعتبار هیّاست و بق افتهیمتحقّق گشته است و اصالت 

نشوند  افتی یبزرگان افراد انیر مکه د ستیصورت ن مسأله به این نیا البتّه

اند و تا حدّ وسع و همّت و توان، خود  قرار نداده هیو تزک بیکه خود را در مقام تهذ

 نیا ؛نکرده باشند کیبالله نزد یالَهی و عرفا یایاول تیرا به مرام و مقصد و غا

و تدرّس و  سیکه سهم خود را از تدر دمطلب مربوط است به آن دسته از افرا

اند و  قرار داده هیّو مقاصد ظاهر اتیصرفاً غا السّلام همیعل تیتغال به علوم اهل باش

را به  یو خداداد یوجود یها هیاند و سرما هدف ساخته نیعمر خود را مصروف ا

 اند. اند و تباه نموده هدر داده

روشن و واضح  ۀنکت نیچطور به ا یصورت شاگردان حضرت قاض این در

 اند؟! نموده ریتأخ یتقاضا شانیو از ا اند ننموده یتوجّه

 ریتأخ یبه خود اجازه دهد که از استادش تقاضا دیشاگرد با کیچطور  :ثالثاً

به  ،در نماز را بکند و او را از پرداختن به عبادت و ذکر و مناجات با حضرت حقّ

دارد که استادش را از  یاو چه حقّ !ادراک جماعت با او مانع گردد؟ قیصرف توف

! ؟دش باشد منع کندمقلَّ ایاو و  یفتوابر خلاف  نکهیامه نماز در اوّل وقت ولو ااق

بگذارد  و نخواند ،خواهد یو اگر نم ؛با او در اوّل وقت نماز بخواند خواهد یاگر م

در وقت دلخواه  یو او پس از گذشت مدّت زمان ،استادش نماز خودش را بخواند

 ردیو شرم، استاد در محظور قرار نگ ایجب و حتا به واسطه حُ ؛خود نماز را بخواند
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دنبال آورد؛ ه را ب یتبعات زیصورت ن که در این ،فرد را ردّ کند نیاجابت ا واهدو نخ

 !است؟ حیطرز عمل با استاد صح نیا ایآ

نسبت به ساحت  یتیترب یو ب یادب یکمال ب ریحق نیمطلب به نظر ا نیا

 مسأله نخواهد گذشت. نیز او خدا ا شود، یم یخدا تلقّ یّمقدّس ول

هم  آن ،نماز جماعت را ضیصلاة، ادراک ف ریتأخ یبا تقاضا میکن یم الیما خ

که آنچه را از سعادت و  مینکته غافل نیاز ا یول م؛یا نموده ،خدا یّول کیبه امامت 

 یهزارها برابر ثواب و اجر ،میا رشد و ادراک مطلب و ارتقاء فکر از دست داده

نکته از اسرار و  نیو ا !میا دست آورده خدا به یّول کیاقتداء به  ۀسطاست که به وا

 قیطر ندگانیسالکان راه خدا و پو دیو سلوک است و با هیو تزک تیترب ۀرموز مسأل

همه  ،ده ریناکرده همچو گاو نُه من ش ینورزند و خدا لتفلاح و سعادت از آن غف

 باطل نسازند.خطا و لغزش  کیخود را به  یها زحمات و مراقبه

ـ قدّس الله سرّهما ـ مرحوم حدّاد و حضرت والد  اتیما خود در زمان ح و

خشک مغز و  ینما مقدّس ۀاز تلامذ یکه چگونه برخ م،یا دهید اریمسائل بس نیاز ا

 ایو آنان را در محظور شرم و ح نمودند یرا م ییچنین تقاضاها این شانیمتحجّر از ا

در مقام اقدام و  یو وقت ،میبرد یمسأله رنج م نیاز او ما چقدر  دادند؛ یقرار م

و  میشد یاز طرف مرحوم والد دعوت به سکوت و آرامش م ،میآمد یاعتراض برم

 5.میکرد ینظر م صرف

 مجلس ذکر مرحوم قاضی بهترین مجلس در تمام عالم

من در »ای خطاب به شاگردان خود فرمودند:  روزی مرحوم قاضی در جلسه

 «ردش کردم و مانند این مجلس نیافتم!تمام دنیا گ

گوید؛ زیرا آن هیمنه و إشراف و روح  مرحوم قاضی راست و درست می

                                                      
 .498، ص 6، ج اسرار ملکوتـ 5



 412 باشند یمشغول م یبه علوم ظاهر وستهیکه پ ییاز علما یخرده گرفتن مرحوم قاض

معنویتی که در جلسۀ مرحوم قاضی است، به آن رتبه و مقام و درجه در جای 

دیگری وجود ندارد. ممکن است مجالس خوب دیگری مانند روضه و هیأت و 

ولیّ  وبی هم باشند؛ امّا مجلسی که یک ولیّ الهی،سینه زنی و مسجد و مجالس افراد خ

 ای را بر اساس فانی باقی بأمرالله و بالله و فی الله، متصدّی آن باشد و ادارۀ تربیتی عدّه

رساندن و رسیدن به همان مبدائی که ما فوق آن مبدأ متصوّر نیست، به دست بگیرد، 

بحث در چگونگی آنهاست. شود؟! مجالس و مطالب زیاد است؛ امّا  کجا پیدا می

هایی و با چه  آید و با چه انگیزه شود از چه نفسی بیرون می مطالبی که مطرح می

 5شود؟! صفات و غرایزی ترکیب شده و بیان می

 که پیوسته به علوم ظاهرییی خرده گرفتن مرحوم قاضی از علما

 باشند می مشغول

های  هری و بحثکه پیوسته به نوشتن کتب ظا ییعلما هب]مرحوم قاضی[ 

و بالنّتیجه دستشان از معرفت تهی  ،پرداختند بلاطائل و مفصّل اُصولِ فقه می

 6نمود. طریقه را تقبیح می گرفت و در نزد شاگردان خود، این خرده می ،ماند می

دام  ـ الله آقای حاج سیّد عزّالدّین زنجانی جناب محترم صدیق ارجمند آیة

استاد گرامی حضرت  در ضمن مذاکرات از 5306سال  ربیع الثانی 66در روز  ـ عمره

 گذشت، فرمودند: که سه ماه و چهار روز از ارتحالشان می ـ طاب ثراه ـ طباطبایی هعلّام

اوقاتی که من  :مرحوم والد من آقای حاج سیّد محمود امام جمعه نقل کردند که»

لباس من و  یک شب در خواب دیدم که سراسر یقۀ ،کردم در نجف أشرف تحصیل می

خواب بیدار شدم،  های قبای من مملوّ از شپش شده است. از تا محلّ دگمه هجلوی یق

نظر نظافت و پاکی بدن و  ۀقدری در نظافت اهتمام داشتند که از نقطه )مرحوم والد ب

                                                      
 .5، جلسه 5363، شرح دعای ابوحمزه ثمالی، سال آوای ملکوتـ نرم افزار 5

 .13، ص 6ج  ،مطلع انوار ـ6
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المثل بودند( و متحیّر بودم که تعبیر این رؤیا چیست؟ تا همان  ها و لباس ضرب دندان

و تا آن  ،رسیدم ـ رضوان الله علیه ـاین خواب به محضر مرحوم قاضی  روز برای تعبیر

 فرمودند: ،روز خدمتشان نرسیده بودم. چون خواب را برای ایشان حکایت کردم

 5“«شما به علم اصول زیاد اشتغال دارید!”

 انتقاد علمای اهل ظاهر از شیوه و سلوک اولیای الهی

در  ـ رضوان الله علیه ـ طهرانی علّامهمرحوم  روزی در همان زمان سابق

راجع به مرحوم  تا آمده بودند نشسته بودند. آنهااز علمای نجف  ای عدّه طهران با

 کنند. اشکال و انتقاد مطرح  ،و بعضی از مسائل ایشان قاضی و حالات

 هچنین فردی چ شما از یک هم»رو کردند به آنها و گفتند: مرحوم علّامه 

 وایرادی بود؟ شما نسبت به راه  ایشان سلوک و مکتب ه ورا در آیا ؟!یدیگو می

زیارت هر روزش قطع  یک ایراد بیان کنید! مکتب و کیفیّت عمل او در آنجا

شما چه  .اش به این کیفیّت بود مراقبه و شد، نماز هایش قطع نمی شد، درس نمی

 «؟!کنید انتقاد می اواز ایرادی نسبت به ایشان پیدا کردید که 

گویند که باید نماز شب بخوانید،  ما اهل درسیم، ایشان می» :فتند کهآنها گ

؛ امّا ما درس و مطالعه و شاگرد داریم، نماز شب و ذکر ذکر بگویید، ورد بگویید

 «کار است! های بی برای انسان

کشد؟ ما داریم چه کسی را  مگر ذکر گفتن چقدر طول می»ایشان گفتند: 

  !کرد؟ مطالعه نمیو داد  درس نمیو مدرّس نبود ایشان هم  مگر! زنیم؟ گول می

کشید و  نشینید و قلیان می پنج ساعت می، صبح ۀتا س شب شما از ساعت ده

گوید نیم ساعت برای  ولی وقتی که ایشان می ؛آورید خورید به حساب نمی قهوه می

 یبراآن پنج ساعت قلیان کشیدن امّا  ؟!له شاقّ استأنماز شب بلند شوید، این مس

                                                      
 .517، ص 5، ج همان مصدر ـ5



 412 کند یم یخدا را پوچ و بدون اثر معرف یاحمد أحسائ خیش

هم  خدا را !را بدهند شاگرداناست که فردا باید پاسخ  یخوان های درس آدم

امام سجّاد  ،یا نه !توانیم گول بزنیم؟ اش را هم می ملائکه ؟!توانیم گول بزنیم می

تا به چیزی که  :داوود نوشته شده است که زبوردر کتاب ”فرماید:  لام میالسّ علیه

 “دانی سؤال نکن. از چیزی که نمی ،دانی عمل نکنی می

دنبال مطالب و مسائل  ه حالا ب که !کنیم؟ دانیم عمل می ما واقعاً به آنچه که می

 «؟!گردیم می دیگر

اگر انسان واقعاً بخواهد نگاه . گویند یک زندگی منطقی و عقلانی این را می

 دیگری زندگی ،خدا یتوانیم بهتر از زندگی اولیا میناز نظر عقلانی و منطقی  ،کند

 5.یما هما خود را در این دنیا فراموش کردامّا  !ست پیدا کنیماعقل و منطق  ۀکه بر پای

 کند حسائی خدا را پوچ و بدون اثر معرفی میأشیخ احمد 

 قوچانی  عبّاس  شیخ  حاج  الله آیة  حضرت  مرحوم ،قاضی  وصیّ مرحوم

 فرمودند: می  ـ الله درجته  أعلَی ـ

  چه  : در عقیدۀ شیخیّه کردم  قاضی( عرض د)استاآقا   حضرت  روز به  یک»

  مامانا  به  نسبت  خصوصه ولایتند؛ ب  عبادتند و اهل  اهل  ؟! آنها هم است  اشکالی

  فقه  هم  کنند، و فقهشان می  و اخلاص  مانند خود ما بسیار اظهار محبّت  السّلام علیهم

  نمایند؛ خلاصه می  ما عمل  روایات  هدانند و ب أخبار را معتبر می  ، و کتب است  شیعه

 ! یابیم نمی  پیدا کنیم  و عمل  اخلاق  در آنها از جهت  و اشکالی  بگردیم  خواهیم می  هرچه

  حسائیأحمد ا  شیخ [جامعه کبیرۀ] زیارت  شرحفردا ”قاضی فرمودند:  ممرحو

 . بردم  مرحوم  آن  او را خدمت  [جامعه کبیرۀ] زیارت  شرحفردا   من“ را بیاور!

 . کردم  قرائت  از آن  ساعت یک  قریب  من “! بخوان”فرمودند: 
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؟!  آنها در چیست  اشکال  شما ظاهر شد که  ! حالا برای است  بس”فرمودند: 

:  بکند که  خواهد اثبات می  کتاب  در این  شیخ  این باشد. می  شان آنها درعقیده  اشکال

  ؛ و آنچه اوست  سماء و صفاتا  مافوق  ؛ و آن نیست  و رسمی  اسم  خدا دارای  ذات

  عالم  پذیرد؛ و آنها مبدأ خلقت می  تحقّق  گردد، با اسماء و صفات می  متحقّق  در عالم

 . باشند در بقاء و ادامۀ حیات می  عالم  این  ونئو موثّر در تدبیر ش  و آدم

کنند. و  کار می ستقلاًّندارد، و اینها م  با اسماء و صفات  خدا اتّحادی  آن

او   ذات  سوی  به  نه ،گیرد می  خداوند صورت  اسماء و صفات  سوی  به  انسان  عبادت

  حسائی خدا را مفهومیا  ، شیخ بنابراین گنجد. نمی  آید و در وهم نمی  در وصف  که

 . است  شرک  عین  داند؛ و این می  از اسماء و صفات  اثر، خارج  و بدون  پوچ

،  و توهّم  و برتر از تخیّل  خداوندِ بالاتر از توصیف  گوید: ذات می  ا عارفامّ

حدود   بدون  اسماء و صفات  و جمیع ؛دارد  سماء و صفاتابر   و هیمنه  سیطره

باشند. و  او موجود می  قدسا  ، در ذات و تقیّدات  تعیّنات  و بدون  خودشان  وجودی

؛  است  ذات  اگردد، و مقصود و مبدأ و منته یبرم  ذات  و اسماء به  همۀ صفات

﴿. و ما در  اسماء و صفات  مر از راهالأ  غایة          

 ﴾
 4و6.“«نباشد  ما معلوم  برای  گرچه ، کنیم می  ذات  همان  به  اشاره 5

                                                      
 .78متی از آیه ( قس1سوره الأنعام ) ـ5
 .367ص  ،دروح مجرّ ـ6

 در منطقه احساء. ق   ه 5511وی در سال  است. هیخیمکتب ش گذار انیبنی احمد احسائ خیش ـ4
 . آمد ایدنه ب در عربستان سعودی

را در احساء فرا گرفت. در  ینیمات علوم دعرب و مقدّ اتیادب ،از آموختن قرآن نزد پدرش پس
 یسیّد عل ،یبهبهان دیباقر وح لا و نجف رفت و در درس آقا محمّدبه کرب. ق   ه ۴۴۷۶سال 

 .شد یالغطاء حاضر م جعفر کاشف خیبحرالعلوم و ش یسیّد مهد ،یشهرستان یمهد رزایم ،ییطباطبا
 411 ، ص4  ، جالله شناسی مرحوم علّامه طهرانی در تشریح عقاید او در کتاب ارزشمند

                                                                                                       فرمایند:                      می



 411 و اتلاف کننده عمر جهینت یعلوم سرگرم کننده و ب عینسبت به جم یانتقاد مرحوم قاض

نتیجه و  ننده و بیانتقاد مرحوم قاضی نسبت به جمیع علوم سرگرم ک

 کننده عمر اتلاف

 فرمودند: میقوچانی الله حاج شیخ عبّاس  مرحوم آیة

نتیجه و اتلاف کنندۀ  یع علوم سرگرم کننده و بیجم ه مرحوم قاضی نسبت ب»

بردند که  زمان را اسم می نمودند؛ و دو نفر از مشاهیر آن عمر سخت انتقاد می

                                                      
 «)با تنزیه صِرف ،بهائیه ۀخانیه و بابی کریم ۀشیخی ۀدو فرق ۀمبدأ و ریش او )شیخ احمد احسایی 

 تفویضِ بحت گرفتار آمده است.  حقّ تعالی، در دام
ی صریحاً قائل است که صفات حقّ تعالی از علم و اراده و قدرت و سمع و بصر حمد احسائاشیخ 

د و مخلوق، و ابداً ربطی و ارتباطی با ذات اقدس او ندارند. ثنوی همه حاد ۀو سائر صفات کمالی
حُسنی هستند که امامان دوازده گانه شیعه بوده، و جمیع عبادات و  و حقیقت آنها همان اسماء

گردد. خداوندِ قدیم، با  ها منتهی می ر مخلوقات برای آنهاست و بدانیمردم و سا افعال و مقاصد
او از  ۀباشد. ذات او بَحت و بسیط، و اسماء و صفاتِ کمالی اسماء و صفات خود مربوط نمی

 ممکنات و حادثات هستند.
ق در عبودیتشان همان اسماء و یعرفان انسان به خدا مستحیل است، و غایت عبادت خلا

صفات عینیه هستند که آنها از حوادث بوده و قدیم نیستند. و غیر از خود ذات حقّ تعالی 
قدمت و عدم تناهی و تجرّد، از جمیع ما سوی که اهمّ  ۀواسطه قدیمی وجود ندارد؛ و آن نیز ب

منعزل؛ و موجودات هم از وی منعزل  ،اوست ۀآنها صفاتِ کمالیه و اسماءِ جمالیه و جلالی
 باشند. می

و  ،صفات و اسماء است ۀکه خشک و خالی از هم ـ بنابراین، اصلِ عالم غیر ذات بحت و بسیط
جهل و عجز و کری و کوری و  :چون ،در نتیجه و اثر فاقد جمیع آنها و متّصف به نقیض آنها

 باشد. چیز دیگری متصوّر نمی ـ ی استیفقدان و نارسا
شرح ملّا صدرای حکیم، و نیز در  ۀعرشیبر  این گفتار شیخ در جمیع کلمات او، در شرح خود

که در پاسخ افراد بسیاری از سؤالاتشان تحریر یافته  جوامع الکلم، و در کتاب زیارت جامعه کبیره
طور وافر و کثیر موجود و ه در ردّ ملّا محمّد محسن فیض کاشانی ب رسالۀ علمیه است، و در شرح

 «گردد. مشاهده می
 درگذشت. )محقّق(. ق   ه ۴2۱۴ قعدهال یذ 2۴ ی دراحمد احسائ خیشسرانجام 
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نج مداوم، خود را به بحث و کتابت چه چگونه با این استعداد قوی و تعب و ر

و این لیاقت و پشتکار را در علوم حقیقیّه الهیّه صرف  ،اند مسائلی مشغول کرده

 5!«اند؟ ننموده

 اهل عرفان یبرا ریبودن اخترعات و اکتشافات اخ دیمف

 فرمودند: می]مرحوم قاضی[ یضاً او 

زیرا آنانند که گل  هل عرفان است؛اخیره برای ااین اختراعات و اکتشافات »

بقیّۀ مردم و بالأخصّ سازندگان آنها در حکم و باشند،  سرسبد جهان خلقت می

بهائم و همجٌ رَعاع هستند. این اختراعات را در اُمور شهویّه و دنیّه و فانیه مصرف 

خدا از آنها  یولیاامّا ا ؛گردند کنند، و از عالم حیات و هستی حقیقی متمتّع نمی می

 نمایند. أکثر استفاده را می حدّ ،لامه کول بدر راه وص

 تمام رنج و زحمت فلان مخترع برای یک ساعت راحت یافتن و خلوت یک

از قبیل سیّاره و کشتی بخار  ،ما از این اختراعات با خدای خویشتن است.الَهی مرد 

 4و6«یم.ینما در راه و روش و در هدف خود بهترین استفاده را می ،و طیّاره و أمثالها

شود، این علوم مظاهر اسماء کلّیۀ الهیّه است  این علومی که برای بشر پیدا می

کند. خود اصل این  که این مظاهر اسماء کلّیه به این شکل در نفس بشر جا باز می

 برای ترقّی بشر و برای رسیدن به نتیجه بهتر.  مفید علم امری است

جلسشان نشسته بودند، ـ در م الله علیه رضوان  یک وقت مرحوم قاضی ـ

آن موقع قیر و  ای آوردند ـ یکی از شاگردانشان آمد و گفت که: آقا! اخیراً یک مادّه

                                                      
 .74، ص 6، ج مطلع انوارـ 5

 .همان مصدر ـ6

الی  650ص  ،6ج  ،نآملکوت قر نوربه  رجوع شود جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله ـ4

 .93ص  ،حریم قدس؛ 63ص  ،6 ج ،ملکوت اسرار؛ 56، ص رساله لبّ اللباب؛ 466
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وقتی آب بریزیم،  که کنند ـ و با آن سطح خیابان را یک کاری می نفت و اینها نبود

رود )منظور آسفالت بود(. و یک وسایلی هست که بدون چهارپا  در زمین فرو نمی

 رود. کند و راه می اد حرکت میروی این مو

 «اینها برای سالک خوب است.»ایشان فرموده بودند: 

یعنی سالک برای رسیدن به امورش وقت و فرصت کم دارد، این وسایل 

تر  شود که سالک بتواند بهتر از وقتش استفاده کند و بیشتر به مطالب مهم موجب می

 بپردازد.

 فرمودند: یبه قول مرحوم آقا )علّامه طهرانی(، م

سابقاً افراد با شتر و اسب و الاغ و کجاوه به مشهد و زیارت امام رضا »

شدند.  رفتند و چند ماه در راه بودند و چه بسا با خطراتی مواجه می السّلام می علیه

حال این مدت زمان را انسان در بین راه باشد بهتر است یا در کنار امام رضا 

 5«مروزه برای سالک مفید است.السّلام؟ پس این وسایل ا علیه

 سخنی حکیمانه از مرحوم قاضی

 فرمود: مرحوم قاضی می»گفتند:  [مه انصاری لاهیجیعلّا]

هُ اللهَ” “کَفاهُ اللهُ فی جَمیعِ هَُومِهِ. ،مَن کانَ هََُّ
6
»

4 

 لامالسّ ت قیام حضرت مهدی علیهکیفیّ

 5305شعبان  هم شهرددر روز چهار ـ هظلّ مدّ ـ حضرت علّامه طباطبایی

اوّل دعوت خود  ،در روایت است که چون حضرت قائم ظهور کنند» :که فرمودند

                                                      
 .68، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه کوتآوای ملـ نرم افزار 5
 ، با قدری اختلاف.631، ص 6، ج الکافیـ 6

 .11، ص 6، ج مطلع انوار ؛641، ص 7، ج معاد شناسی ـ4
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کعبه نموده و   هپشت ب ،بدین طریق که بین رکن و مقام ،کنند را از مکّه آغاز می

 حضرت سیصد و شصت نفر در حضور آن خواصّ آن فرمایند و از اعلان می

 :فرمود که می ـ رحمه الله ـی گردند؛ مرحوم استاد ما قاض حضرت مجتمع می

گویند که همۀ آنها در اقطار عالم  آنها مطلبی میه حال حضرت ب در این”

رض هستند تمام عالم را الأ آنها دارای طیّ ۀگردند؛ و چون هم متفرّق و منتشر می

 ۀحضرت کسی دارای مقام ولایت مطلق فهمند که غیر از آن کنند و می تفحّص می

مر الأ های اسرار الَهی و صاحب گنجینهۀ ظهور و قیام و حاوی هم هالهیه و مأمور ب

شوند و  حضرت تسلیم می آنه کنند و ب مکّه مراجعت میه حال همه ب نیست؛ در این

 .“نمایند بیعت می

ای را که  دانم آن کلمه من می”فرمود:  می ـ رضوان الله علیهـ مرحوم قاضی 

 “«یست!چ ،ندوش میحضرت متفرّق  آن ند و همه از دورایفرم میآنها ه حضرت ب

ام که حضرت  من در روایت دیده»حضرت علّامه طباطبایی فرمودند که: 

 5«“دانم. من آن کلمه را می”فرمایند:  صادق علیه السّلام می

 رضلأا طه بر طیّ ۀل سوراوّ ۀدلالت شش آی پیرامونکلام مرحوم قاضی 

 علّامه طباطبایی فرمودند:

 وسیلۀه روز ب  یک  قاضی  لهیا  آقا سیّد محمّد حسن  برادر ما مرحوم»

؛  گوش  با میز سه  ، و نه با آینه  نه ـنمود  می  ، و او احضار ارواح داشت  که  شاگردی

  حاج  مرحوم  از روح ـ کرد کشید و فوراً احضار می خود می  چشمه ب  دستی  بلکه

 بود.  کرده  سؤال  رضطیّ الأ  به  جعرا ـ علیه  الله  رضوان ـ  قاضی  آقای  میرزا علی

 :  بودند که  داده  جواب  ـ علیه  الله  رحمةـ   قاضی  مرحوم

 “«. است  سورۀ طه  از اوّل  آیه  شش  رضطیّ الأ”

                                                      
 .659، ص 6، ج مطلع انوار ؛446 ص، مهر تابان ـ5
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﴿ *              *         *    

          *             *             

               *                 *     

           ﴾.5 

  قاضی  ؟ آیا مرحوم چیست  آیات  : مراد از این)علّامه طهرانی( تلمیذ

ه ب  با اتّصاف  رضکنند؛ و مثلًا بگویند: طیّ الأ  رمز صحبت طوره اند ب خواسته

 شود؟ می  حاصل  الهیّه  صفات

  را بیان  مطلب  بود؛ و طوری  فهمو چیز   باهوش  برادر ما مردی ،نه» : علّامه

 . است  فهمیده  آیات  از این  را خودش  رضطیّ الأ  برای  دستورالعمل  آنکه  کرد، مثل می

  ﴿آیۀ   خصوصه ، ب است  بسیار عجیب  آیات  و این          

  ﴾و  ،کند می  حقّ جمع  حضرت  وجود مقدّساسماء را در   تمام  آیه  این  چون ؛

 6«. نداریم  کریم  در قرآن  آیه  این  مانند جامعیّت

 حضرت سلیمان در فضا ۀت سیر قالیچکیفیّ

 علّامه طباطبایی فرمودند:

                                                      
 ، تعلیقه:470، ص مهر تابان. 9الی  5( آیات 60ـ سوره طه )5
مگر براى یادآورى  * زحمت و رنج بیفتىه نفرستادیم تا تو ب روما قرآن را بر تو ف* اى پیغمبر »

هاى بالا  است که زمین و آسمان ین فرستادنى از کسییقرآن، پا*  ترسد که از خدا مى براى کسی
از براى خداست آنچه در *  خداوند رحمن بر عرش خود قرار گرفت*  آفریده است را

*  ما بین آسمان و زمین و آنچه در زیر خاک است هاست و آنچه در زمین است و آنچه در آسمان
الله  * تر از آن را داند سخن مخفى و پنهان و اگر صداى خود را در گفتار بلند کنى، پس خدا مى

 «است که هیچ معبودى جز او نیست، از براى اوست اسماء حُسنى.
 ، با قدری اختلاف.618، ص 6، ج مطلع انوار؛ 475، ص مهر تابان ـ6
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الله  ةرحم ـشاگردش از حضرت قاضی  ۀوسیله ب )مرحوم الهی( برادر ما»

یمان که حضرت روی آن حضرت سل ۀسؤال کرده بود که آیا قالیچـ  علیه

روی اسباب ظاهریّه و چیز ساخته  ،رفت نشست و به مشرق و مغرب عالم می می

 اسباب ظاهریّه ربطی نداشت؟ با گونه بود یا از مُبدَعات الهیّه بود و هیچای  شده

ایشان  کند، میسؤال ـ  ـ رحمة الله علیهآن شاگرد چون از مرحوم قاضی 

که در زمان  ولیکن یکی از موجوداتی ،آید در نظرم نمیفعلًا چیزی ”فرموده بودند: 

روم و از او  می ،اند بودند و در این کار تصدّی داشتند الآن زنده حضرت سلیمان

 .“رسمپ می

حال مرحوم قاضی روانه شدند و مقداری راه رفتند تا آنکه منظرۀ کوهی  در این

کوه که شباهت به انسان  کوه رسیدند یک شَبَحی در وسط ۀچون به دامن ،نمایان شد

مرحوم قاضی از آن شبح سؤال کرده و مقداری با هم گفتگو کردند  .داشت دیده شد

 گفتند: ،ولی چون مرحوم قاضی برگشتند که آن شاگرد از مکالماتشان هیچ نفهمید.

اسباب ظاهریّه در آن دخالتی  گونه گوید: از مبدعات الهیّه بوده و هیچ می”

 5“«نداشته است.

 خراجات و رموز حروف و اعداد، نزد مرحوم قاضیاست

  بیان  آوری شگفت  مطالب  راستین یاز علما  ، بسیاری سرار حروفا  در باب

نمایند.  بر ضمائر می  و اطّلاع  و إخبار از غیب  بدیعه  استخراجات  اند؛ و از آن فرموده

سیّد   مرحوم  کبرشانااند، و آقازادۀ  فنّ سرآمد روزگار بوده  قاضی در این   مرحوم

افکندند و در   قامتا  رحل  خیراً در بلدۀ طیّبۀ قما  که  ـ علیه  رحمة الله ـ قاضی  مهدی

 فرد بودند.  استاد منحصر به  علم  پیوستند، در این  جاودانی  رحمت  به  آنجا هم

  کفشداری  اطراف  های نیز استاد منحصر بود، و کتیبه  در خطّ نسخ  ایشان

                                                      
 .474، ص ر تابانمه ـ5
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 خطّ ایشان  و غیرهما به  بروجردی  الله و مدرسۀ آیة  السّلام علیه  أمیرالمؤمنین  تحضر

)علّامه  ، کراراً و مراراً حقیر در قم  و توطّن  از عراق  از تبعید و اخراج  . پس ستا

  از اکتشافات  صفا برقرار بود. و خودشان  و مراتب  ام رسیده  خدمتشان طهرانی(

 فرمودند: می  داشتند؛ حتّی  شنیدنی  های اد داستانعداو اسرار   حروف

  مرحوم  تر پدرم بالاتر و عالم  ، و از من دارم  فنّ ابتکاراتی  در این  هم  خود من»

و   ماندم فرو می  که  بسیار مشکل  از استخراجات  در بعضی  چرا که ؛قاضی بود

،  شدم می  حلّ آن  به  موفّق  و ختومات  السّلام  علیه  میرالمؤمنینأ  به  با توسّلات  بالأخره

  و رمزِ حلّ آن  اکتشاف  را از این  و وی  شدم می  شرفیاب  محضر پدرم  به  چون

  است  رسیده  مشکله  این  به  از من  قبل  پدرم  شد که می  ، معلوم بنمایم  آگاه  خواستم می

 «. است  را حلّ کرده آن  از من  و قبل

 ولی کنند، تعلیم حقیر به دارند علوم این از که را آنچه تا دندبو آماده ایشان

 گونه این در وقت صرف و آن قبول از لذا و ندیدم آن در نفعی خودم برای حقیر

 صرف ولی باشد، واقعی و حقیقی علوم بسا چه که چند هر زیرا کردم؛ امتناع امور

 نه و کند می جابای ضرورتی نه انسان برای که صورتی در آن برای کردن وقت

 حال و فکر فراغت از جلوگیری امور این در وقت صرف. نبود صحیح ،ی حمِدَت مَ 

 در هرچه و داریم احتیاج إلهیّه معارف از قدری به ما و کرد؛ می آن از اهمّ امور برای

 ایم، نرسیده جایی به تازه متعال حقّ توحید راه و قرآن تفسیر و قرآن از کنیم کار آن

 و است موجود بسیار آن از اهمّ که  بنماییم امری در صرف را خود وقت درس چه تا

 .است نرسیده بدان ما دست

 قلیلی مدّت که والد مرحوم فوت از پس اشرف، نجف به حقیر تشرّف از قبل

 از یکی نزد در کنم، درنگ طهران در بودم مجبور امورشان تنظیم و اصلاح برای ناچار

 در و بود دانشمند مردی حقّاً که عرفان ابوتراب میرزا آقا مرحوم سَببی، خویشاوندان

 ام نوشته کتابی جفر در»: گفت می و بود تألیف صاحب و محقّق خودش رمل و جفر
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 .نوشتم هم جزواتی و خواندم را رمل علم ماه یک قریب ،«لمعه شرح قدر به

 اشت،د برنمی دست که بود شده مند علاقه حقیر به به قدری هم مرحوم آن و

. بیاموزد حقیر به را علومش عمری آخر در خواست می نداشت، ذکور اولاد چون و

 روحی کدورت ایجاد بنده برای وقت، تضییع بر علاوه که کردم حسّ حقیر ولی

 برای و اصلاح را امور زودتر هرچه و نمودم، ترک را درس آن بنابراین. نمود می

 5.شدم مشرّفنجف أشرف  به علم باب بوسی عتبه

 عذاب قبر مادر مشاهدۀ سفید شدن موی سر دختر افندی از

  آیة  کردند از مرحوم  نقل  ـ العالی  مُدّ ظلُّه  ـ ییاستاد علّامه طباطبا  حضرت

  که  ـ علیه  رضوان الله  ـ  آقا قاضی  میرزا علی  حاج  آقای  ،الشَّأن  عظیم  عارف ،الحقّ

 : است  فرموده می

  ها فوت فندیا  از دخترهای  ما، مادر یکی  منزل  دیکیدر نجف أشرف در نز»

و با  ،بود  و ناراحت  کرد و جدّاً متألّم می  مادر بسیار ضجّه  دختر در مرگ  این 6کرد.

  را منقلب  مشیّعین  جمعیّت  تمام  کرد که  قدر ناله تا قبر مادر آمد و آن  کنندگان  تشییع

زد  کردند و خواستند مادر را در قبر گذارند. فریاد می  قبر را آماده  که  نمود. تا وقتی

نشد.   مفید واقع ،کنند  خواستند او را آرام  ؛ هرچه شوم جدا نمی  از مادرم  من  که

  خواهد سپرد. بالأخره  شکّ جان  دیدند اگر بخواهند اجباراً دختر را جدا کنند، بدون

  روی  مادر در قبر بماند، ولی  بدن  هلویپ  بنا شد مادر را در قبر بخوابانند و دختر هم

  هم  بپوشانند و سوراخی  ای را از تخته آن  روی  نکنند و فقط  انباشته  قبر را از خاک

                                                      
 .151ص  ،دروح مجرّ ـ5

هاى عثمانى بودند که از طرف دولت عثمانى در آن هنگام که عراق در  ها سنّى منظور از افندىـ 6
تحت تصرّف آنها بود به مشاغل حکومتى اشتغال داشتند، و بعد از جنگ بین الملل اوّل که دولت 

 نمود، عراق از تحت قیمومت عثمانى خارج شد. کفر بر مسلمین غلبه کرد و کشور عثمانى را تجزیه
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 آید.  بیرون  و سوراخ  دریچه  از آن  خواست  و هر وقت ،بگذارند تا دختر نمیرد

 را برداشتند  پوشفردا آمدند و سر .مادر خوابید  قبر، پهلوی  اوّل  دختر در شب

.  است  سفید شده  سرش  موهای  ، دیدند تمام است  آمده  ببینند بر سر دختر چه  که

 ؟ است  طور شده گفتند: چرا این

  نفر از ملائکه دو  ، دیدم بودم  خوابیده  مادرم  پهلوی  که  ، من شب  : هنگام گفت

 .ایستاد  آمد و در وسط  هم  محترمی  شخص  ایستادند و یک  آمدند و در دو طرف

از   داد؛ سؤال می  از عقائد او شدند و او جواب  سؤال  مشغول  دو فرشته  آن

  جواب ،کردند  از نبوّت  و سؤال .واحد است  من  داد: خدای  جواب ،توحید نمودند

 ؟ کیست  کردند: امامت  . سؤال است  عبدالله  محمّد بن  داد: پیغمبر من

او   امام  ؛ منلَستُ لَهُ بإِمام  ” : بود گفت  ایستاده  در وسط  که  مرد محترم  آن

  زبانه  آسمان به  آتش  زدند که  گرز بر سر مادرم  چنان  دو فرشته  آن  حال در این “نیستم.

 «. ام بینید درآمده می  که  حال  این  به  واقعه  این  و دهشت  از وحشت  کشید. من می

  طائفۀ دختر، سنّی  تمام  چون»فرمود:  می ـ  علیه  رضوان الله ـ  قاضی  مرحوم

  شد و تمام  دختر شیعه  شد، آن  واقع  عقائد شیعه  طبق  واقعه  بودند و این  مذهب

 5«شدند.  دختر شیعه  این  برکت  به  ها بودند همگی فندیااز   طائفۀ او که

 استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

 ةرحم ـی یخو الله آیةمرحوم » :فرمودند می هرانیعلّامه طمرحوم  یک روز

و مسأله هم از اینجا  است، سابقاً پیش مرحوم قاضی رفت و آمد داشته ـ الله علیه

که ایشان فعلًا در قید ـ ) سلّمه الله ـالله بهجت  حضرت آیة : روزیشروع شد که

 یرامونپدر مجلس بحث صحبت  اند( شاگرد مرحوم آقای خویی بوده و حیات است

                                                      
 ، با قدری اختلاف.581، ص 6، ج مطلع انوار؛ 504، ص 4، ج معاد شناسی ـ5
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کلام واحد، دو تعبیر و دو مفهوم را اراده  یک تواند از آیا متکلم می :این بوده که

 :گویم فرض کنید که من به یک نفر می ؟ مثلًایک معنا دارد فقطیا هر کلامی  ،کند

هم به شیر  و شود حالا این شیر هم به شیر آب گفته می .شما یک شیر بیاورید

 معنا ا اگر متکلم بخواهد هر دوامّ ؛حرفی نیست ،اشدقرینه بدر جایی که . یخوردن

یعنی هم  ؟تواند با یک عبارت این دو معنا را برساند یا نه آیا می، ه کندداررا ا

 را که دستشویی و یا شیر مطبخ و یک شیر بیاور: به آن شخص بگوید خواهد می

 .یک شیشه شیر بیاور یاو هم یک ظرف شیر  ،کن درست خراب است

مشخص شود.  مرادشبیاورد تا  ای بلکه باید قرینه ،تواند نمی :گویند می اًغالب

استدلال کردند که  ،ی هم طبق همین موضوع متداول و مبنای متعارفیخو الله آیة

 این دو مفهوم را از یک لفظ اراده کند. تواند شخص نمی

شب در جلسه این مسأله را  ،آقای بهجت که با مرحوم قاضی ارتباط داشتند

ای  چنین قضیه گذارند که امروز ما در مجلس یک هم با مرحوم قاضی در میان می

 ... .داشتیم و

طور  این مسأله نسبت به نفوس ضعیفه همین” :فرمایند که م قاضی میومرح

بر نفس و مدرکات  ۀاحاط و افرادی که نفس آنها ضعیف است و قدرت ؛است

 اینها ،در اختیار خودشان قرار بدهند شان راتد آن مدرکانتوان د و نمینخودشان ندار

و  و با هم واحد ظ و خطاب و صحبت قادر نیستند دو معنا را در آنِدر مقام تلفّ طبعاً

ر اینکه نفس خود با آن نفوسی که قادر هستند امّ .لفظ بیاورند یکبه لحاظ واحد در 

 ،هوم به کار گیرندنفس را در دو مف ،واحد آنِ درتوانند  می ،را در اختیار داشته باشند

 .“توانند به کار گیرند می و یا بیشتر چهار مفهوم یابلکه در سه مفهوم 

در انگلیسی  .در لغات دیگر و چهدر عربی چه  ،داریمالفاظ مشترک چون 

 و انسان باشند، بسیار زیاد است،الفاظی که دارای معنای مختلف  وهم لفظ مشترک 

 ؛لغت است یکط ضعف اه این از نقالبتّ .جه شودقرائن متواز را لفظ مفهوم آن  باید

تر  غنی نظر فرهنگ ۀلغتی از نقط .ولی در عربی فقط بعضی از لغات خاص است
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 .کندبیان د د را با الفاظ متعدّهای متعدّ  که بتواند مفهوم است

در ” :کنند که ی نقل مییایشان فردا این مطلب را به آقای خو ،علی ایّ حال

کنید که عموم  بحث را نسبت به همین نفوس ضعیفه مطرح میگاهی  این مسأله

و یک امّا اینکه به عنوان اصل قضیه  ؛ما این را قبول داریم ،طور هستند افراد این

 پذیریم؛ زیرا نمی ،که اصلًا مستحیل و محال استپدیدۀ واقعی و کلّی مطرح کنید 

 “د اراده کند.توان و می طور نیست مطلب این ،اگر آن نفس، نفس قوی باشد

از کجا  چه کسی واین را از  ،این حرف از خودت نیست” :گویند ایشان می

 “؟کنی نقل و بیان می

 .“ما این مطلب را از آقای قاضی شنیدیم” :گویند که ایشان می

من ” :کنند که  شوند و از ایشان درخواست می ایشان خیلی خوشوقت می

دهیم و ایشان بیایند در  یک وقتی قرار می شود ما خواهم ایشان را ببینم. اگر می می

 “منزل ما تا ملاقاتی با ایشان داشته باشیم.

 :گویند که می روند و می مرحوم قاضی ـ خدمت حفظه الله ـآقای بهجت 

آقای  که شما را ببینند. ولی ندشما هستند و مشتاق با آقای خویی طالب ملاقات”

 گفتند: شاندر بین صحبت خویی
مطالبی که  و زنند هایی که می ولی این حرف ،ایشان را ببینم خواهم من می
خره مطالبی بالأ ؛وفیق زیارت ایشان را پیدا کنیمت کهما را مانع شده  ،هست

 .“تا حالا مانع بوده ،که هست

 :به ایشان بگو” :ویند کهگ به آقای بهجت می کلام بسیار متینی مرحوم قاضی

حقیق این نیست که مطلب را ندیده و نشنیده قضاوت ن علما و اهل تیدَرسم و دَ لًااوّ

و حاضر  من که خودم حیّ ؛هایی شنیدیم ید ما راجع به شما حرفیگو شما می .کنند

آن موقع  ،اگر من مرده بودم ؟!زنی سر ما این حرف را می شما پشت پس چرا ،نشستم

. تحقیق کنی ،ندارتباط دار و لع هستندباید از افرادی که مطّ ؛ بلکههم نباید بگویی

شود ما  هایی که شنیدیم باعث می هایی شنیدیم و این حرف بگویی ما حرف نباید
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وقتی من هنوز  !حق است بروی خود انسان ۀاین بستن دریچ ؛ زیرانتوانیم برویم

 ن بزرگانِیدَاین روش و دَ !بیا از خود من بشنو ،ام و در اینجا حضور دارم نشسته

 دارند.ی محروم کنند و بازخود را از یک حقّ ،یدنتحقیق نیست که به صرف شن

ام را به روی کسی نبستم که شما تقاضای  خانه اینکه من تا به حال درِ ثانیاً

 ،ص کندحّتف وتحقیق  بایدانسان  .ملاقات کرده باشید و اینجا پاسخ رد شنیده باشید

بعداً هرچه  ؛هدتحقیق را انجام بد انسان باید  بالأخره ،دیگر هرچه به نظرش رسید

 شد، شد.

ما با ایشان کاری  .منزل ما باز است درِ ،اگر ایشان با ما کار دارند ثالثاًو 

منزل باز  درِ ،دییبسیار خوب بفرما ،خواهند می اگر ما مشکلی نداریم. و نداریم

 “داخل! بفرمایند و دندر بزن ،است

روند و از  می الله خویی به منزل مرحوم قاضی مرحوم آیة ،الح و علی ایّ

ادامه مندی و این نعمت الَهی  این بهرهشوند. امّا علی ایّ حال  مند می ایشان بهره

 5.«کنند تی ترک میبعد از مدّ ایشان و یابد نمی

 خواندند می ﴾ینِ الدِّ  ومِ یَ  کِ لِ مَ ﴿ با قرائت راسورۀ حمد مرحوم قاضی 

  عارف  و استاد ایشان ـ  علیه  الله  رضوانـ  )طباطبایی(  استاد علّامه  حضرت

میرزا   حاج  الله آیة  مرحوم ، است  او عاجز بوده  مثل  از آوردن  ها زمان قرن  که  بالله

﴿نیز   ـ سرّه  الله  قدّس ـ  علیّ قاضی    ﴾ 6.4اند نموده می  قرائت 

                                                      
 .44، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه آوای ملکوتافزار  نرم ـ5

 .301ص  ،مهر تابان ؛373ص  ،3ج  ،نآنور ملکوت قر ـ6

مطلع ؛ 375، ص 3  ، جنور ملکوت قرآنبه  شودمسأله رجوع این پیرامون لاع بیشتر اطّ جهت ـ4
 .103الی  188، ص 1، ج انوار
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 تصحیح دو عبارت از زیارت عاشوراء

 فرمود: وسی میمرحوم قدّ

و  ،شود ی در ایّام محرّم و صفر زیارت عاشورایش ترک نمیعلّامه طباطبای»

 .«به زیارت جامعه اهتمام دارد و معتقد است از معتمدترین نسخه استفاده کند

الله قاضی  من مقیّدم در زیارت عاشوراء، از نسخۀ مرحوم آیة»فرمود:  می

 استفاده کنم. (استاد علّامه طباطبایی)

ی بدین صورت بوده که: در جملات نسخۀ زیارت عاشورای مرحوم قاض

را خط  “کبِ ” ،“کال ذی أکرَمَ مقامَکَ و أکرمَنی بکَِ أن یَرزُقَنی طَلَب ثارِ  لُ اللهَأَ سأَ فَ ”

أن ”و نیز در جملۀ  ؛“أن یرزقنی”را، متصل کرده بودند به  “نیمَ کرَ أ”زده بودند و 

 5«را برگزیده بودند. “مهدی مع امامٍ ”، نسخۀ “هدیً  یرزُقنی طَلَب ثاری مع إمامٍ 

  سیر و سلوک بحرالعلوم ۀرسالنظر مرحوم قاضی راجع به 

 فرمودند[: می ]علّامه طباطبایی

 ـ  علیه  الله  رضوان ـ  آقا قاضی  میرزا علی  حاج  الحقّ مرحوم  ما آیة  استاد بزرگ»

 .«اند دانسته می  بحرالعلوم  سیّد مهدی  از مرحوم  و یقین  طور قطعه را ب  رساله  این  تمام

مُدّ  ـى یروزى در خدمت استاد علّامه طباطبا )علّامه طهرانی( ریحق نیا

و سلوک و عرفان را  ریبا وجودى که کتب اخلاق و س ریعرض کردم: حق ـ ظِلُّه

و اصولى و  نیرساله جامع و شامل و مت نیکتابى مانند ا چیه ،ام مطالعه نموده اریبس

ب گذارد و یتوان در ج طورى که مىه مختصر و موجَز ب حال نیو روان و در ع دیمف

ب کردند و سخن تعجّ نیاز ا شانی. اافتمین ،مند شد در سفر و حضر از آن بهره

 فرمودند:

                                                      
 .406، ص 42جنگ  ـ5
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ه ک دمیشن ـ هیرضوان الله عل ـعبارتى است که من از مرحوم قاضى  رینظ نیا»

 فرمودند: می شانیا

 !“«نوشته نشده است و پر مطلبى در عرفان زگىیپاک نیکتابى بد”

 ،عبّاس قوچانى که وصىّ مرحوم قاضى هستند خیش جالله آقاى حا ةیحضرت آ

 :ندیگو مى

فرموده است  ولى کراراً مى ،داشته اریبس تیرساله عنا نیمرحوم قاضى به ا»

رساله آورده است به کسى  نیبجا آوردن اوراد و اذکارى را که در ا ۀکه من اجاز

 6و5«دهم. نمى

                                                      
 .57، ص بحرالعلوممنسوب به سلوک  رساله سیر وـ 5

 چشم به دنیا گشود.. ق   ه 5511د مهدی بحرالعلوم در شب عید فطر سال الله سیّد محمّ آیة علّامه ـ6
را نزد پدر خود و مرحوم  یحوزو یسطوح عال ،یعلو پس از هجرت به آستان مقدّس شانیا

( حضور یافت، و از حدائقدرس شیخ یوسف بحرانی )صاحب  در وحید بهبهانی فراگرفت، و نیز
 اجتهاد گرفت. ۀهر سه استاد بزرگ اجاز

شیعه است.  یالعاده مورد احترام علما خود، فوق یبه سبب مقامات معنوی و کمالات عرفان شانیا
الحنک  جعفر کاشف الغطاء با تحت خیالله ش بس که مرحوم آیة نیشأن و منزلت او همدر علوّ 

 کرد. خود, غبار نعلین او را پاک می ۀعمام
 که به طور مسلّم کراراً تشرّف حضور حضرت حجّة بن الحسن باشد یم یاز معدود افراد شانیا

 قرار گرفته است.ک نموده است و مورد تفقّد حضرت ادرارا  عجّل الله تعالی فرجه

و  ریس ۀرسالو سلوک و عرفان، کتاب ارزشمند  ریس ۀنیدر زم شانیآثار ا نیتر جمله مهم از
 .باشد یم یبس شگرف و عال یمطالب یاست که حاو سلوک بحرالعلوم

 فرمایند: می 596، ص 1  ، جشناسی امام مرحوم علّامه طهرانی در
سرّ و تطهیر نفس،  ۀبا نفس امّاره و تزکی ۀرا در مجاهد عمری ـ قدّس الله نفسهـ بحرالعلوم  علّامه»

سر آورد؛ و از  برای عرفان الَهی و وصول به مقام معرفت و فناء و اندکاک در ذات حضرت حق به
 او مقام او در مراحل و منازل عرفان مشهود است... سیر و سلوک ۀرسال

  تشرّف به حرم مبارک حضرت ذن دخول برایإروزی چون  :اند که آن مرحوم حکایت کرده از
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 عربی الدّین ییمحبه  منسوبتفسیر  ت انتسابصحّ عدم

  رضوان ـطباطبایی   سیّد محمّد حسین  علّامه  الله آیة ،ما  استاد گرامی  حضرت

 فرمودند: می  ـ علیه  الله

 ـ علیه  الله  رضوان ـ قاضی  میرزا علی  حاج ،الحقّ و سند العرفان  آیة  مرحوم»

و   عبارات  زیرا که  ؛است  قاسانی  ملّا عبدالرّزاق  هب  تفسیر متعلّق  این”:  گفتند که می

  عربی  الدّین محیی  به  و نسبتش  ،اوست  و اصطلاحات  بعینها عبارات  اصطلاحاتش

 . انتهی ـ“« . است  غلط

از   مطلبی  البیان  روحدر تفسیر   : در هر جا که قول)علّامه طهرانی( أ و أنا

.  تفسیر است  این  عبارت  ، همان آن  عبارت  کند، بعینه می  نقل  کاشانی  عبدالرّزّاق ملّا

  را که  آنچه  نمونه  ، شاهد و از باب است  إتقان  قاضی در غایت  گفتار مرحوم  بنابراین

 ﴿در تفسیر آیۀ:   از کاشانی البیان  روحدر                  

                                                      
 ۀو خیره به گوش ،خواست داخل شود ایستاد که می السّلام را خوانده؛ همین سیّدالشّهداء علیه 

 کرد: نگریست؛ و مدّتی به همین منوال بود و با خود این بیت را زمزمه می حرم مطهّر می

 خوش است صوت قرآن ز تو دلربـا شـنیدن   چه

 

 ـ       خن خـدا شـنیدن  به رُخَـت نظـاره کـردن س

حرم  ۀحضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه در زاوی”در پاسخ گفت:  ،از علّت توقّفش پرسیدند بعداً 
 «“مطهّر نشسته بودند و مشغول تلاوت قرآن بودند.

اند که  ی رسیدهیو دانشمندان بسیاری از محضر درس ایشان استفاده کرده و به مقامات والا علما
کشف الغطاء عن مبهمات صاحب کتاب ) ءد از: شیخ جعفر کاشف الغطابرخی از آنان عبارتن

(، شیخ مفتاح الکرامةبزرگ فقهی  ۀد جواد عاملی )صاحب موسوع(، سیّد محمّالشریعة الغرّاء
 (.حکام الشریعةأ مستند الشیعة فینراقی )صاحب  دمحمّد تقی اصفهانی، شیخ احم

و ندای  ،وداع سالگی, جهان فانی را 17در سن , . ق  ه 5656سرانجام در ماه رجب سال  شانیا
 نیرالمؤمنیدر حرم مطهّر أم شیحق را لبیک گفت و به سوی محبوب خود شتافت، و در جوار مولا

 ؛ رحمة الله علیه. )محقّق(السّلام به خاک سپرده شد هیعل
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 4. 6فراجع ؛ندارد  تفسیر تفاوتی  با این  حرف  ، حرفاً به است  کرده  نقل 5

 عبری توسّط مرحوم قاضی ۀتلفظ صحیح دو کلم

 : فرمودند که ـ  مدَّ ظِلُّهـ طباطبایی   استاد علّامه  حضرت

:  فرمودند که  ـ علیه  الله  رضوان ـ آقا قاضی  میرزا علی  الحقّ حاج  آیة  مرحوم»

 “«.أهیَأ شر أهیَأطور تلفظّ شود:   باید این  رتعبا  این”

یا ”  آن  و عربی  است  عبری  دو کلمه  این»  :طباطبایی فرمودند که  و علّامه

 1و3«. است  “حناّنُ یا مَناّن

                                                      
 .46( صدر آیه 3ساء )ـ سوره الن5ّ

بیشتر پیرامون عدم صحّت این انتساب رجوع . جهت اطّلاع 645ص  ،6ج  ،انیروح الب ریتفسـ 6

 .577، ص 6، ج مطلع انوار؛ 499 ص ،دیالمر یةمن ؛439ص ، 6ج  ،ییبها خیکشکول ششود به 

 .تعلیقه ،11ص  ،55ج  ،امام شناسی ـ4

 .تعلیقه ،600ص  ،بحرالعلوممنسوب به سلوک  رساله سیر و ـ3

 گفته است: 558و  559ا در ص مرحوم حاج فرهاد میرززنبیل در : 555، ص 12جنگ ـ 1

 .صحیح است “هِیَهْ إ یَهْ إشْر هِ إ”لفظ : فائدةٌ»

است و این کلام  “اا شَراهی  ی  آهِ ”از جمله اشتباهات که در دعوات مبارکات است یکی در عبارت 

 ،است که در تورات مسطور است و از اسماء الله است “إهیَه ه إشْر یَ إهِ ”عبری است؛ و صحیح آن 

 .“هست و خواهد بود و بود”یعنی: 

و الف دیگر بر  ،اندخوانده “اآهی  ”وّل الحاق کرده ا “هإهیَ ”را به آخر کلمه  “إشْرْ ” ۀو کُتَّاب، همز

و اسمی که مطابق واقع  ؛اندگفته “اشَراهی  ”ب کرده اخیره مرکّ ۀاخیره ملحق کرده با کلم ۀکلم

   اند.خوانده “اا شراهی  آهی  ”نیست به تحریف 

از عبری به عربی نقل کرده معرّب شده باشد؛ در این کلام تغییر حرفی و که اگر بگویند: یحتمل  و

  اُولی ۀباشد یک جزو او را به کلم “إشْرْ ”وسط که  ۀبلکه کلم ،تصحیفی نشده است که معرّب شود



 212 به خواندن آن شانیا یۀبرنابا و توص لینسبت به انج یاهتمام مرحوم قاض

  ایشان به خواندن آن ۀو توصی اهتمام مرحوم قاضی نسبت به انجیل برنابا

  بدین ـ علیهما  الله  رضوان  ـباطبایی ط  الله آیة  ، استاد علّامه قاضی  مرحوم

  و عرفانی  سلوکی  شاگردان  را به آن  ، و خواندن است  داشته  عنایت  ]برنابا[ انجیل

 5.6است نموده  می  خود توصیه

                                                      
 اند. ثانیه ملصق نموده ۀاند و یک جزو او را به کلم ملحق کرده 

 .حقیر را خواهد کرد ۀتصدیق این بند ،نصاف نگاه کندعین اه هر که ب و

هَ ”در مادّه  قاموسو در   گوید: می “شَرَ

اهی  ( بکسّ الهمزة) ا،إهی  ” لیس هذا مَوضعَهُ،  و .ذی لم یَزَلالأزَلیُِّ الّ  :یونانیَِّةٌ، أی (ینبفتح الهمزةِ والشّ )ا أشَرَ

“ما یَزعُمُهُ أحبارُ الیهودِ. علی أٌ هو خَطَ  ا، وشَراهِی  ا یقولونَ: آهِی   اسَ یَغلُطونَ ولکن الآنَ النّ 
 انتهی.ـ  *

 ولی در دو جا اشتباه کرده: ،در معنی لغت درست آمده است قاموسصاحب  و
بارِ یهود چه حو اگر یونانی باشد به أ ،آنکه نوشته یونانی است. این کلام عبرانی است یکی

؛ است “إهِیَهْ  إهِیَهْ إشْرْ ”بلکه راه خطا آن بوده که این  مناسبت دارد که بر این کلام خطا بگیرند.

  .اندگرفته حبار یهود خطا میأ ،گفتند  می “اا شَراهی  آهی  ”که عربان  وقتی

و حال آنکه  ،ب را مفرد دانستهگرفته و این لفظ مرکّ نیو الشّ ةرا بفتح الهمز “ااهی  شَر أ”آنکه  یکی

 «نیز الف دیگر گرفته که یکی زیاد است. “ای  هِ إ”و در آخر کلمه  .دو کلمه است

 .495، ص 4ج  ،طیالقاموس المح *.
 .685 ص ،3ج  ،نآنور ملکوت قر ـ5

 ، تعلیقه:514، ص 8  ، جمعاد شناسی ـ6

مسیحی توسّط یکی از مستشارهای پادشاه پروس به نام کریمر که در  5708 ۀانجیل برنابا در سن»
ی بوده و بسیار کهنه و یالیاط. اصل این نسخه به زبان و خطّ ایآمستردام اقامت داشت، کشف شد

اسپانیایی که از روی آن نوشته شده است و آن نیز  ۀی، نسخیالیاطای ۀقدیمی است، و غیر از نسخ
اند و اسم  ی را به زبان انگلیسی ترجمه کردهیالیاطای ۀدست آمده است. نسخ به ،بسیار قدیمی است

 گلیسی چنین است:این انجیل به عبارت ان
  True Gos Pel of Jesus Called Christ (انجیل راست عیسی مسمّی به مسیح :یعنی)

  را به عربی ترجمه کرده؛ و در شهر ربیع میلادی دکتر خلیل سعادت آن 5809 ۀمارس سن 51در 
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 هجری قمری ترجمه آن از انگلیسی به فارسی توسّط مرحوم سردار حیدر  5435 ۀالاوّل سن

سعادت  ۀهجری قمری در مطبع 5410هجری شمسی مطابق با  5455و در  ؛قلی کابلی پایان یافت
 کرمانشاه به طبع رسید.

بشارت حضرت عیسی به قدوم حضرت محمّد علیهما  ۀباری، چون این انجیل با آیات قرآن دربار
ربعه )لوقا، متّی، بر خلاف اناجیل ا ـ ة و السّلام مطابقت دارد و از بهترین اناجیل استالصّلا

ی برپا کرد و چون یظهور آن در اروپا و در کلیساهای انگلستان غوغا و هیاهو ـ، یوحنّا، مرقس(
الله بود، نخواستند آن را بپذیرند و لذا آن را  تصدیق به آن مساوق با تصدیق به خاتَمیت رسول

 *.«رسمی نشمردند
، 4ج  ،نآالمیزان فی تفسیر القر ؛677 ، ص3  ج ،نور ملکوت قرآن *. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به

 .431 الی 435 ص
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 غدیریه مرحوم قاضی ۀاز قصید ابیاتی

  حاج  المعظَّم  الله  آیة  ،العرفاء و الموحّدین  رکن  ،لمجتهدینسیّد الفقهاء و ا

دارند بسیار   ای قصیدۀ غدیریّه ـ  السّامیة  درجته  الله  أعلی ـ  قاضی  میرزا سیّد علی

 : است  این  و مطلعش  آورده  نظم  به  هجریّۀ قمریّه 5411را در سنۀ   آن  شیوا که

ــدِ  ــداةَ العی ــیُّ غَ
ــا وَلِ ــذْ ی ــرَبِ  و خُ  الطَّ

 

ـــیدَةً هِـــیَ لأِ  ـــهُبِ قَص ـــداء کَالشُّ  ع

  فخر السّادات  ،الفضلاء العظام سیّد  را آقازادۀ ارشد و ارجمندشان  قصیده  این 

اند و در دو  نموده  شرح  ییطباطبا  قاضی  سیّد محمّد حسن  حاج ، و العرفاء العظام

و   شاگردان  احوالات در  و دیگری ،فقید  آن  شخص  در احوالات  یکی ،مجلّد

  باشد. این می  طبع  در تحت  و اینک  تحریر نموده  ،ایشان  به  و وابستگان  معاصرین

 .اند آورده  است  خود ایشان  به  راجع  که  را در مجلّدی  قصیده

  امام  لفظ  در آن  که  ابیات  این  بهرسند  چون مرحوم منشئ: آیة الحق قاضی می

 : است  شده  استعمال

ـــ ـــومَ   نألا إنَّ مَ ـــقیفة  ی ـــوا  السَّ م  عَمَّ

 

  واتــبقــیمَ الرَّ سَــیفًا مُ   الهـُـدی  ُمــامإ 

ـــ  ـــوم  نألا إنّ مَ ـــقیفة  َی ـــ  السَّ ـــثُ  ـمّ بال

 

  شـــاربالمَ   فی  المجتبـــی  الإمـــامُ   نَّقیـــع 
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 1.در شرح لفظ امام مطلبى دارند ،شارح قصيده ،گرامى ۀآقازاد

 خواندند اشعار پر محتوایی نیز می گاهی ،در عین غرق بودن در معارف الهی

 ]مرحوم حدّاد[:

  اجلال  شد و در کلبۀ حقیر نزول می  کربلا مشرّف  به  ر وقته قاضی  مرحوم»

  گاهی گه  ذلک مع ،بود  معارف  خروشان  دریای  غرق  چنان  بر آنکه  فرمود، علاوه می

  الفاظ  در استعمال  را خواند کهاشعار   این  خواند. از جمله می  من  برای از اشعار آبدار

 : وارد است  مشترکه

خ خلَ الََلا قَخلاا ق  َللیَاللی اابخللی خبالا قَخ لی ا ا لَی خیا خ

خ

یخ اتلینیخخلَ اناولی ازلی قلُخفیخخزلی خخخوخباعلی اازبقَخزبق  خبازِّ

خ ی اب  خ لی ساللی خ لیبخ لیوا بِّ خباقلی شیقلی خف ساتلیقَ  خخخی خرلی

خ

یخخفیخ َلیخخبلهلیولی خفلیقلی خبلأخش غَلُخخخف فرُغ  خشغ قَخغ ق 

خ ی اب  لَی خ ُُ ع خباابا با لَی خ خبلخلیبِّ یخخفیخخی خأسیللی خبانااولی

خ

برلیتیخ ینیخخعلی دقٌخوخعلی خخخولی خی خذبخبلخا قَخَا ق  خعَنکلی

خ ی ق  یخخکلی ختُسلی خبولیاولی ا قلی س  ا قَخغلی خباعُش  ةلی خزُعرلی

خ

خختلیسوقُخخکلی خ خخعَنخبلحلیتفلی نخَخس ق  خ قخَخعلی خخبلخلَی خَ ق 

خ
قصیدۀ   این  تمام قاضی  مرحوم  شود که می  و از اینجا معلوم 2 ؛تا آخر ابیات
 . است  داشته  شیوا را از حفظ

 اشعار را:  این  و از جمله

لَیاای خ لی َُ ی اا  اانخلیَُالی خولیخخخیاا خعلی ااو لی خزبنلیاا  خخباکلی

خ

ُ خفیخ خشااا نلی خُخخباعااا الی َُ ةَخُخیُااابرَ لِی خبلحلیااا

خ ٌُ خوخأل نلیااا  خ ااان خعلی اااکلی خوٌُاااورٌخالی لَی خأَفااا 

خ

  نشررانه  عشّرراق  را دل  تیررر غمررت   ایخ

  ز میانره   و تو غائر    مشغولتو   به  عالمخ 

 
خ

                                                      
 ، تعلیقه. جهت اطّلاع بیشتر به همین مصدر مراجعه شود.212ص  ،11ج  ،امام شناسی ر1
  ، طبع مجموعه  در یک  ریو اشعار دیگ  سبع  معلّقاتبا   که  است«  طَنطَرانیّه»  به  از قصیدۀ معروفه ر2

باشد، و  موجود می  مجموعه  آن  صفحات  در بالای  قصیده  ، و این است  و تجلید شده  سنگی
  دیگر من  کتاب  کند. امّا در چندین می  صدر را مدح  با آن  که  برده  نام  سرایندۀ آن را رشید وطواط

  عبدالرّزّاق  احمد بن  الدّین ۀ آن را أبونصر معین، سرایند الظّنون  کشفو   و الالقاب  الکنی:  جمله
 نماید. )محقّق( می  را مدح  الملک  نظام  خواجه  در آن  اند که دانسته  طنطرانی



 211 خواندند یم زین ییاشعار پر محتوا یگاه ،یغرق بودن در معارف اله نیدر ع

بــــتُ و ذِکــــراکَ هَوَیــــتُ   إیّــــاکَ تَطَلَّ

 

 کُـــلِّ حَـــدیث  بأِســـانیدَ رَوَیـــتُ   مِـــن 

ــ  ــانَ إلَ ــةِ و البَ   یإنْ ک ــالکَعبَ ــأتَ  تِ ی  تُ ی

 

 تـو   ییتـو   و بتخانـه   از کعبه  مقصود من 

ــو   ــود ت ــه  ییمقص ــه  کعب ــه  و بتخان   بهان

 
 

ـــات    إنْ فی ـــد عَرَف ـــا جَسَ  دارْ   یو مِناه

 

 دارْ   یأو مَشـــعَرِها مـــا لسِِـــواکَ خَلَـــد 

 الکَعبَـةِ و الـدّارْ   یمَن حَـََّّ إلَـ یَ مَن مِثلِ  

 

 ـد  طالـب   و مـن   کعبه  ره  به  یحاج   داری

  خانه  صاحب  و من دیجو  یهم  او خانه  

 
 

ــانی ــلَّ لسِ ــد کَ ــدّارِ بتَِجر  قَ ــفَةُ ال ــصِ  دْ ی

 

 دْ یــو لَقَــد طـالَ بتَِحم فَضـلِ صِـفات    فی 

ــن  ــ  مِ ــةِ قَلب ــأَرَ   یمُقلَ ــورَکَ تَوح  یفَ ــن  دْ ی

 

 دید  توان اری  رخ  جا عکس در همه  چون 

  خانـه   بـه   خانـه   روم  کـه   من  منم  وانهید  

 
 

 دْ یَّ مُشَــــ کَ یدیــــلا مَطلَــــبَ إلّا و بأَِ 

 

ـــــنعُماکَ مُقَ   ـــــلَ إلّا و بِ ـــــلا مُفضِ  دْ یَّ

 دْ یَــال ذو کَ یرَ و لا غَــ اکَ یّــلا مُفضِــلَ إ 

 

 ـحمد تو گو  صفت  یزبان  به  هر کس   دی

  ترانـه   بـه   یمـر و قُ  ینـوا خـوان    به  بلبل  

 
 

ــبَ لی ــ  لا مَطلَ ــذ کَ یرُ غَ ــدْ ی  یلا و الَّ  وجِ

 

ـــمُ أو أُ إنْ   ـــشأُ تَِ  نجِـــدْ أُ عـــرِقُ أُ ـمُ أو ئِ

 مَـن هُـوَ مُنجِـدْ  ایـوَصـلکَِ   یللِفَوزِ إلَـ 

 

 مسـجد   سـاکن   و گـه   رمید  معتکف  گه 

 5خانـه   بـه   خانـه   طلبم تو را می  که  یعنی  

 
 

 خواندند: را می  رباعی  این  و از جمله

ـــول ـــزَ   أق ـــو زَ  دٌ ی ـــهُ  دٌ ی ـــتُ أعرِفُ  لَس

 

ــــاهُ   ــــتَ مَعن ــــولٌ أن ــــوَ قَ ــــما هُ  و إنَّ

ــد  ــرتُ حَ ــم ذَکَ ــهِ  ثًایو کَ ــتِراثَ بِ  لا اک

 

ـــ  ـــ  یحَتَّ ـــ رُّ یَُ ـــراهُ   یإلَ ـــراکَ ذِک ذِک
6

 

                                                       
  الدّین بهاء  شیخ  که  یا خیالی  هلالی  به  منسوب  غزل  در استقبال  است  مخمّسی  ابیات  از جمله ـ5

 . )محقّق( است  رفته  آن  استقبال  نیز در اشعار مشهورۀ خود به  عاملی
  گفتاری  کلمه  ؛ و این ام زید را نشناخته  گاه هیچ  من  که حالی ، در آورم می  کلمۀ زَید را بر زبان  نم»ـ 6

                                                                          ! هستی  و مراد از آن  و مفهوم  اتو معن  که  است
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 را:  بیت  این  و از جمله

ــتْ فی ــد  طَمَعَ ــةُ عَب تْ هََِّ ــبُرَ ــا  کَ  أن یَراک

 

کـاآمَـن قَـد رَ   أوَ ما حَسبُ لعَِین  أن تَرَی 
5

 

 گوید: می  که  فارض است ابن  و مفاد، نظیر بیت  ادر معن  بیت  فرمودند: این و می 

ـــــ ـــــا  قِ لیأبْ ـــــیَ یَومً ـــــةً لَعَلِّ  مُقلَ

 

ـــوتَ  ـــلَ مَ ـــن رَ   یأرَ   قَب ـــا مَ ـــاآبِِ ک
6

 

 را:  ابیات  این  و از جمله 

ـــا فی ـــقِ أشـــقَی  و م ـــن  الخلَ ـــبٍّ   مِ  مُحِ

 

ـــوَی  ـــدَ الهَ ـــذاقِ   و إنْ وَجَ ـــوَ المَ  حُل

 کُـــــلِّ حـــــین    تَـــــراهُ باکیًـــــا فی 

 

ـــــــة  أو لِاشـــــــتیاقِ   ـــــــةَ فُرقَ  مََافَ

 هِ یــــإنْ نَــــأَوْا شَــــوقًا إلَ   یبکــــیَ و  

 

ـــ  و یَبکـــی  ـــوفَ الفِ ـــوْا خَ «راقِ إن دَنَ
4

 

 د تقی لاریدو بیت شعر از طرف مرحوم قاضی به مرحوم شیخ محمّ 

به آقای آقا شیخ  ـ رضوان الله علیه ـمرحوم آقای حاج میرزا علی قاضی 

 اند: محمّد تقی لاری فرموده

 سررشتۀ دولـت ای بـرادر بـه کـف آر    

 

 وین عمر گرامـی بـه خسـارت مسـپار     

 جا با همـه کس در همه کـار  یعنی همه 

 

ــار   ــب ی ــه چشــم دل جان ــدا و نهفت  3پی

                                                       

 ذکر از  مقصودم و منظور و ؛ ام نداشته اعتنا ها بدان ابداً  که  ام کرده ذکر ار  حکایاتی و  مطالب بسیار  چه و 

 «از تو گردد.  گفتگو و سخن  ذکر تو بکشاند و منجرّ به  ذکر آنها مرا به  که  است  بوده  آنها این
  مقدار برای  تو را ببیند! آیا این  بندد که  در آن  طمع  که  ای بنده  ییو توانا  همّت  است  بزرگ»ـ 5

 «؟! است  تو را دیده  وی  را که  ببیند کسی  کند که نمی  کفایت  بنده  دیدگان
را   کس  ، آن با آن  ببینم  از مردنم  پیش  روزی  امید آنکه  را، به  چشمم  تخم  من  بگذار برای  باقی»ـ 6

 : است  این  اوّلش  که  فارض از ابن  است  از جملۀ غزلی  بیت  این «. است  تو را دیده  که

ـــــه ـــــذاکا  تِ ـــــلٌ لِ ـــــتَ أه  دَلالًا فأن

 

ــــم فَالحسُــــنُ قَــــد أعطاکــــا  کَّ  و ظََ

 

 

 .105ص  ،دروح مجرّ ـ4

 .501، ص 2جنگ  ـ3



 241 السّلام همایبن جعفر عل یاز انشاد شعر در صحن موس یکاظم اُزر خیفروماندن ش

ی از انشاد شعر در صحن موسی بن جعفر رزفروماندن شیخ کاظم اُ

 لامالسّ علیهما

 :که مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی فرمودند

 خواست السّلام بامدادان می شیخ کاظم اُزری در صحن موسی بن جعفر علیه»

ر د نتوانست. حَیارَی در صحن مطهّهرچه کر ،از گفتن فروماند ؛شعری بگوید

 در اینجا غریزۀ او باز شد و گفت: ؛کرد که ناگاه شمس طلوع کرد گردش می

ـــلَ  ـــمِ ـــاب  فی قِ  مسُ ن الشَّ  باهـــاقَ  ب

 

نـورجی بِ الـدُّ  مُ سج ـفَّ شَ  
5
 یاهاضِـ 

ـــو لَ   ـــذه المَ مِ ـــةطِ ن ه یّ
6
ـــ   دیتََ

 

ســـراها حــیٌّ  أحـــیاءها و حیٌّ  
4
» 

 

 

 

 

 

 شود: ن دو بیت اُزری، لغات مراجعه شده ذکر میدر معنای ای أقول:

ر، ج قِباب و قُبَب؛ قَبا یَقبو قَبًا، الشََّ اقُبَّة: بن سَه.ءَ ءٌ سقفُه مستدیرٌ مُقَعَّ  : قَوَّ

: رَقَّ فظهر ما وراءَه، فهو شفیف و ءُ شَفَّ ـِ شُفوفًا و شَفیفًا و شَفَفًا الشََّ 

شَفّاف.
3 

 

 

 

 
 

 

                                                      

 ـ خ ل: بروح5

 .المطایاـ خ ل: 6

 .551، ص دیوان شعر الأزریّةـ 4
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تحال، وصیّت مه ار  نا

 





 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 رحلت مرحوم قاضی سبب مرض استسقاء

 فرمودند: حضرت مغفور له آقا حاج شیخ عبّاس می

مرحوم قاضی به مرض استسقاء رحلت نمودند و مرض ایشان هم مدّتی »

طول کشید؛ گویا از همۀ جهات مرگ و موقع و مدفن خود مطّلع بودند. برای ایشان 

آورند و  نام سیّد ابوالحسن مشهور بود را آقازادگانشان می طبیب قدیمی که به

داد که آقازادگان با  هایی را می معالجاتش سودی نداشت، و بعضی از اوقات قرص

 فرمود: خواستند آنها را به مرحوم قاضی بخورانند، ایشان می اصرار و ابرامی می

ۀ حضرت حقّ در ای در اینها نیست، من باید حرکت کنم، ارادۀ حتمیّ فایده”

 “رفتن است!

نمودند، مرحوم  دادند و اصرار در خوردن می ها را به دست او می چون قرص

 فرمود: کرد و با لبخند می های کف دست خود نظری می قاضی به قرص

انداخت  می آنگاه آنها را در دهان“ دهد؟! گویید اینها أجل را تغییر می شما می”

 5“شما! این هم برای خاطر”فرمود:  و می

                                                      
 .500 ص، 6، ج مطلع انوار ـ5
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 رحلت در هنگاماحوالات مرحوم قاضی 

آقازادۀ مرحوم عارف  نامۀ جناب مستطاب آقای حاج سیّد محمّد حسن قاضی ـ

دَه اللهُ بحبوحة الله حاج میرزا علیّ قاضی تبریزی وحید عصر آیة پس از  ـ  جناّته َـ تَغَمَّ

نجف أشرف بوده هجریّه قمریّه، در  5411ربیع الأول  1رحلت مرحوم قاضی ـ که در 

 اکبر مرندی در مرند. الإسلام و المسلمین آقا حاج میرزا علی  است ـ به حجّة

مرد عرفان و توحید، در آخرین روز و  و در این نامه شرح احوال آن بزرگ

شب رحلت بازگو گردیده است. این نامه را جناب آقای حسینی که حامل آن بوده 

الإسلام مرندی که از شاگردان مرحوم   است با یک صفحه نامه به حضور حجّة

 5آوریم: قاضی بوده است، ارسال داشته و ما در اینجا عین عبارات آن نامه را می
 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم»

 النّجف الأشرف

60/50/11 

 دارد یگانگی و صمیمیّت... محترماً معروض می 6پس از أداء مراسیم

در حدود ماه رجب گاهی که در   ه 5411..... والد مرحوم سال گذشته یعنی 

کوفه تشریف داشتند بنده را طلبیده، امر فرمودند که حرکت کنم بایران نظر به اینکه 

استخاره دستور داده و ناخوشی بنده هم مخوف بود... در آن فرصة بنده موقعرا از 

دست نداده و از ایشان سؤال کردم بعبارتی که الحال در نظرم نیست که آیا ممکن 

                                                      
ام،  که عین نامه را نقل نموده ـ عفی عنه ـقیر سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی در اینجا ح ـ5

ها و عبارات و حتّی عین کلمات و حروف آورده شود تا  بندی سعی شده است املاء و جمله
وسیله امانت در حکایت به نحو أتمّ مراعات شده باشد؛ فقط در اوّلِ ثلث اخیرِ نامه که به  بدین

 تصحیح شد.« شگفت»آمده بود به « شگرف»طور سهوالقلم 

 المرسوم: مفع، المکتوب و یَتصّ بما یکتبه الولاة، ج مراسیم و مَراسِم. ـ6
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 ست چیزی از سرنوشت خود در آتیه بما خبر بدهند...ا

 لابدّ سرکار هم مقصود بنده را از این کلمه دانستید که چیست...

 ایشان در جواب بدون تأمّل فرمودند... ربیع... ربیع، موعد ما است...

بنده از شنیدن این کلمه خیلی مضطرب و چنان لرزه در أندامم افتاد که نتوانستم 

 وضیحی دربارۀ ربیع که او ربیع فصلی است یا ربیع شهری... بکنم...گونه ت هیچ

فقط فهمیدم که موعدی هست و لابدّ باید هم باشد و او هم ربیع است. شاید 

هم از جمله محتملات بنده این بود که شاید آن موعد معهود ربیع است نه بعنوان 

 ظرفیّت بلکه بعنوان صفتیّت...

نمود... و  از این قبیل لرزه در أندام بنده ایجاد میمع القصّه، هر گونه لفظی 

با کمال التفات شبها و روزها را میشمردم؛ و ربیعرا بر هریک از آنها منطبق 

 نمودم... می

دانید چطور و بچه زودی و بنحویکه هیچ انسان کمترین حسّی هم  راستی می

البصری در  لمحگذرد، روزها مثل  در او رخ ندهد شبهای دراز این عمر عزیز می

 گذر و انقضاء است؛ مگر اینکه انسان بسِرّ این غفلت و بحاقّ این سرگیجی پی ببرد.

حاشا... نمیدانم بر واقعۀ سابق الذّکر چه گذشت و چه قدر گذشت، ظاهراً 

پنجماه یا شش ماه یا بیشتر، درست نمیدانم حسابش در دست نیست، حضرت قبله 

خت شد و بنده هم باین جهت بایران نرفتم گاهی ناخوش شدند و ناخوشیشان س

 اکتفا ببغداد و در همانجا معالجه نمودم ...

حضرت آقا در اثر بعض قضایا ... و بأمر استخاره از منزل آسید جواد که 

لابدّ در نظر دارید که در خیابان أوّل شهر نو است به منزل بنده که در خیابان چهارم 

نکه میدانید این منزل بیش از یکغرفه چیزی شهر مزبور است منتقل شدند و چنا

های بنده مع والده و اخوی آسیّد کاظم  ندارد ... حضرت آقا با شش نفر از همشیره

 خوابیدند... همگی در آنطاق می
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 بنده مأمور شدم که شبها در منزل نباشم نظر بضیق مکان ... ربیعهم داخل شد!

أیّام أخیره منحصر    و ایشان درآقا هم در أشدّ أدوار ناخوشی ... ساعات صَحْ

بلحظاتی بود که در استماع از خواندجات آشیخ عبّاس قوچانی یا بنماز خواندن 

نشستنی یا بصرف قدر خیلی کم از خوراک چاشت یا شام صرف میشد، امّا بقیّۀ 

 اوقات در حالات غیر اعتیادت و در خواب ... متواصل ... 

کس جرأت کلام و حساب  ع بودند و هیچتمام أفراد خانواده گرد ایشان جم

نداشت ... گاهی که در أواسط شبها بیدار میشدند بخواندن قرآن با صوت بلند یا 

 بخواندن مثنوی چنانکه معهودتان هست مشغول میشدند ... 

شاید بین الطّلوعین روز پنجم ماه ربیع الأوّل بود که بنده از مدرسه، قاصد 

پنیر گرفته بودم. در راه دیدم هوا رنگهای جدیدی  خانه شدم، علی العادة نان و

بخود میگیرد، ألوان ناملائمی در او پیدا میشود، گویی که مقدّمۀ عَجَّه است از آن 

 ها که در خاطر دارید ...  عجّه

گون شده بود ... دلهای  هر طور بود خود را بخانه رساندم ... آسمان تیره

... شاید حسّ میکردند که این عجّه بطور  همه أفراد عائله در طپش افتاده بود

مخصوصی است که تأثیرش در چشم و گوش و دهان انسان کما اینکه عادةً عجّهای 

نجف است که مبالغی خیلی زیاد خاک وارد شهر میکند تا مگر هر فردی حظّ خود 

 را بنوبت از او بگیرد ... بلی تأثیرش در دلست ...

ل ایشان جویا شدم، گفتند ایشان باطاق مرحوم وارد شدم، از احوا

اند! در أثر باد و تندی هوا صدای درها بلند شد، سؤال کردند  العادة نشسته خلاف

 که چیست؟ عرض کرده شد که باد است، عَجّه بلند شده ... 

بمحض اینکه اینکلمه بگوش ایشان رسید از حالی بحال دیگر شدند، بنده را 

خواب ایشان را رو بقبله انداخته و  ده و رختصدا کرده که جای ایشانرا راحت کر

خود ایشان مشغول بقران خواندند ... مدّتی گذشت صدا کردند بچه که بیایند و درها 
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 های ضخیم ...  را محکم به بندند و از برای درها بر خلاف عادت پرده بسازند آنهم پرد

ودند که ها علی العاده چراغ روشن نمودند، ایشان بتندی فرم یکی از بچه

ها کورید؟! زمینها را ... باحترام لگد بزنید! همه بروید  اطاق پر از نور است شما

بیرون کسی در اطاق باقی نماند ... بلی بلی باشد تاریک ... همه لرزان و ترسان از 

اطاق بیرون و درها را بسته ... و پشت درها گوش میدادند، کمی صدا بگوش این و 

ت ندارد که بگوید چه خبر است و چرا آقا درها را بسته آن میرسید ولی کسی جرأ

 5... آقا گفته که هر وقت گفتم درها را باز کنید ... 

داند که به چه داعی امروز بر  کس نمی همه افراد فامیل گرد آمدند و هیچ

عادة در را آقا بسته ... هر روز میامدند و مدّتی ساکت نشسته آنگاه  خلاف

شد ... امّا امروز، خیر؛ طوری دیگر است  ه باعث اطمینان میرفتند. همین قضیّ می

... این قضیّه یعنی بستن درهای اطاق و عجّ بعد از طلوع آفتاب، به یک ساعت بود 

گون بود ...  ... شاید عجّه تا ظهر بیش نماند، هر چند آفتاب طلوع نکرد و هوا تیره

 ولی بادهای تند ایستاد و هوا ساکن شد ... 

قا تا حدود ساعت یازده عصر ... در را بروی خود بسته بودند، و هر ولی آ

ها یا رفقا حمله میکرد که در را باز کند ولی والده  ها یا پسر ساعت یکی از دختر

 امتناع میکردند نظر باینکه ایشان مأمور بودند که درها را بسته، باز نکنند.

ور  ، همگی باطاق حمله... نماز مغرب میخواندیم که صدای کف آقا بلند شد

شدیم ... لابدّ میدانید که چند نفر هستیم ... در حدود سی یا چهل نفر زن و بچه و 

 بزرگ ... 

اند )چه اینکه در  عجب! آقا خیلی خوب هستند و خلاف المعتاد هم نشسته

 أیّام أخیر نمیتوانستند به تنهائی بخوابند یا بنشینند الّا با معونۀ دیگری ...(

                                                      
ـ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این ملاقاتِ حضرت آقای قاضی که با امام عصر حضرت بقیة الله 5

 .533الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است، رجوع شود به ص 
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با ملاطفت زیادی یک یک أفرادِ فامیل را مرخّص کردند و همگی  مرحوم،

بحالی خوش و خوشوقتی تمام که آقا حالشان خیلی خوب است، همگی بمنزلهای 

 خود رجوع نمودند.

 ... مراجعت متعلّقین فامیل در حدود یک و نیم بعد از غروب بود ... 

ن میخواندند بصورت بنده در اطاق نزد مرحوم شام خوردم ... بایشان که قرآ

معهود خود ... عرض کردم که شام حاضر است؛ ایشان فرمودند که میل ندارم یا 

 اینکه أصلًا نمیخورم ... .

مسبوق هستید که هر گونه أمری از ایشان در منزل مُطاع و مَسموع بود ... به 

ل بنده فرمودند که برو همانجا که هر شب میرفتم، بنده از اطاق بیرون شدم مشغو

بعضی کارها؛ شاید نیم ساعت طول نکشید که آمدند و خبر دادند که آقا شما را 

 میخواهد ... بنده بصورت خیلی معتاد رفتم نزد ایشان ... 

در آمدم که در آقا چیز دیگری مشاهده نمودم ... دیدم آقا  5خیلی بشگفت

خوانند ولی ... همان طوری که قبل از نیم ساعت قرآن میخواندند ... الحال هم می

 چشمها بسته و سر بزیر انداخته ...

 آقا کاری دارید؟ فرمایشی هست؟ بلی میخوابم رو بقبله!

ها )چه اینکه ایشان در مرض أخیر خیلی  بلی بخوابید ... بمعونت همشیره

 ... چه اینکه مرضشان مرض آب بود.( 6بَدین شده بودند

... ثانیاً ایشانرا خوابانیده آقا را نشاندیم.. بعداً جای ایشانرا درست کردیم

بعداً ایشان به بنده اشاره کردند که برو بخواب... بنده از خانه بیرون آمده چند قدم 

                                                      
 آمده بود و چون مسلّماً سهوالقلم بوده است تصحیح شد.« شگرف»در نسخۀ اصل  ـ5
بَدین: یعنی فربه و سنگین و چاق؛ چون مرض مرحوم قاضی استسقاء بود و این مرض  ـ6

شود.  ماند، فلهذا بدن فربه و چاق می شود و در بدن می شود که آب از بدن خارج نمی موجب می
 هرانی()سیّد محمّد حسین حسینی ط
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 خواهد... بازگشتم... هم در کوچه راه رفتم... صدای بچه آمد که بیا، آقا تو را می

 آقا! محمّد است آمد...!

ا أذیّت نده تمام أعضای مرا بغل بگیر بنشان خیلی بآرامی و آهستگی، بدن مر

 من درد میکند... . آقا أعضای شما چرا درد میکند؟

 دانم...  خدا میخواهد، منکه نمی

آنوقت بنده، با کمال تأنّی آقا را در بغل خود، یعنی سرشانرا بر دوش خود 

نهاده و کمرشانرا روی پاهایم ]زانو[ و دست خود را یعنی راست خود را پشت سر 

  ﴿مقابل قبله نشسته ایشان سورۀ... ایشان و هر دو    ﴾
را  5

خواندند... پس از آن بعضی از سورهای کوچک مثل توحید و نَصر و حَمد، این 

سه را خوب در نظر دارم باقی را، نظر باینکه تدریجاً صدای ایشان آهسته میشد بنظر 

 نیاوردم.

گویند بصدای خیلی آهسته، ولی خوب سر خود آنگاه شنیدم که شهادتین می

 را یا دهان خود را نزدیک گوش بنده آورده... و... 

بنده، عرض کردم آقا خیلی هراسانم و مضطربم، گفتند )با خیلی زحمت(: 

 نه، هراسان مباش، برو بخواب...؛

 طور باشید، فرمودند نه میخوابم رو بقبله...  گفتم اگر راحتید همین

اء آسیّد کاظم، اخوی آمدند... بمعونت ایشان آقا را خوابانیدیم... در این اثن

آنوقت به بنده، تأکید کردند که برو بخواب... و بکاظم أمر کردند درِ خانه را 

 اش اشاره بندی بود.... بند... ولی دیگر زبان نبود... زبان بسته شد همه به

آقا شروع بخواندن  گوید که پس از یک دو ساعت .... اخوی، آسیّد کاظم می

قرآن نمودند... بعد از آن، از حدود ساعت سه و نیم تا نزدیک اذان، نظر باینکه 

                                                      
 .5( آیه 88سوره الزَّلزلة ) ـ5
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 نزدیک مرحوم دراز کشیده بودم چندین بار آقا باشاره فهماندند مرا که، مرا بنشان!

بنده بمعونت والده نشاندم... فضولةً یکمرتبه سؤال کردم که آقا، خیلی 

 نمائید؟؟؟ نشینید... قرآن، زیاد قرائت می می هراسانید... میخوابید؛

آقا چهره خندانی بخود گرفته با لبخندی خیلی شیرین فرمودند... این 

 میخواهد بیرون برود... و اشاره بسینۀ خود کردند...

 اهمیّت تلقّی کردم... کاظم میگوید من این حرفرا خیلی به آهسته و بی

 ای از اطاق... شهوالده و همشیره بزرگ، خسته شده در گو

همینطور که نزدیک آقا بودم و به مَلامِح صورت ایشان نظر میکردم که شاید 

اشاره بکاری بکنند... چیزی بأذان نمانده بود... حال ایشان مثل أوّل شب و همه 

خواندند بلکه مثل نیم  روز معتاد بود... سوی اینکه بفصاحت تمام، قرآن نمی

 خواب آلوده....

.. نیم استکان آشامیدند. آنگاه نگاه کردم دیدم که صورت آب طلبیدند.

ایشان خیلی درخشان و نورانی شده بطوریکه همشیره و والده را صدا کردم... آنها 

هم آمدند؛ هر سه در اضطراب افتادیم.... صدای آقا.... آقا که سؤال از علّت و 

 سبب این روشنائی بنمایند...

 و لرزه به اندام...خون در بدنشان از جریان افتاد 

آقا جواب نمیدهند شاید خواب باشند... امشب، خیلی برایشان سخت گذشته 

است یکی گفت نزدیک برویم...... نه، ناراحت میشوند ..... نه ببینیم.... 

چطورند... طور غریبی است..... نور عجیبی است... به... آقا نفس ندارند.... بنده 

ردم... دهانشانرا نگاه کردم دیدم بسته... چشمهایشان هم قدری پاهای ایشانرا دراز ک

 دیدم بخوبی بسته... دستها بجای خود، بخوبی نهاده شده. ....

صدائیست که از ته دل با هزار درد و حسرت و اَفسوس از دودمان این 

بیچارۀ فلک زده مفلوک، بفلک میرسد... چنان از وضع زندگی خود ناراضی و بر 

 و نالان هستم که خداوند متعال داناست و بس...سرنوشت خود گریان 
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اند خدا از مصالح بندگان خود با خبرتر و داناترست...  همانطور که فرموده

بلکه اوست که بر مصالح و مفاسد داناست و بس... امّا بندۀ بیچاره تا بتواند اینمعنی 

 را بنفس خود ارتزاق نماید... سالها باید.

ام رفقا دلگیرم... خاصّه از سرکار و رفقای سرکار در ... بالجمله اینکه از تم

تبریز... و در سیستان... که این همه مدّت میگذرد... بنده را لایق... دو کلمه کاغذ 

 بینید.... نمی

 از ایزد متعال دوام سعادت تمام مسلمانها را از خدا خواستارم.

 محمّد حسن القاضی

ال دارم که سال آینده بیایم بایران و راجع به قصیدۀ غدیریّه... خود بنده، خی

ایکه از ایشان باقی مانده به مساعدت رفقا چاپ نمایم تا اینکه ذکری از  مجموعه

ایشان باشد. مرجوّ اینکه هرگونه مساعدت در این باب دارند کوتاهی نورزند... در 

دهم جز اینکه از  در ایران هستم. زیاده تصدیع خواطر نمی  ه 5417حدود رجب 

5«عای خیر فراموش نشوم.د
 

 والدفوت  ۀمطالب منقول از آقای حاج سیّد محمّد حسن قاضی دربار

هجریّه قمریّه که جناب  5301صبح روز دوشنبه نوزدهم شهر شوّال المکرم 

محترم سرور معظّم آقای حاج سیّد محمّد حسن قاضی، فرزند ارجمند مرحوم حاج 

مشهد تشریف آوردند، از جمله گفتارشان میرزا علی آقای قاضی، در بنده منزل در 

 این بود که:

روز قبل از رحلت مرحوم قاضی، در وقت عصر که خدمتشان بودم زیر بغل »

ایشان را گرفتم و بردم برای تطهیر، و چون آوردم قدرت بر حرکت نداشتند و 

قدری سرشان را در روی سینۀ من گذاردند و مقدار زیادی قرآن خواندند و پس از 

                                                      
 .98 ص، 6، ج مطلع انوار ـ5
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دعا خواندند و دعای عدیله را خواندند که مجموعاً قریب یک ساعت طول آن 

به منزل خود ”کشید. و چون شب فرا رسید و من خواستم نزد ایشان بمانم، گفتند: 

برو )چون در منزل مسکونی مرحوم قاضی غیر از یک اطاق نبود( و فردا صبح در 

فجر که از منزل آمدم، دیدم  من به منزل رفتم و در اوّل طلوع“ اوّل وقت زود بیا!

 اند. ایشان رحلت کرده

ِ علمای اخیار و از معاریف  مرحوم حاج آقا یحیی عبادی سجّادی که از اعلام

ابرار طهران بود و مرد شریف و سیّدی بزرگوار و پیرمرد بود، در آن ایّام به زیارت 

بلا، عازم اعتاب عالیات مشرّف شده و زیارت نجف را هم کاملًا کرده و در کر

طهران بود؛ قبل از اذان صبح در حرم مطهّر نشسته و به توجّه و دعا مشغول بود که 

برخیز برو به نجف که آقای حاج میرزا علیّ قاضی فوت ”به او از باطن گفته شد: 

کرده است و متصدّی تمام امور ایشان بشو، از تشییع و تغسیل و تکفین و تدفین و 

یچ نسبتی حتّی نسبت برخورد و ملاقات با مرحوم قاضی و البته ایشان ه“ غیرها!

 ای برقرار نبوده است.  نداشته است و رابطه

ایشان با اینکه عازم حرکت به کاظمین و مراجعت به ایران بود، همان وقت 

شود، و چون  السّلام عازم نجف می از حرم مطهّر حضرت أباعبدالله الحسین علیه

شود: ایشان فوت کرده  کند، گفته می یشان سؤال میشود و از منزل ا وارد نجف می

 شود و جنازه روی زمین بوده است. است. به منزل مرحوم قاضی وارد می

خانۀ آنجا  آورد تا وادی السّلام، و در غسّال ایشان مراسم تشییع را به عمل می

زاده ـ )آقا رضوان الله علیه دهند، و مرحوم آقای سیّد محمّد تقی طالقانی ـ غسل می

مرحوم آقای حاج سیّد احمد آقا طالقانی( را که مقیم مدینه شده و اینک برای 

کند. آقا سیّد محمّد  زیارت و تجدید عهد به نجف آمده بود، مأمور تغسیل ایشان می

ها را از  برد و غسّال تقی نیز دو نفر را به انتخاب خود برای معاونت خود می

دهند  عاونانش جنازۀ مرحوم قاضی را غسل میخانه بیرون کرده، خودش با م غسّال

سپارند. و مرحوم  السّلام در عقب قبر پدر مرحوم قاضی به خاک می  و در وادی
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ماند و  کند و تا یک هفتۀ تمام در نجف می حاج آقا یحیی مجلس ترحیم برپا می

 5«گردد. کند و سپس به ایران برمی شب هفتمِ ایشان را نیز برگزار می

 مرحوم قاضی در وادی السّلام نجف أشرفمرقد شریف 

 الله حاج شیخ عبّاس قوچانی:[ ]حضرت آیة

الله حاج میرزا علی قاضی درست بدون فاصله در پشت سر  قبر مرحوم آیة»

پدرشان آقا سیّد حسین واقع است، با آنکه میان وفات این دو بزرگوار پنجاه و دو 

و آقازادۀ اکرمشان  5453سنۀ  سال فاصله است. مرحوم آقا سیّد حسین قاضی در

«.کنند رحلت می 5411آقا سیّد علی در سنۀ 
6 

  عدم تجلیل از مرحوم قاضی پس از رحلت ایشان

 فرمودند: مرحوم قاضی می الله حاج شیخ عبّاس وصیّ ةمرحوم آی

عمل نیامد. فقطّ ه پس از رحلت مرحوم قاضی در نجف از ایشان تجلیلی ب»

ی طباطبایی الله العظمی حاج آقا حسین قمّ طرف آیةیک مجلس ختم و فاتحه از 

4«گرفته شد.
 

 هتک حرمت و اهانت نسبت به اولیای الهی

به  زدگی و سوء استفاده از شرع در پیشبرد مقاصد دنیوی مختصّ آفت دین

ها  اهل تسنّن نیست، بلکه در تاریخ تشیّع نیز چنین ناهنجاری یمکتب عامّه و علما

 شود. و انحرافات دیده می
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اگر عالمان سِترگ و بزرگان نامداری همچون: شهید اوّل و شهید ثانی و 

فاسد و فاسقِ اهل سنّت، به دست تیغ و  یقاضی نورالله شوشتری به فتوای فقها

الله نوری  روحانی بزرگ و عالم جلیل، مرحوم شیخ فضل ؛چوبۀ دار سپرده شدند

 ، بر سر دار رفت.شیعه و فتوای بر اعدام او ینیز توسّط همین علما

علّامۀ بزرگوار، عارف بالله و فقیه نزیه، مرحوم سلطان محمّد گنابادی 

ـ به فتوای چه کسی و توسّط چه اشخاصی به دیار باقی شتافت و  رضوان الله علیه ـ

 مرغ روحش به ملأ أعلی پرواز نمود؟!

ای  لهتصوّف، توسّط کدام گروه و نح ۀقتل و اعدام بزرگان از عرفاء به بهان

 تحقّق پذیرفت؟!

هتک حرمت و اهانت و ایجاد انواع تضییقات بر عارف بالله و بأمر الله، 

الله العظمی سیّد علی قاضی طباطبایی در نجف اشرف، به اشاره و تجویز  آیة

 شد؟! کسانی انجام می چه

الله سیّد حسن  تبعید و تهجیر علّامۀ فقیه و فیلسوف نامدار، حضرت آیة

 ف اشرف، توسّط چه مرجع دینی صورت پذیرفت؟!مسقطی از نج

 ،شرمانه نسبت به افتخار عالم اسلام، حضرت علّامۀ والد اهانت و هتّاکی بی

های اخلاقی و  ـ در کتاب علی الله مقامهأ حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 5نزاکتی به وقوع پیوسته است؟! ط کدام مرجع بیتهذیب نفس، توسّ

الله  ق و حکم به ارتداد علماء و بزرگانی چون: مرحوم آیةتکفیر و تفسی

الله دستغیب شیرازی، و نابغۀ دهر و علّامۀ علی الإطلاق، مرحوم  انصاری و آیة

ـ توسّط چه گروه و  رضوان الله علیهم أجمعین حسینقلی همدانی ـ آخوند ملّا

 اشخاصی انجام گرفت؟!
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ۀ عدم مقبولیّت و گرایش به عمال ظلم و جنایت بر آحاد رعیّت به بهانإ

 گیرد؟ چه افرادی انجام می ۀسمت و سوی خاص، به واسط

نکتۀ اصلی در تمامی این فجایع و حوادث ناگوار، چه در قالب یهودیّت و 

مداری و انانیّت  نصرانیّت و یا تسنّن و تشیّع، فقط یک چیز است و بس؛ و آن نفس

 ییطانی در لباس و زیّ علماو فرعونیّت است و بس. چه این خصلت شوم و ش

تسنّن و تشیّع، همه یکی  ییهود و نصاری ظاهر شود، و یا در کسوت علماء و فقها

 است و هیچ فرقی در میان نیست.

آن روز به جرم حق خواهی و مطالبۀ حقّ، درب خانۀ دختر رسول خدا را به 

دوام حیات  آتش کشیدند و فرزند جنین او را سقط نمودند و خود او را از هستی و

گناه، سخاوتمندانه در معرض  محروم ساختند؛ و امروزه به همان جرم خون افراد بی

 5گیرد؛ هر دو یکی است! حراج و تاراج قرار می

  مرحوم قاضی رضوان الله علیه ۀنام وصیّت

 

  بسم الله الرّحمن الرّحیم

  ی إلّا وجهُه و لا یَدوم إلّا ملکُه الذی لا یَبقَ الحمد لِلّه

الأطهارِ من عتَرتهِ  ةُ و السّلام علی خاتَم النبیّیَن الّذی هو البحرُ و الأئمّةِ الصّلا و

  هه و نُسکَ نُسکُ صلّی الله علیه و علیهم و سلّم ما سُلکِ سُلکُ ،  هجِواریه و فُلکِ 

و بعد: وصیّت از جمله سنن لازمه است، و بنده عاصی علیّ بن حسین 

نامه نوشته است، و اینکه در این تاریخ که روز  تالطباطبائی چندین مرتبه وصیّ

است،  (5411)چهارشنبه دوازدهم ماه صفر سنه هزار و سیصد و شصت و پنج 
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نامه دو فصل است: یک فصل در امور دنیا،  آنها است. و این وصیّت ۀناسخ هم

 فصل دیگر در امور آخرت است.

را   آن ،در خلقت و ذکر که حقّ تبارک و تعالی مقدّم داریم ذکر دنیا را چنان

 مقدّم داشته است.

بیها دختر أمحترمه امّ  ۀگویم که: وصیّ و جانشین بنده در امور دنیا علویّ پس می

بزرگم که دیانت و عدالتش درست است؛ مُعزَی إلیها وصیّ است که کارهای بنده را 

 ـ فظهما اللهح ـبعد از وفات به دستیاری نور چشمان: میرزا محمّد تقی و میرزا مهدی 

 ...اعتراض ننمایند ،بجا بیاورد؛ هرچه علویّه بگوید، ایشان و غیر ایشان قبول نموده

آنها توحید است؛ خدای تعالی  ۀفصل دوّم در امور آخرت است و عمد

 فرماید: می

﴿                     ﴾.5
 

آید. و از اولادهای بنده کسی  دست نمی ین مطلب حقیقتش به سهولت بهو ا

ام، و از رفقاء هنوز وصیّ امور آخرتی معیّن نکرده  تا حال مستعدّ تعلیم آن ندیده

 ید.یاست که شما را به پیروی او امر کنم. عجالتاً این شهادت را از بنده تحمّل نما

یکَ لَه، کما شَهِد اللهُ لنِفْسِه و ملائکَتُه و ه إلّا الله وَحدَه لا شَر أشهدُ أن لا إلَ 

هًا واحدًا أحدًا صمدًا لم یَتّخِذ إلَ  ،لا إلهَ إلّا هو العزیز الحکَیم ،ولوا العِلم مِن خَلقِهاُ 

 .لوهیَّة و لا فی العُبودیَّةلا شَریکَ لَه فی الوجودِ و لا فی الأُ  ،صاحِبةً و لا وَلدًا

ه و سماءَه و أرضَه و مَن حَضََنی مِن ملائکَتَه و أنبیائَ  شهِد الله سُبحانَه وأُ و 

لَّ بَل کُ  ،شهِدُکم یا أهلی و إخوانی علَی هَذه الشّهادَةأُ ی، و و ما لا یُرَ أی خَلقِه و ما یُرَ 

 مَن قَرأ هذا الکتابَ و بَلغَتْه شهادتَ و کفَی باللهِ شَهیدًا.
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ق المُرسَلیَن، و أنّ  و أشهَد أنّ مُحمّدًا عَبدُه و رَسولُه، جاءَ  بالحقَِّ مِن عِندِه و صَدَّ

طالب  و آخِرُهم  بن أبی أوصیائَه مِن عِتَرتهِ اثنیَ عشَّ رجُلًا أوّلُهم أمیُرالمؤمنین علیُّ 

الإمامُ المُنتظَرُ القائمُ بالحقِّ و أنّهُ فی هَذِه النَّشأةِ حَیاتُه حیاةً جسدیّة و أنّه سَوف یَظهَر 

 الحقِّ صلّی اللهُ علیهِ و علَیهم أجَمعین.و یُظهرُ دینَ 

لَّ ما جاءَ به رَسولُ اللهِ و قالَه و أشهَد أنّ البَعثَ حقٌّ و النُّشور حَقٌّ و کُ 

علَی هَذه  أوصیاؤهُ صلّی اللهُ علَیه و علَیهم حَقٌّ لا ریبَ فیهِ. أسألُ اللهَ المَوتَ 

هادَةِ و هو حَسبُنا جَمیعًا و نعِمَ الوَکی   رَبِّ العالَمین.لُ و الحَمدُ لِلّهالشَّ

آنها نماز است. نماز را بازاری نکنید، اوّل وقت بجا  ۀهای دیگر: عمد امّا وصیّت

ماند.  همه چیزتان محفوظ می ،اگر نماز را تحفّظ کردید .بیاورید و با خضوع و خشوع

 ک نشود.کبری سلام الله علیها، و آیة الکرسی در تعقیب نماز تر ۀصدّیق ۀو تسبیح

داری و زیارت حضرت  آن اهمّ واجبات است. و در مستحبّات ترک تعزیه

 ید.یسیّدالشّهداء مسامحه ننما

و اگر از  ؛اسباب گشایش امور است ،هفتگی ولو دو سه نفر باشد ۀو روض

اوّل عمر تا آخرش در خدمت آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیرهما بجا 

اوّل  ۀده ،شود. و اگر هفتگی ممکن نشد ر اداء نمیهرگز حقّ آن بزرگوا ،بیاورید

 محرم ترک نشود.

ولی بر بنده لازم است  ،ها آهن سرد کوبیدن است اگر این حرف :دیگر آنکه

ترک  بگویم: اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت صدق، موافقت ظاهر با باطن، و

ی که یر مگر در جای کردن با هر برّ و فاجیخدعه و حیله، و تقدّم در سلام و نیکو

 ید.یخدا نهی کرده. اینها را که عرض کردم و امثال اینها را مواظبت نما

 کس را نرنجانید. الله الله که دل هیچ

ــه  ــی ب ــوانی دل ــا ت  دســت آور ت

 

ــی   ــر نم ــتن هن ــد دل شکس  باش
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 .شهد بذلک عبّاس هاتف القوچانی ی ـهاشم هند دیّ شهد بذلک س

الله مقامه  أعلی تهیّ معتبره و وص حةیالورقه صح هذه ـ میالله الرّحمن الرّح بسم

 .گانییالگلپا یجمال الموسو الأحقر الجانی یمحقّق لد دییالورق تأ بما رقم فی

 ،الأحقر الجانی یالورق لد قد صحّ ما سطر فی ـ میالله الرّحمن الرّح بسم

 است. حیصح ؛یالعراق یّ الأحقر عبد النّب

 یکه اسم آقا شود یواضح مشاهده م ریغ یعبارت نامه تیّوص ریدر ز البتّه

در  یّبه عنوان وص شانیکه ا ستیمشخّص ن یول ،خورد یدر آن به چشم م یقوچان

 5الله العالم. و ؛گریبه عنوان و جهت د ایاند  شده دیآن مکتوب ق
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 فهرست آیات
 

 (3الفاتحه )
 

 صفحه رقم آیه آیه

﴿      ﴾ 4 303 

﴿          ﴾ 5 393 ،232 

﴿ ﴾ 7 232 
 

 (2ة )البقر
 

﴿      *             ﴾... 355  377 351و 

﴿         ﴾ 351 373 

﴿      ﴾ 233 233 
 

 (3آل عمران )
 

﴿                    ﴾ 303 223 
 

 (4النسآء ) 
 

﴿                     ﴾ 32 333 
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﴿                           ﴾ 43  333 331و 
 

 (1الأنعام )
 

﴿              ﴾ 79 291 

﴿   ﴾ 93 47 
 

 (7الأعراف )
 

﴿                     ﴾... 203 371 
 

 (30)يونس 
 

﴿                         ﴾ 12 331 
 

 (31النّحل )
 

       50 330 
 

 (39مریم )
 

  ﴾ 3 259 
 

 (20طه )
 

﴿ *             *       ﴾... 3 303 3الی 

﴿        ﴾ 330 370 )ت( 

                         333 259 
 



 433 فهرست آیات

 

 (23الأنبیاء )
 

         21 333 

﴿                   ﴾ 37 233 
 

 (27النّمل )
 

                      30 259 
 

 (23القصص )
 

﴿                             ﴾ 33 240)ت( 
 

 (43فُصّلت )
 

﴿                       ﴾... 30 229 

﴿                       ﴾... 53 313 )ت( 
 

 (42)الشّوری 
 

  *   3259 2و 

﴿         ﴾... 35 229 
 

 (53الذّاریات )
 

﴿           *           ﴾ 20  ت( 313 23و( 
 

 (59الحشر )
 

﴿                   ﴾ 39 313 )ت( 
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 (12)الجمعة 
 

﴿                         ﴾ 4 207 
 

 (11)التّحریم 
 

       1 330 
 

 (13)القلم 
 

﴿         ﴾ 4 343 
 

 (31)الطارق 
 

﴿        ﴾ 3 355 
 

 (99)الزَّلزلة 
 

﴿         ﴾ 3 333 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست روایات

 
لَّیتَ بهِِ للِکَلیمِ علَی  أسألک باِسمِکَ الَّذی  257 ... الجبََلِ العَظیمِ   تَََ

 257 ... فَتَقتَ بهِِ رَتقَ عَظیمِ جُفونِ عُیُونِ الناّظرِین  أسألُکَ باِسمِکَ الَّذی

ةِ ذَلکَِ الاسمِ أن تُصَلِّیَ عَلَی دٍ و   أسألُکَ بعِِزَّ دٍ آمُُمََّ  257 ... لِ مُُمََّ

 257 ... ن عَرشِکَ ألُکَ بمَِعاقد العِزِّ مِ أس

 253 هَ إلّا هو مِن جََیعِ ظُلمی و جُرمیأستَغفِرُ اللهَ الّذی لا إلَ 

 )ت( 317 هکم بربِّ فُ عرَ أه کم بنفسِ فُ عرَ أ

 )ت( 242 ... یاضَةِ: فَإیّاکَ أن تَأْکُلَ ما لا تَشتَهیهِ الرِّ   فی  أمّا اللَواتی

لَهُ اللهُ مِلکًاالعَبدُ لنَِ   أن لا یَرَی  )ت( 240 ... فْسِهِ فیما خَوَّ

 309 هدیً  أن یرزُقنی طَلَب ثاری مع إمامٍ 

 اللَّ آکُلِّ ساعَةٍ مِن   أورادٌ فی  مَعَ ذَلکَِ لی ووبٌ رَجُلٌ مَطلُ   إنّ 
ِ
 )ت( 237 ... یلِ ناء

ا وَصِیَّتی ،أُوصیکَ بتِسِعَةِ أشْیاءَ   )ت(243 ...  اللهِ تَعالَی  الطَّریقِ إلَی  لمُِریدی  فَإنََّّ

 )ت( 330 حَتیّ دَقَّ جَلیلُه و لَطُف غَلیظُه و بَرقَ لَهُ لامِعٌ کَثیُر البََق

 253 خَیُر الأمور أوسَطُها

ا و إنّا بکَِ  زَنُ یَ تَدمَعُ و القَلبُ  یُ العَ   340 لَمَحزونونَ  مُ یإبراه ایو لا نَقولُ إلّا حَقًّ

 )ت(240 ... ذِِ  الثَّثَثَةِ فَإذا أکرَمَ اللهُ العَبدَ بَِ 

 309 کالَّذی أکرَمَ مقامَکَ و أکرمَنی أن یَرزُقَنی طَلَب ثارِ  لُ اللهَأسأفَ 

 237 ... نهِیمَن کانَ مِن الفقَهاء صائناً لنِفْسِه حافظًِا لدِ فأمّا
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لًا فی ةِ   فَإنْ أرَدتَ العِلمَ فَاطلُبْ أوَّ  ()ت240 ... نَفسِکَ حَقیقَةَ العُبودِیَّ

لُ دَرَجَةِ التُّقَی  )ت(240 ... فَهَذا أوَّ

 393 کلّ ما میّزتمو  بأوهامکم فی أدقّ معانیه فهو مخلوق لکم مردودٌ إلیکم

هرَ  هرَ هُوَ اللهُ  ،لا تَسُبّوا الدَّ  )ت( 255 فَإنَّ الدَّ

رَ العَبدُ لنِفَْسِهِ تَدبیًرا  )ت(240 لا یُدَبِّ

 251 ... سَمعی نورًا و فی ،اللَهُمّ اجعَل فی قَلبی نورًا

 210 اللَهُمَّ اجعَلنی فی دِرعِکَ الحَصینةَِ الّتی تََعَلُ فیها مَن تَشاءُ 

بُّهُ و حُبَّ مَن یُبُِّکَ  یاللَهُمَّ ارزُقن
 )ت( 251 ،255 ... حُبَّکَ و حُبَّ ما تُُِ

 251 اللَهُمّ أرنَ الأشیاءَ کَما هِیَ 

 251 ... اللَهُمّ کُن وِجهَتی فی کُلِّ وَجهٍ 

ر ظاهِری بِ   251 ... مَحَبَّتکَِ و باطنِی بِ  ،طاعَتکَِ اللَهُمّ نَوِّ

 257 ... یا مَن تَسََبَلَ  ،اللَهُمَّ یا مَنِ احتَجَبَ بشُِعاعِ نورِِ  عَن نَوَاظرِِ خَلقهِ 

 )ت(239  ... الَیقَلبِ مَن یُریدُ اللهُ تَبارَکَ و تَع  لَیسَ العِلمُ باِلتَّعَلُّمِ؛ إنَّما هو نورٌ یَقَعُ فی

ا مِن بَطنهِِ آ ما مَلَ   )ت(242 ... دَمِیٌّ وِعاءًا شًََّ

 )ت(313 المعرفةُ بالنفّس أنفعُ المعرفتَی

 )ت(317 مَن عَرفَ نفسَه عرفَ ربَّه

 25 ... ،و باشََوا روحَ الیقی ،هجَم بم العلمُ علی حَقیقةِ البَصیرةِ 

 )ت( 242 ... لَکَ: إن قُلتَ واحِدَةً سَمِعتَ عَشًرا الِحلمِ: فَمَن قالَ   فی  و أمّا اللَواتی

 )ت( 243 ... ،ألِ العُلَماءَ ما جَهِلتَ العِلمِ: فَاسْ   فی  و أمّا اللَواتی

 )ت(240 ... بهِِ و نََّاُ  عَنهُ   و جَُلَةُ اشتغِالهِِ فیما أمَرَُ  تَعالَی

 333 جََیعِ ما تََدُ إلَیهِ سَبیثًَ   حتیاطِ فیو خُذْ باِلإ

 330 سلَمَ بیَِدیأوَ لکنَِّ شَیطان 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست اشعار عربی

 

یَ یَومًا  قِ لیأب    320 مُقلَةً لَعَلِّ

 333 أخفاکَ ظُهورٌ لَکَ عَنهُم و أبانَه  

 339 لَستُ أعرِفُهُ  دٌ یو زَ  دٌ یزَ   أقول

قیفة  َیوم  نألا إنّ مَ   337 ـمّ بالثُ   السَّ

ق  یومَ   نألا إنَّ مَ  موا  یفةالسَّ  337 عَمَّ

 339 دار    یعَرَفاتٍ و مِناها جَسَد  إن  فی

 339 تُ یأتَ  تِ یالکَعبَةِ و البَ   یإن  کانَ إلَ 

 339 إیّاکَ تَطَلَّبتُ و ذِکراکَ هَوَیتُ 

 320 کُلِّ حیٍ   تَراهُ باکیًا فی

 221 حُرُم   تَنبّه! فَقَد وافَتکُمُ الأشهُرُ ال

 )ت( 320 ادَلالًا فأنتَ أهلٌ لذِاک  تهِ

 337 الطَّرَبِ  خُذ  یا وَلیُِّ غَداةَ العیدِ و

قَ ذَهَبَ العُمرُ ضَ   273 ضَ ـیاعًا و ان 

 227 عَلَیکَ بذِکر الله فی کُلِّ حالةٍ 

 270 و إن  شِئتَ مَزجَها ،عَلَیکَ بِِا صِِفًا
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 273 لاولیتُ مِن عِقدی وِ أُ غَیَر ما 

تعِذ  به  221 فَحُبُّهم حُبُّ الإلٰهِ اس 

 221 م  فی لیالیها و صُم  مِن نهارهافقُ 

 227 فلاتَکُ باللّاهی عنِ القَول وَ اعتَب  

 221 فَلم  تُُظَ بَل لَم یُُظَ بمِِث له

حَمن فی غَیِر حُبِّهم  221 فَمَن دانَ للرَّ

 227 فَمَن یَعتَصِم  باِلله یُُدَ صِاطَهُ 

ح  227 مٰن فاد خل  مُراعیا فهَذا حِمَی الرَّ

 339 د  یصِفَةُ الدّارِ بتَِجر  سانیقَد کَلَّ لِ 

ةُ عَبدٍ طَمَعَت  فی ت  هَِِّ  320 أن یَراکا  کَبَُ

 333 زُمرَةَ العُشّاقِ غَسّاقَ الجَوَی  کَم تُسَقّی

 339 د  یَّ مُشَ  کَ یدیلا مَطلَبَ إلّا و بأِ

ذ کَ یرُ غَ   لا مَطلَبَ لی  339 وجِد  ی  یلا و الَّ

 339 د  یَ ال ذو کَ یرَ و لا غَ  اکَ یّ لا مُفضِلَ إ

 339 مَن هُوَ مُنجِد   ایوَصلِکَ   یللِفَوزِ إلَ 

 323 باهاقَ  بابٍ فی قِ  مسُ ن الشَّ مِ لَ 

 339 الکَعبَةِ و الدّار    یمَن حَجَّ إلَ  یَ مَن مِثلِ 

 339 د  ینورَکَ تَوح  یفَأرَ   یمُقلَةِ قَلب  مِن

هُ ماکثًا  221 و رَتِّل  کتابَ الَحقِّ و اقرَأ 

 221 صلِ القُرآنِ و فصلِهِ و سلِّم  علی أ

 272 عِندِیَ مِنها نَشوَةٌ قَبلَ نَشأتی و

 339 لا اکتِِاثَ بِهِ  ثًایو کَم ذَکَرتُ حَد

هُ   221 و لا تََجَعَن  فی اللَّیل إلاَّ أقَلَّ
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 323 دییّة تََ طِ ن هذه المَ مِ و لَ 

ب    مِن  الخَلقِ أشقَی  و ما فی
 320 مُُِ

ا شَوقًا إ  یبکیَ و   320 هِ یلَ إن  نَأو 

معُ خَدّی  333 النَّوَی  فی  یا أسیلَ الخدَِّ خَدَّ الدَّ

 333 یا خَلیَّ البالِ قَد بَلبَلتَ باِلبلِبالِ بال  

ستَ قَدّی  333 فاستَقِم    یا رَشیقَ القَدِّ قَد قَوَّ

 333 زانَه   الکَونَ وَ   یا مَن بمُِحَیّاهُ جَلَی

 

 کلمات مشهوره
 

 لم یُُ  ،أنا حیٌّ عند حی  
ٍ
ٍ ََ  394 اسِب نیِ بِ

 303 جَلَّ جَنابُ الحقِّ عن أن یَکونَ شََیعَةً لکُِلِّ وارِدٍ 

 233 نعمَ الرّجُلُ أن یکونَ فقیهًا صوفیًّا

 255 یا طَیهارُ  ،یا طَیهورُ  ،یا طَهورُ  ،یا طاهِرُ  ،یا طُهرُ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست اشعار فارسی و کلمات مشهوره
 

 342 استأبوالفضل کعبۀ اولیاء 

 333  نشانه  عشّاق  را دل  تیر غمت  ای

 274 جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوسته ب

 274 ستا حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیه ب

 274 ر ای دوست دم عیسی صبحمُغنیمت شِه ب

 274 ستا ما یکسان رِی بَیپادشاهیّ و گدا

 339 دست آور تا توانی دلی به

 )ت( 333 ز تو دلربا شنیدن خوش است صوت قرآن چه

 339 دید  توان اری  رخ  جا عکس در همه  چون

 339 دارید  طالب  و من  کعبه  ره  به  یحاج

 347، 341 ای در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده

 274 زخم خونین اگر به نشود به باشد

 320 سررشتۀ دولت ای برادر به کف آر

 274 دل ۀسعدیا گر بکند سیل فنا خان

 272 تو در وجودم و مهر تو در دلم عشق

 274 غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

 339 مسجد  ساکن  و گه  رمید  معتکف  گه
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 339 تو  ییتو  و بتخانه  از کعبه  مقصود من

 274 نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل

 339 دیحمد تو گو  صفت  یزبان  به  هر کس

 40 من اریخود شد  از ظنّ یهر کس

 347 مه کس طالب یارند چه هشیار و چه مسته

 320 جا با همـه کس در همه کار یعنی همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 فهرست اعلام

 

 الف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات الله علیهم أجمعین

 
 ،رسول خدا ،رسول الله ،حضرت محمّد

 خاتم ،المبین الرسول ،پیغمبر ،پیامبر ،نبی

محمّد بن عبدالله صلی  ،لمرسلینالانبیاء و ا

 ،97، 33)ت(، 74 الله علیه و آله و سلم:

)ت(، 317، 313، 342 ،343، 340، 303
330 ،331 ،393 ،235 ،231 ،221 ،227 ،
230 ،242 ،251 ،257 ،253 ،211 ،271 ،
 339، 337)ت(، 334، 305، 303

علیّ بن  ،علی ،حضرت أمیرالمؤمنین

 ،وصی الامینلا ،مولی الموحدین ،طالب أبی

، 51، 55، 25 علیه السّلام: سیّد الاوصیاء

)ت(، 317)ت(،330، 97، 39)ت(،  10
331 ،393 ،221 ،251 ،213 ،214 ،211 ،
217 ،272 ،303 ،339 

بتول عذراء  ،صدیقه کبری ،حضرت فاطمه
، 275، 272، 214، 234، 32 سلام الله علیها:

339 
 اباعبدالله ،امام حسین ،حضرت سیّد الشهداء

، 351، 342)ت(، 72 لام:الحسین علیه السّ
374 ،205 ،207 ،225 

 295 حضرت امام سجاد علیه السّلام:

 23 لام:امام باقر علیه السّحضرت 

علیه  اباعبدالله ،صادقجعفر امام حضرت 

 ،243 ،243 ،240 ،233 ،237 ،33 لام:السّ
237، 300 

علی بن  ،ثامن الائمّه ،حضرت امام رضا
 ،11 ،14 ،51 السّلام: علیهما موسی الرّضا

393، 299 
 ،بقیةالله الاعظم ،حضرت صاحب الأمر

 ،مانصاحب الزّ ،امام زمان ،ولیّ عصر
 ،مهدی ،ة بن الحسنحجّ ،قائم ،تحجّ

عجّل الله تعالی الإمام المنتظر  ،امام عصر
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، 341، 345، 344، 91)ت(،  59 :فرجه
)ت(، 330، 299، 234، 201، 399، 393
 339، )ت(329)ت(، 333

ائمّه  ،ائمّه معصومین ،حضرات ائمّه هداة

 ،آل محمّد ،اهل بیت ،ائمّه اطهار ،طاهرین
امامان  ،عترت و خاندان محمد بن عبدالله

 لام:علیهم السّ گانه شیعه امامان دوازده ،شیعه

 ،342 )ت(،333 ،321 ،339 ،303 ،35 ،23
313، 331، 225، 227، 234 ،257، 213، 
214، 270، 273، 275، 295، 297، 337 

 252: انبیاء
 392 لام:حضرت آدم علیه السّ

)ت(، 333 :علیه السّلام حضرت عیسی
 )ت(334

 302 ،303 :علیه السّلام حضرت سلیمان

 342، 343 ابالفضل العباس علیه السّلام:

 340 ابراهیم )فرزند پیامبر(:حضرت 

 32: موسی حضرت مادر
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 ب( سائر إعلام
 243، 240، 330، 40، 37 :شیطان ،ابلیس

 392: ترکه ابن

، 214: عمر( )ابوحفص مصری فارض ابن

217، 219، 273 ،272 ،273 ،320 
 392: حلی فهد ابن
 249: ملجم ابن

 )ت(330: رازی زکریای ابوبکر

 )ت(،291، 295، 200: احمد(شیخ ) احسایی

 )ت(297
 )ت( 53: (محمّد میرزا )حاج آبادی احمد

 اسانیخر آخوند خراسانی 
 )ت(322: کاشی آخوند

 کتابفروش، احمد(حاج شیخ ) یزدی آخوندی

 313: نجف معروف

 90: ادیب
 323: کاظم( )شیخ ازری

 )ت(323: حسن( محمّدمیرزا ) آشتیانی

: باقر( محمّدمیرزا ) شیرازی اصطهباناتی

 )ت( 305)ت(، 73
 )ت(72: ابوالقاسم( )سیّد اصفهانی

 ()ت333: تقی( محمّدشیخ ) اصفهانی
، 93)ت(، 37، 21: ابوالحسن( اصفهانی)سیّد

)ت(، 329، 323)ت(، 324)ت(، 99، 95، 94
233 ،235 ،231 

 کمپانی غروی، اصفهانی کمپانی، اصفهانی

، 73 ،77 )ت(،75، 73: حسین( محمّدشیخ )

)ت(، 90)ت(، 37)ت(،  35)ت(، 79)ت(، 73
 )ت(99

الَهی  ،حسن( محمّدسیّد ) طباطبایی الهی

، 31، 21: طباطبایی علامه اخوی، قاضی

 302، 300)ت(، 99، 90)ت(، 37
 293: محمود( سیّدحاج ) جمعه امام

 حاشیه صاحب، تقی( محمّدحاج شیخ آملی)

، 21: الوثقی العروة شرح فی الهدی مصباح

35 ،37 ،91 ،97 ،349 ،233 
 شیخ، شیخ مرحوم، مرتضی( )شیخ انصاری

 )ت(73، 70، 13)ت(،  10، 53، 57: اعظم

، 301، 99: علامه لاهیجی ،لاهیجی اریانص

333 ،203 ،243 ،210 ،299 
: جواد( محمّدحاج شیخ ) همدانی انصاری

، 397، 313، 341، 333 الی 329، 304، 37
201 ،331 

 )ت(99: علی(شیخ ) ایروانی

)ت(، 90)ت(، 37: حسین( )سیّد ای بادکوبه
 )ت(99

، 372: مهدی(محمّد سیّد علامه بحرالعلوم )
 )ت(330، 309)ت(، 291، 374

: حدائق صاحب، یوسف(شیخ بحرانی)

 )ت(330
صاحب  ،محمّد( علیحاج شیخ ) بروجردی

: تقریرات مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی

 349، 37)ت(، 31، 35، 73، 21
 357)ت(، 31: حسین( محمّد )سیّد بروجردی

 )ت(30: محمود(میرزا ) بروجردی
، )ت(72، 12، 53: محمّد(حاج شیخ ) بهاری

 339)ت(، 30)ت(، 79، 79)ت(، 75
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: تقی( محمّدحاج شیخ ) رشتی فومنی بهجت
 307، 301، 305، 99، 93، 31، 30الی 21

، 332: حسن( محمّدحاج ) همدانی بیاتی
 333)ت(، 332

 15، 13پسر ارمنی: 
 )ت( 53: (طاهر محمّد حاج)دزفولی  تاجر

 249: هادی(حاج سیّد ) تبریزی
 53: حسین( بن د)محمّ تبریزی
 حاشیه صاحب، موسی( )میرزا تبریزی

 55، 41: رسائل
 23: جعفی یزید بن جابر

 203: امین جبرییل
 )ت(323: ابوالحسن(میرزا ) جلوه

 )ت(322: قشقایی خان جهانگیر
 70، 19، 12، 13، 59 الی 51: (قلی مولا) جولا
 353: دلال صمد حاج

 273، 272، 219: شیرازی حافظ
 )ت(330: ریم(عبدالکحاج شیخ ) حائری
 )ت(75: احمد( )سیّد حائری
)ت(، 72، 53: سعید( محمّد )سیّد حبّوبی

 )ت(339، 339
، 91، 93، 31، 40: هاشم( سیّدحاج ) حدّاد
، 351 ،345 ،333، 321، 337، 333الی  301
353 ،394 ،205 ،209 ،230 ،235 ،231 ،
220 ،245 ،243 ،253 ،259 ،213 ،213 ،
271 ،277 ،292 ،333 

 333: آملی زاده حسن
 )ت(353، 353: ابوعمشه حسین
 )ت(11: محمّد(حاج میرزا ) طباطبایی حسینی

: محسن( محمّد سیّدحاج ) طهرانی حسینی

42 ،327 ،345 ،333 
 سیّد حاج آیةالله )علّامه طهرانی حسینی

، آقا مرحوم، والد حضرت، حسین( محمّد

، )ت(47، 45، 43، 39، 35، 34 :والد معظم

 303، 93)ت(، 90)ت(، 11، 10 ،55 ،52، 49
، 320، 335، 332، 333، 303، 307، 305 الی

، 345، 344، 340، 327، 321)ت(، 322
343 ،331 ،392، 393، 391 ،397 ،200 ،
، 245)ت(، 232، 230، 209، 207، 201
249 ،250 ،253 ،213 ،233 ،235، 231 ،
، 303، 299)ت(، 291، 294 ،292، 239
)ت(، 321، 333ت(، )330، 309، 305، 303
 331)ت(، 330

 321: حسینی

 )ت(323: اکبر( علیمیرزا ) یزدی حکمی

 220: محسن( )سیّد حکیم

 337: جحلّا

 355: حسین(شیخ ) یحلّ

 393: یّهحور

 آخوند، کاظم( محمّد )ملا خراسانی

)ت(، 75،  70، ،55، 41، 25 :خراسانی

 )ت(323)ت(،  305)ت(، 73
 343 )ت(،330 :آقا( سیّدحاج ) خلخالی

 349، 35: علی( سیّدحاج ) خلخالی

 343 )حاج سیّد محمّد(: خلخالی

 343: رضا( محمّد )سیّد خلخالی

، 55، 41: حسین(میرزا ) طهرانی خلیلی

 )ت(75
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حاج آقا )فقید  کبیر رهبر، خمینی للها آیة
 353، 357، 323، 304: الله( روح

 )ت(333: الملک نظام خواجه
 392 :اسماعیل( )ملا خواجویی
 )ت(90: ابوالقاسم( )سیّد خوانساری

، 30، 29، 27: ابوالقاسم( سیّدحاج ) خویی
، 253، 327، 302، 303، 300)ت(، 79، 33

305 ،307 ،303 
 304: افندی دختر

 331: عبدالحسین( د)سیّ شیرازی دستغیب
 )ت(72: آغا( سیّدآقا ) آبادی دولت

 399: )خیاط( رجبعلی
 )ت(323)ت(، 75: الله( حبیبمیرزا ) رشتی

 )ت( 333: رشید وطواط
 )ت(323: خان رضا

 393، 390: جان( آقا ملّاحاج ) زنجانی
 293، 70: عزالدین( )سیّد زنجانی

: سبزواری حاجی، هادی( ملّاحاج ) سبزواری
 392، 333)ت(،  73

 )ت(333: )خلیل( سعادت
 273: شیرازی سعدی
 33: فتحعلی( ملّا )آخوند آبادی سلطان

 372: العابدین( نزیشیخ ) سلماسی
 354، 353: جواد(شیخ ) سهلاوی

 325، 313: )طبیب( ابوالحسن سیّد
 333، 231سیّد تقی )فرزند مرحوم قاضی(: 

 353سیّد جعفر )فرزند مرحوم قاضی(: 

 327: (قاضی مرحوم فرزند) سیّد جواد

 13: سیّد حسین )عاصی قزوینی(

 323: محمود سیّد
 37، 31: ابراهیم( میرزاحاج ) سیستانی
 55، 41: فاضل( محمّد )مولا شربیانی

 353: رفیع( مقام قائم )برادر رشتی شریعتمدار
 )ت(291: مهدی(میرزا ) شهرستانی
شیخ شمس الدّین محمّد بن   شهید اول

 مکی
 331: ثانی شهید

 309: قدوسیشهید 
، 12، 13، 53، 57، 51: علی( )سیّد شوشتری

 )ت(73، 70، 19
 331: (الله نور )قاضی شوشتری

 237: هانیافر احمد شیخ
 )ت( 305، 55، 41: اصفهانی الشریعه شیخ
، 237: عاملی( الدین )بهاء بهایی شیخ
 )ت(339، )ت(253
 ینابیع صاحب، حنفی قندوزی سلیمان شیخ

 215: المودة
 شهید ،مکّی بن محمّد الدین شمس شیخ

 331، 237: اوّل
: )فرزند ملّا حسینقلی همدانی( علی شیخ

 )ت(72
 334: رضی( سیّدحاج ) شیرازی
 305، 31: عبدالهادی( سیّدحاج ) شیرازی
 مرحوم، حسن( محمّدحاج میرزا ) شیرازی

، 13)ت(،  10، 10: بزرگ میرزای، مجدّد
 )ت(323)ت(، 75، 13، 17

: فرزند میرزای شیرازی ،علی( )میرزا شیرازی
305 ،321 
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)ت(، 74)ت(، 73: تقی( محمّدمیرزا ) شیرازی
 345)ت(، 323، )ت( 305

 32: کوچک( )میرزای شیرازی

 ابلیس  شیطان
 17، 15: جواهر صاحب

 )ت(72: حسن( )سیّد صدر

 )ت(333صدر: 

 334: احمد( د)سیّ طالقانی
 334: تقی( محمّد د)سیّ طالقانی

 327: عبدالعزیز( )سیّد طباطبایی

 )ت(291: علی( )سیّد طباطبایی

، حسین( محمّد سیّد حاجعلّامه طباطبایی)

، 50، 43، 47، 45، 31، 34، 21: مهعلّا استاد

53 ،52 ،12 ،73 ،72 ،73 ،71 ،73 ،79 ،
، 339)ت(، 99، 91، 93الی  31، 33)ت(، 79

320 ،323 ،337 ،333 ،340 ،341 ،343 ،
349 ،350 ،373 ،373 ،379 ،392 ،393 ،
200 ،203 ،245 ،253 ،254 ،255 ،219 ،
232 ،234 ،235 ،231 ،293 ،299 ،300 ،
303 ،304 ،303 ،309 ،333 ،332 ،333 

 احمد  الدّین  معین )أبونصر طنطرانی

 )ت(333: رزّاق(لعبدا

)ت(، 75، 55، 41: بزرگ( آغاشیخ ) طهرانی
33 

: العراقین شیخ، عبدالحسین(شیخ ) طهرانی
 )ت(73

 مفتاح صاحب، جواد( محمّد )سیّد عاملی

 )ت(333: الکرامة

 217: شهئعا

 335، 334 یحیی( حاج) سجّادی عبادی
)ت(، 99)ت(،  35: ضیاءالدین( )آقا عراقی

233 
 340: )عبدالنّبی( عراقی
 )ت(330: علی( سیّدحاج ) عرب

 331، 335، 304: (ابراهیم)حاج میرزا عرب 
 303: ابوتراب(میرزا ) عرفان

 351: عزرائیل
، 215، 214: الدین( )فرید نیشابوری عطار
217 ،272 

: قاضی( مرحوم )صبیّه اأبیه امّ محترمه علویّه
332 

، 237، 231، 333: ابوعبدالله، بصری عنوان
239 ،240 ،243 

 )ت(332: میرزا فرهاد
 )ت(73: محمّد( )سیّد اصفهانی فشارکی

 304: احمد( سیّدحاج ) زنجانی فهری
 )ت(297: محسن( محمّدملّا ) کاشانی فیض

 کاشانی قاسانی 
، حسن( محمّد سیّدحاج ) طباطبایی قاضی

، 231، 344، 95، 19، 41: قاضی مرحوم فرزند
237 ،225 ،337 ،321 ،333 ،333 

 مرحوم فرزند، کاظم( د)سیّ طباطبایی قاضی

 332، 333، 327: قاضی
 مرحوم فرزند، مهدی( )سیّد طباطبایی قاضی

 333، 302، 231، 333: قاضی
علامه آیةالله العظمی ) تبریزی طباطبایی قاضی
 اکثر صفحات :علی( سیّدحاج 

، حسین( سیّدمیرزا ) بریزیت طباطبایی قاضی
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، 17، 13الی  10، 55، 41: قاضی مرحوم پدر
13 ،71 ،33 ،335 

 )ت(72: باقر(شیخ ) قاموسی

 55، 41: علی( دمحمّ )سیّد داغی قراجه
، 11، 14، 13، 12، 10: قریش( )سیّد قزوینی

17 ،71 
 37: علی( شیخحاج ) قسّام

 )ت(323: محمود( سیّدحاج ) قمی

، 327: حسین(اج آقا ح) طباطبایی قمی

 335)ت(، 329)ت(، 323، 323
 هاتف قوچانی قوچانی 

 )ت(334: قلی( حیدرسردار ) کابلی

 333: زاق(عبدالرّملّا ) قاسانی، کاشانی

صاحب کشف  ،جعفر(شیخ ) الغطاء کاشف

 )ت(333)ت(، 330)ت(، 291: الغطاء
 251: جعفر( دمحمّحاج ملّا ) کبودرآهنگی

، 13، 53، 32: احمد( )سیّد طهرانی کربلایی

، 317)ت(، 322، 93، 33 الی 73، 19، 13، 12
373 ،339 

 )ت(333: پروس( )پادشاه کریمر
 37، 31: احمد( سیّدحاج ) کشمیری
، 30، 13، 21: مرتضی( سیّدحاج ) کشمیری

 277 الی 274، 32، 33
 73: حسن( )سیّد کشمیری

 70: کفایی
 )ت(324، 323: )سیّد محمّد( کلانتر

 355: ابراهیم( )سیّد کماری
 )ت(330: حسین( میرزاحاج ) همدانی کوثر
)ت(، 79: حجت( محمّد )سیّد کمری کوه

 )ت(90
 ،323)ت(، 71: الدین( جمال )سیّد گلپایگانی

 340)ت(، 322
 331: محمّد( )سلطان گنابادی

 320: (تقی محمّدخ شی) لاری
 334)ت(، 73: علی( سیّدحاج ) لواسانی
 )ت(73: (محمّد سیّدحاج ) لواسانی

 )ت(73لواسانی )سیّد ابراهیم(: 
 مرحوم وصی، ابوالقاسم(حاج میرزا لواسانی)

 )ت(74)ت(، 73 :کربلایی
 )ت(334لوقا: 

 277: عبدالغفار( )سیّد مازندرانی
 233، 237: انس بن مالک

 333: عبدالله(حاج شیخ ) مامقانی
 55، 41: حسن( محمّدشیخ ) مامقانی

 )ت(334متّی: 
 237: مجلسی

 253: حنفیه بن حمّدم
 ،219 ،213، 217، 214: عربی الدین محیی

272 ،333 
 13: )رضا( مختاری

 )ت(323: علی(آقا مدرس)

 همدانی )ملّا حسینقلی( مرحوم آخوند 

 )ت(334مرقس: 

، 99، 37، 21: اکبر( علیحاج شیخ ) مرندی

321 
 اصفهانی، حسن( سیّدحاج مسقطی)

الی  93، 37، 31)ت(،  35، 73، 21: مسقطی

91 ،303 ،390 ،331 
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، 303، 303: مرتضی(حاج شیخ ) مطهری

323 ،321 
 مرحوم پدر، حسین( محمّدشیخ مطهری)

 321: مطهری

 )ت(305)ت(، 79: رضا( محمّدشیخ ) مظفر

 51معروف کرخی: 

، 215، 214، 213: بلخی رومی محمّد ملّا

217 ،272 
 392، 333: شیرازی صدرایملّا

 ،239، 233 ،255 ،229، 203، 330: ملائکه

295 ،305، 333 
، 53: (آقا جواد میرزاحاج ) تبریزی ملکی

 )ت(330، 323)ت(، 72
 392: میرداماد

 392: میرفندرسکی

 )ت(329: هادی( محمّد )سیّد میلانی

 )ت( 10، 53: قاجار شاه ناصرالدین

)ت(، 37)ت(،  35: حسین( محمّدشیخ ) نایینی

 )ت(99)ت(، 90
 )ت(322: علی( محمّدشیخ ) آبادی نجف

 )ت(72: باقر(شیخ ) آبادی نجم

: حاج محمّد قلی خان ،)امامقلی( نخجوانی

 71، 13 الی 12 ،10
صاحب مستند الشیعه:  ،نراقی )شیخ احمد(

 )ت(333
 )ت(323: علی( ملّاآخوند ) نهاوندی

 331، )ت(323: الله( فضلشیخ ) نوری

 392: علی( )ملّا نوری

وصی  ،عبّاس( شیخحاج ) قوچانی هاتف

، 17، 15، 13، 49 ،43، 21: مرحوم قاضی

، 307، 300الی 97، 37، 31، 33، 30، 77، 19
303 ،323 ،323 ،327 ،341 ،349 ،350 ،
354 ،351 ،357 ،359 ،313 ،312 ،377 ،
، 203، 399، 397 الی 394، 337، 334، 333
239 ،220 ،247 ،255 ،213 ،277 ،295 ،

297 ،330 ،325 ،323 ،335 ،340 

 )ت(339: )خیالی( لیهلا

 ،آخوند مرحوم ،حسینقلی( ملّا )آخوند همدانی

، 12، 13، 53، 57، 51، 32: همدانی درجزینی

، 79، 71)ت(، 75)ت(، 73، 72، 73، 19
، 375، 374، 373، 373، 317، 33)ت(، 30

 331، 233، 231)ت(، 339، 339، 333

 )ت(72: علی( )سیّد همدانی

: القربی مودة صاحب، علی( )سیّد همدانی

215 
 )ت(323)ت(، 73: رضا( آغاشیخ ) همدانی

: انصاری مرحوم والد، فتحعلی( )ملّا همدانی

 )ت(330

 341، 345: نقی( علی )سیّد هندی

 340، 345: هاشم( )سیّد رضوی هندی

)ت(، 291: باقر( محمّدآقا ) بهبهانی وحید

 )ت(330

 345)ت(، 323: کاظم( محمّد )سیّد یزدی
 )ت(334یوحنا: 
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 237 :حتجاجلإا

 52 ،53 ارشاد مفید:

، 321، 303، 93، 95، 37: اسرار ملکوت

333 ،373 ،333 ،391 ،393 ،237 ،219 ،
292 ،293 ،340 

الحکمة المتعالیه فی الأسفار   أسفار

 الأربعة العقلیة

 90: اصول فلسفه و روش رئالیسم

 75: أعلام الشّیعه

 275: اعیان الشّیعة

 331، 273، 219، 393، 303حی: افق و

 251إقبال الأعمال: 

، 373، 343 ،303، 95، 73، 19: الله شناسی

393 ،255 ،251 ،291 

 247: أمالی

، 235، 393، 333، 301، 99: یامام شناس

244 ،273 ،330 ،332 ،333 
 334، 333: انجیل برنابا

 243 :انوار الملکوت

 ،373 ،335، 305، 300: آیین رستگاری

374، 330، 332 ،331 ،393 ،202 ،209 ،
244 ،245 ،243 ،252 ،254 

، 245، 237، 239، 235، 393: نواربحار الأ

247 ،253 

 251: بحرالمعارف

 320: اسلامی  های بررسی

سرالفتوح ناظر بر پرواز   پرواز روح

 روح

بر  متأخّر  ء و عرفاءاتاریخ حکم

 75، 13: صدرالمتألهین

 219: یّۀ )ابن فارض(تائ

 317: تفسیر المیزان ترجمه

 394 :تفسیر الصراط المستقیم

 نآالمیزان فی تفسیر القر تفسیر المیزان 

 393، 373، 303: تفسیر آیه نور

 332، 333: انیروح الب ریتفس
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 254، 239: تهذیب الاحکام

، 79الی  75، 73، 73 توحید علمی و عینی:
93 ،303 ،344 ،393 ،214 ،215 ،234 

 254: ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

 231 جامع الأخبار:

 320، 332، 309: جنگ

 297: جوامع الکلم
: فی شرح شرائع الاسلام جواهر الکلام

254 
 90: حاشیه بر اسفار اربعه

 90: حاشیه بر کفایة الاصول

 324: الفقهاء ةتذکرحاشیه 
 324حاشیه شرح لمعه: 

 55: )میرزا موسی تبریزی( حاشیۀ رسائل
 293، 273، 333، 373 حریم قدس:

الحکمة المتعالیه فی الأسفار الأربعة 
 373 ،333 ،97 ،95: العقلیة

 337، 250 حیات جاوید:

 231 الخصال:
 324: دراسات فی اصول الفقه

 220:سلامالإ دعائم

 50: دهخدا

 272، 273، 270: فارض دیوان ابن

 347: ای دیوان اوحدی مراغه

 272، 347: دیوان حافظ

 323ة: دیوان شعر الأزریّ

 12: دیوان عاصی قزوینی
 373، 90: رسالة الولایة

: و سلوک منسوب به بحرالعلوم رساله سیر
309 ،343 ،372 ،373 ،371 ،377 ،393، 
243 ،255 ،330 ،332 

 251رساله عشق و عقل: 

 239 :هیّرساله نکاح

در سیر و سلوک أولی  اللباب لبّ رسالۀ
، 333، 379، 371، 374، 373، 53 لباب:الأ

247، 243 ،252 ،251 ،293 
 90: رسائل توحیدیّه

 90: رسائل سبعه
، 304، 93، 91، 95، 92، 31روح مجرّد: 

، 323، 333، 337، 333، 309الی  301
321 ،333 ،359 ،373 ،333 ،392 ،393 ،
201 ،230 ،223 ،237 ،244 ،241 ،243 ،
253 ،213 ،214 ،215 ،219 ،272 ،273 ،
277 ،291 ،304 ،320 
 295: زبور

 332: زنبیل

 53: شیخ انصاریو شخصیّت ندگانی ز

، 390، 373: سرالفتوح ناظر بر پرواز روح
392 ،393 ،394 ،277 

 90: سنن النبی

 13: سیمای فرزانگان
 303 :شارات و التنبیهاتشرح الإ

 297: رسالۀ علمیه شرح
، 295: حسائیأ حمدا  شیخ زیارت  شرح
297 

 297: هعرشیشرح 



 433 فهرست کتب

 

 304: لمعه شرح

 333 ،97: وارىسبز ۀمنظومشرح 
 52شرح موجز دعای سمات: 

 95 ،37: شفا

 53: مس الطالعهالشّ
 90: شیعه در اسلام

 322: ادیهسجّ ۀصحیف

 225: صفحاتٌ من تاریخ الأعلام

 70: الحقایق طرائق
 259 عدّة الداعی:

 245، 239 علل الشرایع:

 317الغرر و الدّرر آمدی: 

، 213، 394، 214، 323 :الفتوحات المکّیّة
219 

 241 :فروع کافی

 333، 332: قاموس المحیط
، 351الی  353، 339، 333، 52، 47 قرآن:

374 ،377 ،373 ،393 ،393 ،230 ،233 ،
234 ،231 ،250 ،303 ،323 

 299، 210، 253، 239، 235، 202 الکافی:

 210: کامل الزّیارات

 333:  الظّنون  کشف

 الغرّاء: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة
210 ،333 

 332، 253 یی:بها خیکشکول ش
 324 ه الاصول:کفای

 274: کلیّات سعدی

 247، 202 العمال: کنز

 333:  و الالقاب  الکنی

 329: گنجینه دانشوران

 217، 213، 40، 33مثنوی معنوی: 

 213المحاضرات: 

 220 :مستدرک الوسائل

 333: حکام الشریعةأ مستند الشیعة فی

 340د: مسکّن الفؤا

 33: مصباح الشّریعة

 259: مصباح الکفعمی

: مِصباح الهدى فى شرح العروة الوثقىٰ

97 
، 12، 10، 55، 52الی  41، 34 مطلع انوار:

، 32، 33، 79، 71، 75، 73الی  17، 15، 13
93 ،303 ،303 ،304 ،331 ،322 ،323 ،

324 ،327 ،323 ،330 ،333 ،342 ،345 
، 310، 359، 353، 351الی  353، 343الی 
312 ،314 ،373 ،333 ،333 ،334 ،331 ،
، 209، 201، 202الی  399، 394، 337
233 ،235 ،231 ،237 ،239 ،220 ،243 ،
255 ،251 ،253 ،259 ،210 ،213 ،219 ،
 293، 297، 294، 293، 233، 277الی  272
، 325، 323، 332، 303، 305، 303الی 
333 ،335 

، 243، 239، 333، 352، 90معاد شناسی: 

251 ،210 ،273 ،299 ،305 ،333 
 245معانی الأخبار: 

 333:  سبع  معلّقات

 230مفاتیح الجنان: 
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 239 :مفتاح الفلاح

 333 :مفتاح الکرامة

 220 :خلاقمکارم الأ

 254 :من لا یحضره الفقیه

 97: سبزوارى منظومه

 332: دیالمر یةمن

 253: مُهَج الدَّعَوات

، 73، 77، 73، 72، 13، 52، 53 مهر تابان:

الی  337، 93، 97، 90الی  31، 32، 79
323 ،333 ،340 ،343 ،349 ،350 ،373 ،
390 ،393 ،203 ،233 ،245 ،219 ،234 ،
300 ،303 ،302 ،303 

 332 ،305 ،303، 303، 93، 43: مهرفروزان

 241ة: میزان الحکم

، 373، 90، 31: نآالمیزان فی تفسیر القر

377 ،334 

 12: مینودَر

 323، 33، 73، 55، 47: نقباء البشر

 332، 25: نهج البلاغة

، 293، 273، 239، 93 :نآملکوت قر نور

303 ،333 ،334 
 253: وسائل الشّیعة

در احیای حکومت  فرد مسلمان فهیوظ
 239، 43اسلام: 

 237، 73: در حکومت اسلام هیفق تیولا
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 ت()291احساء: 

 332 ،355 ،320 ،10 آذربایجان:
 15 ،13أرمنی: 

 )ت(330آستان مقدس علوی: 
 )ت(215 ،337اسلام: 

 )ت(322 )ت(،53اصفهان: 

 23اصولیین: 
 ،249 ،329اعتاب عالیات:  ،اعتاب مقدّسه

334 
 234 ،312اعراب مُعَیدی: 

 )ت(304 ،304افندی: 
 )ت(333آمستردام: 

 ،233 ،390 ،332 ،304 ،39 ،43ایران: 
334، 335، 327 

 )ت(297بابیۀ بهائیّه: 
 304باختران: 

 230 ،312 بازار ساعات: ،بازار بزرگ نجف
 351بازار: 

بالاسر قبر مطهّر حضرت معصومه سلام الله 
 )ت(90علیها: 

 )ت(31 )ت(،35بروجرد: 
 )ت(30بهار همدان: 

 )ت(215بودا: 
 333 ،304بیت الله الحرام: 
 11بیت المقدّس: 

 )ت(217ه: بیت فاطم
 323بیمارستان بغداد: 

 )ت(333پروس: 
 ،13 ،17 ،11 ،15 ،13 ،13 ،55 ،41تبریز: 

 ،202 ،323 )ت(،99 ،93 )ت(،37 ،19
233، 333 

 59 ،32 ،33شیعی:  ،شیعیان ،شیعه ،تشیّع
 ،214 ،213 )ت(،317 )ت(،39 )ت(،
 337 )ت(،217 )ت(،211 )ت(،215

 ،متصوّفه ،گری صوفی ،صوفیّه ،تصوّف

 333 ،351 ،335 ،302 ،15 ،51 ،29 :فیانصو
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 354تُوَیریج: 

 )ت( 324: جامعة النجف الدینیّه

 301حجره مرحوم سیّد بحرالعلوم: 

 ،300ٰ ،33السّلام:  حرم سیّدالشّهداء علیه

 334 )ت(،333 ،239 ،342 )ت(،329
 203 ،11حرم مطهّر )رضوی(: 

حرم مطهّر علیّ  ،حرم مطهّر علوی

 324 ت(،) 322 )ت(،79السّلام:  علیه

 )ت(333 ،234 )ت(،
 334حرم مطهّر: 

 )ت(39 حکما:

 247حمّام علی آقا: 

 247حمّام قیصریّه: 

 247حمّام نجف: 

 )ت(330 ،31حوزه علمیّه قم: 

 ،35 ،32 ،21حوزه علمیّه نجف أشرف: 

 )ت(،305 )ت(، 99 ،95 )ت(،30 ،31
 )ت( 324

 )ت(322حوزۀ علمیۀ اصفهان: 

 14خراسان: 

 342ه: خیابان عبّاسّی

 300دالان پشت مدرسه: 

 351در شمالی )در سدر(: 

 333 ،335دراویش: 

 )ت(73جزین همدان: در

 312دروازه کوفه: 

 59دزفول: 

 304دمشق: 

 )ت(304دولت عثمانی: 

 340 ،333 ،337ذِکُرْتْ: 

 300رکن: 

 )ت(233روضه: 

 275زینبیّه: 

 320سادات طباطبایی: 

 324 )ت(،305 ،13 ،17 ،13 ،10سامرّا: 

 399 )ت(،323 )ت(،
 )ت(73سبزوار: 

 332سدرةُ المنتهی: 

 )ت(322سعید آباد گلپایگان: 

 215سلجوقیان: 

 13ذهبیّه:  سلسلۀ

 320:  قاضی  سلسلۀ سادات

 ،307عامّه:  ،تسنّن ،اهل سنّت ،سنّی

 ،213 )ت(،217 ،215 ،214 )ت(،317
 337 )ت(،304 ،273

 203سهله: 

 310سور نجف: 

 333سیستان: 

 304شام: 

 351شریعۀ حسینی: 

 331 ،335شط فرات: 

 340 ،333 ،337شِمِرْتْ: 
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 51شوشتر: 

 )ت(297خانیّه:  شیخیّه کریم
 )ت(291 ،295مکتب شیخیّه:  ،شیخیّه

 343 )ت(،10شیراز: 
 59صحرای لور: 

 300 ،91 ،95صحن مدرسه هندی: 
أمیرالمؤمنین علیه   صحن مطهّر حضرت

 334 ،307 السّلام:
 علیهصحن مطهّر حضرت أمیرالمؤمنین 

 )ت(339 ،307 ،93 ،92 )ت(،71السّلام: 
  ،201 ،351 ،342صحن مطهّر: 

السّلام:  صحن موسی بن جعفر علیهما
323 

 39صفویه: 
 310ضریح مطهّر: 

 ،304 ،91 )ت(،74 )ت(،73طهران: 
 334 ،303 ،233 ،399 )ت(،323

 سنّی عامه 
 )ت(304عثمانی: 

 )ت(304 ،303 )ت(،323عراق: 
 ،214 ،232 ،392 ،43 ،39 ،33 ،29عرفا: 

 )ت(211
 334خانه:  غسال

 337فرعونیّت: 
 )ت(39 ،فیلسوفان

قبر حضرت علی بن جعفر سلام الله 
 )ت(332 علیهما:

 314قبر سیّد حسین قاضی: 

 323قبرستان قم: 
 )ت(73قریه شوند: 

 11 ،14قزوین: 
 ،323 ،327 ،320 ،99 ،45 ،42قم: 
 303 ،302 ،333 )ت(،332 )ت(،330

 313قوچان: 
 ،399 ،337 ،335 ،304 )ت(،79اظمین: ک

249، 275، 334 
 )ت(72کتابخانه آقا میرزا حسین نوری: 

 )ت(72ها:  کتابخانۀ حسینیه شوشتری
 ،92 ،32 )ت(،75 )ت(،72کربلای معلّیٰ: 

 ،342 )ت(،329 ،303 ،301 )ت(،305
345، 343، 350، 354، 351، 310، 
 ،235 ،207 ،205 ،399 ،390 )ت(،339
 )ت(،291 ،234 ،275 ،249 ،220 ،231
333، 334 

 229کعبه: 

 علیه  أمیرالمؤمنین  حضرت  کفشداری

 302:   السّلام

 )ت(334کلیساهای انگلستان: 

 )ت(215کنفُسیوس: 

 )ت(،339 ،335 ،332 )ت(،305کوفه: 
203، 233، 321 

 375متشیّخین: 

 333 ،)ت(215: مجوسیّت ،مجوس

 232محراب أمیرالمؤمنین: 

دت أمیرالمؤمنین علیه السّلام: محراب شها
249 
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السّلام:   محراب نافلۀ أمیرالمؤمنین علیه
249 

 32مدرسه بازار بین الحرمین: 
 99مدرسه سیّد: 

 303بروجردی:   الله مدرسۀ آیة
 333مدرسۀ هندی بخارایی: 

 301 ،95 ،50مدرسۀ هندی: 
 )ت(،217 )ت(،237 ،351المدینة:  ،مدینه

مرقد حضرت أباعبدالله الحسین 
 32السّلام:  علیه

 مرقد حضرت مولی الموحدین علی علیه
 )ت(329السّلام: 

 99مرند: 
 234مسجد الحرام: 

  الله  مسجد رسول الله صلّی ،مسجد النّبی
 )ت(233 ،234و سلّم:   و آله  علیه

 )ت(333: مسجد پیغمبر
 )ت(332 )ت(،333 ،304 مسجد جامع:

 ،350 ،341 ،345 ،332 ،91د سهله: مسج
353، 353، 354، 355، 335، 393، 209، 
233، 234، 234، 243، 234، 

 ،352 ،353 ،350 ،341 ،91مسجد کوفه: 
355، 312، 393، 209، 232، 234، 234، 
243، 249، 234 

 )ت(323مسجد گوهرشاد: 
 23مسجد مدینه: 

 94مسقط: 

 )ت(211 )ت(، 215مسلمان: 

 ،99 )ت(،73 ،11 ،14 مشهد مقدّس:
304، 343، 334، 234، 299، 333 

 351مضجع مبارک: 
 334)ت(مطبعۀ سعادت کرمانشاه: 

 )ت(39ران: مفسّ
 351السّلام:  العابدین علیه  مقام امام زین

 249السّلام:  مقام امام صادق علیه
 ،74السّلام:  مقام حضرت ابراهیم علیه

233 
مقام حضرت صاحب الزّمان )در مسجد 

 91سهله(: 
عجّل الله تعالی مقام حضرت مهدی 

 47فرجه الشّریف: 
 300مقام: 

 334مقبره مرحوم سیّد محمّد کاظم یزدی: 
 )ت(305مقبره میرزای بزرگ: 

 42مکتب اهل ولاء: 
 )ت(39 ،39مکتب تشیّع: 
 شیخیّه مکتب شیخیّه 

 300 ،213 ،11 ،14مکّۀ مکرّمه: 
 344 ،310منزل جُدَیدَه: 

 334نی مرحوم قاضی: منزل مسکو
 304مِنی: 

 )ت(217 ،339 ،333موحّدین: 
 ،55 ،53 ،47 ،41 ،45 ،21نجف أشرف: 

 )ت(،72 ،72 )ت(،73 ،19 ،13 )ت(،10 ،57
 ،31 ،35 ،32 )ت(،30 )ت(،73 )ت(،75
 99 ،93 ،97 ،95 الی 92 ،39 )ت(،37
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 ،331 ،333 ،301 ،305 ،304 ،303 )ت(،
 ،327 ،324 ،323 )ت(،322 ،320
 ،342 ،333 ،337 )ت(،329 )ت(،323
345، 343، 349، 350، 352، 354، 355، 
351، 357، 310، 313، 333، 337، 
 ،205 ،202 ،203 ،399 ،390 )ت(،339
 ،247 ،245 ،220 ،233 ،235 الی 232
 ،334 ،321 ،304 ،303 )ت(،291 ،234
335، 331 

 11 ،13نخجوان: 

 337 )ت(،215نصرانیت:  ،نصاری
 393نیشابور: 
 347 )ت(،332 )ت(،333همدان: 

 345 ،94 هند:
 ،314 ،313 ،19 ،57 ،47السّلام:  وادی
237، 233، 239، 334، 335 

 310: ها وهابی
 337 )ت(،333 )ت(، 215یهودیّت:  ،یهود

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع و مصادر

 المدینة المنوّرة )خط عثمان طه(. القرآن الکریم:

 ج. 4 ،بیروت ،دارالمعرفة للطباعة و النشر ،خ محمّد عبده: مع شرح الشیالبلاغة  نهج

*  *  * 

تعلیقات و ملاحظات سیّد محمّد  ،طالب الطبرسی منصور أحمد بن علی بن أبی : أبیالاحتجاج

 ج. 2 ،. ق  ه 3403سنة  ،مشهد مقدس ،مطبعة سعید ،نشر المرتضی ،باقر موسوی خراسانی

چاپ  ،: انتشارات شهریار3جلد  ،مد محسن حسینی طهرانیالله حاج سیّد مح  آیة: اسرار ملکوت

 . ق.  ه 3430 ،دوّم، چاپ مکتب وحیانتشارات : 2. ق؛ جلد   ه 3425جمادی الثانی  ،اول

: شیخ الرئیس أبى على حسین بن عبدالله بن سینا مع شرحه للمحقق نصیر الاشارات و التنبیهات

سنة  ،الطبع الثانى ،مطبعة آرمان ،نشر الکتابدفتر  ،الدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسى

 ج.  3 ،. ق  ه 3403

 .3430: سیّد محمد محسن حسینی طهرانی، انتشارات مکتب وحی، چاپ اول افق وحی
السیّد رضی الدین علی بن موسی بن جعفر  الإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرّة فی السنة:

 ،ج 3 ،مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الإسلامی ،انیالمحقّق: جواد القیومی الاصفه ،بن طاوس

 . ق.  ه 3433 ،الطبعة الثانیة

 .3433 مچاپ : دوّ ،كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد قم، )للشيخ المفيد( الأمالي

انتشارات  ،: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانیامام شناسی

 . ق.   ه 3430چاپ اول  ،ج 33 ،حکمت

چاپ:  ، مكتب وحىج،  2،  علّامه آية الله حاج سيد محمد حسين حسينى طهرانى :انوارالملكوت

  . ق  ه 3429،  اول
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چاپ  ،ناشر: مکتب وحی ،علّامه آیة الله حاج سیّد محمد حسین حسینی طهرانی آیین رستگاری:

 .3432اوّل 

طبع دارالکتب الاسلامیّة )مرتضی  ،ج 330 ،: علّامه شیخ محمّد باقر مجلسیبحار الأنوار

 و طبع الوفاء بیروت. ،آخوندی( طهران

مترجم: سیّد   حضرت علّامه آية الله حاج سيد محمد حسين طباطبايى: ترجمه تفسير الميزان

 . قم ، جامعه مدرسين ،ج20 ،محمد باقر موسوی همدانی

چاپ  ،ناشر مکتب وحی ،نی طهرانی: علّامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین حسیتفسیر آیه نور

 .3432اوّل 

 .روتیدارالفکر ب طبع الشیخ اسماعیل البروسوی.: انیروح الب ریتفس

التحقیق: السید حسن  ،أبی جعفر محمّد بن الحسن الطوسی )الشیخ الطوسی( تهذیب الأحکام:

 ش..   ه 3315 ،رابعةالطبعة ال ،دارالکتب الاسلامیة ،ج 30 ،تصحیح الشیخ محمّد الآخوندی ،الخرسان

: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی

 . ق.  ه 3430 ،چاپ اول ،انتشارات حکمت ،محمّد حسین حسینی طهرانی

 ،جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی : الصّدوق أبیثواب الأعمال و عقاب الأعمال

 الناشر: قم کتبی نجفی و طهران مکتبة الصدوق. ،علی اکبر الغفّاری ،و علّق علیهصحّحه 

مرکز  ،مقدمة و تصحیح الشیخ حسن المصطفوی ،المؤلف من علماء القرن السابع جامع الأخبار:

 . ق.   ه 3332طهران.  ،نشر الکتاب

 تب الاسلامیة.دار الک ،: الشیخ محمد حسن النجفیفی شرح شرائع الاسلام جواهر الکلام

 .3433محمد محسن حسینی طهرانی، انتشارت مکتب وحی، چاپ اول حریم قدس: سیّد 

 قم. 3432: سیّد محمد محسن حسینی طهرانی، انتشارات مکتب وحی، چاپ اول حیات جاوید

صحّحه و علّق علیه علی  ،جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی الصّدوق أبی :الخصال

 منشورات جماعة المدرّسین فی الحوزة العلمیة: قم المقدّسة. ،لغفاریاکبر ا

: قاضى أبى حنیفة النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حَیُّون التمیمى دعائم الاسلام

 ج.  2 ،طبع مؤسسة آل البیت علیهم السلام ،تحقیق آصف بن على أصغر فیضى ،المغربى

 علی اکبر دهخدادهخدا: 

 .3332 سنه ،، طبع دار صادر بیروتارضف دیوان ابن

 ،با تصحیح و اهتمام حسین پژمان ،: مولانا شمس الدین محمد حافظ شیرازىدیوان حافظ
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 کتابفروشى فروغى.

 ، با تحقیق شیخ جابر کاظمی، طبع دار الأضواء بیروت.دیوان شعر الأزریّة

 علّامه سیّد محمّد حسین طباطبایی.رسالة الولایة: 

علّامه آیة الله العظمی سیّد مهدی بن سیّد مرتضی : بحرالعلوممنسوب به سلوک  رساله سیر و

الطباطبائی النجفی، با مقدّمه و شرح حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین 

 .مشهد مقدس، نور ملکوت قرآنق، ناشر   .  ه 3423 هشتمحسینی طهرانی، چاپ 

د علّامه آية الله حاج سيّ: ى سهمگين بر پيكر مسلمين(ا رساله نكاحيه) كاهش جمعيت ضربه

 . چاپ دوم ، . ق  ه 3425 مشهد مقدس  ناشر: علّامه طباطبايى ، محمد حسين حسينى طهرانى

: حضرت علّامه آیة الله العظمی سیّد محمّد رسالۀ لبّ اللباب در سیر و سلوک اُولی الألباب

 ناشر انتشارات حکمت. ،حسین حسینی طهرانی

انتشارات  ،: حضرت علّامه آیة الله العظمى حاج سیّد محمد حسین حسینى طهرانىروح مجرد

 ه . ق.  3425 ،هشتمطبع  ،مشهد مقدس ،ىیعلّامه طباطبا

 .مرحوم حاج فرهاد میرزا :زنبیل

: ، ناشر(سبط شیخ انصاریشیخ مرتضی انصاری ): شیخ انصاریو شخصیّت ندگانی ز

 ق..   ه 3430، چاپ سوم نوبان،علی  حسین

ی طهرانی، انتشارات علّامه آیة الله سیّد محمد حسین حسینسر الفتوح ناظر بر پرواز روح: 

 .3433مکتب وحی، چاپ اول 

: الشیخ زین الدّین أبی محمد علی بن یونس العاملی الصّراط المستقیم الی مستحقی التقدیم

المکتبة  ،صحّحه و حقّقه و علّق علیه محمّد الباقر البهبودی عُنیت بنشره ،النّباطی البیاضی

 .3334الاولی الطبعة  ،المرتضویّة لاحیاء الآثار الجعفریّة

الناشر: مکتبة  ،تحقیق: احمد الموحدی القمی ،احمد بن فهد حلی عدة الداعی و نجاح الساعی:

 ج. 3 ،الوجدانی ـ قم

 ، بن بابوبه القمّی أبی جعفر الصدوق محمّد بن علی بن الحسین بن موسی :علل الشرائع

 .انتشارات مكتبة الداورى

توزیع  ،بن علی المعروف بابن عربی الحاتمی الطائی: أبی عبدالله محمّد الفتوحات المکّیة

 ج. 4 ،دار صادر ،بیروت ،دارالجبل

 محمد بن یعقوب فیروزآبادی.: طیالقاموس المح
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 ،اکبر الغفّاری  صحّحه و علّق علیه علی ،جعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی : أبیالکافی

 . ق.  ه 3333 ،ج 3 ،الطبعة الثالثة ،دارالکتب الاسلامیة

صحّحه و علّق علیه العلّامة الشیخ  ،القاسم جعفر بن محمّد بن قولویة : الشیخ أبیکامل الزّیارات

 .3351سنه  ،طبع المطبعة المرتضویة فی النجف الأشرف ،میرزا عبدالحسین الامینی التبریزی

 ء.شیخ جعفر کاشف الغطا :کشف الغطاء عن مبهمات الشّریعة الغرّاء

 ،الشیخ محمد بن الحسین بن عبد الصمد العاملی المعروف بالشیخ بهائی :ییبها خیکشکول ش

 ة.بعه السابعطال روتیب یسسه اعلمؤم

 .قسمت مواعظ سعدی، غزلیّات عرفانی، طبع محمّد علی فروغی، مطبعۀ بروخیم، کلیّات سعدی

التحقیق:  ،الدّین الهندی: علاءالدّین علی المتقی بن حسام کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال

 ق..   ه 3409 ،بیروت ،مؤسّسة الرسالة ،الشیخ صفوة السقا ،الشیخ بکری حیانی

 ،ج 3 ،حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی الله شناسی:

 . ق.  ه 3437جمادی الثانیه  ،طبع اوّل ،انتشارات علّامۀ طباطبائی ـ مشهد مقدّس

 بخط میرخانی. ،: مولانا جلال الدّین محمّد بن محمّد بن الحسین البلخی الرومیمعنوی مثنوی

تحقیق و نشر:  ،الحاج میرزا حسین النوری الطبری مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل:

 ج. 33 ،ق  ه 3403 ،طبع اول ،مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث

الدّین علی بن أحمد الجبلی  : الشهید الثانی الشیخ زین و الأولادمسکّن الفؤاد عند فقد الأحبّة 

 . ه 3407 ،الطبعة الُاولی ،السّلام لاحیاء التراث تحقیق مؤسّسة آل البیت علیهم ،العاملی

ناشر: مؤسسة  ،المنسوب إلی الامام جعفر الصادق علیه السلاممصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة: 

 ج. 3 ،ق  ه 3400ة الاولی الطبع ،الاعلمی ـ بیروت

 ،: شیخ تقی الدّین ابراهیم بن علی بن الحسن بن محمّد بن صالح العاملی الکفعمیالمصباح

 زاهدی. ،منشورات الرضی

الله حاج سیّد  مُراسلات و مواعظ(: علّامه آیة ،)دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی :مطلع انوار

الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی   قات: آیةمقدمه و تعلی ،محمّد حسین حسینی طهرانی

 .3433چاپ اوّل  ،انتشارات مکتب وحی ،ج 34 ،طهرانی

ناشر:  ،: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانیمعاد شناسی

 . ق.  ه 3437 ،طبع ششم ،مشهد مقدّس  ،انتشارات علّامۀ طباطبائی

 یشیخ عباس قممفاتیح الجنان: 
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الشیخ محمد بن الحسین بن عبد الصمد العاملی المعروف : مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلة

 ی.هجرى قمر 3405 ،بالشیخ بهائی دار الأضواء بيروت

 ج. 3 ،ق.   ه 3392الطبعة السادسة  ،ناشر: منشورات الشریف الرضی ،: الطبرسیمکارم الاخلاق

 ،جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی شیخ الصّدوق أبی من لایحضره الفقیه:

 . ق.  ه 3433 ،الطبعة الثالثة ،منشورات جامعة المدرّسین فی الحوزة العلمیّه فی قم المقدّسة

 .قم هیحوزه علم یاسلام غاتیچاپ دفتر تبل ی،رضا مختار قیتحق :دیالمر یةمن

 . ق.   ه 3433 ،مق ،دار الذخائر ،: سیّد على بن طاووس الحلىمهج الدعوات

انتشارات نور ملکوت قرآن و  ،علّامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی :مهر تابان

 . ق.  ه 3439چاپ  ،9 طبع ،انتشارات علّامه طباطبایی

 .3432سیّد محمد محسن حسینی طهرانی، اتشارات مکتب وحی، چاپ اوّل  مهر فروزان:

 اپ دفتر تبلیغات.، چ394، ص 30، ج ةمیزان الحکم

الناشر مؤسسة النشر الاسلامی  ،العلامة السید محمد حسین الطباطبائی المیزان فی تفسیر القرآن:

 ج. 20 ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة

 علّامه شیخ آغا بزرگ طهرانی.فی القرن الرابع عشر:  نقباء البشر

انتشارات علّامه  ،ج 4 ،حسین حسینی طهرانیعلّامه آیة الله حاج سیّد محمد  :نور ملکوت قرآن

 . ق.  ه 3431طبع اول  ،طباطبائی

)تفصیل وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشریعة(: الشیخ محمد بن الحسن الحرّ وسائل الشّیعة 

 . ق.   ه 3409الطبعة الُاولی  ،ج 30 ،السّلام لاحیاء التراث تحقیق مؤسسة آل البیت علیه ،العاملی

حضرت علّامه آیة الله العظمى حاج سیّد محمد در إحیای حکومت اسلام:  فرد مسلمان فهیوظ

 .حسین حسینى طهرانى

: حضرت علّامه آیة الله العظمى حاج سیّد محمد حسین حسینى ولایت فقیه در حکومت اسلام

تنظیم و گردآورى جنابان ححج اسلام حاج شیخ محسن سعیدیان و شیخ محمد حسین  ،طهرانى

 ج.  4 ،. ق  ه 3434 ،طبع اول ،مشهد مقدس ،انتشارات علّامه طباطبائى ،ىراج
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 الله الرّحمن الرّحیمبسم 
 دوره علوم و مبانی اسلام و تشیعّ

 
ـ که  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحمّد محسن حس دیّالله حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر

 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریتا کنون به ز
 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانرساله طهارت انسان : 

 شیعه اربعین در فرهنگ 

 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلاماسرار ملکوت : 

 در سیر و سلوک إلی الله ای : مقالهحریم قدس 

 رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًاجماع از منظر نقد و نظر : 

  حاج سیّد از حضرت علّامه آیة الله العظمی « رسالة فی وجوب صلاة الجمعة تعیینًا»تعلیقه بر

 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت «أنوار الملکوت»مقدّمه و ترجمه :

 علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  :نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحیافق وحی 

 ّدوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُراسلات و مواعظ(؛ از  مطلع انوارمه و تعلیقات بر مقد(

 حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة

  تفسیر آیه نورمقدّمه و تصحیح ﴿        ﴾  از حضرت علّامه آیة الله

 العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین آئین رستگاری مقدّمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة
 :بی علیهما السّلام در حاضریننامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجت شرحی بر وصیّت حیات جاوید 
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 :شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة گلشن اسرار 

  :نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج مهر فروزان

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة
  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج ح ناظر بر پرواز روح سرّ الفتومقدّمه و تذییلاتی بر

 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة سیّد
 عنوان بصری 

 مهر تابناک 

 کتب در دست تألیف
 نفحات انس 

 اجتهاد و تقلید 

 سالک آگاه 

  عاشوراسیمای 

 سیره صالحان 

 ارتداد در اسلام 

 نوروز در جاهلیت و اسلام 

 
 

 ـ تفسیر )قرآن ـ حدیث(1

که توسّط  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیاانوار الملکوت: 

 یهجر 1931در ماه مبارک رمضان  ییها یسخنران یّـ ط لیهـ رضوان الله ع یمرحوم علّامه طهران

 اینخود ثبت نموده بودند.  یها آن را در جُنگ ۀدیده و چکش رادیدر مسجد قائم طهران، ا یقمر

 .گردیده استو منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میدر دو جلد تنظبعد از رحلت ایشان، ها  نوشته دست

 ـ رضوان الله علیه انی ـاین کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرتفسیر آیه نور: 

باشد،  می طهران قائم مسجد در ﴾   ﴿ نور مبارکۀ آیۀ اخلاقی عرفانی، تفسیر پیرامون

الله  ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه

 ـ حفظه الله ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.محسن حسینی طهرانی  حاج سیّد محمّد

نامۀ  شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّت این کتابحیات جاوید: 

السّلام  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز
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 فرمودند.ای به نام حاضرین بیان  که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه

هایی است که حضرت آیة الله حاج  این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیعنوان بصری: 

« شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان   ـ دامت برکاته ـسیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 
طی سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم علّامه 

ـ بیان فرمودند که  قدس الله نفسه الزّکیّه عظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـآیةالله ال
 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. اسرار ملکوتشرح مبسوط آن تحت عنوان 

 ـ ادعیه و اخلاق2
این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج  آیین رستگاری:

محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و سیّد 
اند، که صوت پیاده شدۀ  سلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن 
 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ دامت برکاته ـطهرانی حسینی 

 

 ـ عرفان و فلسفه9
السّلام به روایت  اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه ایناسرار ملکوت: 

که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است که « عنوان بصری»
به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی تاکنون سه مجلد از آن 

 باشد. ـ می رضوان الله علیه سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ
ای است که توسّط حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی  مقالهحریم قدس: 

لب اللباب در سیر و »کتاب شریف ای بر ترجمۀ فرانسوی  طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه
 ـ نگارش یافته است. قدس الله سره تألیف حضرت علّامه طهرانی ـ« سلوک اولی الألباب

ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از  این کتاب مقالهسرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح: 

ـ تراوش  ن الله علیهرضوا خامه علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته 
است. لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت علّامه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از 

حضرت آیة الله حاج سیّد  مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا
محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس 

 اند. نموده
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حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  این کتاب شرحی برگلشن اسرار: 
 توسّط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

 

 فقه و اصول ،ـ کلام4
این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی رسالۀ طهارت انسان: 

 اند. مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده
اهت و این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاجماع: 

ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه  اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه
 پرداخته است.

این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس : صلاة الجمعة

حضرت علّامه آیة الله باشد که توسّط  الله الحجة سیّد محمود شاهرودی می خارج فقه حضرت آیة
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ  رضوان الله علیهما العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون افق وحی: 
جا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود دارای باشد. از آن وحی و رسالت می

خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات  برانگیز و حتّی نقاطی شبهه
 اند. ها نموده شد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخ صاحب مقاله می

 

 اجتماعی ،ـ تاریخی5
در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»اله عنوان در این رسأربعین در فرهنگ شیعه: 

مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیّده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء 
 السّلام است. علیه

 

 رجال ،ـ یادنامه و تذکره6
این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله مهرفروزان: 

ـ  قدس الله نفسه الزکیة لّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـحضرت ع
باشد، که توسّط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است. این کتاب با عنوان الشمس المنیرة  می

 به عربی نیز ترجمه شده است.
 کتاب حاضر مهرتابناک:
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 مراسلات و مواعظ ،ـ دوره محقق و مهذب مکتوبات خطی7
ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت  نوشته این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستمطلع انوار: 

باشد  الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدس الله نفسه الزکیة ـ می علّامه آیة
 که پس از رحلت ایشان ،آوری نموده بودند که تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع

های نفیس  تصحیح و تعلیقه ،مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه ،به صورت محقّق

فرزند ایشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ آمادۀ طبع و 
 نشر گردیده است.

 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

 اتیقصص و حکا ؛ی مؤلّف محترم به قلم خودوالات شخصاح ها و ملاقات ،مراسلات جلد اوّل:

 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخلاق

 .مؤلّف محترماخلاق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دوّم: جلد

 .رگذاریتأث یها تیّشخصو از بزرگان و علماء  یا عدّه ۀترجمه و تذکرسوّم:  جلد

 و اخلاق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد

 .یو بلاغ یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد

 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤلّف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد

 .ی( و مباحث اصولعامّه و مقارن ،)فقه خاصّه یابحاث فقه هفتم: جلد

 مَساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کلام هشتم: جلد

 (.السّلام همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کلامی )پیرامون  :نهم جلد

 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی دهم: جلد

 .لطائف و...( ،ی؛ متفرّقات )پزشکیابحاث رجال :ازدهمی جلد

 مری.ق 1971و  1963 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤلّف ه مواعظخلاص :زدهمیدوازدهم و س جلد

 .و...( اشعار و اعلام ،اتیو روا اتی)آ این موسوعه ۀفهارس عام چهاردهم: جلد

 

 نرم افزارها
حضرت علّامه آیةالله  یها یسخنران (DVDدر چهار ) یموعه صوتمج نیاآوای ملکوت: 

 حاج الله ةیحضرت آ وـ  ةیقدس الله نفسه الزک ـ یطهران ینیحس نیمحمّد حس دسیّ حاجالعظمی 
 شود. می شاملـ را  یـ مد ظلّه العال یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ
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حاج  العظمی اللهةیحضرت علّامه آ یو معرفت یآثار علم مجموعه شامل اینکیمیای سعادت: 

حضرت علّامه  ،ایشان یسلوک یو مربّ یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحمّد حس دیّس
 حاج الله ةیحضرت آ اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان الله عل ـ ییطباطبا نیمحمّد حس دیّس

حمزه و  ابو یو دعا یعنوان بصر ثیـ در شرح حد یه العالمد ظلّ  ـیطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ
 باشد. می یمعارف اسلام ریسا

 :فیدر دست تأل آثار
بیانات حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی  ،در این نوشتارنفحات انس: 

الله ـ که در رابطه با شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ قدس طهرانی ـ حفظه 
تحت نظر معظّم له توسّط  ،به علّت اهمّیت مطالب مطروحه ،ـ ایراد فرموده بودند الله نفسه الزّکیه

سازی و ویرایشی اجمالی گردیده تا در اختیار سالکان  مجمع تحقیق مکتب وحی از صوت پیاده
 إلی الله قرار گیرد.

 خیش یالله العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا: دیو تقل اجتهاد

محمّد  دیّس حاج علّامه یالله العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هیّعلم ۀدر حوز یحلّ نیمحمّد حس
مثل مرحوم  یاز شخص یمطالب نیصدور چنباشد.  می  ـماهیرضوان الله عل ـ یطهران ینیحس نیحس
معلّق محترم امیدوار  متحیّر کننده است. قیتحق یها محدود در عرصه یدر آن حوزه و با آن فضا یحلّ

 است با ترجمه، توضیح و اضافاتی بر اتقان این اثر ارزشمند بیفزاید.
های حضرت علامه آیةالله حاج سیّد  سخنرانیاین کتاب مشتمل بر متن سالک آگاه: 

های مختلف  باشد که در مناسبت ـ می قدس الله نفسه الزکیه محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
که به همراه مقدمه و تصحیح حضرت آیةالله حاج سیّد  اند پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 نشر گردیده است. ـ آماده طبع و مد ظلّه العالی محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب پیدایش سیمای عاشورا: 

های متفاوتی در محتوا و کنه و ماهیّت آن شده است. در این نوشتار سعی بر آن  ها و دیدگاه نگرش
وشن سازد و تعریفی شده است که منظر عرفای الَهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاریخ، ر

نوظهور از داستان کربلا ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد و هویت عاشورا به طالبان و 
ای دلربا از قامت رعنای سالار شهیدان در دیدگاه اهل نظر و  پویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چهره

 معرفت ترسیم نماید؛ بمنّه و کرمه.
های حضرت آیةالله حاج سیّد محمّدمحسن  ه محصول سخنرانیاین کتاب کسیره صالحان: 

باشد، به  می 1499های ماه مبارک رمضان سنه  ـ در جلسات شب مد ظلّه العالی حسینی طهرانی ـ
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تبیین و تقریر حجیّت قول و فعل اولیای الَهی و منجزیّت آن نسبت به دیگران و کیفیت استفاده او از 
 است.انوار باهره ولایت پرداخته 

تحقّق آن و آراء و  تیّفیاز حُکم ارتداد و ک یکتاب بحث جامع نیا در: در اسلام ارتداد

 خواهد آمد. انیموضوع به م نیمکاتب مختلف در قبال ا یها دگاهید
نوروز و دیدگاه عقل و شرع پیرامون به  اثر نیا دردر جاهلیت و اسلام:  نوروز

است با استفاده  دواریام محترم مؤلّفهای وارده در دین مقدس اسلام پرداخته شده است.  بدعت
 .دیفزایاثر ارزشمند ب نیا یو ارتقامسأله بر اتقان  نیاز مطالب والد بزرگوارشان در ا
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